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الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی البشیر النذير 
والسراج المنیر سیدنا و نبینا أباالقاسم محمد صلی الله علیو 
و آلو و سلم و علی اىل بیتو الطیبین الطاىرين المعصومین 

لی اعدائهم اجمعین من سیما بقیة الله فی الارضین والعن ع
 .الآن الی قیام يوم الدين

 
در شتغال مارا اعمده ی متعال را شکر می کنیم کو خداوند 

علم فقو کو بسیار علم شریف و مبارکی است قرار داده 
 الّلهه  أراد   إذا":است، پیغمبر صلوات الله علیو و آلو فرمودند

قتی خداوند درباره کسی اراده و ، "خ یرا ف  قَّه وه فِ الدّينِ  بِع بد  
و  خیر فرماید، وی را در امر دین فقیو و دانا می کند

غال و  لتفقو ثمن لکلا:"حضرت جواد علیو السلام فرمودند
  کالای آگاىی دینی بهای ىر ، تفقو و"سلم الی کل عال
، پایو است برای جایگاىهای بلند ترقیگرانقدر و نردبان 

 خلاصو خداوند متعال را شاکریم.
خداوند متعال بر می گردد کما اینکو امام  وبدر واقع ما فقو 

  ح دِيثِي ح دِيثه :"صادق علیو السلام در این رابطو فرمودند
  ح دِيثه   ج دِّي  و  ح دِيثه   ج دِّي  ح دِيثه   أ بِ   و  ح دِيثه   أ بِ 

  ا لحْ س نِ   و  ح دِيثه   ا لحْ س نِ   ح دِيثه   ا لْحهس یْنِ   و  ح دِيثه   ا لْحهس یْنِ 
  ح دِيثه   أ مِیِر ا لْمهؤْمِنِین    و  ح دِيثه   مِنِین  أ مِیِر ا لْمهؤْ   دِيثه ح  

 " ق  وْله ا للهَِّ ع زَّ و  ج ل    ر سهولِ ا للهَِّ   و  ح دِيثه   ر سهولِ ا للهَِّ 
 بنابراین تمام آنچو کو در احادیث ما از اىل بیت علیهم

و این بر می گردد جل  و السلام نقل شده بو قول الله عز  
فقط بو فقو ما کو فقو اىل بیت علیهم السلام است 

بنابراین  ارد و دیگر فقو ىا اینطور نیستنداختصاص د
ما این توفیق و سعادت و خداوند متعال را شکر می کنیم ک

 می باشد.و اشتغال عمده ما اشتغال فقهی ک است

و اما قبل از تعطیلی بحث قرار شد کو امسال بحثمان خب 
مقدمةً از ارث باشد کو کتاب بسیار مهمی می باشد، 

کتاب در عنوان این  مطالبی را عرض می کنیم، اول اینکو 
"کتاب و برخی گفتو اند  فرائض""کتاب البرخی گفتو اند 

و بعضی ىا ىر دو را گفتو اند، فرائض جمع  المواريث"
و فریضو بو معنی مفروضو است و مفروضو فریضو است 

قطعو کرده و تفصیل  ویعنی آنچو کو خداوند متعال قطع
زیرا کسی کو از دنیا می رود در حقیقت مالش قطعو داده 

قطعو می شود و آن قطعات تابع تعیین پروردگار متعال 
در آن قطعات  فرائض یعنی علمی کوالکتاب ىستند بنابراین  

 .مال از جانب خداوند بعد از مرگ مورث معین شده است
ی مصدر اگر معنای ز جمع میراث است و اما مواریث نی

یعنی کتابی کو در آن انسان بواسطو مرگ  برای آن بگیریم
"استحقاق  می شوداز مال او ارث بردن دیگری مسحق 

بعضی ىا اما  ،ان بموت الآخر بنسب أو سبب شیئا"انس
کو   ،المواريث""کتاب الفرائض و ىر دو را ذکر کرده اند 

"کتاب مختلف و  عدشرایع، خلاف، قوادر بنده نوشتو ام 
نراقی در مستند  عده ای دیگر مثل الفرائض" ذکر شده و 

گفتو اند "کتاب المواریث" و اما شیخ در مبسوط ىر دو را  
گفتو "کتاب الفرائض والمواریث"، خلاصو فرقی نمی کند و 

 ض محترم رسید.مقصود همان است کو بو عر 
لذا شیخ در یت است اینکو این علم بسیار با اهمدوم 

ن جملو م نقل کرده ر باب اهمیت ارثد راتی مبسوط روایا
  این دو خبر؛

 :قال أنو صلى الله علیو و آلو روي عن النبي﴿:خبر اول
 ، فإنها نصفالناس علموىا و ،)ارث(الفرائض تعلموا
، 1﴾ينتزع من أمتي، و ىو ينسى، و ىو أول شيء العلم

اولین چیزی کو از امت من گرفتو می شود همین ارث است 
بر خدا چند چیز بوجود یغمعلتش این است کو بعد از پو 

؛ خیبر را غصب کردند، منافات دارندی با ارث آمد کو همگ
                                                           

 لمواریث.کتاب الفرائض وا، 76ص ،4شیخ طوسی، ج مبسوط، 1

http://lib.eshia.ir/10036/4/67/نصف
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فدک را غصب کردند کو حضرت فاطمو زىراء سلام الله 
و ارث می بری علیها وقتی بو مسجد آمد بو ابوبکر فرمود ت

ارث می بردند اما همو پیغمبران از ىم  ؟ارث نمی برماما من 
، خلاصو خیبر و فدک را غصب کردند ؟من ارث نمی برم

شر الأنبیاء لا ا"نحن معدند کو کر   جعلبعلاوه یک حدیثی 
اولین کسی کو این حدیث را  و  "و ما تکرناه صدقة نورث

و همین را وسیلو و بهانو ای برای غصب  گفت ابوبکر بود
خدا باقی فدک و خیبر کردند و گفتند ىرچو از پیغمبر 

ول است زیرا ، این یک حدیث مجعمانده بیت المال است
چطور می شود پیغمبر چنین حدیثی فرموده باشد اما فاطمو 

د نا آن را ندانمسلام الله علیهو حضرت امیرالمومنین زىراء 
قران بعلاوه این حدیث بر خلاف نص  !؟ولی ابوبکر بداند

 .می باشد
صلى الله  و روى عبد الله بن مسعود أن النبي﴿:دومخبر 

قال: تعلموا القرآن و علموه الناس و تعلموا  علیو و آلو
الفرائض و علموىا الناس فإني امرؤ مقبوض، و سیقبض 
العلم و يظهر الفتن حتى يختلف الرجلان فِ فريضة و لا 

 .2﴾يجدان من يفصل بینهما
علاوه بر کتب ما عرض کنیم کو در مورد این روایات باید 

در کتاب سنن بیهقی نیز ذکر شده، سنن بیهقی این اخبار 
احادیث عامو در ابواب  در آن و د وسائل ماستتقریبا مانن

و بسیار کتاب مهمی می باشد، در جلد  مختلف ذکر شده
 .این دو حدیث ذکر شده 802تا  802صفحو  >

جلدی بحث ارث  9:جواىر  92جواىر در جلد صاحب 
 و روایات مذکور را نقل کرده.را مطرح کرده 

اب مختلف فقو اختلافاتی بین ما اىل تسنن در ابو  نکتو:
 همو ازاختلافات در باب ارث و طلاق وجود دارد اما 

 8;2مورد در طلاق و  208 ،بیشتر استفقهی ابواب 
"عول وجود دارد، آنها اختلاف بین ما و عامو در ارث مورد 

و فرائض  سهم ىا ب" را قائلند، عول یعنی اینکوو تعصی
                                                           

 ث.لمواریوا الفرائض کتاب ،76ص ،4ج طوسی، شیخ مبسوط، 2

و تعصیب یعنی اینکو  زائد بر مال باشند یا بالعکس مقدره
دو رث قائلند، صاحب جواىر می فرماید این برای عصبو ا

 مسئلو از همان غصب خلافت سرچشمو می گیرد، علی
مورد ما با عامو اختلاف  8;2در باب ارث در حال أی    

ت مردم عنایت زیادی ارث مربوط بو مال اس چون داریم و
و جوابهای  سوالدر احادیث و کتب ما  دارند مالبو 
، بنابراین در ی شده و مسئلو خیلی روشن شده استزیاد

ارث بیشتر از همو ابواب فقهی بین ما و عامو اختلاف نظر 
و إن شاء الله فردا احادیثی را خواىیم خواند کو  وجود دارد

پیدا   ما قدرتروزی فرمودند اگر یت علیهم السلام اىل ب
کنیم با شمشیر اینها را وادار می کنیم بو آنچو کو فقو ما 

، مثلا در طلاق ما می گوئیم اولا اقتضاء می کند عمل کنند
باید در طهر غیر مواقعو باشد و ثانیا با صیغو خاصی باشد 

ند اما اىل و ثالثا باید دو شاىد عادل حاضر باشند و بشو 
در مورد  و بعلاوهتسنن ىیچکدام از اینها را شرط نمی دانند 

نیز با عامو اختلاف نظر سو طلاقو کردن زن و بعد از آن 
 .داریم
 دا إن شاء الله تعالی... .بحث بماند برای فر بقیو 

 
 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد

http://lib.eshia.ir/10036/4/67/مقبوض
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بحث دیروز چند حدیث از پیغمبر صلوات الله علیو و آلو در 

ندیم کو فرمودند بعد از من بو زودی تبدل و او خ ثدرباره ار 
ز این موضوع اظهار ی در مئللو ارث بووود خواىد آمد و اتغیّ 

ما نباید از این بو زودی کو حضرت فرموده و  دندتاسف می کر 
دو خبر از شیخ در مبئوط  ذریم و عبور کنیم،گببو سادگی 

سنن بیهقی  8در ولد این دو خبر و عرض کردیم کو  خواندیم
 ر شده اند.کنیز ذ 

ریاض  36د لدید و وطبع و مئالک 35ولد در ما بحث 
مطرح شده است و  دیوواىر طبع ود 53طبع ودید و ولد 

کرده اند و اما بحث در فقهاء ما نیز این دو حدیث را ذکر  
دند بو زودگی و مر فخبر است کو حضرت دو و معنای این توویو 

آمد منظور چیئت؟  دىادر ارث بووود خو ی یّ تبدل و تغ
اولین چیزی  مبر منظور فتنو ىائی بود کو بووود آمد، بعد از پیغ

 بووود آمد میین مئللو ارث بود، کو در آن تبدل و تغیّ 
 فرماید میقشقیو ش وحضرت امی علیو الئلام در خطب

اثِي قَذًى، وَفِ الْْلَْقِ شَجاً، أَرَى ت  رَ  الْعَيِْ  وَفِ  فَصَبََْت  ﴿:
می ا تر شقیو نشان می دىد کو حضاین خطبو شق ،1﴾اً نَ هْب

علیو الئلام تا آخر عمر شریفشان ناراحتی داشتند منتهی بخاطر 
فتند این خطبو گ برخی از مغرضینمصالح اسلام صبر می کردند 

کلمات  و از و حتی خود نهج البلاغو را سید رضی وعل کرده
در رضوان الله علیو و امینی ملاعاما ! می باشدی خود سید رض

کو قبل از تولد سید  تنسکتاب از کتب اىل   48از  الغدیر
حال ، علی أیِّّ رضی نوشتو شده خطبو شقشقیو را نقل می کند

بیت مذکور کلمات اىل  رای روشن شدن احادیثبلازم است 
 .انیمو علیهم الئلام را بخ

وود دارد کو بیت علیهم الئلام روایاتی و  کلمات اىلدر  
در ولدی  42وسائل  39د لو ردصاحب وسائل نیز آنها را 

                                                           

 ، خطبو شقشقیو.3البلاغو، تنظیم مرحوم دشتی، صنهج  1

ذکر کرده و عنوان باب این از ابواب مووبات الإرث  5باب 
 . "وجوب جبَ الوالي الناس على الفرائض الصحیحة:"است
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن ﴿:اولخبر 

محمد، وعن علي بن إبراىیم، عن أبیو جمیعا، عن ابن أبي عمير، 
عن ىشام بن سالم، عن أبي عبد الله علیو السلام قال: لا 

 324)والطلاق مئللو در ارث( 374)يستقیم الناس على الفرائض
 .2﴾إلا بالسیف مئللو در طلاق(

ده و بو ىم پیوند داده با دو نصفو سندی کو کلینی ذکر کر خبر 
 .روو صحت قرار داردد یبلکو در اعل سنداً صحیح است

وعن حمید بن زیاد، عن الْسن بن محمد بن سماعة، ﴿:دومخبر 
عن بعض أصحابو عن إبراىیم بن محمد بن إسماعیل، عن درست 
بن أبي منصور، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر علیو السلام 

 .3﴾قال: لا تقوم الفرائض والطلاق إلا بالسیف
ئن ح، زیاد از اساتید کلینی و مهم استبن ید حُ حدیث: سند 

عن بعض سماعة واقفی است ولی ثقو می باشد،  بن محمد بن
، ابراىیم بن محمد بن بو ابهام واسطو می کنداصحابو خبر را مرسل 

کلمو فارسی ىئت    بن أبی منصور سترُ نشده، دُ  توثیق لاسماعی
   کو موثق ىم   می باشدبرده و اسم این شخص  یبر ع کو بو

 معمر بن یحیی نیز ثقو می باشد.می باشد، 
وعن علي بن إبراىیم، عن محمد بن عیسى، عن ﴿:سومخبر 

يحيى الْلبي، عن شعیب الْداد، عن بريد الصانع ]يزيد 
الصائغ[ قال: سألت أبا عبد الله علیو السلام عن النساء ىل 

ی منقول مثل باغ و خانو گفتو می جمع ربع است و ربع بو غ)؟يرثن رباعا
فقال: لا ولكن يرثن قیمة البناء قال: فقلت: فان الناس شود(

اس بذلك لا يرضون بهذا قال: فقال: إذا ولینا فلم يرض الن
 .4﴾ضربناىم بالسوط فإن لم يستقیموا ضربناىم بالسیف

                                                           

 ،5ابواب مووبات الإرث، باب ، 633ص، 93، جالشیعو، شیخ حر عاملیوسائل  2

 ، ط الإسلامیة.3حدیث 
3
 ،5ابواب مووبات الإرث، باب ، 633ص، 93، جالشیعو، شیخ حر عاملیوسائل  

 ة.، ط الإسلامی4حدیث 
 ،5ابواب مووبات الإرث، باب ، 633ص، 93، جالشیعو، شیخ حر عاملیوسائل  4

 ة.، ط الإسلامی5حدیث 
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 تا شعیب الحداد سند خوب است اما برید الصانع توثیق نشده.
 رد)پدر عایشو و پدو نفر نآ کو  بحث زمانی بووود آمداین 

دفن کردند با و کنار حضرت را بردند در خانو پیغمبر حفصو(
خب حالا زن از اصل خانو ارث نمی برد ما می گوئیم اینکو 

بعدا بیشتر چطور می شود این مطلب را درست کرد؟! حالا 
 توضیح خواىیم داد.

حضرت مجتبی علیو الئلام را دفن کنند عایشو کو خواستند وقتی  
او را در خانو شد آمد و گفت نمی گذارم  )استر(سوار بغل

و لو  ملت تبللتتج" :بر دفن کنید، ابن عباس بو او گفتپیغم
 "لك التسع من الثمن و فى الكل تصرفت عشت تفیلت /

یگرى ىم ، روز د )جمل(روزى سوار شتر شدى اى عایشویعنی 
و ت! ، اگر بدانى ، سوار فیل ىم خواىى شد شدیقاطر سوارى 

از ىشت یك ارث خانو پیغمبر، یك نهم مى برى ، ولى میو را 
باشد یک  وتشاد ، قران فرموده اگر میت ولدی!تصرف كردى

ىشتم از مالش برای میئرش است و شکی نیئت کو پیغمبر 
اشتو لذا عایشو فقط یک ىشتم د افاطمو زىراء سلام الله علیها ر 

لذا باید یک ارث می برد و از طرفی پیغمبر نو میئر داشت 
و عایشو سهم  94ىشتم را بین نو نفر تقئیم کنند کو می شود 

اگر درست بگوید یک ىفتادو دوم از خانو پیغمبر سهم دارد و 
 رو کمذ طبق این تقئیم و رت نیز بئیار کوچک بوده ضحخانو 

 دنا عایشو و حفصو سهم بئیار کوچکی از خانو پیغمبر داشتو
و  !فن کرده انداما چندین متر را گرفتو و پدرانشان را در آنجا د

از دفن امام مجتبی علیو الئلام در خانو پیغمبر از طرفی عایشو 
البتو خود امام مجتبی علیو الئلام وصیت کرده بود  ولوگیی کرد 

 کو خونریزی نشود.
ین ا برختتمو مطلب خبری را از بحار نقل می کنیم، در 
ف كتاب الفصول : أخبَني الشیخ  قال السید :اقول﴿:است

أدا الله عزه مرسلا قال : مر الفضال بن الْسن بن فضال 
ائمو علیهم الئلام بوده کو بزرگ امام صادق و  ب)از اصحایالكوف

بأبي حنیفة وىو ف جمع كثير يملي علیهم ه(دو ب بابئیار حاضر وو 
شیئا من فقهو وحديثو ، فقال لصاحب كان معو : والله لا 

أخجل أباحنیفة ، قال صاحبو : إن أباحنیفة ممن قد  أبرح أو
ر وظهرت حجتو ، قال : مو ىل رأيت حجة كاف علت حالو

علت على مؤمن؟ ثم دنا منو فسلم علیو فرد ورد القوم السلام 
بأجمعهم ، فقال : یا أباحنیفة رحمك الله إن لي أخا يقول : إن 

، وأنا أقول : إن  علي بن أبي طالب خيرالناس بعد رسول الله
فما تقول أنت رحمك الله؟  أبابكر خير الناس وبعده عمر ،

 فأطرق ملیا ثم رفع رأسو فقال : كفى بمكانهما من رسول الله
كرما وفخرا ، أما علمت أنهما ضجیعاه ف قبَه ، فأي حجة 
أوضح لك من ىذه؟ فقال لو فضال : إني قد قلت ذلك 

دونهما فقد  قال : والله لئن كان الموضع لرسول اللهلاخي ، ف
ظلما بدفنهما ف موضع لیس لهما فیو حق ، وإن كان الموضع 

وما أحسا إذرجعا ف ىبتهما  آفقد أسا لهما فوىباه لرسول الله
ونكثا عهدهما ، فأطرق أبوحنیفة ساعة ثم قال لو : لم يكن لو 

عائشة وحفصة  ولا لهما خاصة ، ولكنهما نظرا ف حق
فاستحقا الدفن ف ذلك الموضع بحقوق ابنتیهما ، فقال لو 

مات عن  فضال قدقلت لو ذلك فقال : أنت تعلم أن النبي
تسع حشایا ، ونظرنا فإذا لكل واحدة منهن تسع الثمن ، ثم 
نظرنا ف تسع الثمن فإذا ىو شبَ ف شبَ فكیف يستحق 

فصة وعائشو ترثان الرجلان أكثر من ذلك؟ وبعد فما بال ح
وفاطمة بنتو تمنع الميراث؟ فقال أبوحنیفة : یاقوم  رسول الله

 .5﴾نحوه عني فإنو والله رافضي خبیث
بعد از پیغمبر متاسفانو شواىدی بودند بر این مطلب کو  هااین

و ارث تبدل و تغیّ بووود للصلوات الله علیو و آلو چقدر در مئ
 .آوردند
قران و توضیح خواىیم داد این است کو دیگری کو بعدا بحث 

بووود آوردند زیرا  لو ارثمئلپیغمبر و اسلام تحول عظیمی در 
یونان و میان اعراب ارث بو این کیفیت نبود بلکو در روم و 

     و بو زنها و بچو ىا ارث  ارث را بو رئیس قبیلو می دادند
این رابطو بو عرض خواىیم  رد انمی دادند کو بعدا مطالبی ر 
 رساند إن شاء الله تعالی... .

  
 والْمد لله رب العالمي و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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امروز روز میلاد پر برکت امام ىادی علیو الصلاة 

بو دنیا  ىجری قمری 212والسلام است کو در سال 
آمدند، تاریخ ائمو علیهم السلام بسیار آموزنده و مفید 

و روایات و فقو است و بر ما لازم است همانگونو کو ب
تاریخ و فرىنگ و زمان و سیاست و روش  بوتوجو داریم 

و منش اىل بیت علیهم نیز توجو داشتو باشیم و 
کو این فقط   :"أحیوا أمرنا"خودشان نیز مکرر فرمودند 

:"لو أنّ بو فقو اختصاص ندارد و همچنین فرمودند 
بنابراین همو ما باید  الناس علموا محاسن کلامنا لأتبعونا"

 علیهم السلام توجو ویژه ای بو تاریخ و فرىنگ اىل بیت
 نیز داشتو باشیم.

ع روز بو روز بهتر بعد از امام رضا علیو السلام تشی  
علیو  ىادیامام می شد لذا ما دو اثر مهم از  شناختو

السلام داریم یکی زیارت جامعو کبیره کو تمام شئون اىل 
بیت علیهم السلام را ذکر کرده بلکو اصول اسلامی مثل 
توحید و نبوت و معاد و همچنین فروع اسلامی همگی 
در زیارت جامعو کبیره وجود دارند و تا آن زمان بو این 
صورت از اىل بیت علیهم السلام تبلیغ نشده بود و بو 

یر است کو نشده بودند، دوم زیارت غد ساندهردم شنام
تاریخ کامل و یک دوره   می باشد مفصل ترین زیارت ما

و جنگ  اسلام و اىل بیت علیهم السلامو سرگذشت 
و غصب خلافت جریان فدک جمل و صفین و نهروان و 

 در این زیارت عید غدیر بیان شده است. گی هم
ز خلفای عباسی حضرت ىادی علیو السلام چند تن ا

را درک کرده، یکی از آنها متوکل عباسی است کو 

نسبت بو اىل بیت علیهم السلام عداوت شدیدی 
کو داشت، حضرت ىادی علیو السلام را در مجلس او  

امام ىادی بو دند، بالاخره حاضر کر شرب خمر می کرد 
اصرار کرد و گفت پس حالا نصیحتی کنید علیو السلام 

حضرت همان قصیده مشهور را  و شعری بخوانید و
 خواندند کو:

غُلْبُ الرجالِ فلم تنفعهمُ /  قللِ الاجبـال تحرسُهـم على باتوا
 ،القُلـلُ 

و أودعوا حفراً يابئس مـا / و استنزلوا بعد عزّ عـن معاقلهـم 
 ،نزلـوا

أين الاسرّةُ و التیجـانُ و / ناداىمُ صارخٌ من بعد مـا قبـروا 
 ،الحلـلُ 

من دونها تُضربُ الأستارُ و / أين الوجوه التـي كانـتْ منعمـةً 
 ،الكللُ 

تلك الوجوه علیهـا الـدودُ / فافصـحَ القبـرُ عنهم حیـن ساءلـهـم 
 ...يقتتـلُ 

امر بو معروف و نهی از منکر را حتی در مجلس حضرت 
شراب متوکل ىم ترک نکردند، خلاصو این بخشی از 

 م بود کو بو عرضتان رسید.تاریخ امام ىادی علیو السلا
خب و اما عید غدیر را در پیش داریم، غدیر و مسئلو 

امامت بعد از پیغمبر خدا صلوات سیاست و ولایت و 
الله علیو و آلو خیلی مهم است و از ارکان اسلام می 

يا أيَّـُهَا الَّذينَ ﴿:، سوره مائده اینطور شروع می شودباشد
استاد بزرگوار ما آیت الله طباطبائی  ،1﴾آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 

اعلی الله مقامو در تفسیر المیزان می فرمایند این کلمو 
"أوفوا بالعقود" بسیار وسیع و بزرگ است و فقط مربوط 
بو بیع و نکاح و اینها نیست، خود همین جریان غدیر و 
معرفی حضرت امیر علیو السلام بو عنوان خلیفو و 

الله علیو و آلو و بیعت مردم با جانشین پیغمبر صلوات 
                                                           

 .1آیو سوره مائده،  1
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حضرت یک عهدو پیمان است لذا باید بو آن وفا کرد 
و چو عهدو پیمانی از این بالاتر کو پیغمبر امر کند و 
حضرت امیر علیو السلام را بو عنوان خلیفو و جانشین 

با حضرت بیعت کنند و خود معرفی کند و بعد مردم 
نجور شروع می پیمان ببندند، پس اول سوره مائده ای

سوره مائده اینطور گفتو می  76شود و اما بعد در آیو 
يا أيَّـُهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ ما أنُْزِلَ إِلیَْکَ مِنْ ربَِّکَ وَ إِنْ لََْ ﴿:شود

تَـفْعَلْ فَما بَـلَّغْتَ رِسالتََوُ وَ اللهَُّ يَـعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهََّ لا 
با توجو بو اینکو حضرت امیر  ،2﴾افِرينَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْک

علیو السلام در جنگها و جهادىا حکم خدا را اجرا  
کرده بود و بعضی ىا را کشتو بود از طرفی تعصب و  
کینو ىائی در بین بعضی از مردم نسبت بو حضرت 
وجود داشت و از طرفی پیغمبر خدا نامو ىائی برای 

و آنها بو اسلام  سلاطین دنیا مثل ایران و روم نوشتو بود
منتظر بودند  بود و اغلب نپذیرفتو بودند ودعوت کرده 

اسلام را نابود   تا پیغمبر از دنیا برود و حملو کنند و کلاا 
کنند و همچنین منافقین و مشرکین و یهود نیز در داخل 
مدینو بودند و همگی در کمین از بین بردن اسلام 

چنین شرایطی بودند، حالا در چنین روزگاری و با 
حضرت امیر علیو السلام توسط پیغمبر خدا بو عنوان 
خلیفو و جانشین معرفی شد و پیغمبر کمی تأمل داشت 

يا أيَّـُهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ ما أنُْزِلَ ﴿:لذا در آیو شریفو ذکر شده
 ُ إِلیَْکَ مِنْ ربَِّکَ وَ إِنْ لََْ تَـفْعَلْ فَما بَـلَّغْتَ رِسالتََوُ وَ اللهَّ

 ،3﴾يَـعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهََّ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْکافِرينَ 
سال رسالت داشتند اما در آیو ذکر شده کو  23پیغمبر 

اگر امام و رىبر و جانشینی برای خودت مشخص 
نکنی بو رسالت خودت عمل نکرده ای واقعا آیو بسیار 
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ده نیز عجیب است، و اما در آیو سوم از همین سوره مائ
لْیَوْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا ا﴿:اینطور گفتو شده

تََْشَوْىُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْْمَْتُ عَلَیْكُمْ 
سْلامَ دِيناً نعِْمَتِِ وَ رَ  آیت الله طباطبائی  ،4﴾ضِیتُ لَكُمُ الِْْ

"الیوم اعلی الله مقامو چندین صفحو در مورد همین کلمو 
بحث کرده چراکو دشمنان  يئس الذين کفروا من دينکم"

خارجی و داخلی با خود فکر می کردند با توجو بو 
اینکو پیغمبر پسری ندارد اگر از دنیا برود جانشینی 

 منتظر ندارد و اسلام کلاا نابود خواىد شد برای همین
خاموش  بودند حضرت از دنیا برود و چراغ اسلام کلاا 

شود لذا وقتی حضرت امیر علیو السلام بو عنوان 
جانشین پیغمبر معرفی شد کفار نا امید شدند بنابراین ما 

"الیوم يئس باید بو  "الیوم اکملت لکم دينکم"قبل از 
توجو داشتو باشیم، این غدیر  "من دينکم الذين کفروا

دیر خیلی عظمت دارد در صحیفو نور در چند است غ
مورد امام رضوان الله علیو در روز عید غدیر صحبت  
کرده اند و مطالب فراوانی را بیان فرمودند من جملو 
اینکو فرمودند مردم باید بدانند این برای حضرت امیر 
علیو السلام یک مقام و منقبت بالایی نیست بلکو 

تند کو در ىر صورت مناقب ائمو روحی و باطنی ىس
دارند چو منصوب باشند یا نباشند و چو مردم بپذیرند یا 

اما از جهت ظاىر و سیاست اسلامی این  ،نپذیرند
بسیار مهم است کو حضرت امیر علیو السلام از طرف 
پیغمبر خدا بو عنوان جانشین معرفی و منصوب شدند و 
اگر انحراف بوجود نیامده بود عظمت و قدرت اسلام و 

سلمین غیر از این بود، امروز ما می بینیم در میانمار م
و مسلمانان را فقط بو جرم مسلمان بودن می کشند 

بعد می سوزانند کو معلوم نشود چقدر کشتو اند و 
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بسیاری از آنها نیز آواره شده اند و بو کشور بنگلادش 
پناه برده اند اما متاسفانو دنیا و سازمان ملل فقط 

امروز شاىد نسل کشی مسلمانان  محکوم کرده اند!
وضوع غم انگیزتر آن است کو مظلوم میانمار ىستیم و م

دروغین حقوق بشر این جنایات را می بینند و  نمدعیا
امروز سران کشورىای ، سکوت مرگبار اختیار کرده اند

اسلامی وظیفو سنگینی نسبت بو این جنایات دارند و 
، خلاصو بندباید بو کمک این مسلمانان مظلوم بشتا

کو بعد از پیغمبر در مسئلو خلافت و رىبری   تیانحرافا
لی از پیامدىای منفی شد و تا بو یپیش آمد باعث خ

حالا ادامو دارد بنابراین غدیر باید بو همو شناسانده شود 
و ما باید اهمیت و ارزش بسیار بالائی برای غدیر قائل 

 باشیم.
بو عرضتان  خب و اما بحثمان در ارث بود، مقدماتی را

    رساندیم و یکی دیگر از مقدماتی کو امروز عرض 
می کنیم این است کو در مسئلو ارث مردم در کل دنیا 
فطرةا و ارتکازاا می دانستند کو اگر کسی بدیرد اینطور 
نیست کو مالش را بو ىرکسی بدىند بلکو باید بو 
اشخاص خاصی داده شود یعنی باید بو افرادی داده 

بقاء وجود انسان حساب شوند، حالا  شود کو تا حدی
برخی گفتند بو خانواده می رسد و کسی کو خانواده را 
حفظ می کند و قدرت دارد پسر بزرگ می باشد و 
برخی دیگر گفتند بو رئیس قبیلو مربوط است و اوست  
کو حافظ خانواده و قبیلو می باشد، خلاصو آنچو کو 

د و یونان و در بین همو مردم چو در ایران و چو در ىن
دیگر جاىا مسل م بود این بود کو بو زنها و بچو ىا ارث 
نمی رسد زیرا اینها از متعلقات میت بودند کو در واقع 
میت آنها را اداره می کرد و حالا کو از دنیا رفتو باید بو  
کسی بدىند کو خانواده و قبیلو را حفظ کند لذا یا باید 

گ، بنابراین تحولی کو بو رئیس قبیلو بدىند یا بو پسر بزر 
در مسئلو ارث بوجود آورد همین بود کو و اسلام قران 
َّا ﴿:فرمود َّا اكْتَسَبُوا ۖ وَللِنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّّ للِّرّجَِالِ نَصِیبٌ مِّّ

یعنی از نظر اسلام فرقی بین زن و مرد و  ،5﴾اكْتَسَبَْ 
 بچو در مسئلو ارث وجود ندارد. 

برند را بو سو طبقو تقسیم  اسلام افرادی کو ارث می 
م: إخوة و طبقو دو  ،طبقو اول: أبوان و اولادکرد:

در واقع اسلام بو ، طبقو سوم: أعمام و أخوال، أجداد
  .و ارحام نقش داده و موثر دانستو ولادت

      طبقو اول کسانی ىستند کو بلا واسطو بو میت 
می رسند یعنی مَن ولد المیت)پدر و مادر( و مَن ولده 
المیت)فرزندان(، طبقو دوم کسانی ىستند کو یک واسطو 

یا بواسطو می خورند زیرا مثلا برادر شما بواسطو پدرتان 
یا مثلا جد شما بواسطو با شما مرتبط است مادرتان 

پدرتان با شما مرتبط است زیرا او پدرتان را بوجود آورده، 
طبقو سوم کسانی ىستند کو دو واسطو می خورند زیرا 
أعمام و أخوال فرزندان جد أبی و امُی شما ىستند لذا 
دو واسطو می خورند واسطو اول خود جد است و 

ا بوجود آورده، بنابراین واسطو دوم کسی کو آن جد ر 
اینها طبقات سو گانو ارث بودند کو عرضتان رسید، البتو 
در بین این بحث پیش خواىد آمد کو مثلا اگر در اولاد 
خود ولد نباشد آیا ولد ولد جای ولد می نشیند یا نو و 
یا اینکو مثلا اگر إخوة نباشد آیا اولاد إخوة جای آنها 

قرب مننع الأبعد" نیز در می نشیند یانو، و قاعده "الأ
اینجا جاری خواىد بود کو بعدا توضیحاتش را بو 

  عرضتان خواىیم رساند إن شاء الله تعالی... .
 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
                                                           

 ، سوره نساء.32آیو  5
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تفسیر المیزان  4حضرت آیت الله طباطبائی اعلی الله مقامو در جلد 

مطلب در مورد ارث مطرح کرده و  ىفت 742تا  732صفحو 
مقداری از کلام ایشان را         کو   فرموده بحثٌ علمیٌ فی فصولٍ 

 می خوانیم:
در میان مردم معمول بود وقتی کسی از دنیا رفت مالش  مطلب اول:

باید تحت ملک دیگری قرار بگیرد زیرا با مرگش دیگر مالش بو دردش 
و از سنن جاریو در کل عالََ بوده، نمی خورد و این را همو می دانستند 

از طرفی می دانستند کو مال میت را بو ىر کسی نباید داد بلکو باید 
د با  کسی کو می خواىد مال را بو او بدىیک اولویت و ارتباطی بین

میت برقرار باشد منتهی در تعیین اینکو چنین اولویتی با چو کسی 
دت اختلاف در است و مال میت را بو چو کسی باید بدىند ش

میان مردم و ملل و اقوامی کو بودند وجود داشت، برخی نظرشان این 
بود کو آن خانواده باید محفوظ بماند لذا ارث را باید بو ربُّ البیت کو 
معیار و محور وجودی ىر خانواده است بدىند تا آن خاندان و 

بو خانواده باقی و برقرار بماند، برخی می گفتند باید ارث میت را 
رئیس قبیلو داد زیرا عمده همان رؤسای قبائل بودند بنابراین در این 
جهت اختلافات فراوانی وجود داشت و ىر کسی بر اساس همان 

 قانونی کو خودش در نظر می گرفت ارث را تقسیم می کرد.
تدریجا یک تحولی در اجتماعات از نظر خودشان  مطلب دوم:
ن در بین قی  قدر متی رفت لذا می آمد و رو بو تکامل مبشری بوجود 

مردم این بود کو ارث را بو بچو ىا و زن ىا و ضعفاء نمی دادند بلکو 
ىا معاملو عبید و  ىم این بود کو با زن نیاء می دادند و علتشبو اغ

ماء و با صغار معاملو حیوان مسخ ر و أمتعو می کردند و بو این دید إ
صیتی برای آنها قائل بو آنها نگاه می کردند و ىیچ حق و شخ

نبودند، بالاخره ایشان می فرماید در اینکو حالا رئیس قبیلو چو کسی 
د کو شجاع ترین یا قدرتمند ترین باید باشد بحثهایی بوجود می آمباید 

اتی در سنت مربوط بو  رئیس باشد و این باعث می شد طبعاً تغیرُّ
ی مثل روم و ارث در بین مردم بوجود بیاید حتی در بین ملل متمدن

 یز مطلب همین بود و ارث قانون مشخصی نداشت.نیونان 
بسیار مهم است، روم همان طرف شام و سوریو و  شناخت روم :روم 

ایتالیا بود کو یک دولت و قدرت مهمی بودند و در قران کریم نیز از 

و اسلام را نپذیرفتند و  ندبالاخره دولت کفر بودآنها اسم برده شده 
بعد از رحلت پیغمبر خدا صلوات الله علیو و آلو مجاىدینی تربیت 
شدند و بو کشورىا و دولتهائی کو مانع پیشرفت اسلام بودند رفتند و 
با آنها جنگیدند و چهار مدلکت لبنان، اردن، فلسطین و سوریو را از 

یاتش بو جنگ روم جدا کردند و البتو پیغمبر خدا نیز در زمان ح
تبوک  و جنگ موتو کو همان جنگ با روم بود رفت، خلاصو اینکو 
ایشان می فرماید در روم نیز مطلب در مورد ارث همین بود یعنی بو 
زن ىا و بچو ىا ارث نمی دادند بلکو یا بو حکومت و یا بو رب 

  البیت می دادند.  
ر خواندگی لف شایع بود مسئلو پستىائی کو بین ملل مخاز جملو چیز 

بود، أدعیاء جمع دعی و بو معنای پسر خوانده می باشد کو پسر 
خوانده نیز جزء اعضای خانواده بلکو شاخصی در خانواده بحساب 
می آمد و بو او نیز ارث داده می شد اما نساء و بنت و زوجو و 

 صغار ىیچوقت ارث نمی بردند.
   بو همان آسیای صغیر و ترکیو یونان گفتو می شد، ایشان  يونان:

می فرمایند یونان نیز در مسئلو ارث مثل همان روم بود یعنی بو نساء 
 و بچو ىا ارث نمی دادند.

 در اینها نیز بو زن و بچو ارث نمی دادند. هند و مصر و چین:
مجوس و فارس در ایران نکاح با محارم را جائز می دانستند! از  فارس:

این جهت ىم تعدد زوجات و ىم نکاح محارم و ىم پسر خوانده قرار 
دادن خیلی شایع بوده، در اینجا یکی از چیزىائی کو رایج بوده ارث 
بردن أحب النساء الی الزوج بوده بلکو کلًا چنین زوجو ای محور 

 رفتو.خانواده قرار می گ
اینها نیز نساء و صغار را مطلقا از ارث محروم می دانستند و  عرب:

می گفتند ارث را باید بو ارشد اولاد داد یعنی کسی کو یرکب الفرس 
 و یدفع عن الحرمة.

خلاصو حال دنیا در روزی کو آیات ارث نازل شد اینگونو بود و 
و ىا از ارث بالاخره در آن روز سنت دنیا بر این بود کو زن ىا و بچ

 محروم باشند و اما اسلام تحول بزرگی در مسئلو ارث بوجود آورد.
با اینکو چنین ظرفیتی در کل دنیا حاکم بود اسلام آمد و خب و اما 

اینطور گفت کو در احکام و قوانین اساس فطرت انسان است و در 
فطرت انسان بو خویشاوندان کو از آن بو اولی الأرحام تعبیر می شود 

ید توجو شود چو مرد باشند یا زن و چو کوچک باشند یا بزرگ و با
اینها ىیچ فرقی با ىم ندارند این یکی از اصولی است کو اسلام بو 

وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءکَُمْ ﴿آن توجو کرده، از طرفی اسلام آمد و گفت:
هْدِي ذلِکُمْ قَ وْلُکُمْ بَِِفْواهِکُمْ وَ اللههُ يَ قُولُ الْْقَه وَ هُوَ ي َ  أبَْناءکَُمْ 
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بيلَ  ادْعُوهُمْ لِِبائهِِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللههِ فإَِنْ لََْ تَ عْلَمُوا ( 44)السه
ينِ وَ مَواليکُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْکُمْ جُناحٌ فيما  آباءَهُمْ فإَِخْوانُکُمْ فِ الدِّ

دَتْ قُ لُوبُکُمْ وَ کانَ اللههُ غَفُور  اً أَخْطأَْتُُْ بِهِ وَ لکِنْ ما تَ عَمه
    ، یعنی پسرخوانده فرزند و قوم و خویش محسوب 1﴾(5)رحَيماً 

 نمی شود بلکو ملحق بو آباء خودش می باشد.
آیت الله طباطبائی در ادامو می فرماید اسلام وصیت را نیز از تحت 
ارث بیرون برد، تا چندی کو انسان زنده است نسبت بو مال خودش 

 باشد.اختیار دارد پس وصیت غیر از ارث می 
ایشان می فرماید دو اصل و دو عنصر در اسلام در مورد ارث وجود 

 دارد: 
کو اسلام بو آن نظر دارد و دیگر   رحم و خويشاوند بودناول همان 

فرقی بین مرد و زن و صغار و کبار از خویشاوندان وجود ندارد و 
 حتی با جنین داخل بطون نساء نیز رابطو خویشاوندی برقرار است. 

یعنی در عین حال کو اسلام خویشاوندی  ختلاف ذکر با انُثیادوم 
، ایشان می فرماید را در نظر گرفت میان زن و مرد تفاوت قائل شد

زیرا در مرد آن تعقل و تدبر و دیدن همو جوانب امور قوّت و قدرت 
بیشتری دارد و در زن نیز قوه عواطف و احساسات قلبی قدرت 

نیز برای زندگی انسان ىا لازم است و بیشتری دارد و ىر دوی اینها 
اما این باعث شد کو اسلام برای مرد نسبت بو زن سهم بیشتری از 
ارث قائل شود زیرا در زندگی انسان ىا تعقل و تدبر و عاقبت 

علی أیِّّ  ،اندیشی بیشتر کارائی دارد تا قدرت احساسات و عواطف
ث درست کرد حال اسلام با توجو بو این اصل ترتب طبقات برای ار 

زیرا وقتی توالد و تناسل میزان است همو در یک رتبو نیستند بلکو در 
طبقو اول أبوان و أولاد قرار دارند کو بدون واسطو با میت ارتباط 
        دارند و در طبقو دوم إخوة و أجداد ىستند کو یک واسطو 
  می خورند و در طبقو سوم أعمام و أخوال ىستند کو دو واسطو 

خورند کو همو این طبقات ارث مربوط بو تناسل و توالد و ارحام می 
می شوند، از طرفی می بینیم کو مرد تدبر و تعقل و عاقبت اندیشی 

یعنی دو سوم را برای  هبیشتری دارد لذا اسلام سهم بیشتری بو او داد
، 2﴾للِذهكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْْنُْ ثيََیْنِ ﴿رد و یک سوم را برای زن قرار داد:م

خلاصو ایشان در تتمو می فرماید آنچو کو مال زن ىست در 
اختیارش قرار می گیرد اما خب کل مخارج زن بو عهده مرد است و 
همچنین در جریانهای مختلف اجتماعی نیز مردىا پیش قدم می شوند 
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و  ر چند کو مرد دو سوم ارث بردپس ىو مالشان را خرج می کنند 
احتساب موارد مذکور)مخارج زندگی زن زن یک سوم اما در نتیجو با 

دو سوم برای زن می ماند و یک  در واقع و مخارج مختلف زندگی(
و مرد تقریبا یک سوم از  مرد زیرا زن یک سوم را ارث برد سوم برای

آن دو سومی کو ارث برده باید برای مخارج زندگی زن و کلًا دیگر 
اموال دنیا در  مخارج زندگی ىزینو و مصرف کند و کم کم دو سوم

اختیار زنان قرار می گیرد و یک سوم اموال دنیا در اختیار مرد قرار 
می گیرد بنابراین ىر چند تقسیم اولیو آن طور بود اما در نتیجو زن 

 سهم بیشتری می برد.
ایشان در ادامو بو سراغ این مطلب می رود کو قوانین ارثی کو در دنیا 

ند و تعجب از این است کو برخی  وجود دارد ىیچکدام مثل این نیست
گفتو اند قوانین ارث اسلام از فرانسو گرفتو شده است! واین حرف 
بسیار بی اساس و متعصبانو می باشد بلکو آنها از قوانین اسلام 

 استفاده کرده اند.
خب واما اوائل فرمایش آیت الله طباطبائی اعلی الله مقامو کو مربوط 

باشد اما بحث در تتمو کلام ایشان  بو تاریخچو ارث است درست می
می باشد کو بنده نوشتو ام اشکالاتی بو کلام ایشان)در نتیجو دو 

 سوم ثروت دنیا متعلق بو زنان است(وارد است:
اول اینکو در بعضی موارد زن در همان ابتدا بیشتر ارث می برد و آن 
صورتی است کو مثلا شخصی فوت کرده و یک پسر داشتو و یک 

و خب اگر این پسر و دختر زنده بودند دو سوم مال پسر و دختر ک
یک سوم مال دختر می باشد اما اگر ىر دو مرده باشند و از پسر 
یک دختر و از دختر یک پسر باقی مانده باشد در اینصورت آن نوه 
دختری اش کو پسر ىست دو سهم می برد و آن نوه پسری اش کو 

     سهم آباء خودشان را  دختر است یک سهم می برد زیرا اولاد
می برند، علی أیِّّ حال فرمایش ایشان درست نیست، بلو مخارج زن 
بو عهده مرد است اما اینطور نیست کو یک سوم از اموال مرد برای 

 تا سهم زن بشود دو سوم.مخارج زن مصرف شود 
 برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو بحث بماند 

 
 و صلی الله علی والْمد لله رب العالمین

 آله الطاهرين و محمد
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در آیت الله طباطبائی اعلی الله مقامو  لامکگذشتو  روز  

در مورد ارث  ار  یبلاذکر کردیم، ایشان مطتفسیر المیزان را 
در ىفت فصل ذکر کردند کو عرض کردیم مطالعو کنید، 

 ایشان نوشتو ام:بنده چند مطلب در مورد کلام 
ا جزء مشان جد و جده بالا ر ن در ضمن کلااشیا اینکواول 

ولادت با ىر انسانی در اول  ،طبقو سوم حساب کرده اند
دو نفر یعنی پدر و مادر مربوط است و بعد یک طبقو 

جد  جد و جده أبی و چهار نفر دیگر یعنیبالاتر می رود 
و سپس یک طبقو دیگر بالاتر  دنو امُی اضافو می ش و جده

زیرا ىرکدام از آنها نیز پدر  و ىشت نفر می شوندمی رود 
کو  دنو بالاخره اینها اجداد ثمانیو ىستو مادری دارند 

آیت الله طباطبائی  وک یلاهمگی جزء طبقو دوم ىستند درح
 .هداد رااجداد را در طبقو سوم و جزء أعمام و أخوال قر 

لِلذَّكَرِ ﴿: فرمودند مرد و زنایشان در مورد ارث اینکو دوم 
سوم و زن یک سوم  یعنی مرد دو ،1﴾مِثْلُ حَظِّ الْْنُْ ثيََيِْ 

قع و محتی )مخارج زن  تمام فرمودندارث می برد و بعد ایشان 
ولو اینکو زن خودش وىر است مرگ کفن زن نیز بو عهده ش

مرد زندگی نیز بو عهده  جمخار تمام همچنین و  (ثروتمند باشد
ند لذا یک سوم ارثی کو و زن ىیچ خرجی نمی ک دشبا یم

و از طرفی شوىر نیز یک ی می ماند قبا برده دست نخورده
در نتیجو  پسزن و زندگی می کند  جسوم از اموالش را خر 

و مردىا دو سوم اموال دنیا در اختیار زنان قرار می گیرد 
زن ىا فکر نکنند کو بو آنها بی مهری  لذادارند یک سوم 

ثروت دنیا تمام  بنده عرض می کنم شده و کمتر توجو شده،
بخشی از مثلا  ،اینطور بگوئیمبعد کو  ق ارث نیستمتعل  

کو در فقو ما متعلق بو پیغمبر و ائمو انفال است  دنیا  تو ر ث
                                                           

 .11سوره نساء، آیو 1

متعلق  صلاو اینها ا دمی باشو نائبان آنها علیهم السلام 
ممکن است اصلا اموال نیز و دیگر  دنو ارث واقع نمی ش

و نتیجو ای کو  متعلق ارث نباشند بنابراین فرمایش ایشان 
گرفتو اند)دو سوم اموال دنیا برای زن و یک سوم آن برای 

بعلاوه اینکو ایشان فرموده مرد دو  ،تسدرست نی(تسا مرد
سوم ارث می برد ولی عدالت اقتضاء می کند کو نصفش را 

 شارع مقدس وظیفو وزیرا د نیز صحیح نیست ىدب نبو ز 
زن و دادن تأمین مخارج زندگی  در و در ملیف مشخصی کت

جا وجود نیا ردکو حالا چند روایت   و مشخص کردهنفق
 دارد کو آنها را بخوانیم مطلب روشن می شود.

وسائل در کتاب الفرائض والمواریث بابی را منعقد  صاحب 
 تو یکی از اشکالا دشبا یمکرده کو عنوانش متفاوت 

آیت الله بروجردی اعلی الله مقامو بو وسائل نیز همین بود کو  
 گاىی چیزی را در عنوان می نویسد ولی روایات با عنوان

 .تطابق ندارند ببا
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراىيم، عن أبيو، ﴿اول:خبر 

عن ابن أبي عمير عن حماد وىشام جميعا، عن 
 دقواز زنا)قال: قال ابن أبي العوجاء)محمدبن نعمان(الْحول

: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا بوده(
ويأخذ الرجل سهمي؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا 

يها لْبي عبد الله عليو السلام فقال: إن المرأة ليس عل
وإنما ذلك على  (یو عاقلود)جهاد ولا نفقة ولا معقلة

الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمي. 
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن ىشام 
بن سالم نحوه. ورواه البرقي في )ا﵀اسن( عن أبيو ويعقوب 

 .2﴾بن يزيد، عن ابن أبي عمير، مثلو
 .می باشد صحیحسنداً خبر روات را می شناسیم و همو 

وعنو عن أبيو، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس ﴿دوم:خبر 
بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليو السلام، قال: 
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قلت لو: كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة 
ف من سواء يرث النساء نصف ميراث الرجال، وىن أضع

ن الله عز وجل، فضل الرجال، وأقل حيلة؟ فقال: لْ
 لْن النساء، )از نظر قدرت(الرجال على النساء درجة

 .3﴾يرجعن عيالا على الرجال
 سنداً خوب است.خبر 

ىم عرض کردیم مردىا در قدرت فکری و تعقل و دیروز 
و زن ىا در ىستند قوی تر تدبر و عاقبت اندیشی 

تر می باشند ولی آنچو کو در احساسات و عواطف قوی 
شتری دارد همان قدرت فکری و تدبیر زندگی انسان نقش بی

 می باشد.
وعن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله، عن ﴿سوم:خبر 

إسحاق بن محمد النخعي قال: سأل النهيكي أبا محمد عليو 
ما بال المرأة المسكينة  )امام عسکری علیو السلام(السلام

الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمي؟ فقال 
أبو محمد عليو السلام: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة 

الرجال، فقلت في نفسي:  ولا عليها معقلة إنما ذلك على
قد كان قيل لي: إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليو 
السلام عن ىذه المسألة فأجابو بهذا الجواب، فأقبل على 
أبو محمد عليو السلام فقال: نعم ىذه المسألة مسألة ابن أبي 

معنى المسألة  العوجاء والجواب منا واحد إذا كان
 .4﴾واحدا
محمد بن علي بن الحسي باسناده عن محمد بن ﴿چهارم:خبر 

سنان، أن الرضا عليو السلام كتب إليو فيما كتب من 
جواب مسائلو: علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال 
من الميراث لْن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي 
فلذلك وفر علي الرجال وعلة أخرى في إعطاء الذكر 
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ى لان الْنثى في عيال الذكر إن مثلي ما تعطى الْنث
احتاجت وعليو أن يعولها وعليو نفقتها، وليس على المرأة 

بنفقتو إن احتاج، فوفر على  أن تعول الرجل ولا تؤخذ
الرجال لذلك وذلك قول الله عز وجل: " الرجال قوامون 
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا 

  .5﴾." من أموالهم
کلام آیت الله طباطبائی  با توجو بو روایات مذکور  ین ار بابن

د مخارج زن بو عهده مرد است و مخارج زندگی نیز کو فرمودن
د است پس در نتیجو دو سوم از اموال دنیا ر م هدهبو ع

متعلق بو زنان است و یک سوم متعلق بو مردان است را 
 ذیریم.پنمی توانیم ب

قو یر ط در مورد ابن أبی العوجاء و دوستانش ودیگر ث بح
بحث و گفتگوی اىل بیت علیهم السلام با آنها می باشد  

 کو فردا متعرض آن خواىیم شد إن شاء الله تعالی ... .
 
 

 والحمد لله رب العالمي و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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 یمخواند تفاوت ارث زن و مرد بارهدیروز چند روایت در  

  :د مطلب قابل ذکر استچن ولی
پروردگار چو کو از طرف نآ رىما معتقدیم اول اینکو مطلب 
آید همگی بر  یمد و بوجود شو یع می ظیم و تشر نمتعال ت

نظامی کو خداوند  نابراینباساس نظام أحسن می باشد 
اً و تشریعاً أحسن نیو کتآورده متعال با سلسلو مراتب بوجود 

و اگر کسی در آن چون و أتقن و أکمل و أفضل می باشد 
مطلبی البتو این یک  و چرا دارد دلیل بر جهلش می باشد

نهج  13نامو در  ،کنند  یم ثاست کو در فلسفو از آن بح
حضرت امیر علیو السلام در وصیتی کو بو امام البلاغو 

دارد می فرماید فرزند عزیزم دنیا مستقر السلام  ومجتبی علی
کرده  رار قبو آن نظامی کو خداوند متعال بر نمی شود مگر 
بو نظرت آمد آن را بر جهالت و نادانی اگر اشکالی 

 ."ا خلقت جاهلا م لو افإنک "خودت حمل کن 
م اینکو خداوند متعال احکام شرع را بر اساس دو مطلب 

باىم  ةً ةً و فطر خلقظیم کرده، زن و مرد نت تفطرت و خلق
ده کو ىر  ر ک یم، مصلحت خداوند متعال ایجاب فرق دارند

 یصاردىا و زن ىا دارای ویژگی ىای خکدام از م
ا ﴿:باشند نْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاجا وَمِنْ آيََتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ

لِكَ  لتَِّسْكُنُوا إِليَْهَا وَجَعَلَ بَ يْنَكُم مَّوَدَّةا وَرَحْْةَا ۚ إِنَّ فِ ذََٰ
رُونَ  زوج سخنان  درباره یمدر قران کر ، 1﴾لََيََتٍ لِّقَوْمٍ يَ تَفَكَّ

ن راجانو ن و اىایگانسان ىا و  شده در عالم زیادی مطرح 
 خلقنا زوج""ومن کل شیء خره لابازوجیت وجود دارد و 

د و مکمل نزوج و جفت یعنی ىرکدام ویژگیهایی دار 
 و مرد مکمل همدیگر ىستند و زن مثلادیگر می باشند کی

پس دند خلقت ناقص بود  تنها بو زوجین زاگر ىرکدام ا
                                                           

 .13روم، آیو  هر و س 1

البتو باید توجو داشت   می باشد تخلق یاضتزوجیت مق
ی پیدا اگر زنمثلا حالا نو فرد زن حساب می شود کو نوع 

کو از مردىا قوی تر باشد او فقط یک فردی از افراد   شود
اما در نوع مخلوقات مرد از لحاظ فکر و زن ىا می باشد 
از زن قوی تر است و زن از لحاظ توانمندی بدنی 

وی تر است و ىر دو مکمل ىم و عواطف قاحساسات 
 .ىستند

نمی توان دنیا را بدون  اسلاممکتب سوم اینکو در مطلب 
با ىم می باشند، زندگی  مأبلکو تو  آخرت حساب کرد

لذا همو چیز جاوید و دائم است و مختص بو این دنیا نیست 
با توجو بو  ، خب حالاهمین اساس باید محاسبو شود بر

لام بین زن و مرد تفاوت قائل ض کردیم اسر عمطالبی کو 
 .شده

 یمچند خبر درباره علت تفاوت ارث مرد و زن خوانددیروز 
ز مواقع بود کو ا یلیخو امروز نیز یک خبری می خوانیم، 

می رسیدند و  ولآ و لوات الله علیوصزنان خدمت پیغمبر 
نسبت بو آنها کم لطفی شده و بو مردىا  فکر می کردند

، یکی از ب می دادندشتری شده اما حضرت جواعنایت بی
محمد بن علي بن الحسين فِ ﴿:آن اخبار این خبر است

عن محمد بن  )الأمالي( عن محمد بن الحسن، عن الصفار
الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن أبي 
خالد الكعبي عن أبي عبد الله عليه السلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله قال: أيما امرأة دفعت من بيت زوجها 
شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلحا نظر الله إليها، 

مة: يَ رسول الله ومن نظر الله إليه لم يعذبه، فقالت أم سل
صلى الله عليه وآله ذهب الرجال بكل خير فأي شئ 

فقال عليه السلم: بلى إذا حْلت الدرأة   للنساء الدساكين؟
كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله فِ سبيل 
الله، فإذا وضعت كان لذا من الاجر ما لا يدري أحد ما 

صة كعدل عتق هو لعظمه، فإذا أرضعت كان لذا بكل م
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محرر من ولد إسماعيل، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك 
     .2﴾وقال: استأنفي العمل فقد غفر لككريم على جنبها 

 خبر خیلی خوب است.سند 
ما  چراکو مسئول ىستیم یلیخفکر می کنم ما طلبو ىا بنده 

و اینها را از مستحبات این مطالب را بو مردم نگفتو ایم 
تماماً برای واقعا اگر اخبار اىل بیت علیهم السلام دانستو ایم 

و در زمینو تعلیم و تربیت و فرىنگ مردم بازگو می شد 
   ینی ی کرد و غیر از امخیلی تغییر مردم اوضاع حرکت 

، همین خبری کو خواندیم و الان شاىد آن ىستیممی شد ک
  یلی برای مردم ذکر خیک نمونو ای از مطالبی است کو 

اوند و اسلام نسبت بو زن نمی شود، خب این دیدگاه خد
"أحيوا ، اینکو اىل بیت علیهم السلام فرمودند می باشد

 مهیلخب همین است باید فرمایشات اىل بیت ع أمرنا"
 لسلام برای مردم بیان شود.ا

و اما بخش دیگری از بحث امروزمان مربوط بو خب 
     علیو السلام با ابن أبی العوجاء  قداص احتجاج امام

    کو خیلی برای ما آموزنده است و بو ما یاد   می باشد
ف بزنیم و بحث کنیم، یک نو باید حر و گمی دىد کو چ

عرض   ووقتی مفضل خدمت امام صادق علیو السلام رسید 
کرد یابن رسول الله من در مسجد بودم شخصی بنام ابن 

منکو حرف  شتاد یدآنجا بود و اعتراضات زیاأبی العوجاء 
ما زدم بو من گفت شما از امام صادق علیو السلام یاد بگیر 

ها را می زنیم و مت آن حضرت می رویم همین حرفخد
، خلاق جواب کافی و وافی بو ما می دىدبا اایشان 

، حالا همین ابن أبی حضرت فرمودند بلو همین طور است
ی کو در حال طواف و و در شلوغی جمعیتدر مکو العوجاء 

و خدمت امام صادق علیو السلام رسید انجام حج بودند 
تا کی این خرمن را شما می کوبید؟ و تا   ؛کو  اینجور گفت

کو این خانو ای  بو دور  این سنگ پناه می برید؟ و وب کی
                                                           

، 77، باب ، ابواب احکام اولاد371ص، 31جالشیعة، شیخ حر عاملی، وسائل  2
 ، ط الإسلامیة.3 حدیث

شتری کو  لو مثبا خشت و گل ساختو شده می چرخید؟ 
سی فکر  کاگر   رم می کند بین صفا و مروه ىرولو می کنید؟ 

غیر حکیم این اعمال و جریانات اینطور می فهمد کو کند 
پدر شما  ولو این امور ىستید را ترتیب داده و شما رأس و ق

پیغمبر این دین و آئین را تأسیس کرده، خب امام یعنی 
دند کسی کو خداوند او و مر فصادق علیو السلام در جوابش 

  را گمراه کند و دلش را نابینا کند همیشو بر حق اشکال 
ایش سنگین می باشد و شیطان نیز از این ر ب قحمی گیرد و 

 کیکعبو لت استفاده می کند و او را گمراه می کند،  حا
نو ای است کو خداوند او را وسیلو عبادت قرار داده تا خا

و بو این خانو بیاید کند و ببیند چو کسی می تواند  امتحان
کنند،    کو بیایند و کعبو را تعظیم  هدر کخداوند مردم را ترغیب  

دو و  تسو قبلو ای برای مصلین ا یاء الهیکعبو خانو انب
خداوند این خانو کعبو را ىزار سال قبل از خلق زمین 

زراره بو امام صادق علیو السلام عرض کرد روزی  ...،ساختو
    ىست کو خدمت شما  یابن رسول الله من پنجاه سال

را بیان می فرمائید و تمام  احکام حجىنوز می رسم و 
خانو ای کو پیش از خلقت عالم  دندو م، حضرت فر هدشن

 یبأخلق شده خیلی مسائل و احکام دارد، خلاصو ابن 
بعد از عوجاء مطالب دیگری را نیز ذکر کرد کو بداند برای لا

 تعطیلات إن شاء الله تعالی... 
 

 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی
 آله الطاهرين و محمد
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بحثمان با توفیق پروردگار متعال درباره ارث بود کو بسیار مسئلو  

مهمی می باشد و خداوند را شکر می کنیم کو بو ما توفیق تفقو 
در دین را عنایت فرموده و در روایات نیز اینطور ذکر شده کو: 

مناء فقهو فی الدين" و "الفقهاء اُ  "إذا اراد الله بعبد خیرا  
 حصون الإسلام".الرسول" و "الفقهاء 

درباره ارث اول آیات قران کریم را عرض می کنیم، فقط در سوره 
باشد کو  و شاید نکتو اش ایننساء آیاتی درباره ارث وجود دارد 

زن ىا را از ارث محروم می کردند لذا خداوند متعال در سوره 
نساء آیاتی درباره ارث بیان فرمود، در آیات یازدىم و دوازدىم 

ذکر شده است کو از ىر آیو شش حکم کلی درباره  مسئلو ارث
نیز  671ارث استفاده می شود و در آخر سوره نساء در آیو 

در مطلب  61دو مطلب درباره ارث ذکر شده است کو کلًا 
امهات مسائل اینها این آیات درباره ارث ذکر شده است کو 

 ارث در قران کریم می باشند.
أَوْلادکُِمْ للِذکََرِ مِثْلُ حَظِّ الْْنُْ ثيََيِْْ   في يوُصيکُمُ اللهَُ ﴿:آیو یازدىم

فإَِنْ کُنَ نِساء  فَ وْقَ اثْ نَتَيِْْ فَ لَهُنَ ثُ لُثا ما تَ رکََ وَ إِنْ کانَتْ 
واحِدَة  فَ لَهَا النِّصْفُ وَ لِْبََ وَيْوِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِاَ 

وِ تَ رکََ إِنْ کانَ لَوُ وَلَدٌ فإَِ  نْ لََْ يَکُنْ لَوُ وَلَدٌ وَ وَرثِوَُ أبَوَاهُ فَلُِِمِّ
وِ السُّدُسُ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَةٍ يوُصي   الثُّلُثُ فإَِنْ کانَ لَوُ إِخْوَةٌ فَلِِمُِّ

بِِا أَوْ دَيْنٍ آباؤکُُمْ وَ أبَنْاؤکُُمْ لا تَدْرُونَ أيَ ُّهُمْ أَقْ رَبُ لَکُمْ نَ فْعا  
 .1﴾ إِنَ الَلهَ کانَ لَليما  حَکيما  فَريضَة  مِنَ اللهَِ 

گفتو بود   درحالی کو اگر" أَوْلادکُِمْ   في"گفتو شده  :نکتو 
ىم صدق می کرد اما اولاد فقط واسطو ابنائکم بو فرزندان مع ال

  . و بعدا ابناءکم ذکر می شود شامل فرزندان بلاواسطو می شود
اگر اولاد مرد و زن ": الْْنُْ ثيََيِْْ للِذکََرِ مِثْلُ حَظِّ : "اول مطلب
مرد دو برابر سهم زن ارث می برد، آیت الله طباطبائی باشند 

اعلی الله مقامو در تفسیر المیزان می فرماید اینکو گفتو نشده 
ل "للانثی نصف حظ الذکر" نکتو اش این است کو "انثی" اص
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بر خلاف جاىلیت و ملل دیگر   قرار داده شده و ارث بردن زن
کو از ارث محروم بوده یک امر مسلّمی در نظر گرفتو شده و 

 مقدم قرار داده شده و در واقع اصالت داده شده.
" فإَِنْ کُنَ نِساء  فَ وْقَ اثْ نَتَيِْْ فَ لَهُنَ ثُ لُثا ما تَ رکََ  مطلب دوم: "

سوم از اگر اولاد فقط زن باشند و بیشتر از دو نفر باشند دو 
ماترک میت ارث می برند البتو در روایات ما ذکر شده کو دو 
دختر نیز همان حکم بیشتر از دو نفر را دارند یعنی دو سوم ارث 

 می برند.
" اگر ولد فقط وَ إِنْ کانَتْ واحِدَة  فَ لَهَا النِّصْفُ  مطلب سوم: "

 یک دختر باشد نصف ماترک میت برای او می باشد.
لِْبََ وَيْوِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِاَ تَ رکََ  وَ  مطلب چهارم: "

میت برای ىر یک از پدر و مادر میت اگر " إِنْ کانَ لوَُ وَلَدٌ 
 .فرزند داشتو باشد یک ششم است

وِ الثُّلُثُ "مطلب پنجم:    "فإَِنْ لََْ يَکُنْ لَوُ وَلَدٌ وَ وَرثِوَُ أبَوَاهُ فَلُِِمِّ
     ارثش را تنها پدر و مادر  باشدفرزندی نداشتو میت اگر 

و بقیو از آن )می برند پس برای مادرش یک سوم مال است 
 کو بعدا بحث خواىیم کرد(.  پدر است

وِ السُّدُسُ  مطلب ششم: " اگر میت   "فإَِنْ کانَ لَوُ إِخْوَةٌ فَلِِمُِّ
، یعنی إخوه برادرانی داشتو باشد برای مادر یک ششم است

جب می شوند برای اینکو مادر یک سوم ارث ببرد و علتشم حا
ىم این است کو پدر باید این برادران میت را اداره کند لذا از 

 سهم مادر کم شده و بو سهم پدر افزوده شده.
وصیت و ادای دین میت عمل بو تمام این شش صورت بعد از 

، وقتی انسان از دنیا می رود ترکو او چند حکم بو می باشد
ترتیب دارد؛ اول کفن برداشتو می شود، دوم دین، سوم عمل بو 

 وصیت تا ثلث اموال، چهارم ارث.
در آیو وصیت بر دین مقدم شده با اینکو در فقو ما بر  نکتو:

اساس اخبار دین بر وصیت مقدم می باشد منتهی چون با 
 حرف "أو" عطف شده دالِّّ بر ترتیب نمی باشد.

وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَ رکََ أَزْواجُکُمْ إِنْ لََْ يَکُنْ لََنَُ  آیو دوازدىم: "
وَلَدٌ فإَِنْ کانَ لََنَُ وَلَدٌ فَ لَکُمُ الرُّبعُُ مِاَ تَ رکَْنَ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَةٍ 
يوُصيَْ بِِا أَوْ دَيْنٍ وَ لََنَُ الرُّبعُُ مِاَ تَ رکَْتُمْ إِنْ لََْ يَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ 

کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنَ الثُّمُنُ مِاَ تَ رکَْتُمْ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَةٍ تُوصُونَ   فإَِنْ 
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بِِا أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ کانَ رجَُلٌ يوُرَثُ کَلالَة  أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَوُ أَخٌ أَوْ 
أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فإَِنْ کانوُا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ 

بِِا أَوْ دَيْنٍ غَیْرَ   هُمْ شُرکَاءُ في الثُّلُثِ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَةٍ يوُصيف َ 
 .2﴾مُضَارٍّ وَصِيَة  مِنَ اللهَِ وَ الَلهُ لَليمٌ حَليمٌ 

 آیو دوازدىم نیز شش مطلب دارد:
وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَ رکََ أَزْواجُکُمْ إِنْ لََْ يَکُنْ لََنَُ مطلب اول: "

و برای شما نصف ما ترک زنانتان است اگر برای آنها " وَلَدٌ 
 .فرزندی ) از شما یا از شوی دیگر ( نباشد

فإَِنْ کانَ لََنَُ وَلَدٌ فَ لَکُمُ الرُّبعُُ مِاَ تَ رکَْنَ مِنْ بَ عْدِ مطلب دوم: "
را فرزندی باشد یک )زنانتان( اگر آنها "وَصِيَةٍ يوُصيَْ بِِا أَوْ دَيْنٍ 

ترک آنها از آن شماست پس از)بیرون کردن(وصیتی کو چهارم ما 
 ت(.آنها می کنند یا دینی) کو بر گردن آنهاس

برای  " وَ لََنَُ الرُّبعُُ مِاَ تَ رکَْتُمْ إِنْ لََْ يَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ مطلب سوم: "
آنها ) زنانتان ( یک چهارم ما ترک شماست اگر شما را ) از او 

 .اشدیا غیر او ( فرزندی نب
فإَِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنَ الثُّمُنُ مِاَ تَ رکَْتُمْ مِنْ مطلب چهارم: "

اگر شما را فرزندی باشد برای   "بَ عْدِ وَصِيَةٍ تُوصُونَ بِِا أَوْ دَيْنٍ 
آنها یک ىشتم از ما ترک شماست پس از ) بیرون کردن ( 

 ). وصیتی کو می کنید یا دینی ) کو بر عهده دارید
وَ إِنْ کانَ رجَُلٌ يوُرَثُ کَلالَة  أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَوُ أَخٌ مطلب پنجم: "

و اگر مردی یا زنی کو  "أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ 
از او ارث برده می شود پدر و مادر و اولاد نداشتو باشد و او 

برای ىر را یک برادر ) مادری ( یا یک خواىر ) مادری ( باشد 
یک از آن دو یک ششم ما ترک است )و بقیو نیز اگر اجدادی 

 دد(.نداشتو باشد بو آنها بر می گر 
کلالو در دوجا از سوره نساء ذکر شده، در این قسمت   نکتو:

از آیو شریفو مراد از کلالو در واقع فقط کلالو مادری می باشد 
 اما در آخر سوره کلالو پدری و پدرمادری ذکر شده.

فإَِنْ کانوُا أَکْثرََ مِنْ ذلِکَ فَ هُمْ شُرکَاءُ في الثُّلُثِ لب ششم: "مط
بِِا أَوْ دَيْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِيَة  مِنَ   مِنْ بَ عْدِ وَصِيَةٍ يوُصي

بیش از یک نفر باشند ) برادر یا )کلالو مادری( اگر  " اللهَِ 
( شریک خواىر یا ىر دو ( آنها در یک سوم مال ) بو تساوی 
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اند پس از ) بیرون کردن ( وصیتی کو بدان توصیو می شود یا 
دینی ) کو بر عهده اوست ( در صورتی کو ) در این وصیت و 

)وصیت بیش از ثلث مضار بو دین ( قصد زیانی بو ورثو نباشد
 .، سفارشی است از جانب خداوندورثو است(

و  66یات حکم از احکام کلی ارث را از آ 61تا اینجا خب 
 از سوره نساء بیان کردیم و دو حکم باقی می ماند کو در 61
يَسْتَفْتُونَکَ ﴿:یو این استاز سوره نساء ذکر شده، آ 671آیو 

قُلِ الَلهُ يُ فْتيکُمْ في الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ ىَلَکَ لَيْسَ لَوُ وَلَدٌ وَ لَوُ أُخْتٌ 
لََْ يَکُنْ لََا وَلَدٌ فإَِنْ کانَ تَا اثْ نَتَيِْْ  فَ لَها نِصْفُ ما تَ رکََ وَ ىُوَ يرَثِهُا إِنْ 

فَ لَهُمَا الثُّلُثانِ مِاَ تَ رکََ وَ إِنْ کانوُا إِخْوَة  رجِالا  وَ نِساء  فَلِلذکََرِ مِثْلُ 
ُ الَلهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ الَلهُ بِکُلِّ شَيْ   .3﴾ءٍ لَليمٌ  حَظِّ الْْنُْ ثيََيِْْ يُ بَيِّْ

في الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ ىَلَکَ ليَْسَ لَوُ وَلَدٌ وَ لوَُ ل: "مطلب او 
أُخْتٌ فَ لَها نِصْفُ ما تَ رکََ وَ ىُوَ يرَثِهُا إِنْ لََْ يَکُنْ لََا وَلَدٌ فإَِنْ  

از تو فتوا می " ای پیغمبر کانَ تَا اثْ نَتَيِْْ فَ لَهُمَا الثُّلثُانِ مِاَ تَ رکََ 
ا درباره کلالو ) خواىران پدر و طلبند ، بگو: خداوند بو شم

مادری یا پدری تنها ( فتوا می دىد: اگر مردی کو فرزند ) و 
پدر و مادر و جد ( ندارد بمیرد و او را یک خواىر باشد ، 
نصف میراث وی ) بو تشریع اوّلی ( از آن اوست ) و بقیو را بو 

گر تشریع ثانوی ارث می برد ( ، و این برادر نیز از آن خواىر ا 
 .اولاد نداشتو باشد ) تمام مال را ( ارث می برد

وَ إِنْ کانوُا إِخْوَة  رجِالا  وَ نِساء  فلَِلذکََرِ مِثْلُ حَظِّ مطلب دوم: "
ُ الَلهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ الَلهُ بِکُلِّ شَيْ  اما " ءٍ لَليمٌ  الْْنُْ ثيََيِْْ يُ بَيِّْ

یراث میت از آن آنهاست اگر خواىران دو نفر باشند دو سوم م
) و بقیو را بو تشریع ثانوی ارث می برند ( ، و اگر آنها برادران 
و خواىران متعدد باشند ) همو میراث از آن آنهاست لکن ( 
برای مرد مانند نصیب دو زن است. خداوند برای شما بیان می  

 کند کو مبادا گمراه شوید ، و خدا بو همو چیز داناست.
کلی درباره ارث در قران کریم و در سوره نساء حکم   61جمعاً 

ذکر شده کو بو عرضتان رسید بقیو بحث بماند برای فردا إن شاء 
 الله تعالی... .

 والحمد لله رب العالميْ و صلی الله للی
 آلو الطاىرين و محمد
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از سوره  171و  11و  11دیروز عرض کردیم کو از آیو  

برخی از افراد بیان  امحکم کلی درباره ارث و سه 14نساء 
شده و باید توجو داشتو باشید کو ىرچو ما بو اینها تسلط 
داشتو باشیم و حفظ باشیم در آینده کار محاسبو ارث برای 

 ما آسان تر خواىد بود.
للزوجة  (الزوج مع عدم الولد  :فالنصف لأربعة") اول:

 .الواحدة ت(والبن) .منو أم من غيره نسواء كا (وإن نزل(
 مع فقد أخت الأبوين ب(والأخت للأبوين والأخت للأ)
 .1"في الموضعين( إذا لم يكن ذكر)

. للزوجة وإن نزل( والربع لاثنين: الزوج مع الولد") دوم:
 .2"للزوج) مع عدمو)وإن تعددت  (والزوجة)

الزوجة وإن تعددت )وىو  د(والثمن لقبيل واح")سوم: 
 .3"وإن نزل( مع الولد

والثلثان لثلاثة: البنتين فصاعدا. والأختين ("چهارم: 
فقد المتقرب مع  -والأختين للأب(  .لأبوين فصاعدا

إذا لم يكن ذكر في  ک(كذل ( فصاعدا –بالأبوين 
 .4"الموضعين

من ( عدم من يحجبهاوالثلث لقبيلين: للأم مع ")پنجم: 
وللأخوين، أو الأختين، أو للأخ والأخت )الولد والإخوة 

ولو قال: للاثنين فصاعدا من ولد  (فصاعدا من جهتها
 .5"الأم ذكورا أم إناثا أم بالتفريق كان أجمع
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 .18، ص8الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شهید ثانی، ج 

ذكرا كان أم ( والسدس لثلاثة: للأب مع الولد")ششم: 
بالقرابة، لا ، فإنها لو مع ذلك زيادة بالرد أنثى وإن حصل

أي مع الولد، وكذا مع الحاجب من  و(وللأم مع) بالفرض
 .6"أي أولادىا( وللواحد من كلالة الأم)الإخوة 

در قران کریم درباره ارث دو جور مطلب داریم؛ اول بیان 
 .حکم بدون معیَّن کردن فرض و مشخص کردن مقدار

َر حَامِ  لُوا  وَأُو " عبارت   مطلب دوم:  "ببَِع ض   أَو لَی بَ ع ضُهُم   الأ 
سوره انفال و دیگری  77آیو در دوجای قران کریم یکی در 

سوره احزاب ذکر شده کو این نیز بیان حکم  1آیو در 
تفسیر شده  "الأقرب یمنع الأبعد" در روایات ما بو واست 

جلدی  12وسائل الشیعة  17است کو این اخبار در جلد 
 ده اند:رث ذکر شلإدر باب اول از ابواب موجبات ا

﴿محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن :خبر اول
أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة 

ولكل جعلنا  " :قال: سمعت أبا عبد الله عليو السلام يقول
موالي مما ترك الوالدان والأقربون " قال: إنما عنى بذلك 

النعمة، فأولاىم أولوا الأرحام في المواريث ولم يعن أولياء 
    .7بالميت أقربهم إليو من الرحم التي يجره إليها﴾

 خبر سنداً صحیح است.
وعنهم عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، وعن ﴿:خبر دوم

علي بن إبراىيم عن أبيو، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن 
محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ىشام ابن سالم، عن يزيد 

جعفر عليو السلام قال: ابنك أولى بك  الكناسي، عن أبي
من ابن  ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: 
وأخوك لأبيك وأمك أولى بك أخيك لأبيك، وأخوك 
لأبيك أولى بك من أخيك لامك، قال: وابن أخيك 
لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن 

خو أخيك من أبيك أولى بك من عمك، قال: وعمك أ
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 .18، ص8الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شهید ثانی، ج 
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أبيك من أبيو وأمو أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيو، 
قال: وعمك أخو أبيك من أبيو أولى بك من عمك أخي 
أبيك لامو، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيو وأمو أولى 
بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيو، قال: وابن عمك أخي 

  .8أبيك من أبيو أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامو﴾
خبر خوب است فقط یزید الکناسی موثق نیست سند 

منتهی چون خبر مورد عمل فقهاء می باشد ضعفش جبران 
 می شود.

را  "الأقرب یمنع الأبعد"این روایات بو ترتیبی کو ذکر شد 
 ذکر کرده کو مراجعو و مطالعو کنید.

آیت الله طباطبائی اعلی الله مقامو در مطلب دیگر اینکو 
با توجو بو فرماید  ذکر آیات ارث یک اشاره ای دارد و می

این ترتیبی کو در آیات ذکر شده چطور شد کو بو فاطمو 
حضرت بعد از  !زىراء سلام الله علیها ارث داده نشد؟

لله علیو و آلو وقتی خطبو خواندند رحلت پیغمبر صلوات ا
اصلا ارث نبود چند چیز را مطالبو کردند من جملو فدک کو 

و دوم اینکو و پیغمبر در حال حیاط بو ایشان بخشیده بود، 
 طلب ردند و سوم اینکو حضرت خمس رامطالبو ارث ک

فاطمو زىراء سلام یک حدیثی  جعلکردند ولیکن ابوبکر با 
قال النبی  :"الله علیها را از تمام اینها محروم کرد و گفت

لا نورث ما الأنبياء نحن معاشر صلی الله عليو و آلو: 
      ، یکی از بحثهای مهم همیَّ موضوع " ه صدقة  ترکنا

و بنده در کتاب خمس چندین صفحو در این  می باشد
اول اینکو این خبر جعلی را  ، مطلبه امرابطو بحث کرد

را از  غیر از او این خبر سک  فقط ابوبکر نقل کرده و ىیچ
    لو نقل نکرده حالا چطور پیغمبر صلوات الله علیو و آ

می شود کو پیغمبر خدا مطلب بو این مهمی را نقل کرده 
کو باب العلم است آن را   السلامباشد و حضرت امیر علیو 

کو با آن عظمت  ء سلام الله علیها فاطمو زىرایا و  داندن
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بو این آنها داند؟! بو فقط ابوبکر نداند دختر پیغمبر است 
و می گویند حق با ابوبکر بوده، بنده خبر جعلی تکیو کرده 

نوشتو ام کو دو چیز را اینها بو عنوان اصل درست کردند؛ 
و بعد حدیثی را درست   کلهم مجتهدون"  ةصحاب"اینکو اول 

و إن فلو أجر  واحد هد مأجور إن أخطأ "المجتکرده اند کو 
و حتی شمر و یزید و ابن ملجم را نیز مجتهد  "أصاب أجران

دو با این ، "الصحابة کلهم عدول"، دوم اینکو دانستو اند!
چو بو آنها می گوئیم  اصل صحابو را توجیو کرده اند و ىر

       مثلا در جیش اسامو شرکت نکردند و امثال ذلک 
"النص ی دارد بنام نمی پذیرند، سید شرف الدین کتاب

و در کو بسیار کتاب مهم و مفیدی می باشد   والإجتهاد"
مخالفت کرده اند  مورد را ذکر کرده کو آنها با پیغمبر 72آن 

ولی می گویند اشکالی ندارد چون صحابو مجتهد و عادل 
انحرافات را با تباىات و شاتمام مخالفتها و خلاصو ىستند! 

در اینجا نیز می گویند و این دو اصل درست کرده اند! 
البتو ! ابوبکر ىم اگر این حدیث را گفتو مأجور است

اگر  ،صدقة  و   صدقةً  ؛حدیث را دو جور می توان خواند
ا نیز قبول داریم بلو ست مصورت اول باشد خب درست ا

 بو عبارت دیگر لا نورث از ماترک کو صدقو باشد آنچو
آنچو را کو ما بو عنوان صدقو ترک کردیم صدقو است و در 

آنها  لکناده بودند حال حیاط نیز بو ما بو عنوان صدقو د
می گویند صدقة  یعنی ما چیزی را بو ارث نمی گذاریم و ىر 
 چو از ما باقی بداند بو ورثو نمی رسد بلکو تمامش صدقو 

 ...هت غصب کرده اندمی باشد از این ج
 بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .بقیو 

 
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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ست یا سبب کو در این دو ا بسنارث یا موجبات 

 .بحث شود تا کاملا روشن شوند باید
از جلدی  39از جواىر  93در جلد  رىاب جو حصا

ابتدا در  وکرده طرح  ماین بحث ما را  01الی  7صفحو 
و ارتباط شخصی یعنی اتصال فرموده نسب  مورد نسب

کو زند  ر ف و رمثل پدشخص دیگر بواسطو ولادت  با
 البتو این ارتباط و اتصال باید بواسطو قوانین شرع باشد

لذا اگر از راه زنا باشد ارث نمی برند زیرا زنا را شرع بو 
قبول نکرده و اما اگر وطی بو شبهو باشد عنوان نسب 

و همچنین کسانی  تمام آثار نسب شرعاً ثابت می شود 
ذىب م ساسکو ما نکاح آنها را باطل می دانیم ولی بر ا

ند ما اگر بو ما مراجعو کرداست صحیح خودشان 
مثل مجوس کو مطابق مذىب خودشان حکم می کنیم 

و یا مثل اىل سنت  با خواىر و مادر ازدواج می کنند 
  .در طلاق خیلی با ما فرق دارندکو 

في   :الأولى (:»این استصاحب جواىر  عبارت
وهي إما نسب ( وهو  (موجبات الإرث ( وأسبابه

الاتصال بالولادة بانتهاء أحد الشخصين إلى الآخر ،  
كالأب والابن ، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق 
النسب عرفا على الوجه الشرعي أو ما في حكمه ، 
فالتولد من الزنا لا إرث به بخلاف الشبهة ونكاح أهل 

 .1«الدلل الفاسدة
 ىن بنده رسید کو خوب است در موردبو ذمطلبی یک 

بوجود ئی وری ىا، در زمان ما یک نابار ن بحث کنیمآ
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آورند حالا ما باید  یم دآمده کو با تلقیح مصنوعی فرزن
م شرعی ثابت اکحاببینیم آیا در تلقیح مصنوعی نیز 

مثل مسئلو این از مسائل مستحدثو است است یانو؟ 
الان از مرگ مغزی کو  اىداء اعضاء بعد از مرگ یا بعد

 .رواج دارد
در مورد تلقیح  وان الله علیو در تحریر الوسیلةامام رض 
 :می فرماید طورنمسائلی را مطرح کرده و ایصنوعی م

  :الصناعيان والتوليد التلقيح فمنها»
ماء الرجل  تلقيح لا إشكال في أن: (1مسألة )

بزوجته جائز وإن وجب الاحتراز عن حصول مقدمات 
مستلزما للنظر  التلقيح أجنبيا أو الدلقح محرمة ككون

إلى ما لا يجوز النظر إليه، فلو فرض أن النطفة خرجت 
 ولد الزوج بزوجته فحصل منها ولقحها بوجه محلل

 التلقيح بالجماع، بل لو وقع تولد كان ولدهما، كما لو
الأجنبي  لقح الرجل بزوجته بوجه محرم كما لومن ماء 

ولدهما، وأن أثما  الولد أو أخرج الدني بوجه محرم كان
 .2«بارتكاب الحرام

 لمس عورت یا حرام مثل نظر بو عورت یاات مقدم
همگی حرام ىستند استمناء برای گرفتن نطفو از مرد 

تلقیح مصنوعی بین  لذا منتهی حرمت تکلیفی دارند
فارغ از حرمت  م ىستندخود زن مردی کو با ىم محر 

حکم شرعی برای فرزندی  و  اشکالی نداردمذکور  در او م
 .کو بوجود می آید ثابت می باشد

بماء غير الزوج، سواء   التلقيح لا يجوز» (:2مسألة )
كانت الدرأة ذات بعل أو لا، رضي الزوج والزوجة 
بذلك أو لا، كانت الدرأة من محارم صاحب الداء كأمه 

 .3«وأخته أو لا
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وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ ﴿:ذکر شدهسوره مومنون در 
أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَيْْانُ هُمْ   إِلاَّ عَلي( 5)حافِظوُنَ 

اینطور شارع مقدس یعنی ، 4﴾(6)فإَِن َّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ 
م زن قرار بگیرد نطفو شوىر در رحفقط کو   هدر کتجویز  

داخل  در بین نباشد  شرعی محرمیتزوجیت و لذا تا 
 .رم جائز نیسترم در رحم زن نامحکردن نطفو مرد نامح

بماء غير الزوج  التلقيح لو حصل عمل :(3مسألة )
فلا  التلقيح من الولد وكانت الدرأة ذات بعل وعلم أن

كما لا إشكال في  بالزوج الولد إشكال في عدم لحوق
لحوقه بصاحب الداء إن كان التلقيح شبهة كما في 
الوطء شبهة، فلو لقحها بتوهم أنها زوجته وأن الداء له 

فبان الخلاف يلحق الولد بصاحب الداء والدرأة، وأما لو  
كان مع العلم والعمد ففي الالحاق إشكال، وإن كان 
الأشبه ذلك، لكن الدسألة مشكلة لا بد فيها من 

الاحتياط ومسائل الإرث في باب التلقيح شبهة  
كمسائله في الوطء شبهة، وفي العمدي ا﵀رم لا بد من 

 .5«اطالاحتي
کو بماند برای بعد إن شاء الله   بحث تتمو دارداین 

 . .تعالی..
 

 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی
 آله الطاهرين و محمد
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کردیم موجبات ارث یا نسب است یا سبب، نسب یعنی عرض  
مثل پدر و فرزند کو دو نفر با ىم بواسطو ولادت و اتصال ارتباط 
 )أبوان و أولاد(طبقو اول ارث ىستنداست و از اسطو آنها بلاو ارتباط 

طبقو دوم و  و أجداد إخوةمثل  و اما اگر یک واسطو در بین باشد
اگر دو واسطو در بین باشد مثل أعمام و أخوال طبقو سوم ارث 

 ىستند.
از جلدی  32اىر از جو  28صاحب جواىر در جلد کردیم عرض   

 (:»فرموده مطرح کرده مربوط بو نسب را بحث  01الی  6صفحو 
وىي إما نسب ( وىو  (في موجبات الإرث ( وأسبابو  :الأولى

الاتصال بالولادة بانتهاء أحد الشخصين إلى الآخر ، كالأب والابن 
مع صدق النسب عرفا على الوجو ، أو بانتهائهما إلى ثالث 

الشرعي أو ما في حكمو ، فالتولد من الزنا لا إرث بو بخلاف 
 .1«الشبهة ونكاح أىل الدلل الفاسدة

و اما بحث بو اینجا رسید کو سابقاً همینطور فکر می کردند کو خب 
نسب غیر شرعی منحصر بو زنا کردن است اما خب در زمان ما 

ی کو بو ىم و مردمده کو زنا نیست ولی از زن آی بوجود جریان ىائ
بوجود می آید مثلا بانک ىایی وجود دارد کو  فرزندنامحرم ىستند 

از کو   افرادیمی شود و     نگهداری ا ذخیره و منی مردىا در آنج
و متخصصین آن نطفو  می کنند  مراجعو  بارور نمی شوندراه معمول 

د و نای در رحم زن وارد می کن ای کو ذخیره شده را با یک وسیلو
 بو آن معنای خاص ود و فرزند می آورد خب این زنابستن می شآزن 

اما آیا نمی باشد  ستنوع آمیزش با شکل خاصی ا کدر ذىن کو ی
     این موارد نیز در این موارد ارث ثابت است و أدلو دالو بر ارث شامل 

 می شوند یا نو؟.
در مسائل مستحدثو این بحث رضوان الله علیو در برریر الوسیلو امام 

، عرض  "فمنها التلقيح والتوليد الصناعيان"فرموده:و را مطرح کرده 
و صورت را بیان  ضوان الله علیو نیز دکردیم این صوری دارد کو امام ر 

 :کردند
قدرت اینکو مثلا بخاطر ضعف یا مرض و امثالهما مرد  اول اینکو

و برساند ندارد حالا نطفو او را می گیرندمحل آن نطفو خود را بو 
                                                           

 .6، ص28جواىر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواىری، ج 1

با  بعد و فرض بر این است کو بو صورت حلال و شرعی میگیرند
لقیح می  یک وسیلو ای با بزمک زن خودش مخلوط می کنند و بعد ت

ا در این صورت اشکالی نیست زیر خب  کنند و زن باردار می شود
نسب  رحم نیز مال زن خودش است و و استمال خود مرد نطفو 

 .در واقع نسب شرعی می باشد
و یا شخص دیگری بعدی این است کو مرد استمناء می کند صورت 

انجام این کار مستلزم نگاه با وسیلو ای منی مرد را می گیرد و یا کلًا 
ورت نطفو مرد و یا لمس عورت می باشد خلاصو اینکو اگر بو این ص

وضعی  ز نظر حکمارا بو رحم زن برسانند حرمت تکلیفی دارد اما 
و  ندارد و در واقع فرزند همان مرد و زن محسوب می شودی اشکال

  .ارث ثابت است
سوم اینکو نطفو مرد أجنبی در رحم زن أجنبی قرار داده می صورت 

شود کو این دو صورت دارد؛ اول اینکو صاحب نطفو معلوم است و 
ت، دوم اینکو نمی دانند نطفو برای کیست، کو ی دانند برای کیسم

خب ىر دو صورت اشکال دارد و در واقع رساندن نطفو غیر بو رحم 
ش متعلق بو همسر فقط واسطو ازدواج زن اشکال دارد زیرا این رحم ب

و فقط همسر خودش حق دارد نطفو اش را داخل رحم زن می باشد 
، علی أی ِّ حال فرض بر این است کو نطفو غیر در خودش قرار بدىد

ام است و اگر ندانند ىم رحم زن قرار گرفتو کو خب اگر بدانند حر 
با بسسک بو أدلو ، برخی این بحث را مطرح کرده اند و حرام است

زیرا زنا اشکالی ندارد فرموده اند این صورت و شرعی  برائت عقلی
زنا  واقع نشودد نسب شرعی چو کو باعث می شو صورت نگرفتو و آن

حالا ما باید ببینیم اىل بیت علیهم السلام در این رابطو  باشدمی 
می فرمایند، البتو مطلبی کو در اینجا وجود دارد این است کو  چو 

توانیم بو اصل برائت مراجعو  مواردی شک کنیم نمی اگر در چینین 
چو حکمیو و ) ی بدویو اتبهشدر ف  موارد دیگر بر خلا زیرا کنیم

نیز باید و گانو فروج و اموال و دماء مربوط بو امور س (چو موضوعیو
 .احتیاط کنیم

 و اما چند روایت می خوانیم تا مطلب روشن شود:خب 
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ﴿ :اولخبر 

النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن شعيب الحداد قال: 
قلت لأبي عبد الله عليو السلام: رجل من مواليك يقرؤك السلام 
وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقتو وأعجبو بعض شأنها، وقد كان 

أن يقدم على تزويجها  لذا زوج فطلقها على غير السنة، وقد كره
حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد الله عليو السلام: 
ىو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنو يكون الولد، ونحن نحتاط فلا 
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ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد،  .يتزوجها
 .2﴾عن الحسين بن سعيد مثلو

 5و حسین بن سعید طبقو  01شیخ طوسی طبقو حديث: سند 
است و این خبر را در واقع شیخ از کتاب حسین بن سعید گرفتو و 

خوب است و خود او نیز بسیار  شیخ بو حسین بن سعید اسناد
و بسیار خوب  5ز طبقو نضر بن سوید نیز اخوب می باشد، 

و  4و از طبقو  ین أبی حمزه بشالی پسر أبی حمزه بشالب است، محمد
می و ثقو  4طبقو  زحداد نیز اار خوب و ثقو می باشد، شعیب بسی

 باشد، خبر در اعلی درجو صحت قرار دارد.
و آنچو کو مربوط در امر فرج از این خبر استفاده می شود کو خب 

 می کردند. بو نکاح است اىل بیت علیهم السلام بسیار احتیاط 
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ىارون بن ﴿ :دومخبر 

مسلم، عن مسعدة ابن زياد، عن جعفر، عن آبائو عليهم السلام 
أن النبي صلى الله عليو وآلو قال: لا تجامعوا في النكاح على 
الشبهة وقفوا عند الشبهة، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من 

وف عند الشبهة خير لبنها وأنها لك محرم وما أشبو ذلك فان الوق
 .3﴾من الاقتحام في الذلكة

 این خبر نیز خوب است.سند 
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا بن سيابة ﴿سوم:  خبر

عن امرأة وكلت رجلا بأن  قال: سألت أبا عبد الله عليو السلام
يزوجها من رجل " إلى أن قال: " فقال عليو السلام: إن النكاح 

وأحرى أن يحتاط فيو وىو فرج، ومنو يكون الولد، )سزاوارتر(أحرى
الحديث. ورواه الشيخ كما تقدم في الوكالة. أقول: وأحاديث الامر 

 .4﴾بالاحتياط كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء
 این خبر ىم خوب می باشد.سند 

از ابواب مقدمات نکاح در این رابطو  17دیگری در باب خبار ا
ا نمی خوانیم بلکو چند خبر بو عنوان نمونو می کو بسام آنها ر   ذکر شده

 :خوانیم

                                                           

و آدابو، باب  کاح، ابواب مقدمات ن082، ص03الشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل  2
 ، ط الإسلامیة.0، حدیث 046

و آدابو، باب  کاح، ابواب مقدمات ن082، ص03الشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل  3
 میة.، ط الإسلا1، حدیث 046

و آدابو، باب  کاح، ابواب مقدمات ن083، ص03الشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل  4
 یة.م، ط الإسلا2، حدیث 046

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ﴿:اولخبر 
ن أد، عن أبي عبد الله عليو السلام محمد بن سنان عن طلحة بن زي

فضرب يده حتى  ،تى برجل عبث بذكرها  أمير الدؤمنين عليو السلام 
ثم زوجو من بيت تعزیر است و با حد فرق دارد(این )احمرت

 .5﴾الدال
 خبر خوب است.سند 

مهمی کو از این خبر استفاده می شود این است کو مدیر نکتو 
جامعو اسلامی همانطور کو وظیفو اجراء حد الهی را بو عهده دارد 

 .انانی کو نیاز بو ازدواج دارند نیز زن اختیار کندوظیفو دارد برای جو 
وعنو، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن ﴿دوم: خبر 

الحسن بن علي ابن أبي حمزة، عن أبي عبد الله الدؤمن، عن إسحاق 
بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله: عليو السلام: الزنا شر أو شرب 

فقال: يا  الخمر؟ وكيف صار في شرب الخمر ثمانون وفى الزنا مأة؟
النطفة ولوضعو إياىا في  ىذا لتضييعوإسحاق الحد واحد ولكن زيد 

غير موضعو الذي أمره الله عز وجل بو: ورواه الشيخ بإسناده عن 
 .6﴾محمد بن أحمد مثلو

 این خبر نیز خوب است.سند 
إِلاَّ ( 5)﴿وَ الَّذينَ ى مْ لِف ر وجِهِمْ حافِظ ونَ :ذکر شدهدر سوره مومنون 

، یعنی 7﴾(5)أَوْ ما مَلَکَتْ أَيْْان  ه مْ فإَِن َّه مْ غَيْر  مَل ومينَ أَزْواجِهِمْ   عَلي
شارع مقدس اینطور بذویز کرده کو فقط نطفو شوىر در رحم زن قرار 

در بین نباشد مثل ملک یمین بگیرد لذا تا زوجیت و محرمیت شرعی 
 .داخل کردن نطفو مرد نامحرم در رحم زن نامحرم جائز نیست

 بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... .دیگری نیز داریم کو روایات 
 

 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد

                                                           

، 17، ابواب مقدمات نکاح، باب 156، ص03الشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل  5
 ، ط الإسلامیة.2حدیث 

، 17، ابواب مقدمات نکاح، باب 156، ص03الشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل  6
 ة.، ط الإسلامی3حدیث 

 .5و  4سوره مومنون، آیو  7
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آیا می شود نطفو مرد را در رحم زن در این بود کو بحث 

ندارد قرار داد یا نو و شرعی ازدواجی اجنبی کو با او ارتباط 
و از این راه بوجود ک یدنو آیا این کار حلال است و فرز 

می آید بو صاحب نطفو کو همان مرد است ملحق می شود 
در بحث ما کو در مسئلو این  ببینیم آیادر نتیجو تا  یا نو

 دارد یانو می باشد اثریارث است و ارث مترتب بر ولادت 
بر نکاح صحیح مترتب می شود بر  ا  آیا آثاری کو شرعو 

اثر گذار  اجاین مورد نیز مترتب می شود یانو، این در چند 
در  و در ارث و من جملو در محرم یا نامحرم بودن است
 .مهریو
مسائل مستحدثو تحریر الوسیلة در رضوان الله علیو در امام 

فمنها التلقیح والتولید ": این بحث را مطرح کرده و فرموده
 رموده.ف نو بعد مسائلی را در این رابطو بیا "الصناعیان

از روایات ما چند مطلب استفاده می شود؛  یمدر ض کما عر 
ولی معنای زنا  زنا حرام می باشدکو معلوم است  اول اینکو 

و شکی نیست کو شارع مقدس این عرفا  مشخص است 
حالا را نسب شرعی نمی داند  زناو نوع ارتباط را قبول ندارد 

بو معنای عرفی وشرعی واقع نشده اما  ناز  ر مانحن فیود
وارد شده و فرزندی بوجود نطفو مرد اجنبی در رحم زنی 

م می باشد حرا نیزمورد این علاوه بر زنا بو نظر ما  وکآمده  
یحرم تو فی رحم فطن أقر"است کو  همینزیرا یکی از محرمات 
مرد نطفو خود یعنی  فی رحم یحرم علیو"علیو أو أفرغ مائو 

صاحب رحم رابطو  و کند کو بین او  زن اجنبی را داخل رحم
ما بو عنوان  در روایات اینکو  ازدواج شرعی وجود ندارد

 ذکر شده. حرام

  اندیمرا خو  مربوط بو این بحث مقداری از روایاتدیروز 
می خوانیم تا مطلب روشن  روایاتی را در این رابطو امروز نیز
 شود:
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراىیم، عن ﴿اول:  برخ

أبیو، عن عثمان بن عیسى، عن علي بن سالم، عن أبي 
يوم  عذابا الناس أشد عبد الله علیو السلام قال: إن

القیامة رجلا أقر نطفتو " نطفة عقاب " في رحم یحرم 
   .1﴾علیو

ما دو حرام داریم یکی زنا و دیگری اینکو مرد نطفو بنابراین 
 آهاا ىی  رابطو کو بین  حم زن اجنبی قرار دىددر ر  ار خود 

و آنچو کو الان معمول است  رعی وجود نداردازدواج ش
 همین می باشد.

محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى ﴿دوم: خبر 
الله علیو وآلو: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز 
وجل من رجل قتل نبیا أو إماما أو ىدم الكعبة التي جعلها 

 .2﴾قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما الله
مرحوم مجلسی آن را از کو   را از بحار نقل می کنیمی خبر 

از امام و ایشان علل الشرایع شیخ صدوق رحمة الله علیو 
کو در مورد آن  بخشی از نقل کرده و در رضا علیو السلام 

وحرم الزنا لما ﴿: ر آمده کواینطو علت حرمت زنا می باشد 
فیو من الفساد من قتل الانفس ، وذىاب الانساب ، 
وترك التربیة للاطفال ، وفساد المواريث ، وما أشبو ذلك 

 .3﴾من وجوه الفساد
کامی کو خداوند متعال در طبقات مختلف ارث حابنابراین 

و در واقع بیان کرده در نسب غیر شرعی جاری نمی شود 
زنا در جایی  در خبر اینطور ذکر شده کو همان علت حرمت 

درحالی   رده اندکدر رحم زن اجنبی داخل   ار  کو نطفو مرد
                                                           

، حدیث 1نکاح محرم، باب  ب، ابوا329، ص41الشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل  1
 ، ط الإسلامیة.4
، حدیث 1نکاح محرم، باب  ب، ابوا329، ص41الشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل  2
 ة.، ط الإسلامی3
 دار الإحیاء التراث.، ط 98ص، 6ج علامو مجلسی، الانوار،بحار  3
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 نیز وجود داردا وجود نداشتو رعی بین آهانسب ش  ىی کو
 .می باشدمواریث و انساب  ندر بهم خو و آن علت 

 اضر لاز کتاب عیون اخبار اار خبری در این رابطو بح درباز 
ظره ای مجالس منانقل شده، خبر در مورد علیو السلام 
 مناظره با حضرت رضا علیو السلامبرای أمون است کو م

ای از این جلسات مناظره ، در یک جلسو دتشکیل می دا
بودائی بوده از و  یدنىی و یک نفر دیگر کو عمران صاب

وسألاه لم حرم ﴿ :من جملو اینکو سوالاتی می کنند تر ضح
الزنا؟ قال : لما فیو من الفساد ، وذىاب المواريث ، 
وانقطاع الانساب ، لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها؟ ولا 
المولود يعلم من أبوه؟ ولا أرحام موصولة ، ولا قرابة 

 .4﴾معروفة
همین علتی کو برای زنا ذکر شده در مانحن فیو نیز بنابراین 
است و علت  علت منصوصوو این علت نیز  ردوجود دا

 .منصوصو دارای اعتبار و استحکام می باشد
بحار احتجاجات حضرت صادق علیو السلام با زنادقو در 

قال : ﴿:کو در آنجا نیز همین مطلب ذکر شده هذکر شد
فلم حرم الزنا؟ قال : لمافیو من الفساد وذىاب المواريث 
وانقطاع الانساب لاتعلم المرأة في الزنا من أحبلها ولا 
المولود يعلم من أبوه ولا أرحام موصولة ولاقرابة معروفة. 
قال : فلم حرم اللواط؟ قال : من أجل أنو لوكان إتیان 

، وكان فیو قطع الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء 
 .5﴾النسل وتعطیل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كثير

از بحار نیز از امام رضا علیو السلام همین  76جلد در 
 ده است.ش لقنمطلب 

زنا  ما دو حرام داریم یکی حصل عرض ما این است کو ما 
قرار دادن نطفو مرد  کو معلوم و مشخص است و دیگری

برقرار ارتباط شرعی ىی  ا در رحم زن اجنبی کو بین آها
 ربکو این نیز شرعا حرام است زیرا همان مفاسدی کو نیست  

                                                           

 دارالإحیاء التراث. ط، 442، ص6الانوار، علامو مجلسی، جبحار  4
 ، ط دارالإحیاء التراث.484ص، 41الانوار، علامو مجلسی، جبحار  5

ک یمترتب می شود بر این کار نیز مترتب می شود البتو  ناز 
 و آن صحیح دانستیمین تلقیح مصنوعی را صورت از ا

 د و بو زن تزریق کنندشوىر خود زن نطفو را بگیرن زا واینک
ولو اینکو مقدمات این کار مستلزم حرام باشد کو گفتیم 

، و اما امروزه ست و اثر وضعی نداردا یچنین حرمتی تکلیف
کو این را نیز د دارد در مورد رحم اجاره ای  یک بحثی وجو 

ئیم کو مرد و زن صو ما می خواىیم بگو داریم خلاما قبول ن
﴿وَ الَّذينَ ىُمْ لِفُرُوجِهِمْ :باید فروج خودشان را حفظ کنند 

أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَيْْانػُهُمْ فإَِنػَّهُمْ   إِلاَّ عَلي( 5)حافِظُونَ 
راىی کو خداوند قرار داده نکاح تنها ، 6﴾(6)مَلُومينَ  غَيْرُ 
وَ قُلْ ﴿و یا در جای دیگر گفتو شده: باشد، یم

، 7﴾ لِلْمُؤْمِناتِ يػَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصارىِِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فػُرُوجَهُنَّ 
فقط ز متشرعو اینطور است کو فروج زن در ارتکایعنی 

ن را ارتکاز متشرعو متعلق بو شوىرش می باشد و غیر از ای
 .یردنمی پذ
 بحث بداند برای روز شنبو إن شاء الله تعالی... .بقیو 

 
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد

                                                           

 .6و  5سوره مومنون، آیو  6
 .24نور، آیو سوره  7
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در بحث ارث مقدمةً شناخت طبقات و اصناف و افرادی  
کو در این طبقات وجود دارند و در قران کریم نیز ذکر شده 
اند لازم است، و ما تا اینها را نشناسیم بحثهای بعدی 

واىد شد ذاا او  ایید طبقات ارث را نخبرایمان روشن 
 بشناسیم. 

دو نفر  در طبقو او  ابوین و اولاد قرار دارند کو ابوین
شخص ىستند وذی اولاد صنف ىستند در بعضی طبقات 

 شخص و در بعضی دیگر صنف مورد نظر می ایشد.
در طبقو دوم اخوه و اجداد قرار دارند، ایید بدانیم کو اخوه 
سو طبقو ىستند؛ او  اخوه ابوینی، دوم اخوه أبی، سوم 

ز اخوه امُی کو بو آنها کلاذو گفتو می شود و در قران کریم نی
مشخصی برای آنها  از اخوه امُی بو کلاذو تعبیر شده و سهم

اگر اخوه ابوینی ایشند دیگر بو اخوه ابی ارث  تعیین شده،
نمی رسد، و اما از طرفی در طبقو دوم اجداد کو صنف 

جد نوبت بو  و ای وجود جد نزدیکترىستند نیز قرار دارند 
 دورتر نمی رسد.

دارند و در اینجا نیز  در طبقو سوم اخوا  و اعمام قرار
 امُی و  طبقاتی وجود دارد؛ عموی ابوینی، عمو ابی، عمو

عمو ابوینی، عمو ابی، عمو امُی و همچنین خا  ابوینی، 
خا  ابی و خا  امُی کو تمام اینها را ما ایید بشناسیم چراکو 

 می ایشد. "الأقرب یمنع الأبعد" ارث بر اساس قاعده:
کریم شش فرض بو ترتیب: مطلب دیگر اینکو در قران  

نصف، ربع، ثمن و ثلثان، ثلث، سدس برای افراد مختلف 
کو ما ایید افرادی کو این فروض برای آنها ذکر ذکر شده  

شده را دقیقا بشناسیم زیرا افراد بو قرابت و طبق همین فروض 
ارث می برند کو گاىی بعد از تقسیم مقداری از ارث اضافو 

و گاىی نیز نو زیاد می آید و  می آید و گاىی کم می آید

نو کم می آید، عامو وقتی کم می آید مسئلو عو  و ىرجا 
اضافو می آید تعصیب را پیش می کشند وذی اىل بیت 
علیهم اذسلام از عو  و تعصیب انتقاد کرده اند و برنامو 

 دیگری ارائو داده اند کو بعدا عرض خواىیم کرد.
می ایشند کو این مطلب دیگر اینکو برخی حاجب دیگری 

دو نوع است؛ حجب حرمان کو حاجب ایعث می شود 
دیگری اصلا ارث نبرد  و حجب نقصان کو حاجب ایعث 
نقصان و کم شدن سهم دیگری می شود و همچنین موانع 

نیز  دیگری مثل اینکو قاتل ارث نمی برد یا کافر ارث نمی برد
نها خلاصو مباحث زیادی وجود دارد کو همو ای وجود دارد،

 .و بحث کنیم را ایید توضیح بدىیم
از سوره نساء  67و  11و  11در قران کریم نیز در آیات 

تمام فروض ماکور ذکر شده اند کو مطاذعو بفرمائید تا إن 
 شاء الله بحث ارث را ادامو بدىیم... .

 
درایره برجام و  جریانی زیرا ،امروز نیز یک روز خاصی است

آمریکا  رئیس جمهور حرف ىایآمریکا و عداوت آمریکا و 
بعضی ىا کو نوکران آمریکا در این مورد بوجود آمده، 

بعضی ىا آمریكا را  اماىستند بو بو گفتند و چو چو زدند 
او  ای  ما ازکو شناختند ، اییستی خوب توجو کنیم  خوب 

 ةکلمات امام رحم، حرفمان را ای  شناخت کامل وارد شده ایم
رفی را امام راحل اعلی الله بهترین مع ،الله علیو آغاز می کنیم

کسی کو ای فرىنگ امام آشنا   ،مقامو از آمریکا برای ما دارد
رضوان امام  ،است ایشد می داند کو امریکا چگونو کشوری

دارد کو بو از آمریکا صد تعبیر در صحیفو نور  الله علیو
 برخی از آنها اشاره می کنیم:

 (.111فحو ص 11جلد )استام اذفساد قرن آمریک
 .(191صفحو  16جلد )آمریکا دشمن همو ادیان است

 .(15صفحو  17جلد ت)آمریکاس عاسرائیل وذد نامشرو 
 11جلد )کو ىست آمریکا در آن وجود دارد  ىر فسادی

 (.149 صفحو
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بین اسلام و کفر  وبین ما و آمریکا نیست منازع ومنازع
 .(114صفحو  11جلد )است

امام می توانیم بفهمیم کو ىیچ وقت  و فرمایشات از فکر
این کشور دوذت آمریکا ىیچ وقت برای ما قابل اعتماد 

کریم قرآن  و ایم و این چنین شناختآمریکا را نخواىد بود ما 
ولاترکنوا الی الذين ظلموا فتمسکم ﴿می فرماید: نیز 
از او  ما وجود ندارد، کو دیگر از آمریکا ظالمتر   1﴾النار

کو امریکا این چنین است قرآن این طور    ىم می دانستیم
گفتو بود وذی بخاطر اتمام حجت یک جریانی بو عنوان 
برجام بوجود آمد از او  ىم رىبر معظم انقلاب فرمودند: 

و ثابت شد کو این چنین  "آمریکا قابل اعتماد نیست"
رقرار شده است است، از آن وقت کو نظام اسلامی ب

 ؛آمریکا عداوت دارد
 دام بر مرغ دگر نو برو این

 عنقاء را بلند است آشیانو وک
ایران همان ایران است کو نوکر شما محمد رضا پهلوی را بیرون  
کرده و آن وقت شما کمک می کردید کو یک طوری او را 

جنگ برمیلی ىشت ساذو  ،برگردانید و انقلاب را بهم بزنید
دوذت بو صدام کمک می کردید  11بوجود آوردید شما ای 

بلکو این چراغ انقلاب را خاموش کنید اما نتوانستید در 
در ایران بودند  یىزار آمریکای 71زمان محمد رضا رضا پهلوی 

در میان ذشگر ما بودند همان او  کو شاه را از ایران بیرون  
 ،ران همان ایران استای ،کردند این ىا رفتند

درست است کو صهیونیست ىا و عربستان و بحرین بو بو و 
چو چو می زنند اما این اهمیتی ندارد برای اینکو ما می دانیم 

 ایران یک نظاملله ان آمریکا ىستید و امروز بحمداشما هم
یک  س آن یک فقیو شجاعأقدرتمند و عزتمندی دارد کو در ر 

فقیو کو ای بذربو ىای فراوان چندین فقیو دانا و قدرتمند یک 
انی کرده یعنی آیت الله سا  است کو این کشتی را کشتیب

ای داشتن یک همچنین قرار دارد و  دامت برکاتو خامنو ای
                                                           

 .111سوره هود، آیه  1

سکان داری برای این کشتی راىنما و رىبری قدرتمند از 
طرفی و از طرفی دیگر داشتن مردم آگاه و بیدار کو امتحان 

جنگ برمیلی در برابر در خصوصا اند خودشان را داده 
سپاه پاسداران   از طرفی ىم ای داشتن قدرتی مانندآمریکا و 

کو این قدرت بود در آن جنگ برمیلی توانست حماسو 
ىایی بوجود بیاورد و پیروزی و ظفر بدست بیاورد و آن 
قدرت روز بو روز قدرتمند تر شده ای ساختن بذهیزات جنگی 

ه علاقو مندند و نظام این چنین است و همو مردم ىم بو سپا
ی ىا جمع شوند و یا منافقین جمع شوند و ئاینکو بها حالا

آنها ایید بدانند کو  بگویند،بو و عربستان سعودی بو بحرین 
خود آمریکا از آنان پشتیبانی نخواىد کرد همان آمریکا از 

ایید آنها  ،ی کرد و همان آمریکا صدام را کشتصدام پشتیبان
 ما نظام نخواىد خورد برای اینکوند کو این بو درد بدان

ما یک قاسم سلیمانی داریم کو در عراق و است و قدرتمند 
 آنها را بو ستوه آورده سوریو ای آن فکر و فرىنگی کو دارد

، مدلکت و سپاه ىستند وذی صدىا قاسم سلیمانی در داخل
بو  و بو سوریو کمک می کنیم بو عراق کمک می کنیم ما

تمام مظلومان و محرومان جهان بو تمام مستعضعفان جهان  
ما بو آن  ،چشم بو ایران دوختو اند کمک می کنیمکو 

بو چهره بوش  یمردمی کمک می کنیم کو ای یک ذنگو کفش
ما بو آن  ،ار قیمت پیدا کردینذنگو کفش ىزاران دآن و زد 

 وقتی آنها خلوت خلاصو اینکو قرآن می فرمایدک مردم کم
این کو شما  واما می کنند انگشت کینو را بو دندان می گزند

قدرت و عزت دارید می فرماید شما ساکت نباشید بو آنها 
، علی د بدیرید از عصبانیت خود بدیریدبگویید از خشم خو 

أی ِّ حا  ما اعلام می کنیم کو آمریکا ىیچ غلطی نمی تواند  
متحدتر بشوند کند و مردم ما روز بو روز ایید قدرتمندتر و 

 .. ..إن شاء الله تعاذی
 

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی
 آله الطاهرين و محمد
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مسئلو تلقیح صناعی کو قبلا بحث کردیم یکی از  هر بادر 
و اینطور نوشتو اند کو بالاخره مطلب آقایان نوشتو ای دارد 

حرام است زنا می باشد و  وک وبرای ما روشن نشد زیرا آنچ
آن چیزی کو بو نظر ما رسید اما تلقیح صناعی زنا نیست، 

دو چیز حرام است؛ اول زنا و دوم قرار دادن  وک داین بو 
، بعلاوه ما عرض کردیم در رحم زن دیگرنطفو مرد اجنبی 

آنچو  ی بدویو  تاهبشدر ما اگر ادلو حرمت نیز تمام نباشد 
     نیز احتیاط  کو مربوط بو اموال و فروج و دماء است

بو برائت رجوع کنیم  وثلاثمی کنیم و نمی توانیم در این امور 
زی در رحم زن کو از قرار گرفتن چی یعنی این مطلب و حتی

بحساب ستنکر میک امر ارتکاز متشرعو در  دشابنشوىرش 
برای رحم زن یک  واقع خداوند متعال در و می آید

حصاری قرار داده و فقط دخالت در آن حصار در شأن 
و غیر از این را عرف متشرعو  دشزوج و شوىر می با

لا برای ما شک ایجاد استنکار می کند و همین استنکار أق
  احتیاط عرض کردیم کو می کند و در صورت شک نیز 

 .می کنیم
شش  عرض کردیم کو خداوند متعال در قران کریمو اما خب 
 : رای افراد مختلف ذکر کردهبفرض 

ثلث، (:5ثلثان، :(4 ،ثمن(:3ربع، (:2نصف، (:1
 .سدس(:6
للزوجة  (الزوج مع عدم الولد  :فالنصف لأربعة") :نصف اول 
 .الواحدة ت(والبن) .منو أم من غيره نسواء كا (وإن نزل(
إذا ) مع فقد أخت الأبوين ب(والأخت للأبوين والأخت للأ)

 .ٔ"في الموضعين( لم يكن ذكر
  :کریم  قران ردنصف 

                                                           

 .67، ص8، شهید ثانی، جاللمعة الدمشقیةالروضة البهیة فی شرح  1

  .2﴾وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَ رکََ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ يَکُنْ لََنَُّ وَلَدٌ ﴿ اول:
 .3﴾وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَ لَهَا النِّصْفُ ﴿ دوم:
في الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ ىَلَکَ ليَْسَ لَوُ وَلَدٌ وَ لَوُ أُخْتٌ ﴿ سوم:

  .4﴾فَ لَها نِصْفُ ما تَ رکََ وَ ىُوَ يرَثِهُا إِنْ لَمْ يَکُنْ لََا وَلَدٌ 
. للزوجة وإن نزل( والربع لاثنين: الزوج مع الولد") :ربع دوم

 .5"للزوج) مع عدمو)وإن تعددت  (والزوجة)
 :کریم  در قرانربع 
فإَِنْ کانَ لََنَُّ وَلَدٌ فَ لَکُمُ الرُّبعُُ مَِّا تَ رکَْنَ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ ﴿ اول:

  .6﴾يوُصيَن بِِا أَوْ دَيْنٍ 
 .7﴾وَ لََنَُّ الرُّبعُُ مَِّا تَ رکَْتُمْ إِنْ لَمْ يَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ ﴿ :دوم
الزوجة وإن تعددت مع )وىو  د(والثمن لقبيل واح"): ثمن سوم

 .8"وإن نزل( الولد
 :کریم  در قرانثمن 

فإَِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَِّا تَ رکَْتُمْ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ ﴿
 .9﴾تُوصُونَ بِِا أَوْ دَيْنٍ 

والثلثان لثلاثة: البنتين فصاعدا. والأختين (": ثلثان چهارم
فقد المتقرب بالأبوين مع  -والأختين للأب(  .لأبوين فصاعدا

 .ٓٔ"إذا لم يكن ذكر في الموضعين ک(كذل ( فصاعدا –
 :کریم  در قرانثلثان 
 .11﴾فإَِنْ کُنَّ نِساءً فَ وْقَ اثْ نَتَيْنِ فَ لَهُنَّ ثُ لُثا ما تَ رکََ ﴿ اول:
  .12﴾فإَِنْ کانَ تَا اثْ نَتَيْنِ فَ لَهُمَا الثُّلُثانِ مَِّا تَ رکََ  ﴿ دوم:
من ( والثلث لقبيلين: للأم مع عدم من يحجبها"): ثلث پنجم

وللأخوين، أو الأختين، أو للأخ والأخت )الولد والإخوة 

                                                           

 .12یو نساء، آسوره  2
 .11نساء، آیو  سوره 3
 .176نساء، آیو سوره  4
 .67، ص8الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شهید ثانی، ج 5
 .12نساء، آیو سوره  6
 .12، آیو نساءسوره  7
 .67، ص8الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شهید ثانی، ج 8
 .12نساء، آیو سوره  9

 .67، ص8شرح اللمعة الدمشقیة، شهید ثانی، جالروضة البهیة فی  10
 .11 آیونساء، سوره  11
 .176، آیو نساءسوره  12
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ولو قال: للاثنين فصاعدا من ولد الأم  (جهتها فصاعدا من
 .3ٔ"ذكورا أم إناثا أم بالتفريق كان أجمع

 :کریم  در قرانثلث 
وِ الثُّلُثُ ﴿ اول:  .14﴾فإَِنْ لَمْ يَکُنْ لَوُ وَلَدٌ وَ وَرثِوَُ أبَوَاهُ فَلِأمُِّ
فإَِنْ کانوُا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَ هُمْ شُرکَاءُ في الثُّلُثِ مِنْ  ﴿ دوم:

 .5ٔ﴾بِِا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهَِّ   بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصي
ذكرا كان أم ( والسدس لثلاثة: للأب مع الولد"): سدس ششم

، فإنها بالقرابة، لا لو مع ذلك زيادة بالرد أنثى وإن حصل
أي مع الولد، وكذا مع الحاجب من  و(وللأم مع) بالفرض
 .6ٔ"أي أولادىا( كلالة الأموللواحد من  )الإخوة 

 :کریم  در قرانسدس 
دُسُ مَِّا تَ رکََ إِنْ کانَ لوَُ  وَ  ﴿اول: لِأبََ وَيْوِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّ

 .17﴾وَلَدٌ 
دُسُ ﴿ دوم: وِ السُّ  .18﴾فإَِنْ کانَ لَوُ إِخْوَةٌ فَلِأمُِّ
وَ إِنْ کانَ رجَُلٌ يوُرَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَوُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ﴿ سوم:

دُسُ   .19﴾فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّ
 وسهام و فروض طبقات و بعد اول شرایع و شرح لمعو در 

کتاب فرموده اند  رخآو در  کر کرده کرده اندذ اىل آنها را 
همینطور بحث   نیز تبعاً لشرایعو جواىر  فی الحسابخاتمةٌ 

کرده منتهی مسالک کو شرح شرایع است یک مطلبی را در 
اینطور فرموده کو فقهاء ما وقتی از ارث  و هدبین مطرح کر 

 بعد اىالی سهام را واول ارث و بعد سهام بحث می کنند 
مطرح می کنند و بعد در آخر کتاب می گویند حساب 

است حساب در اول کتاب  بو خچیست در حالی کو 
و مطرح شده بر اساس زیرا تمام مسائلی ک مطرح شود

                                                           

 .68، ص8الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شهید ثانی، ج 13
 .11نساء، آیو سوره  14
 .12نساء، آیو سوره  15

 .68، ص8الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شهید ثانی، ج 16
 .11نساء، آیو سوره  17
 .11نساء، آیو سوره  18
 .12نساء، آیو سوره  19

بنابراین ما  و این حرف درستی می باشد حساب می باشد
 .مینک باید حساب را مطرح

شد نو کسر رف می بااکسر متع  موارد مذکور بر اساستمام 
حساب عشار کو این دو با ىم فرق دارند، در کسر اعشار ا

و  2/11مثلا می گوئیم  و مدیز می گذاریممی باشد  هد ده
و همینطور پیش می رویم اما در کسر  112/11و  12/11

نفر یک سیب دارند و  ود لامثمتعارف اینطور است کو 
 می خواىند با ىم نصف کنند کو نصف را ما می نویسیم 

 
 

  قرار را می نویسیم و زیرش یک خط افقی  1یعنی عدد 
کو عدد می نویسیم  زیر خط را  2عد عدد بمی دىیم و 

 بالایی می شود صورت و عدد پایین خط می شود مخرج و
ز یک الغت عرب در ، حالا می شود کسر متعارف کلاً این  

تو اند مثلا نصف و ثلث و ربع نها اسم گذاشتا ده برای ای
می گویند یک دوم بلکو اسم ندارند ا در فارسی ما غیرىمو 

 .کلذ لاو امثیا سو چهارم 
و اما حالا بحث در این است کو اگر در جایی چند خب 

مثلا یکی ثلث و یکی نصف و  دننفر سهام مختلفی بب 
بنابراین خیلی لازم  ؟دیگری سدس چگونو باید محاسبو کنیم

و ما بو این حساب ىا و کسرىا تسلط داشتو ک تسا
، و اما همان طور کو عرض کردیم صاحب جواىر تبعاً باشیم

 43جواىر  39جلد  بو بعد از 331لشرایع از صفحو 
 جلدی این بحث را مطرح کرده.

یا  ینمتباین؛ داردچهار صورت این کسرىا مخرج نسبت اما 
 می باشند.یا متوافقین متداخلین یا متماثلین 

مسلط باشیم تا بتوانیم ما باید بو حساب و ریاضی بنابراین 
إن شاء الله  را بو خوبی محسابو کنیم سرىای متعارفیکاین  

 . تعالی...
 
 

 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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در ارث لازم است مسئلو حساب  کردیم یکی از موضوعاتی کوعرض  
بسیار در  نآمهارت و بزصص در و احتیاج بو حساب و  است

مثل امام رضوان الله علیو در فقهاء ما برخی از ارث تاثیر گذار است، 
و فرموده  ذکر نکردهرا در بحث ارث حساب برریر و نراقی در مستند 

در  و لمعو و شرح لمعو ، در شرایعاند خودتان در کتب دیگر بخوانید
ارث روس در اول بحث ده و در د  شذکر حساب آخر بحث ارث 

شده بالاخره اگر ما بخواىیم ارث را درست بفهمیم باید با  ذکر
 حساب آشنائی داشتو باشیم.

من و اما فعلًا مسائل مربوط بو ارث را می خوانیم و در ضخب 
حساب آنها را نیز بیان می کنیم و بعداً بو طور مبسوط و مفصل در 

 خواىیم کرد.مورد حساب بحث 
 :کردیم فروض مقدره در قران شش فرض می باشندعرض  

  نصف(:1
 

  ربع(:2  ،
 

  (:بشن3  ،
 

  ثلثان(:4  ،
 

  ثلث(:5  ،
 

،  
  سدس(:6

 
. 

 در قران کریم بو این ترتیب ذکر شده است:نصف 
  .1﴾وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَ رکََ أَزْواجُکُمْ إِنْ لََْ يَکُنْ لََنَُّ وَلَد  ﴿اول: 

برای شما نصف ما ترک زنانتان است اگر برای آنها فرزندی ) از شما 
نصف را ، البتو بعدا بحث می شود کو اگر یا از شوی دیگر ( نباشد

 ارث اوو ا هبو شوىر دادیم درحالی کو زن ىیچ خویشاوندی ندارد و تن
آن نصف دیگر چطور  می باشد است کو وارث سببی اوشوىرش 
علیو السلام آیا مال همین شوىر خواىد بود یا مال امام  می شود
گر نیز بو همین شوىر داده مشهور این است کو نصف دیقول است؟ 

کو وارث من لا علیو السلام  ولی برخی گفتو اند بو امام  می شود
  می شود.وارث لو است داده 

 .2﴾فَ لَهَا النِّصْفُ وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً ﴿دوم: 
نصف  داشتو باشددختر ولد یک فقط  و بروداگر شخصی از دنیا 

بی أباشد نبوینی أو اگر بنت واحده  ماترک میت برای او می باشد
ارث می برد و اما نصف دیگر نیز بو همان بنت واحده داده می شود 

 .بنابراین نصف را فرضاً و نصف دیگر را بالقرابة می برد بالقرابة
                                                           

 .12سوره نساء، آیو  1
 .11سوره نساء، آیو  2

فِ الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤ  هَلَکَ ليَْسَ لَهُ وَلَد  وَ لَهُ أُخْت  فَ لَها ﴿سوم: 
 .3نِصْفُ ما تَ رکََ وَ هُوَ يرَثِهُا إِنْ لََْ يَکُنْ لََا وَلَد ﴾

اگر مردی کو  درباره کلالو ) خواىران پدر و مادری یا پدری تنها (
یک خواىر فقط فرزند ) و پدر و مادر و جد ( ندارد بدیرد و او را 

 ریع اوّلیبو تش ، نصف میراث وی )یعنی کلالو ا می بو تنهایی(باشد
   ارث  یعنی رداً و بالقرابة و را بو تشریع ثانویو بقی از آن اوست 

 .می برد
 ذکر شده است: ربع در قران کریم بو این ترتیب

﴿فإَِنْ کانَ لََنَُّ وَلَد  فَ لَکُمُ الرُّبُعُ مَِّا تَ رکَْنَ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصيَن  اول:
  .4بِِا أَوْ دَيْنٍ﴾

ترک آنها از آن را فرزندی باشد یک چهارم ما )زنانتان( اگر آنها
شماست پس از)بیرون کردن(وصیتی کو آنها می کنند یا دینی) کو بر  

 .ت(گردن آنهاس
 .5﴾وَ لََنَُّ الرُّبعُُ مَِّا تَ رکَْتُمْ إِنْ لََْ يَکُنْ لَکُمْ وَلَد  ﴿: دوم

برای آنها ) زنانتان ( یک چهارم ما ترک شماست اگر شما را ) از او 
 .داشیا غیر او ( فرزندی نب

 در قران کریم بو این ترتیب ذکر شده:ثلثان 
 .6﴾فإَِنْ کُنَّ نِساءً فَ وْقَ اثْ نَتَيْنِ فَ لَهُنَّ ثُ لُثا ما تَ رکََ ﴿اول: 

سوم از ماترک اگر اولاد فقط زن باشند و بیشتر از دو نفر باشند دو 
میت ارث می برند البتو در روایات ما ذکر شده کو دو دختر نیز 

 همان حکم بیشتر از دو نفر را دارند یعنی دو سوم ارث می برند.
 .7﴾فإَِنْ کانَ تَا اثْ نَتَيْنِ فَ لَهُمَا الثُّلُثانِ مَِّا تَ رکََ  ﴿دوم: 

   برادر دو خواىر بودند، دو ثلث از اموال وى بو آنان  اگر وارث  
 .مى رسد
  نصفتا بو حالا ما بنابراین 

 
  ربع  ،

 
  ثلثانو   

 
 را ذکر کردیم. 

در مدرسو فیضیو در رابطو با صحبتهای رئیس بصهور آمریکا امروز 
یک بذمع اعتراضی بر قرار است لذا ما بحثمان را زودتر بسام می کنیم 

  توانند شرکت کنند.تا آقایان ب
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 آله الطاهرين و محمد
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 .12سوره نساء، آیو  5
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 .176سوره نساء، آیو  7



 (51ج )                         فروض مقدره در قران الفرائض والمواريث           کتاب            )حفظو الله(  درس خارج فقو حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی

 

                                  

                                                                                                    

1 
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در فروض مقدره ای بود کو در قران کریم برای ارث بحثمان 

و  11ذکر شده است، عرض کردیم این مسئلو در آیات 
 .از سوره نساء ذکر شده است 171و  11

 أَوْلادکُِمْ   في يوُصيکُمُ اللهَُ ﴿:هاینطور ذکر شد 11در آیو ابتدا 
للِذکََرِ مِثْلُ حَظِّ الْْنُْ ثيََيِْْ فإَِنْ کُنَ نِساءً فَ وْقَ اثْ نَتَيِْْ فَ لَهُنَ ثُ لُثا ما تَ رکََ وَ 
دُسُ مِاَ  إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَ لَهَا النِّصْفُ وَ لِْبََ وَيْوِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّ

وِ الثُّلُثُ فإَِنْ  تَ رکََ إِنْ کانَ لَوُ وَلَدٌ فإَِ  نْ لََْ يَکُنْ لَوُ وَلَدٌ وَ وَرثِوَُ أَبوَاهُ فَلِِمُِّ
دُسُ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَةٍ يوُصي وِ السُّ بِِا أَوْ دَيْنٍ آباؤکُُمْ وَ   کانَ لَوُ إِخْوَةٌ فَلِِمُِّ

 إِنَ الَلهَ کانَ لَليماً أَبنْاؤکُُمْ لا تَدْرُونَ أَي ُّهُمْ أَقْ رَبُ لَکُمْ نَ فْعاً فَريضَةً مِنَ اللهَِ 
 .1﴾حَکيماً 
گفتو بود   درحالی کو اگر" أَوْلادکُِمْ   في"گفتو شده  :5نکتو 

ىم صدق می کرد اما اولاد واسطو ابنائکم بو فرزندان مع ال
 .فقط شامل فرزندان بلاواسطو می شود

بر  ل قرار داده شده و ارث بردن زن" اص نثیا   " :2نکتو 
یک  هو ملل دیگر کو از ارث محروم بود خلاف جاىلیت

امر مسلّمی در نظر گرفتو شده و مقدم قرار داده شده و در 
 واقع اصالت داده شده.

ذکر بو صورت کلی کو خواندیم شش فرض   11آیو در 
 شده:

مرد اگر اولاد مرد و زن باشند  ،"الْْنُْ ثيََيِْْ للِذکََرِ مِثْلُ حَظِّ ": اول
 .دو برابر سهم زن ارث می برد

اگر اولاد  ،"فإَِنْ کُنَ نِساءً فَ وْقَ اثْ نَتَيِْْ فَ لَهُنَ ثُ لُثا ما تَ رکََ  "دوم: 
سوم از ماترک فقط زن باشند و بیشتر از دو نفر باشند دو 

البتو در روایات ما ذکر شده کو دو  میت ارث می برند
دختر نیز همان حکم بیشتر از دو نفر را دارند یعنی دو سوم 

 ارث می برند.

                                                           

 .11آیه سوره نساء،  1

یک اگر ولد فقط  ،"وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَ لَهَا النِّصْفُ  "سوم: 
 دختر باشد نصف ماترک میت برای او می باشد.

دُسُ مِاَ تَ رکََ إِنْ کانَ لَوُ وَلَدٌ  وَ  "چهارم:   ،"لِْبََ وَيوِْ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّ
فرزند داشتو میت برای ىر یک از پدر و مادر میت اگر 

 .باشد یک ششم است
وِ الثُّلُثُ "پنجم:  میت اگر   ،"فإَِنْ لََْ يَکُنْ لَوُ وَلَدٌ وَ وَرثِوَُ أَبوَاهُ فَلِِمُِّ

می برند      ارثش را تنها پدر و مادر  باشدفرزندی نداشتو 
و بقیو از آن پدر )پس برای مادرش یک سوم مال است 

بعدا بحث خواىیم  البتو در قران ذکر نشده ولی کو   است
 کرد(.

دُسُ  "ششم:  وِ السُّ اگر میت برادرانی  ، "فإَِنْ کانَ لَوُ إِخْوَةٌ فَلِِمُِّ
جب ، یعنی إخوه حاداشتو باشد برای مادر یک ششم است

کو بعدا موارد می شوند برای اینکو مادر یک سوم ارث ببرد  
 حجب را ذکر خواىیم کرد.

وصیت و ادای عمل بو تمام این شش صورت بعد از  نکتو:
، وقتی انسان از دنیا می رود ترکو او دین میت می باشد

ترتیب دارد؛ اول کفن برداشتو می شود، دوم چند حکم بو 
این ، دین، سوم عمل بو وصیت تا ثلث اموال، چهارم ارث

در آیو وصیت بر دین مقدم نکتو نیز قابل ذکر است کو 
شده با اینکو در فقو ما بر اساس اخبار دین بر وصیت 
مقدم می باشد منتهی چون با حرف "أو" عطف شده دالِّّ 

 بر ترتیب نمی باشد.
وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَ رکََ أَزْواجُکُمْ إِنْ ﴿: اینطور ذکر شده 11آیو در 

لََْ يَکُنْ لََنَُ وَلَدٌ فإَِنْ کانَ لََنَُ وَلَدٌ فَ لَکُمُ الرُّبعُُ مِاَ تَ رکَْنَ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَةٍ 
کانَ   يوُصيَْ بِِا أَوْ دَيْنٍ وَ لََنَُ الرُّبعُُ مِاَ تَ رکَْتُمْ إِنْ لََْ يَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ 

لَکُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنَ الثُّمُنُ مِاَ تَ رکَْتُمْ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَةٍ تُوصُونَ بِِا أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ  
کانَ رجَُلٌ يوُرَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لوَُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فلَِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا 

دُسُ فإَِنْ کانوُا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ ف َ  هُمْ شُرکَاءُ في الثُّلُثِ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَةٍ السُّ
 .2﴾بِِا أَوْ دَيْنٍ غَيَْْ مُضَارٍّ وَصِيَةً مِنَ اللهَِ وَ الَلهُ لَليمٌ حَليمٌ   يوُصي
 نیز شش فرض بو صورت کلی ذکر شده: 11آیو در 
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و برای  ،"وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَ رکََ أَزْواجُکُمْ إِنْ لََْ يَکُنْ لََنَُ وَلَدٌ "اول: 
شما نصف ما ترک زنانتان است اگر برای آنها فرزندی ) از 

 .شما یا از شوی دیگر ( نباشد
مثل همین آیو و یا در قران بو زن نیز زوج گفتو شده  نکتو:
و  اسکن أنت و زوجک الجنة":"یا آدم  آیو شریفومثل 

 .بوجود آمدهدا لاح زوجو بعطاص
فإَِنْ کانَ لََنَُ وَلَدٌ فَ لَکُمُ الرُّبعُُ مِاَ تَ رکَْنَ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَةٍ يوُصيَْ بِِا "دوم: 

را فرزندی باشد یک چهارم ما )زنانتان( اگر آنها ،"أَوْ دَيْنٍ 
ترک آنها از آن شماست پس از)بیرون کردن(وصیتی کو آنها 

 ت(.می کنند یا دینی) کو بر گردن آنهاس
برای آنها )   ،"وَ لََنَُ الرُّبعُُ مِاَ تَ رکَْتُمْ إِنْ لََْ يَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ "سوم: 

زنانتان ( یک چهارم ما ترک شماست اگر شما را ) از او یا 
 .اشدغیر او ( فرزندی نب

فإَِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنَ الثُّمُنُ مِاَ تَ رکَْتُمْ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَةٍ "چهارم: 
اگر شما را فرزندی باشد برای آنها یک   ،"تُوصُونَ بِِا أَوْ دَيْنٍ 

ىشتم از ما ترک شماست پس از ) بیرون کردن ( وصیتی کو 
 ). می کنید یا دینی ) کو بر عهده دارید

وَ إِنْ کانَ رجَُلٌ يوُرَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لوَُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فلَِکُلِّ "پنجم: 
دُسُ  و اگر مردی یا زنی کو از او ارث برده  ،"واحِدٍ مِنْهُمَا السُّ

می شود پدر و مادر و اولاد نداشتو باشد و او را یک برادر 
برای ىر یک از ) مادری ( یا یک خواىر ) مادری ( باشد 

آن دو یک ششم ما ترک است )و بقیو نیز اگر اجدادی 
 دد(.می گر     نداشتو باشد بو آنها بر 

کلالو در دوجا از سوره نساء ذکر شده، در این   نکتو:
قسمت از آیو شریفو مراد از کلالو در واقع فقط کلالو 
مادری می باشد اما در آخر سوره کلالو پدری و پدرمادری 

 ذکر شده.
فإَِنْ کانوُا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَ هُمْ شُرکَاءُ في الثُّلُثِ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَةٍ : "ششم
اگر   ،"وَصِيَةً مِنَ اللهَِ  )از ثلث کمتر باشند(بِِا أَوْ دَيْنٍ غَيَْْ مُضَارٍّ   يوُصي

بیش از یک نفر باشند ) برادر یا خواىر یا )کلالو مادری( 
( شریک اند ىر دو ( آنها در یک سوم مال ) بو تساوی 

پس از ) بیرون کردن ( وصیتی کو بدان توصیو می شود یا 
دینی ) کو بر عهده اوست ( در صورتی کو ) در این 

)وصیت بیش از وصیت و دین ( قصد زیانی بو ورثو نباشد
، سفارشی است از جانب ثلث مضار بو ورثو است(

 .خداوند
يَسْتَفْتُونَکَ قُلِ الَلهُ ﴿:اینطور ذکر شده 171اما در آیو خب 

يُ فْتيکُمْ في الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ ىَلَکَ ليَْسَ لَوُ وَلَدٌ وَ لَوُ أُخْتٌ فَ لَها نِصْفُ ما 
لََْ يَکُنْ لََا وَلَدٌ فإَِنْ کانَ تَا اثْ نَتَيِْْ فَ لَهُمَا الثُّلُثانِ مِاَ  تَ رکََ وَ ىُوَ يرَثِهُا إِنْ 

ُ الَلهُ  تَ رکََ وَ إِنْ کانوُا إِخْوَةً رجِالًا وَ نِساءً فلَِلذکََرِ مِثْلُ حَظِّ الْْنُْ ثيََيِْْ يُ بَيِّْ
 .3﴾ءٍ لَليمٌ  لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ الَلهُ بِکُلِّ شَيْ 

 دو فرض بو صورت کلی ذکر شده: 171واما در آیو خب 
في الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ ىَلَکَ ليَْسَ لَوُ وَلَدٌ وَ لوَُ أُخْتٌ فَ لَها نِصْفُ ما "ل: او 

تَ رکََ وَ ىُوَ يرَثِهُا إِنْ لََْ يَکُنْ لََا وَلَدٌ فإَِنْ کانَ تَا اثْ نَتَيِْْ فَ لَهُمَا الثُّلُثانِ مِاَ 
ا از تو فتوا می طلبند ، بگو: خداوند بو شمای پیغمبر  ،"تَ رکََ 

درباره کلالو ) خواىران پدر و مادری یا پدری تنها ( فتوا می 
دىد: اگر مردی کو فرزند ) و پدر و مادر و جد ( ندارد 
بمیرد و او را یک خواىر باشد ، نصف میراث وی ) بو 
تشریع اوّلی ( از آن اوست ) و بقیو را بو تشریع ثانوی ارث 

گر اولاد نداشتو می برد ( ، و این برادر نیز از آن خواىر ا 
 .باشد ) تمام مال را ( ارث می برد

ُ الَلهُ "دوم:  وَ إِنْ کانوُا إِخْوَةً رجِالاً وَ نِساءً فَلِلذکََرِ مِثْلُ حَظِّ الْْنُْ ثيََيِْْ يُ بَيِّْ
اما اگر خواىران دو نفر  ،"ءٍ لَليمٌ  لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ الَلهُ بِکُلِّ شَيْ 

یراث میت از آن آنهاست ) و بقیو را بو باشند دو سوم م
تشریع ثانوی ارث می برند ( ، و اگر آنها برادران و خواىران 

( برای مرد متعدد باشند ) همو میراث از آن آنهاست لکن 
خداوند برای شما بیان می کند   ،مانند نصیب دو زن است

 کو مبادا گمراه شوید ، و خدا بو همو چیز داناست.
  فرض بصورت کلی ذکر شده 11جمعاً  شریفو این آیاتدر 

 بقیو بحث بماند برای روز شنبو... . کو بو عرضتان رسید
 والحمد لله رب العالميْ و صلی الله للی

 آلو الطاىرين و محمد
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عرض کردیم سهام مقدر فی کتاب الله شش سهم ىستند کو 

نساء برای وراث ذکر از سوره  176و  11و  11در آیات 
 شده اند:

 (:نصف 1

 
 (:ربع 1،  

 
 (:ثمن 3،  

 
 (:ثلثان 4،  

 
  ،

 (:ثلث 5

 
 (:سدس 6،  

 
. 

باید توجو داشتو باشیم کو موقع در نظر گرفتن سهام مذکور  
گاىی کم می آید و گاىی زیاد می آید و گاىی نیز مساوی 

ىی است و از طرفی نیز باید توجو داشتو باشیم کو گا
 وجود دارد یا یکی وجود دارد یا دوتا طوائف مختلفند یعنی یا

صور مختلفی در اینجا بوجود می آید لذا ما بیشتر خلاصو 
و سهام و حساب داشتو باشیم تا تمام باید تسلط زیادی ب

 صور برای ما روشن بشوند.
مطلب اول اینکو نصف متعلق بو چهار طائفو می باشد؛ 

ولد نداشتو باشد، دوم بنت  اول زوج در صورتی کو زوجو
واحده در صورتی کو فرزند دیگری نباشد، سوم اُخت أبوینی 

 و چهارم اگر اُخت أبوینی نبود اُخت أبی.
مطلب دوم اینکو ربع برای دو طائفو است؛ اول شوىر در 
صورتی کو زنش فرزند داشتو باشد و دوم زن در صورتی کو 

 شوىر فرزند نداشتو باشد.
و ثمن متعلق بو یک طائفو است و آن مطلب سوم اینک

زوجو در صورتی کو زوج فرزند داشتو باشد چو فرزند مع 
 الواسطو و چو فرزند بلاواسطو.

مستند  11از جملو کتابهائی کو باید مطالعو بفرمائید جلد 
می باشد، ایشان در آمذا فرموده گاىی  الشیعة مرحوم نراقی

مدکن است ىشت زن بو مقدار ثمن ارث ببرند! بو این 
چهار زن دائمی کو در حالت مریضی صورت کو اگر کسی 

چهار زن دیگر آنها داشتو طلاق بدىد و بعد در ایام عده 

بگیرد )گاىی مدکن است مردی کو مریض ىم ىست برای 
د او را طلاق بدىد و از اینکو زنش را از ارث محروم کن

کمتر داده شود زن طرفی برای اینکو از مالش بو فرزندانش  
فرموده فقط در شارع مقدس در اینجا دیگری بگیرد( 

صورتی کو چنین شخصی قدرت بر وطی داشتو باشد و 
وطی کند بو زنهائی کو بعدا گرفتو نیز ارث می رسد اما اگر 

چهار زنی کو قدرت بر وطی نداشت و وطی نکرد بو آن 
بعدا گرفتو ارث نمی رسد، علی أی ِّ حال مرحوم نراقی وجود 
ىشت زن بو ترتیبی کو بیان شد را فرض کرده و فرموده در 

    ىشت زن بو مقدرا یک ىشتم ارث تمام فرض مذکور 
 می برند.

مطلب چهارم اینکو ثلثان متعلق بو سو طائفو است؛ اول 
بنتین فصاعداً یعنی میت پسر ندارد بلکو دو دختر یا بیشتر 
از دوتا دارد، دوم اُختین أبوینی فصاعداً و سوم اگر اُختین 

 أبوینی نبودند اُختین أبی جانشین آنها می شوند. 
اول مطلب پنجم اینکو ثلث متعلق بو دو طائفو می باشد؛ 

مادر در صورتی کو میت فرزند نداشتو باشد یک سوم ارث 
می برد و دوم کلالو امُی یعنی خواىر و برادران امُی نیز یک 

 سوم ارث می برند.
مطلب ششم اینکو سدس متعلق بو دو طائفو می باشد؛ 
اول پدر و مادر در صورتی کو میت فرزند داشتو باشد و 

 داشتو باشد.  یبرادراندوم مادر در صورتی کو میت 
خب و اما اینها سهامی بودند کو در قران ذکر شده اند 
منتهی در اینجا فروضی بوجود می آید؛ اول همین فروضی  
کو قران بیان کرده و دیگر بستگان و اقوامی بیشتر از این 
ندارد کو خب مسلَّماً چونکو یک نفر است اضافو خواىد 

ضافو بو چو کسی آمد کو حالا باید ببینیم کو آن مقدار ا
می رسد، دوم اینکو فرض بر یک نفر نیست بلکو متعدد 
می باشند کو این سو صورت پیدا می کند؛ اول تعدد دقیقا 
بو اندازه سهام است، دوم تعدد بیشتر از سهام است کو در 
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اینصورت کم می آید و سوم اینکو تعدد کمتر از سهام 
 می آید. اینصورت زیاداست کو در 

شدن مطلب چند مثال بیان می کنیم، مرحوم  برای روشن
نراقی در مستند الشیعة چند صورت را فرض کرده کو می 

 :خوانیم تا کم کم مطلب روشن شود، ایشان فرموده
وأمّا الجائز من أقسام الثلاثي وىي خمسة وخمسون بعد »

حذف المكرّرات من مائتين وستة عشر التي ىي حاصل 
 : ين سبعةضرب الستة في الستة والثلاث

وأُخت  )ربع(ـ اجتماع النصف والربع والسدس ، كزوجة ١
 .سدس((وأُخت لُُم )نصف(لأب

 .وأُم وأب )نصف(ـ النصف والسدس والسدس ، كبنت ٢
ـ النصف والسدس والثمن ، كبنت وأحد الأبوين  ٣

 .وزوجة
 .ـ الثلثين والسدس والسدس ، كبنتين وأب وأُم ٤
كبنتين وأحد الأبوين ـ الثلثين والسدس والثمن ،   ٥

 .وزوجة
 .ـ الربع والسدس والسدس ، كزوج وأب وأُم مع الولد ٦
 .ـ السدس والسدس والثمن ، كأب وأُم وزوجة مع الولد ٧

 .١«والممتنع منها ثمانية وأربعون
 صورت اول:  

 
  ، 

 
  ، 

 
     وقتی مخرج ىا را در نظر ،  

و  4و  متداخل ىست کنار می رود 4در  1می گیریم چون 
باقی می مانند کو با ىم متوافق ىستند زیرا ىر دو بر یک  6

ن دو عدد متوافق عددی قابل قسمت ىستند کو در اینجا ای
تقسیم می شوند و خارج قسمت در دیگری  6و  4یعنی 

می شود و خارج  1تقسیم بر  4ضرب می شود بنابراین 
و  11می شود نتیجو کو   6است ضرب در  1قسمت کو 

است  3تقسیم می کنیم و خارج قسمت کو  1ا بر ر  6یا 
، حالا نصف 11می شود  می کنیم و نتیجو  4ضرب در 

تا متعلق بو اُخت أبی است و یک  6یعنی  11از این 
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تا متعلق بو اُخت امُی است  1تا کو می شود  11ششم از 
تا متعلق بو زوجو می باشد   3تا کو می شود  11و ربع از 

 می آید.ک سهم اضافو یکو خب در این صورت 
 صورت دوم: 

 
  ، 

 
  ، 

 
متداخل است لذا  1در  6خب  ،

قسمت تقسیم می شود کو سو ششم یعنی نصف  6مال بو 
متعلق بو بنت واحده است و یک ششم متعلق بو پدر و 

خب در اینجا یک  ،یک ششم نیز متعلق بو مادر است
ز ششم اضافو می آید کو در اینصورت این مقدار اضافو نی

باقیمانده  یعنیبو همان نسبت بین خودشان تقسیم می شود 
بو پنج قسمت تقسیم می شود و در اصلش یعنی شش 

 15کو از این مقدار   33ضرب می شود و نتیجو می شود 
تا  33قسمتش متعلق بو بنت واحده است و یک ششم از 

تا ىم متعلق بو پدر است کو  5تا متعلق بو مادر و  5یعنی 
تا و پنجتای باقیمانده اخماساً تقسیم می  15می شود 

د یعنی یک پنجم بو مادر و یک پنجم بو پدر و سو نشو 
 .پنجم بو بنت واحده تعلق می گیرد

  بعدا بیشتر بحث خواىیم کرد إن شاء الله تعالی... .
 

 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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نقش بسیار مهم مسئلو ارث دانستن و تسلط بر حساب در 

در آخر  شرایع و جواىر و زیادی در فهم مطالب دارد، 
در مورد حساب تحت عنوان خاتمو یک بحثی کتاب الإرث 

اول آن را بحث کنیم برای ما بهتر خواىد بود و  رگدارند کو ا 
 .بو روشن شدن مطالب کمک خواىد کرد

في حساب  خاتمة» صاحب جواىر این است:عبارت 
 :الفرائض ، وىي تشتمل على مقاصد

، ثلث، ربع، ثمن، ثلثان نصف،) في مخارج الفروض الستة
 وطريق الحساب المقدرة في كتاب الله عز وجل سدس(
مثل ): اعلم أن عادة أىل الحساب إخراج الحصصفنقول

 درچو عدىزیرا )من أقل عدد(نصف و ثلث و ربع و...
ينقسم على کوچکتر باشد تسلط ما بیشتر خواىد بود(

ربع و ىم سدس  مى وکو ىم ثلث   23)مثل أرباب الحقوق
 )چون می خواىیم عدد صحیح باشد(من دون كسردارد(
یعنی همان )ويضيفون حصة كل واحد إلى ذلك العدد،

، فإذا كان ابننٌ مثلا قالوا : لكل ابن سهم قو((لحاارباب 
ولا يقولون التركة بينهما نصفان ،  من سهمنٌ من تركتو ،

 .ويسمون العدد المضاف إليو أصل المال ومخرج السهام
 المطلوبونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منو ذلك الجزء 

فهي إذا خمسة : (کوچکترین مخرج مشترک همان)صحيحا
النصف من اثننٌ ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، 

ثم الورثة  ،والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستة
عنی در قران برای آنها سهمی ی)إن لم يكن فيهم ذو فرض

وتساووا في الإرث فعدد رؤوسهم أصل المال ،  معین نشده(
د ذكور ، وإن كانوا يقسمون للككر مثل ح  كأربعة أولا

الأنثينٌ فاجعل لكل ذكر سهمنٌ ولكل أنثى سهما ، فما 
اجتمع فهو أصل المال ، وإن كان فيهم ذو فرض أو 

برای آنها فرض معین شده  ندر قرایعنی )أصحاب فروض
فاطلب عددا لو ذلك السهم أو تلك السهام ، است(

واقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رؤوس بنٌ الورثة 
 .1«سهامهم إن اختلفواإن تساووا ، وعلى 

صاحب جواىر  مذکور مقدمو بود و بعد از آنمطالب 
وذلك بأن تطلب »ور فرموده:طنیامطلب را شروع کرده و 

بقي  وض ، فما بقي إن لم ينكسر على ماأولا مخرج الفر 
من غنً أرباب الفروض كفى ما طلبتو ، كزوج وأبوين وبننٌ 

 ابوين خمسة أو ابننٌ وبنت ، فتطلب أولا مخرج السدس
وىو اثنا عشر ، فتعطى الزوج ثلاثة ، والأبوين  والربع

الباقنٌ ، وإن انكسر أربعة ، والباقي خمسة لا تنكسر على 
ضربت سهامهم في العدد الكي حصلتو أولا ، فإن كان في 
المثال ابنان فاضربهما في الاثنى عشر ، وإن كان ابن وبنت 
فاضرب الثلاثة التي ىي مخرج قسمتهما في الاثني عشر ، 

 .2«وىككا
 

 کلام صاحب جواىر: توضیح  
زنی از دنیا رفتو و یک شوىر و پدر و مادر و پنج مثلا 

چهارم و ابوین ىرکدامشان  در اینجا زوج یکپسر دارد، 
مخرج کسر د، خب برند و پنج پسر نیز دار می  یک ششم

ما  سپاست  7سر ىرکدام از ابوین است و مخرج ک 5زوج 
 جر داریم و ىرجائی کو دو مخ 5و یک مخرج  7دو مخرج 

و فقط می کنیم حذف متماثل داشتو باشیم یکی از آنها را 
چونکو بو ىم قابل  5و  7، حالا یکی از آنها را می گیریم

قین فاو متقسوم علیو مشترکی دارند قسمت ىستند و م
خب در می باشد،  3عدد  7و  5ىستند و مقسوم علیو 

این موارد یکی را بر مقسوم علیو مشترک تقسیم می کنند و 
 7ب می کنند کو در اینجا ر ضخارج قسمت را در دیگری 

                                                           

 39. ط 999، ص93جالکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، جواهر  1

 جلدی.

 49. ط 994، ص93جالکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، جواهر  2

 .جلدی
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 و یا 23می شود  5و ضرب در  4می شود  3تقسیم بر 
 23می شود  7و ضرب در  3می شود  3تقسیم بر  5
 وسهم تقسیم می شود  23بنابراین اصل مال در اینجا بو ،

بو ىر  سو دوازدىم را بو زوج می دىیم و ربع یعنی حالا 
ىم می دىیم دو دوازدسدس یعنی یز نپدر و مادر  کدام از
 .دوازدىم است بو پنج پسر می دىیمپنج  ا کور و الباقی 

رفتو و یک  اینز دکو زنی ا  بوددوم صاحب جواىر این مثال 
در دارد کو دو پسر و یک دختر شوىر و پدر و مادر و 

شود  ابنین میاینصورت نیز باقی مانده پنج تا می شود زیرا 
و بنت سهم می برد  ترخدسهم چون ىر پسر دوبرابر چهار 

ی کو می شود همان پنج سهما سهم و جمع نیز می شود یک
 .در مثال اول ذکر

دو مثالی کو زدند را کلامشان   جواىر در اداموصاحب 
حالا اگر زوج و و اینطور می فرمایند کو تغییر می دىند 

شند در این صورت زوج سو دوازدىم و باابوین و دو پسر 
از  سهمىم می برند و پنج دز او دپدر و مادر ىر کدام دو 

دو پسر باقی مانده باقی می ماند در حالی کو سهم دوازده 
دو پسر داد لذا باید فکری  پنج سهم را بوکو نمی شود اند  

 3کو در اینجا باید ین ىستند  باىم متبا 3 و 6، خب بکنیم
حاصل ئوس بود ضرب می کنیم کو ر کو عدد   23را در 

 35ربع از این و درست می شود زیرا  35می شود ب ر ض
 5و ىر کدام از پدر و مادر است  زوجسهم برای  7یعنی 
 سهم 21سهم و  25کو تا اینجا می شود   دنر ب یمسهم 

 6دام قیمانده را بین دو پسر تقسیم می کنیم و بو ىرکبا
  .سهم می دىیم و درست می شود

زوج و از زن آخری کو ایشان می زند این است کو مثال 
در این  کو ،پسر و یک دختر باقی ماندهیک  و نیو با

م یعنی سه 4می شود  صورت سهم یک پسر و یک دختر
، خب حالا مثل مورد قبلی یک سهم دختر و دو سهم پسر

      ضرب رج اولی بود کو عدد رئوس و مخ 23را در  4
سهم بو زوج و  9و از این مقدار  47می کنیم کو می شود 

     سهم بو مادر می دىیم کو جمعا  7 و رسهم بو پد 7
کو از این سهم   26سهم و باقیمانده می شود  32می شود 

سهم بو دختر داده می شود و  6سهم بو پسر و  21مقدار 
 درست می شود .

 ن شاء الله تعالی ... .إ ادبحث بماند برای فر بقیو 
 
 

 والحمد لله رب العالمنٌ و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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 شرایعتبعاً ل بود ایشانب جواىر در کلام صاحبحثمان 

مقدماتی ذکر می کنند تا ببینیم بر چو اساسی ترکو باید 
سهم برای قسمت شود، عرض کردیم در قران کریم شش 

  :وراث ذکر شده
نصف، ربع، ثمن، ثلث، ثلثان و سدس، در قسمت ترکو 

ل باید ببینیم کدامیک از این سهم ىا وجود دارد و بعد بو او 
و از  اول آن جزئی کیعنی می نویسیم  ییب کسر متعارفترت

ی نویسیم مکل می خواىد برداشتو شود را در صورت کسر 
و بعد یک خط افقی زیر آن می کشیم و بعد زیر آن خط  

   مثل نصف کو می نویسیمیسیم ی نو مکل را 
 

یا مثل ، 
 سدس کو می نویسیم 

 
ىکذا، حالا صاحب جواىر اول و  

کلی مسئلو بشوند ما نیز برای ئی می زنند تا بعد وارد  امثاله
 روشن روشن مطلب کلام ایشان را نقل می کنیم.

طور در ادامو کلامشان کو دیروز خواندیم اینجواىر صاحب 
ـكل فريضة حصل منها كيف كان فـ و:»می فرماید

)چون میت فرزند ندارد بو سراغ خت لأبا  كزوج و ،نصفان
زوج و زوجو با تمام طبقات جمع می  ،خت أبی آمدها  

)یعنی سهم مشخص و مفروض بقيأو نصف وما (،شوند
)ترکو بو دو فهي من اثنين ،كزوج وأخد(ندر قران ندار 

 2زیرا مخرج مشترک ىر دو صورت  قسمت تقسیم می شود
 . (می باشد

زیرا  می برد ربعکو )كزوج ،وإن اشتملت على ربع ونصف
ت نصف س)کو چون بنت واحده اوبنت میت ولد دارد(

کو پسر   انفرزندمثل )ولد و كزوج ،بقيأو ربع وما می برد(
در ) من أربعةفهي  ،سهمی در قران برای آنها ذکر نشده(

مخرج یک و  4مخرج اول یعنی زوج و بنت واحده یک  ثالم
      قسمت تقسیم  4داریم کو متداخل ىستند لذا بو  2

و یک چهارم مال زوج و دوچهارم مال بنت  دنمی شو 
بود و آن یک چهارم اضافو نیز متعلق بو بنت خواىد 

در مثال دوم و  خواىد بود بو ترتیبی کو بعدا خواىیم خواند
  مال بو چهار قسمت تقسیم  ،زوج و فرزندان پسریعنی 

می شود و یک چهارم متعلق بو زوج است و الباقی متعلق 
این  م اگر تعدادکو دیروز گفتی  بو فرزندان پسر می باشد

ضرب کنیم تا  4زیاد باشد عدد رئوس را باید در  فرزندان
 .(حاصل بدست بیاید

)چون زوج اولا  كزوجة ،وإن اشتملت على نصف وثمن
)چون بنت بنت و می برد(ارث دارد زوجو یک ىشتم 

)کو كزوجة ،أو ثمن وما بقي واحده است نصف می برد(
فرزندان نصف متعلق بو )ولد و تعلق بو او می باشد(ثمن م
فهي  ،(در قران سهمی برای آنها ذکر نشدهکو است  پسر 

مخرج داریم  مثال اول یعنی زوجو و بنت دودر (من ثمانية
 8لذا مال بو کو متداخل ىستند   8و دیگری  2یکی 

قسمت تقسیم می شود و نصف آن متعلق بو بنت واحده و 
یک ىشتم از آن متعلق بو زوجو می باشد و اضافو نیز 

یعنی زوجو و می باشد و در مثال دوم متعلق بو بنت واحده 
قسمت تقسیم می شود و یک  8ترکو بو  ،فرزندان پسر

   ىشتم آن متعلق بو زوجو و بقیو متلعق بو فرزندان پسر 
 . می باشد(

)کو ثلث كإخوة من الأم ،وإن اشتملت على ثلث وثلثين
أو ثلث  ،)کو ثلثین می برند(وأخوات من الأب می برند(
وإخوة من  )کو ثلث می برند(ة من الأمكإخو  ،وما بقي

سهمی در قران برای آنها ذکر مابقی ىستند یعنی )کو الأب
کو مدکن است مرد و نشده لذا بقیو اموال یعنی ثلثین بو آنها  

مثلا یک نفر از دنیا رفتو و )أو ثلثين ،می رسد(زن باشند 
 دارد یا چند خواىر أبوینی دارد کو اینها ثلثان چند دختر 

کو برای آنها سهمی در قران )مثل برادرىا  وما بقي می برند(
 . فهي من ثلاثة ،(ذکر نشده
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كأحد  ،وإن اشتملت على سدس وثلث أو سدس وثلثين
 ،)کو ثلثین می برند(مع البنتين )کو سدس می برد(الأبوين

 کو سدس )كأحد الأبوين مع الولد ،قيأو سدس وما ب
و بقیو متعلق بو فرزندان است کو در قران سهمی  می برد

طبق  تابرای آنها ذکر نشده و ما باید ببینیم چند نفر ىستند 
من ـهي فـ (،کو دارند بینشان تقسیم کنیم  عدد رئوسی

داریم کو متداخل  6و  3سدس و ثلثین دو مخرج )در ستة
 (.قسمت تقسیم می شود 6ىستند لذا مال بو 

 چون زن فرزند نداردکو )كالزوج ،والنصف مع الثلث
ثلث  چون متعدد ىستند کو)والاخوة للام نصف می برد(

کو   3و  2 یعنی و در این مثال دو مخرج داریم می برند
تند لذا در ىم ضرب می شوند و حاصل ضرب متباین ىس
أو  ،(قسمت تقسیم می شود 6و مال بر  6می شود 

)کو والبنتين )کو سدس می برد(كالأم ،والسدس الثلثين
لسدس وواحد من أي مع اأو مع أحدهما  ثلثین می برد(،
و مخرجش رقم  بودهسدس چون )ـمن ستةفـ ،الثلث والثلثين

 .(بوده اینو آن مخرج دیگر داخل در  تر بودهلابا
)چون كزوج ،ربع  مع الثلثين مثلا ولو كان بدل النصف 

 )کو ثلثین می برند(وبنتين فرزند دارد زوج ربع می برد( زوجو
و داریم  4و  3دو مخرج زیرا )كانت الفريضة من اثني عشر

 22و ربع از  در ىم ضرب می شوند چون متباین ىستند
بو زوج می دىیم و الباقی متعلق بو بنتین را سهم  3یعنی 

)چون زن فرزند كزوج  ،وكذا لو كان ربع وسدس ،(می باشد
)الان در وابن )کو سدس می برد(وأم برد( دارد زوج ربع می

ا زیر داریم کو با ىم متوافق ىستند  6و  4اینصورت دو مخرج 
تقسیم می شوند یعنی یک مقسوم علیو  2بر عدد دو ىر 

و در متوافقان یکی را  ارند لذا متوافق می باشندمشترک د
بر مقسوم علیو مشترک تقسیم می کنیم و حاصلش را در 

 تقسیم  2بر  را 4می کنیم یعنی در اینجا دیگری ضرب 
 ضرب می کنیم کو  6و بعد در  2می شود  می کنیم کو

   تقسیم می کنیم کو  2را بر  6همچنین  و 22می شود 
 .(22ضرب می کنیم کو می شود  4و بعد در  3 می شود

چون کو )كزوجة ،ثمن  مع الثلثين  )نصف(ولو كان بدلو 
 )کو ثلثین می برند(وبنتين مرد اولاد دارد زوجو ثمن می برد(

 ،كزوجة وأحد الأبوين وابن  ،أو كان ثمن وسدس وما بقي
 3و  8در این صورت دو مخرج )كانت من أربعة وعشرين

داریم کو باىم متباین ىستند لذا در ىم ضرب می شوند و 
 .1« (24حاصلش می شود 

جواىر در ادامو نتیجو گیری می کند و صاحب 
)در وعلى كل حال فالفروض الستة المذكورة:»میفرماید

إما أن يقع في المسألة واحد منها أو اثنان  قران کریم(
إلا واحد فالمخرج المأخوذ  )ترکو(فصاعدا ، فان لم يقع فيها

)مثلا فقط یک ربع بر یا من ذلك الكسر ىو أصل المسألة
، فالنصف من اثنين والثلث من ثلاثة  نصف بر داریم(

 «.والربع من أربعة ، وعلى ىذا القياس
و اما اینکو سهم برىائی کو در قران سهم مشخصی خب 

بماند برای  اسبو خواىد شدمحدارند متعدد باشند چگونو 
 إن شاء الله تعالی... . بعد
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از آقایان مطلبی نوشتو اند و مرقوم فرمودند کو شما یکی 

چند حق برای میت مسلمان ذکر کردید؛ اول کفن، دوم 
بعد از اینها باقیمانده بو عنوان دین، سوم وصیت و چهارم 

بین ورثو تقسیم می شود، ایشان نوشتو اند شما چیزی  ارث
راجع بو دفن میت نفرمودید درحالی کو یکی از حقوق 

 کو دفن  می کنیمدر جواب عرض میت دفن آن می باشد، 
بو عنوان وظیفو ای برای مسلمانان بلکو  جزء حقوق نیست

 می باشد.واجب کفائی یک 
 قبل از ودر کلام صاحب جواىر بود، ایشان مقدمةً بحثمان 

متماثلین و  یعنی در کسر متعارفی ذکر چهار موضوع
مثالهائی را ذکر کردند و ما متداخلین و متباینین و متوافقین 

عرض کردیم بهتر همین است کو جواىر را بخوانیم زیرا مطالب 
  بحثوشن شدن و ر خوب و مثالهای دقیقی ذکر کرده کو ب

 .کمک زیادی می کند
از کلام صاحب جواىر را خواندیم تا رسیدیم بو مقداری 

)در قران  فالفروض الستة المذكورة وعلى كل حال:»اینجا
از سوره نساء کو شش  171و  11و 11یعنی آیات  کریم

فرض یعنی نصف و ربع  و ثمن و ثلث و ثلثان و سدس در 
)فروض إما أن يقع في المسألة واحد منها (آنها ذکر شده

)يعنی إلا واحد ن لم يقع فیهاإف ،أو اثنان فصاعدا (ةست
فالمخرج المأخوذ من ذلك  فقط يک فرض بر داریم(

میت بو تنهایی بو  زن  )مثلا فقط الكسر ىو أصل المسألة
 زنسهم  لذا و میت فرزندی ندارد رض بر وجود داردفعنوان 

 وارث دارد مثلامیت از طبقات دیگر البتو  ربع می باشد
منتهی بو عنوان فرض بر در قران کریم ىستند اعمام و اخوال 
بو چهار قسمت  کو در این صورت ترکوذکر نشده اند  

 داده می شودیعنی یک چهارم  نز تقسیم می شود و سهم 

در  سهم مفروض بین بقیو کو سو چهارم باقیماندهو بعد 
طبق قاعده ای کو بعدا عرض خواىیم کرد ندارند  قران کریم

 ،والثلث من ثلاثة ،، فالنصف من اثنين(شود تقسیم می
 .1«ىذا القیاسوالربع من أربعة ، وعلى 

  اینطور جواىر در ادامو مثالهائی بیان می کند وصاحب 
دو فرض بر یعنی )وإن وقع فیها اثنان فصاعدا:»می فرماید

آنها  وب)كالثلثين والثلث  ،فان كانا من مخرج واحد داریم(
)یکی از آنها فالثلاثة أصل المسألة ،(متماثلین گفتو می شود

 .را أخذ می کنیم(
أخذنا المخرجين ونظرنا فیهما ، وإن كانا مختلفي المخرج 

)زوجو اگر زوج ن كانا متداخلين كما إذا اجتمع الثمنإف
)پدر أو السدس ،)بنت واحده(والنصف فرزند داشتو باشد(

فأكثر المخرجين أصل  ،)بنت واحده(والنصف میت(
 .، وىو الثمانیة في الأولى والستة في الثانیةالمسألة

وإن كانا متوافقين كما إذا اجتمع السدس والربع في مثل 
واحد من  و (می برد ربعکو چون میت فرزند ندارد )زوجة

چون زن اولاد )کو أو زوج  ،(می برد سدسکو )كلالة الأم
      )کو سدس وأحد الأبوين مع ابن  (ربع می برددارد 

، في جمیع الآخر ضربت وفق أحد المخرجين ،می برد(
، ففي المثال تضرب ثلاثة في ألةفالمجتمع ىو أصل المس
، ، فهو أصل المسألةيبلغ اثني عشرأربعة أو اثنين في ستة 

 چون فرزند ىست )کوكزوجة  ،مع الثمن والسدسولو اجت
)کو چون فرزند ىست وأحد الأبوين مع ابن ثمن می برد(

أربعة وعشرون ، لأن   فأصل الفريضة ،سدس می برد(
لنصف فتضرب نصف إحداهما الثمانیة توافق الستة با

است کو  1است و سدس مخرجش  8)ثمن مخرجش بالأخرى
 8قابل قسمت ىستند لذا  1متوافقین ىستند و ىر دو بر 

 1و  14می شود  1و ضرب در  4می شود  1تقسیم بر 
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، (14می شود  8و ضرب در  3می شود  1تقسیم بر 
 .وىكذا

، كما إذا اجتمع الربع والثلث في مثل وإن كانا متباينين
  )ثلث وأم )کو چون میت اولاد ندارد ربع می برد(زوجة

)کو چون میت مع الثلثين في مثل زوجةأو الثمن  ،می برد(
أو الثلث  ،)کو ثلثین می برند(وبنتين ثمن می برد( اولاد دارد

ضربت أحد المخرجين في  ،موأ مع النصف في مثل زوج
الآخر وجعلت الحاصل ىو أصل الفريضة وىو اثنا عشر 

 .2«في الأول ، وأربعة وعشرون في الثاني ، وستة في الثالث
 بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .بقیو 
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یکی از آقایان مطالبی را نوشتو؛ اول اینکو اگر میت فرزندی 
نداشتو باشد در قران ذکر شده لُامو الثلث )البتو بو شرط عدم 
   وجود حاجب مثل إخوه کو اگر باشند در اینصورت سدس 

و در اینصورتی کو میت فرزندی نداشتمی برد( ولی برای پدر 
کنیم بلو در فرض ما عرض می   ،باشد چیزی در قران ذکر نشده

مذکور برای پدر چیزی در قران ذکر نشده و ما بعدا خواىیم  
 صورت تقسیم خواىد شد.چو گفت کو بو 

دوم اینکو " المطلقةُ رجعیةً زوجةٌ " یعنی تمام احکامی کو بر 
زوجو مترتب می شود من جملو ارث بر مطلقو رجعی نیز مترتب 

   زن ارث چطور در آن صورت مذکور چهار  حالامی شود 
نمی برند؟ در مورد آن صورت باید عرض کنیم کو ما نص داریم  

چند زن داشت و برای محروم کردن از ارث یا کو اگر کسی 
رساندن نفع بو دیگری در حالی کو مریض است این چند زن 

بدىد و چند زن دیگر بگیرد در اینصورت  بائن خود را طلاق
رعی را بگیرد فرموده شارع مقدس برای اینکو جلوی این حیلو ش
و  ر عده ىستنددکو اگر قبل از شوىر رفتن آن چند زن مطلقو  

مانده اند مرد بمیرد و از طرفی مرد نیز قدرت آمیزش جنسی با 
اگر مرد وطی کند زن ىای جدید را داشتو باشد در اینصورت 

)کو برای محروم کردن از ارث وجود دارد یعنی ىم زنهای مطلقو
 طلاقشان داده و آنها شوىر نکرده و تا یکسال مانده اند(ارث 

از او ارث  اگر آنها را وطی کند گرفتوکو  و ىم زنهای جدیدی  
مسئلو استثنائی می باشد کو نص خاص دارد یک این  ،می برند

 و بعدا در آخر کتاب ارث آن را مطرح خواىیم کرد.
   فو مطلب سوم اینکو گاىی بعد از تقسیم فروض مقدره اضا

می آید یا کم می آید حالا اینکو در این دو حالت چو کار باید  
 کنیم را بعدا بحث خواىیم کرد.

خب و اما صاحب جواىر بعد از اینکو فروضی را ذکر کردند و 
وإن وقع فيها اثنان :»مثالهائی زدند بو اینجا رسیدند کو 

 ،فان كانا من مخرج واحد )یعنی دو فرض بر داریم(فصاعدا

فالثلاثة  اخوه امُی( ، سهم)والثلث إخوه ابوینی( سهم)كالثلثين
)کو بو این دو مخرج متماثلین گفتو می شود و ما أصل المسألة

 یکی از آنها را أخذ می کنیم(.
ن  إوإن كانا مختلفي المخرج أخذنا المخرجين ونظرنا فيهما ، ف

فرزند زوجو اگر زوج سهم )كانا متداخلين كما إذا اجتمع الثمن
سهم )أو السدس بنت واحده(،سهم )والنصف داشتو باشد(

فأكثر المخرجين أصل  بنت واحده(،سهم )والنصف پدر میت(
 .المسألة، وىو الثمانية في الأولى والستة في الثانية

وإن كانا متوافقين كما إذا اجتمع السدس والربع في مثل 
ن كلالة واحد م و )کو چون میت فرزند ندارد ربع می برد(زوجة
)کو چون زن اولاد دارد ربع أو زوج  ،)کو سدس می برد(الأم

ضربت  )کو سدس می برد(،أحد الأبوين مع ابن و  می برد(
أحد المخرجين في جميع الآخر،  )یعنی مقسوم علیو مشترک(وفق

فالمجتمع ىو أصل المسألة، ففي المثال تضرب ثلاثة في أربعة أو 
 2است تقسیم بر  4)ربع مخرجش اثنين في ستة يبلغ اثني عشر

 6و سدس مخرجش  22می شود  6و ضرب در  2می شود 
 ،(22می شود  4و ضرب در  3می شود  2است تقسیم بر 

)کو كزوجة  ،فهو أصل المسألة، ولو اجتمع الثمن والسدس
)کو چون وأحد الأبوين مع ابن چون فرزند ىست ثمن می برد(

أربعة وعشرون ،   ةفأصل الفريض ،فرزند ىست سدس می برد(
لأن الثمانية توافق الستة بالنصف فتضرب نصف إحداهما 

است کو  6است و سدس مخرجش  8)ثمن مخرجش بالأخرى
 8قابل قسمت ىستند لذا  2متوافقین ىستند و ىر دو بر 

 6و  24می شود  6و ضرب در  4می شود  2تقسیم بر 
 .وىكذا، (24می شود  8و ضرب در  3می شود  2تقسیم بر 

 إن شاء الله تعالی ... . روز شنبوبقیو بحث بماند برای 
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 ارث در قران کریم را یک بار دیگر می خوانیم:آیات 

أَوْلادکُِمْ لِلذکََرِ   في يوُصيکُمُ اللهَُ ﴿ :از سوره نساء 11آیو 
مِثْلُ حَظِّ الْْنُْ ثيََيِْْ فإَِنْ کُنَ نِساءً فَ وْقَ اثْ نَتَيِْْ فَ لَهُنَ ثُ لُثا ما 
تَ رکََ وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَ لَهَا النِّصْفُ وَ لِْبََ وَيْوِ لِکُلِّ واحِدٍ 

دُسُ مِاَ تَ رکََ إِنْ کانَ لَوُ وَلَدٌ فإَِ  نْ لََْ يَکُنْ لَوُ وَلَدٌ مِنْهُمَا السُّ
دُسُ  وِ السُّ وِ الثُّلُثُ فإَِنْ کانَ لَوُ إِخْوَةٌ فَلِِمُِّ وَ وَرثِوَُ أبََواهُ فَلِِمُِّ

بِِا أَوْ دَيْنٍ آباؤکُُمْ وَ أبَْناؤکُُمْ لا   مِنْ بَ عْدِ وَصِيَةٍ يوُصي
 إِنَ الَلهَ کانَ تَدْرُونَ أيَ ُّهُمْ أَقْ رَبُ لَکُمْ نَ فْعاً فَريضَةً مِنَ اللهَِ 

 .1﴾عَليماً حَکيماً 
وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَ رکََ أَزْواجُکُمْ ﴿: از سوره نساء 11و آی

إِنْ لََْ يَکُنْ لََنَُ وَلَدٌ فإَِنْ کانَ لََنَُ وَلَدٌ فَ لَکُمُ الرُّبعُُ مِاَ تَ رکَْنَ 
مِنْ بَ عْدِ وَصِيَةٍ يوُصيَْ بِِا أَوْ دَيْنٍ وَ لََنَُ الرُّبعُُ مِاَ تَ رکَْتُمْ إِنْ 

کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنَ الثُّمُنُ مِاَ تَ رکَْتُمْ   لََْ يَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فإَِنْ 
مِنْ بَ عْدِ وَصِيَةٍ تُوصُونَ بِِا أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ کانَ رجَُلٌ يوُرَثُ  

کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَوُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا 
دُسُ فإَِنْ کانوُا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ ف َ  هُمْ شُرکَاءُ في الثُّلُثِ السُّ

بِِا أَوْ دَيْنٍ غَيَْْ مُضَارٍّ وَصِيَةً مِنَ اللهَِ   مِنْ بَ عْدِ وَصِيَةٍ يوُصي
 .2﴾وَ الَلهُ عَليمٌ حَليمٌ 

يَسْتَفْتُونَکَ قُلِ الَلهُ يُ فْتيکُمْ في ﴿ :از سوره نساء 176آیو 
الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ ىَلَکَ ليَْسَ لَوُ وَلَدٌ وَ لَوُ أُخْتٌ فَ لَها 

لََْ يَکُنْ لََا وَلَدٌ فإَِنْ کانَ تاَ  نِصْفُ ما تَ رکََ وَ ىُوَ يرَثِهُا إِنْ 
اثْ نَتَيِْْ فَ لَهُمَا الثُّلُثانِ مِاَ تَ رکََ وَ إِنْ کانوُا إِخْوَةً رجِالًا وَ 
ُ الَلهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ  نِساءً فَلِلذکََرِ مِثْلُ حَظِّ الْْنُْ ثيََيِْْ يُ بَيِّْ

 .3﴾ءٍ عَليمٌ  الَلهُ بِکُلِّ شَيْ 

                                                           

 .11آیه سوره نساء،  1

 .11سوره نساء، آیه  2

 .171سوره نساء، آیه  3

خواندیم تا تسلط بیشتری کلام صاحب جواىر را مقداری از  
و بعد بو سراغ حساب برویم شود پیدا کنیم و مطلب روشن 

  :در اینجا قابل ذکر استمنتهی چند مطلب 
 خود فروض) میان ورثو ذوفرض نباشد اول اینکو اگر در

، ، نصفشش تا بودند: ثلث، ثلثان، سدس مذکور در قران
این فروض ارث می برند منتهی کسانی کو از  ربع و ثمن
کو مثل اعمام و اخوال یا مثل اجداد   (باشند می پانزده نفر

 در ،آنها ذکر نشد ذوفرض نیستند یعنی در قران فرضی برای
اینها بالقرابة ارث می برند یعنی با توجو بو روایاتی  اینصورت 

اصل مسئلو بو عدد برای تقسیم می برند و    کو داریم ارث 
فری از دنیا رفتو و پنج عمو دارد نمثلا یک رئوس آنهاست 

خب در اینصورت مال پنج پسر دارد  اینکو از دنیا رفتو و یا
می شود اما اگر مثلا دو عمو و دو   بو پنج قسمت تقسیم 

دو  "نثييْللذکر مثل حظ الاُ "عمو دارد در اینجا عمو طبق 
یا مثلا اگر پنج عمو و پنج عمو ارث می برد  برابر عمو

سهم  11سهم تقسیم می شود و  15داشتو باشد مال بو 
برای اعمام و پنج سهم برای عمو ىا می باشد علی أی ِّ 

ىر موردی کو ذوفرض نباشند تقسیم بو عدد رئوس ال در ح
 آنها می باشد.

اینکو گاىی ترکو برای ذوفرض است و دقیقا بو قدر دوم 
اینکو زنی از دنیا رفتو و سهام آنها می باشد بدون کسر مثل 

 و اخت نصف می برد زوجاولاد ندارد کو در اینصورت 
 .نیز نصف می برندی أبواحده یا اخت  یبوینأ واحده
روشن شود،  مطلبمی خوانیم تا  و اما کلام جواىر راخب 

وعلى كل حال :»صاحب جواىر اینطور می فرماید
والثلثان والسدس ىی الثلث و )فالفروض الستة المذكورة

إما أن يقع في المسألة واحد  (والنصف والربع والثمن
ن لَ يقع فيها إلا إف ،أو اثنان فصاعدا )فروض ستة(منها

فالمخرج المأخوذ من ذلك الكسر ىو أصل  واحد
میت بو  زنِّ مثلا فقط فرض بر داریم  کیعنی فقط ی)ألةالمس

و میت فرزندی ندارد  تنهایی بو عنوان فرض بر وجود دارد
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البتو میت از طبقات دیگر وارث ربع می باشد  لذا سهم زن
دارد مثلا اعمام و اخوال ىستند منتهی بو عنوان فرض بر 

کو در این صورت ترکو بو چهار در قران کریم ذکر نشده اند  
م زن یعنی یک چهارم داده قسمت تقسیم می شود و سه

بین بقیو کو سهم  سو چهارم باقیماندهمی شود و بعد 
طبق قاعده ای کو بعدا عرض ندارند  در قران کریم مفروض

والثلث  ،، فالنصف من اثنيْ(خواىیم کرد تقسیم می شود
 .4«والربع من أربعة ، وعلى ىذا القياس ،من ثلاثة

وإن وقع فيها اثنان »کلام صاحب جواىر: ادامو  
  ،فان كانا من مخرج واحد )یعنی دو فرض بر داریم(فصاعدا
فالثلاثة أصل  ،()إخوه امُیوالثلث (أبوینی)إخوه كالثلثيْ

لذا یکی از   گفتو می شودینمتماثلمخرج بو این دو )المسألة
 (.آنها را أخذ می کنیم و همان اصل مسئلو می شود

أخذنا المخرجيْ ونظرنا فيهما ، وإن كانا مختلفي المخرج 
)زوجو اگر زوج ن كانا متداخليْ كما إذا اجتمع الثمنإف

أو  ،)بنت واحده(والنصف فرزند داشتو باشد(
 (مادر میت در صورت وجود إخوه حاجب)السدس

)کو فأكثر المخرجيْ أصل المسألة ،)بنت واحده(والنصف
وىو الثمانية في  ،می شود(  گفتوینبو این دو مخرج متداخل

 .الْولى والستة في الثانية
السدس والربع في مثل  وإن كانا متوافقيْ كما إذا اجتمع

واحد من  و (می برد ربعکو چون میت فرزند ندارد )زوجة
)کو چون زن اولاد أو زوج  ،(می برد سدسکو )كلالة الْم

می  )کو سدسوأحد الْبوين مع ابن  دارد ربع می برد(
، فالمجتمع في جميع الآخر ضربت وفق أحد المخرجيْ برد(،

، ففي المثال تضرب ثلاثة في أربعة أو ىو أصل المسألة
است تقسیم بر  4)ربع مخرجش يبلغ اثني عشراثنيْ في ستة 

و سدس  11می شود  6و ضرب در  1می شود  1
 4و ضرب در  3می شود  1است تقسیم بر  6مخرجش 
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، ولو اجتمع الثمن فهو أصل المسألة ،(11می شود 
وأحد  می برد( )کو چون فرزند ىست ثمنكزوجة  ،والسدس

 ،می برد( )کو چون فرزند ىست سدس الْبوين مع ابن
أربعة وعشرون ، لْن الثمانية توافق الستة   فأصل الفريضة

 8)ثمن مخرجش نصف إحداهما بالْخرى لنصف فتضرببا
است کو متوافقین ىستند و ىر  6است و سدس مخرجش 

می شود  1تقسیم بر  8قابل قسمت ىستند لذا  1دو بر 
می شود  1تقسیم بر  6و  14می شود  6و ضرب در  4
 .5«وىكذا، (14می شود  8و ضرب در  3

ما امروز متماثلین و متداخلین و متوافقین را با آن بنابراین 
ید تا کن  وبحث را مطالع ،مقدمو و همراه با مثال عرض کردیم

 یان کنیم... .ببقیو را فردا إن شاء الله 
 
 

 والحمد لله رب العالميْ و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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 فروضدر نظر باشد کو ما اول  کو ما در بحث داریمترتیبی  
از  176و  11و  11در آیات یم در قران کر  مذکور مقدره

سوره نساء را بیان کردیم و گفتیم این فروض مقدره شش تا 
کو بو   و ربع و ثمن و ثلث و ثلثان و سدسىستند؛ نصف 

کسانی کو و بعد   صورت کسر متعارفی نوشتو می شوند،
این فروض برای آنها ذکر شده را بیان کردیم و گفتیم کو در 

بو همین ترتیب  ،هنفر ذکر شد 15قران این فروض برای 
ترکو فقط پیش آمدیم و رسیدیم بو این مطلب کو اگر در 

شوىری  فقط مثلا زنی از دنیا رفتو ویک فرض بر باشد 
چون فرزندی ندارد ب خکو نیز دارد   برادر 11و  دارد 

شوىر نصف مال را ارث می برد در اینصورت تقسیم ترکو 
زیرا اضافو خواىد آمد از ترکو لّماً معلوم است منتهی مس

، جزئی از ترکو است و همو آن نیست بالاخره این تک فرض
ست است  باید ببینیم افراد دیگر چو کسانی ىستند در حالا 

کو در قران فرض ندارند ولی بالاخره وارث ىستند و سهم 
در را الباقی وراث عدد رئوس دارند خب در این صورت 

نصف مثلا شوىر نصف را ارث می برد و نظر می گیریم 
برادر باید تقسیم شود کو خب عدد رئوس  11دیگر بین 

اینها میزان است و آن را در مخرج ضرب می کنیم، خلاصو 
بقیو عدد رئوس آنها میزان  اگر فقط یک فرض بر باشد در

مساوی بو طور و گفتیم کو اگر همو مرد باشند  می باشد
تقسیم می کنیم ولی اگر مرد و زن باشند مردىا دوبرابر زنها 

 ارث می برند.
ادامو بحث رسیدیم بو مواردی کو چند فرض بر وجود در 

دارد کو عرض کردیم در این صورت باید مخرج ىا را در نظر 
گفتیم در اینجا   ،ی دارندبگیریم و ببینیم با ىم چو نسبت

و متوافقین و  متداخلین؛ متماثلین و نسبتهای چهارگانو

ماثلین و تمطریقو محاسبو در کو وجود دارند   باینینمت
با ذکر مثال از کلام صاحب جواىر متداخلین و متوافقین را 

، البتو تمام را بیان می کنیم باینیناما امروز متو  عرض کردیم
این مباحث و امثلو را مسالک نیز دارد و صاحب جواىر 

 .این امثلو را از مسالک گرفتو
وإن » :جواىر در مورد متباینین اینطور می فرمایدصاحب 

إذا اجتمع الربع والثلث في مثل :"1"، كما كانا متباينين
)کو چون ما   و چون میت ولد ندارد ربع می برد(کو )زوجة

أو الثمن ومع الثلثين :"2"  ،میت ولد ندارد ثلث می برد(
 اولاد دارد ثمن می برد( شوىر)کو چون في مثل زوجة

أو الثلث مع النصف في :"3"  ،رند(کو ثلثان می ب)وبنتين
)کو أمو  )کو چون زن اولاد ندارد نصف می برد(،مثل زوج

ضربت أحد  ،چون میت اولاد ندارد ثلث می برد(
المخرجين في الآخر وجعلت الحاصل ىو أصل الفريضة 
وىو اثنا عشر في الأول ، وأربعة وعشرون في الثاني ، 

 .1«وستة في الثالث
 کلام صاحب جواىر:توضیح  
در  داریم کو متباینین ىستند 3و  4ج دو مخر  اول:مثال 

 نیمکدر دیگری ضرب  را کی از دو مخرج یباید  نصورتای
یعنی  11کو ربع از   11کو می شود   3در ضرب  4یعنی 

سهم برای  4یعنی  11سهم برای زوجو است و ثلث از  3
سهم اضافو می آید کو بعدا در این  5مادر می باشد و 

فو می آید یا کم می آید بحث خواىیم کرد البتو رابطو کو اضا
 در اینجا بو مادر برمی گردد.

   3را ضرب در  8داریم کو  3و  8دو مخرج  دوم:مثال 
سهم برای  3کو ثمن از آن یعنی   14می شود می کنیم و 

تین است سهم برای بن 16زوجو است و ثلثین از آن یعنی 
ىیم گفت این اضافو را سهم باقی می ماند کو بعدا خوا 5و 

 م.ینچو باید بک
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      داریم کو ضرب در ىم  3و  1دو مخرج  سوم:مثال 
 سهم برای زوج است و 3کو نصف آن یعنی  6می  شود 

سهم  1و  می باشدر سهم برای ماد 1ثلث آن یعنی 
 افو می آید.اض
متماثلین و جواىر بعد از ذکر چهار نسبت صاحب  

وقس على ىذا :»متداخلین و متوافقین و متباینین می فرماید
ما يرد من باقي الفروض مجتمعة ومتفرقة ، فهذا القدر ىو 

 و فرضالمطلوب من أصل المسألة إذا كان في المسألة ذ
ن لم يكن في الجميع ذو إف ، سواء كان معو غيره أم لا

كأربعة أولاد   أصل المال عدد رؤوسهم مع التساويف فرض
ة وكانوا يقسمون نوثي، وإذا اختلفوا بالذكورية والا  ذكور

سهمين ولكل  عل لكل ذكرنثيين فاجللذكر مثل حظ الا  
)ترکو ای کو فما اجتمع فهو أصل الفريضة، أنثى سهما

رفتو شده در واقع در نظر گبو عنوان ارث برای آن فروضی 
محل آن فروض می باشد و چون این ترکو محل فروض است 

تاء در فریضة تاء ناقلو  ما اسمش را فریضو گذاشتو ایم و
منتهی در اینجا  واجب می باشدمعنای فریضو  و لغةً است 

می گوئیم کو در آن فروضی  و ترکو ای فریضو بو آن مال
بنابراین ما فریضو را از معنای  در نظر گرفتو شدهبرای وراث 

یعنی  نقل بر معنای دیگری کرده ایمو لغوی خودش صلی ا
 (ضةفریال)ثم إن انقسمت ،(و می گوئیم فریضورکواقع بو تدر 

ىا بدون کم و   جمیع فرض بربر )على الجميع بصحة
 .2«فذاك ، وإن انكسرت فسيأتي تفصيلو (کاست

فریضو مختلف شروع بو ذکر صور جواىر در ادامو صاحب 
 ،إذا عرفت ىذافـ:»می کند و اینطور می فرماید

 .إما وفق السهام أو زائدة أو ناقصة (الترکة أی)فالفريضة
 :القسم الأول

، فان انقسمت من غير  أن تكون الفريضة بقدر السهام
 ،(نصف)مع زوج نصف()مثل أخت لأب ،كسر فلا بحث
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 ثلثین()أو بنتين ،لكل منهما نصففالفريضة من اثنين 
فالفريضة  ،(نصف)وزوج (سدس)أو أبوين ، (سدس)وأبوين

 .3«كما ىو واضحتنقسم بغير كسر  ىي من ستة و 
 . ...بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالیبقیو 

 
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد

                                                           

 ی.جلد 43، ط 336، ص39الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواىری، ججواىر  3



 (32ج )         /صور فريضوسهام مقدره فی کتاب اللهالفرائض والدواريث           کتاب            )حفظو الله(  درس خارج فقو حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی
 

                                   

                                                                                                    

1 

 96/ 8 / 8          ﴾شنبودو ﴿          32 وجلس
                                               

   

 
قبلا عزیزان دو مطلب مرقوم داشتو اند؛ مطلب اول اینکو 

از سدس مربوط بو دو طائفو است کو یکی عرض کردیم کو 
داشتو باشد نفرزند  میت در صورتی کو در است البتوآنها ما

برادرانی داشتو باشد کو عرض کردیم در در عین حال  ولی
چونکو این برادران حاجب مادر می شوند و مادر  ینجاا

اینکو ثلث ارث ببرد بخاطر وجود این بجای میت فرزند ندارد 
نسبت بو مادر سدس ارث می برد و حجب آنها برادران 
نْ لََْ يَکُنْ لَوُ وَلَدٌ وَ وَرثِوَُ فإَِ ﴿:بو نقصان می باشدحجب 

دُسُ  وِ السُّ وِ الثُّلُثُ فإَِنْ کانَ لَوُ إِخْوَةٌ فَلِِمُِّ  .1﴾أبََواهُ فَلِِمُِّ
شخصی از دنیا رفتو درحالی کو پدر و مطلب دوم اینکو 

مادر و یک پسر و یک دختر دارد کو در اینصورت این دو 
  يوُصيکُمُ اللههُ في:" طبقترکو  فرزند سهم مفروض ندارند ولی

بین آنها تقسیم می شود،  "لِلذهکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْْنُْ ثيََيِْ  أَوْلادکُِمْ 
فریضو بو شش سهم تقسیم می شود زیرا پدر و اینجا خب 

مادر ىرکدام سدس می برند و ىر دو مخرج با ىم متماثل 
ىستند لذا مال بو شش سهم تقسیم می شود و یک ششم 

  مادر می برد و چهار ششم باقی  را پدر و یک ششم را
می ماند کو این چهار ششم را باید بو سو سهم تقسیم کنیم 

یعنی در واقع  تا دو سهم را پسر و یک سهم را دختر ببرد
درست است کو  نارسایی در کسرىا بوجود می آید زیرا

بو سو سهم تقسیم ششم است ولی باید  نصیبشان چهار
رت نارسایی در کسرىا شود کو خب قبلا عرض کردیم درصو 

و آن را میزان قرار می دىیم  کنیم می  بو عدد رئوسشان نگاه 
در اصل را این عدد رئوس  بعد می باشد و 3در اینجا کو 

 88حاصلش می شود کو  می کنیمبود ضرب  6فریضو کو 
سهم متعلق بو پدر و سدس  3یعنی  88 از و حالا سدس

                                                           

 .88آیو سوره نساء ،  1

 81د و متعلق بو مادر می باشنیز سهم  3دیگر آن یعنی 
از این  بو سو سهم تقسیم می شود و سهم باقی می ماند کو

مقدار دو سهم یعنی ىشت ىجدىم متعلق بو پسر و یک 
  سهم یعنی چهار ىجدىم متعلق بو دختر می باشد.

صور خب و اما دیروز عرض کردیم کو صاحب جواىر 
ف إذا :»ذکر می کند بو این بیان کوفریضو  ی را برایمختلف

إما وفق السهام أو زائدة  (الترکة أی)فالفريضة ،عرفت ىذا
 .أو ناقصة

 :القسم الْول
 أی)، فان انقسمتأن تكون الفريضة بقدر السهام

 )نصف(خت لْباُ مثل  ،من غير كسر فلا بحث (الفریضة
 ،فالفريضة من اثني لكل منهما نصف (،نصف)مع زوج

 (سدس)أو أبوين، (سدس)وأبوين ثلثین()بنتي أو
فالفريضة من ستة و ىي تنقسم بغير كسر   (،نصف)وزوج

 .2«كما ىو واضح
    فریضو در باب عبادات بو نمازىای واجب گفتو  نکتو:

 مالی کو ورثو از ترکو می شود اما در باب ارث بو آن سهام  
و حدث و  ا اسم معنیمی برند گفتو می شود یعنی در آنج

مال و اسم ذات و اسم عین  باب ارثاست ولی در  عمل
ترکو ای کو  ضو در اینجا یعنییبو عبارت دیگر فر  باشدمی 

شده بو عنوان ارث در نظر گرفتو  برای آن فروض و سهامی
 در واقع محل آن فروض می باشد.است و 

صاحب جواىر در ادامو صورت دیگری را برای فریضو ذکر 
ما على إوإن انكسرت الفريضة ف:»می کند و می فرماید

خمس بنات کو یک ششم )مثل أبوین و فريق واحد أو أكثر
د و چهار ششم می ماند و نپدر و یک ششم مادر می بر 

فالْول لا يعتبر فيو من  پنج دختر کو جور در نمی آید(،
بود زیرا پنج دختر  5)کو در مثال مذکور ددالنسبة بي الع

 6از  4در مثال مذکور  شانکو نصیب)والنصيب بودند(

                                                           

 جلدی. 43، ط 336، ص39جواىر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواىری، ج 2



 (32ج )         /صور فريضوسهام مقدره فی کتاب اللهالفرائض والدواريث           کتاب            )حفظو الله(  درس خارج فقو حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی
 

                                   

                                                                                                    

2 

لى تصعيد الدسألة للاحتياج إ ،سوى التوافق والتباين بود(
اخل يوجب واعتبار التد، على وجو تنقسم على الدنكسر

، ولذا يقتصر بقاء الفريضة على حالذا فلا يحصل الغرض
وعدد  على اعتبار النسبة بي نصيب من انكسر عليو

دختر در مثال  5)یعنی ، ف  يضرب حينئذ عددىموسهمرؤ 
إن لَ يكن بي  (6)یعنی در في أصل الفريضة مذکور(

أي كانا متبايني، فما اجتمع نصيبهم وعددىم وفق 
، فإن الفريضة فيو وأخوين ، مثل زوجصحت منو الدسألة

، وهما أقل عدد يخرج منو ن الزوج لو نصفإمن اثني، ف
الزوج والثاني ، فواحد منهما نصيب لنصف صحيحاا

)یعنی ددهما، ولا موافقة فيضرب عينكسر على الْخوين
، فبلغ أربعة (1)یعنی في أصل الفريضة  دو برادر(عدد 

)کو دو سهم بو زوج و بو فتصح القسمة حينئذ بلا كسر
 .ىر کدام از أخوین یک سهم می دىیم(

ن فريضتهم ستة لْن فيها إف ،و مثل أبوين وخمس بنات
)برای خمس وثلثي )برای پدر و مادر(من الفروض سدسا

)یعنی يداخل مخرج السدس (3یعنی )ومخرج الثلث ،بنات(
، وىو ستة ، للِبوين فأصل الفريضة مخرج السدس (6

لا  ،منها اثنان ، فتبقى نصيب البنات من ذلك أربعة
ولا وفق لْنك إذا أسقطت  ،تنقسم على البنات صحيحة

فيضرب عددىن وىو  ،الْربعة من الخمسة بقي واحد
 ،وىو ثلاثون ،فما ارتفع فمنو الفريضة ،في ستةخمسة 

 .3«للِبوين عشرة ، وللبنات عشرون ، لكل واحدة أربعة
 بقیو بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

 
 

 والحمد لله رب العالدي و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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و  11با ترتیبی کو در بحث بو عرض رسید با توجو بو آیات 

از سوره نساء فروض مقدره در قران کریم معین  171و  11
شد و حالا بر اساس فروض مقدره ترکو را با کسر متعارفی 
قسمت می کنیم تا ببینیم ىر یک از این فرض برىا کو در 

رند آیات مذکور ذکر شده اند چو مقداری از ترکو ارث می ب
بسیاری از افرادی کو از ترکو ارث در قران کریم برای البتو 

ذکر نشده ولی خب در روایات و کلیات سهمی می برند 
کو در طبقو   اجدادبرای سهمشان مشخص می باشد مثلا 

کو در طبقو سوم اعمام و اخوال  همچنین برای  و دوم ىستند
ا نیز ىستند سهمی در قران کریم ذکر نشده ولی خب اینه

ارث بر ىستند و سهمشان را معین خواىیم کرد بنابراین ما 
اول ترکو را بر اساس فروضی کو در قران کریم ذکر شده در 

 نظر می گیریم.
 ی را برایصور مختلفدیروز عرض کردیم کو صاحب جواىر 

أن تكون الفريضة :»کوبو اینجا رسیدیم  ذکر می کند فریضو 
من غير كسر  (الفریضة أی)انقسمت، فان بقدر السهام

 (،نصف)مع زوج )نصف(خت لأبا  مثل  ،فلا بحث
 ثلثین()بنتين أو ،فالفريضة من اثنين لكل منهما نصف

فالفريضة  (،نصف)وزوج (سدس)أو أبوين، (سدس)وأبوين
 .1«من ستة و ىي تنقسم بغير كسر كما ىو واضح

 صاحب جواىر در ادامو صورت دیگری را برای فریضو ذکر
ما على إوإن انكسرت الفريضة ف:»می کند و می فرماید

)مثل أبوین و خمس بنات کو یک ششم فريق واحد أو أكثر
د و چهار ششم می ماند و نپدر و یک ششم مادر می بر 

کانت الفریضة )أی  فالأول پنج دختر کو جور در نمی آید(،
)کو در ددلا يعتبر فيو من النسبة بين الع علی فریق واحد(

                                                           

 جلدی. 39، ط 991، ص93جواىر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواىری، ج 1

کو )والنصيب بود زیرا پنج دختر بودند( 5مذکور مثال 
سوى التوافق  بود( 1از  3در مثال مذکور  شاننصیب

للاحتياج إلى تصعيد الدسألة على وجو تنقسم  ،والتباين
اخل يوجب بقاء الفريضة على واعتبار التد، على الدنكسر

، ولذا يقتصر على اعتبار النسبة حالذا فلا يحصل الغرض
، فــيضرب وسهموعدد رؤ  نكسر عليوبين نصيب من ا

في أصل  دختر در مثال مذکور( 5)یعنی حينئذ عددىم
إن لم يكن بين نصيبهم وعددىم وفق  (1)یعنی در الفريضة

 ، مثل زوجأي كانا متباينين، فما اجتمع صحت منو الدسألة
، ن الزوج لو نصفإ، فإن الفريضة فيو من اثنين، فوأخوين

، فواحد منهما لنصف صحيحاوهما أقل عدد يخرج منو ا
ينكسر على  )یعنی یک دوم(الزوج والثانينصيب 
  )یعنی عدد دو برادرددهما، ولا موافقة فيضرب عالأخوين

، فبلغ أربعة (1)یعنی في أصل الفريضة  (است 1کو 
)کو دو سهم بو زوج و بو فتصح القسمة حينئذ بلا كسر

 .ىر کدام از أخوین یک سهم می دىیم(
ن فريضتهم ستة لأن فيها إف ،وخمس بنات و مثل أبوين

)برای خمس وثلثين )برای پدر و مادر(من الفروض سدسا
)یعنی يداخل مخرج السدس (9یعنی )ومخرج الثلث ،بنات(

وىو ستة، للأبوين منها  فأصل الفريضة مخرج السدس (1
لا تنقسم  ،، فتبقى نصيب البنات من ذلك أربعةاثنان

نك إذا أسقتت الأربعة ولا وفق لأ على البنات صحيح
 ،با ىم متباین ىستند( 5و  3 )زیرامن الخمسة بقي واحد

فما ارتفع فمنو  ،في ستةفيضرب عددىن وىو خمسة 
 ، للأبوين عشرة، وللبنات عشرونوىو ثلاثونالفريضة 

 .لكل واحدة أربعة
ن حصل لو من الوراث من الفريضة سهم ـكل م  حينئذ فـو 

 ، وذلك قدر نصيبوفاضربو في خمسة كالأبوينقبل الضرب  
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ومن ىنا قلنا : إن للأبوين عشرة ، ىذا كلو مع التباين بين 
 .2«نصيبهم وعددىم

صاحب جواىر در ادامو صورت دیگری از فریضو را ذکر 
وإن كان بين النصيب والعدد »و اینطور می فرماید: می کند

یعنی همان مقسوم علیو )فاضرب الوفق من عددىن وفق
توافق دارند حالا  1کو ىر دو بر عدد   1و  3مثل مشترک 

 11می شود  1و بعد ضرب در  1می شود  1تقسیم بر  3
می شود  3و ضرب در  9می شود  1تقسیم بر  1و یا 
ست  مثل أبوين و ،لا من النصيب في أصل الفريضة(11

، للأبوين اثنان و فإن الفريضة حينئذ ستة كما عرفتبنات 
، لا تنقسم عليهن على صحةللبنات أربعة ولكن 

والنصيب وىو الأربعة يوافق عددىن الذي ىو الستة 
، فيضرب نصف عددىن ـ وىو ثلاثة ـ في الفريضة بالنصف

و ذلك لأنو قد كان  ،ـ وىي ستة ـ فتبلغ ثمانية عشر
ضربتهما في ثلاثة فكان لذما  للأبوين من الأصل سهمان

ثلاثة فاجتمع ، وللبنات من الأصل أربعة فضربتها في ستة
، فيكون وللأبوين ستةلكل بنت سهمان  ،لذن اثنا عشر

 . 3«المجموع ثمانية عشر
 بقیو بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

 
 

 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی
 آلو التاىرين و محمد
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 در قران کریم: سدس 

دُسُ مَِّا تَ رکََ إِنْ کانَ لَوُ ﴿ لِِبََ وَيْوِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّ
وِ الثُّلُثُ فإَِنْ   وَلَدٌ فإَِنْ لََْ يَکُنْ لَوُ وَلَدٌ وَ وَرثِوَُ أَبوَاهُ فَلِِمُِّ

دُسُ  وِ السُّ  .1﴾کانَ لَوُ إِخْوَةٌ فَلِِمُِّ
وَ إِنْ کانَ رجَُلٌ يوُرَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَوُ أَخٌ أَوْ ﴿

دُسُ أُخْتٌ فلَِکُلِّ واحِدٍ   .2﴾مِنْهُمَا السُّ
فرزند میت برای ىر یک از پدر و مادر میت اگر  (:1)

 .داشتو باشد یک ششم است
اما مادر ثلث می برد فرزند نداشتو باشد اگر میت (: 2)

 تر و صارد در ایندبرادرانی اگر میت فرزند ندارد منتهی 
، یعنی إخوه حاجب می برای مادر یک ششم است

 .شوند برای اینکو مادر یک سوم ارث ببرد
و اگر مردی یا زنی کو از او ارث برده می شود  (:3)

پدر و مادر و اولاد نداشتو باشد و او را یک برادر ) 
مادری ( یا یک خواىر ) مادری ( باشد برای ىر یک 

  .از آن دو یک ششم ما ترک است
ی کو در قران مطرح در این بود کو دانستن فروضبحثمان 

یی کو معین شده اند همچنین دانستن فرض برىاو  شده
کلام صاحب جواىر در مورد مقداری از  ، مهم استنیز 

 ار آن و صور مختلف  (ترکوفریضو)چگونگی تقسیم 
وإن انكسرت :»و بو اینجا رسیدیم کو خواندیم

بر اساس فروضی کو در قران کریم ترکو را )یعنی الفريضة
ما إف ،ذکر شده تقسیم کردیم ولی انکسار پیش آمد(

                                                           

 .11نساء، آیو سوره  1
 .12، آیو نساءسوره  2

)مثل أبوین و خمس بنات کو على فريق واحد أو أكثر
د و چهار نیک ششم پدر و یک ششم مادر می بر 

 ششم می ماند و پنج دختر کو جور در نمی آید(،
يعتبر فيو لا علی فریق واحد(کانت الفریضة )أی  فالِول

بود زیرا پنج  5)کو در مثال مذکور ددمن النسبة بين الع
 4در مثال مذکور  شانکو نصیب)والنصيب دختر بودند(

للاحتياج إلى تصعيد  ،سوى التوافق والتباين بود( 6از 
واعتبار ، الدسألة على وجو تنقسم على الدنكسر

اخل يوجب بقاء الفريضة على حالذا فلا يحصل التد
، ولذا يقتصر على اعتبار النسبة بين نصيب من الغرض

، ف  يضرب حينئذ وسهموعدد رؤ  وانكسر علي
في أصل  دختر در مثال مذکور( 5)یعنی عددىم

إن لَ يكن بين نصيبهم وعددىم  (6)یعنی در الفريضة
، أي كانا متباينين، فما اجتمع صحت منو الدسألةوفق 

 می برد( )کو چون زوجو فرزند ندارد نصفمثل زوج
ن الزوج لو إ، فإن الفريضة فيو من اثنين، فوأخوين

، صحيحالنصف ، وهما أقل عدد يخرج منو انصف
 )یعنی یک دوم(الزوج والثانيفواحد منهما نصيب 

، ولا موافقة فيضرب ينكسر على الِخوين
في أصل   (است 2کو   )یعنی عدد دو برادرددهماع

، فتصح القسمة حينئذ فبلغ أربعة (2)یعنی الفريضة
)کو دو سهم بو زوج و بو ىر کدام از أخوین بلا كسر

 .یک سهم می دىیم(
لِن  ،ن فريضتهم ستةإف ،بنات و مثل أبوين وخمس

)برای وثلثين )برای پدر و مادر(فيها من الفروض سدسا
يداخل مخرج  (3یعنی )ومخرج الثلث ،خمس بنات(

وىو  فأصل الفريضة مخرج السدس (6)یعنی السدس
، فتبقى نصيب البنات من ستة، للِبوين منها اثنان
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ولا وفق  لا تنقسم على البنات صحيح ،ذلك أربعة
 )زیراذا أسقطت الِربعة من الخمسة بقي واحدلِنك إ

فيضرب عددىن وىو  ،با ىم متباین ىستند( 5و  4
، وىو ثلاثونفما ارتفع فمنو الفريضة  ،في ستةخمسة 

 .لكل واحدة أربعة للِبوين عشرة، وللبنات عشرون
ن حصل لو من الوراث من الفريضة  كل مَ حينئذ ف و 

، وذلك خمسةفاضربو في  كالِبوينسهم قبل الضرب  
ومن ىنا قلنا : إن للِبوين عشرة ، ىذا   قدر نصيبو

  .3«كلو مع التباين بين نصيبهم وعددىم
توافق باشد چو باید کرد بین نصیب و عدد اینکو اما 

 إن شاء الله تعالی... .روز شنبو بماند برای 
 

 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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فروض از سوره نساء  176و  11و  11قبلا از آیات 
فروض را  نبیان کردیم و بعد صاحبان ایث را مقدره برای ار 

طبق تا اینکو ترکو ذکر کردیم و سپس سراغ حساب رفتیم 
البتو خیلی ىا ىستند کو در  ،مشخص شودفروض و سهام 

قران فرضی برای آنها ذکر نشده اما بالقرابة ارث می برند و 
    ده این قرابت ىم از آیات قران و ىم از روایات استفا

 بنابراین انسان یا بالفرض یا بالقرابة ارث می برد می شود
مثلا در مثال زوج  و اخوین فقط برای زوج در قران کریم 

در قران معین اخوین سهم مشخص شده و و فرض سهم 
کو در اینجا فرض بر   بالقرابة ارث می برندآنها  لذانشده 

یک نفر است و اما گاىی فرض بر چند نفر ىستند مثلا 
أبوینی  رادربند کلالو امُی و چند شخصی از دنیا رفتو و چ

کسر و   کو در اینجا چندین فرض بر وجود دارد  دارد أبییا 
 بوجود می آید کو قبلا طریقو حساب را عرض کردیم.

کر فروض در قران و فرض برىا و ذ بحثمان در  واماخب 
، مقداری از کلام بودو طریقو محاسبو میزان سهمشان 

صاحب جواىر در مورد چگونگی تقسیم فریضو)ترکو( و 
وإن :»صور مختلف آن را خواندیم و بو اینجا رسیدیم کو

بر اساس فروضی کو در قران  ترکو را )یعنی انكسرت الفريضة
ما على إف ،کریم ذکر شده تقسیم کردیم ولی انکسار پیش آمد(

)مثل أبوین و خمس بنات کو یک ششم پدر فريق واحد أو أكثر
و یک ششم مادر می برند و چهار ششم می ماند و پنج دختر  

)أی کانت الفریضة علی فریق فالأول کو جور در نمی آید(،
 5)کو در مثال مذکور يعتبر فيو من النسبة بين العددلا واحد(

و نصیبشان در مثال ک)والنصيب بود زیرا پنج دختر بودند(
للاحتياج إلى  ،سوى التوافق والتباين بود( 6از  4مذکور 

واعتبار ، تصعيد الدسألة على وجو تنقسم على الدنكسر
التداخل يوجب بقاء الفريضة على حالذا فلا يحصل الغرض، 

 ولذا يقتصر على اعتبار النسبة بين نصيب من انكسر عليو
دختر در مثال  5)یعنی وعدد رؤوسهم، فــيضرب حينئذ عددىم

إن لم يكن بين نصيبهم  (6)یعنی در في أصل الفريضة مذکور(
وعددىم وفق أي كانا متباينين، فما اجتمع صحت منو 

 )کو چون زوجو فرزند ندارد نصف می برد(الدسألة، مثل زوج
ن الزوج لو نصف، وهما إوأخوين، فإن الفريضة فيو من اثنين، ف

صحيحا، فواحد منهما نصيب أقل عدد يخرج منو النصف 
ينكسر على الأخوين، ولا موافقة  )یعنی یک دوم(الزوج والثاني

في أصل   است( 1)یعنی عدد دو برادر کو فيضرب عددهما
فبلغ أربعة، فتصح القسمة حينئذ بلا   (1)یعنی الفريضة

)کو دو سهم بو زوج و بو ىر کدام از أخوین یک سهم كسر
 می دىیم(.

لأن فيها  ،ن فريضتهم ستةإف ،بنات و مثل أبوين وخمس
)برای خمس وثلثين )برای پدر و مادر(من الفروض سدسا

)یعنی يداخل مخرج السدس (3یعنی )ومخرج الثلث ،بنات(
فأصل الفريضة مخرج السدس وىو ستة، للأبوين منها  (6

لا تنقسم  ،اثنان، فتبقى نصيب البنات من ذلك أربعة
إذا أسقطت الأربعة على البنات صحيح ولا وفق لأنك 

 با ىم متباین ىستند(، 5و  4)زیرا من الخمسة بقي واحد
فما ارتفع فمنو  ،فيضرب عددىن وىو خمسة في ستة

الفريضة وىو ثلاثون، للأبوين عشرة، وللبنات عشرون 
 .لكل واحدة أربعة
ن حصل لو من الوراث من الفريضة سهم و حينئذ فــكل م  

 خمسة، وذلك قدر نصيبو فاضربو في قبل الضرب كالأبوين
ومن ىنا قلنا : إن للأبوين عشرة ، ىذا كلو مع التباين بين 

  .1«نصيبهم وعددىم
بماند برای توافق باشد چو باید کرد بین نصیب و عدد اما اینکو 

 . إن شاء الله تعالی... عد از تعطیلات دىو آخر صفرب
 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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توفیق پروردگار متعال بحث را بعد از تعطیلات دىو با 

 آخر صفر شروع می کنیم.
ن مجید کردیم کو در بحث ارث سو آیو در قراعرض  

در  171ائل سوره و آیو در او  11و  11داریم، آیو 
 15 تقریبا کو خداوند متعال در این سو آیو  آخر سوره

 را ذکر کرده کو ما باید با آنها آشنا باشیم.فرض 
 :ذکر شده ش فرضش 11در آیو 
 . "للِذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْْنُْ ثيََيِْ "اول: 
 . "فإَِنْ کُنَّ نِساءً فَ وْقَ اثْ نَتَيِْ فَ لَهُنَّ ثُ لُثا ما تَ رکََ  "دوم: 
 . "وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَ لَهَا النِّصْفُ  "سوم: 

دُسُ مَِّا تَ رکََ " چهارم:  وَ لِْبََ وَيْوِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّ
 . "إِنْ کانَ لَوُ وَلَدٌ 

وِ الثُّلُثُ فإَِنْ لََْ يَکُنْ لَوُ وَلَدٌ وَ وَرثِوَُ أَبوَاهُ "پنجم:   . "فَلِِمُِّ
دُسُ  "ششم:  وِ السُّ  .  "فإَِنْ کانَ لَوُ إِخْوَةٌ فَلِِمُِّ
 نیز شش فرض بو صورت کلی ذکر شده: 11در آیو 
إِنْ لََْ يَکُنْ لََنَُّ وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَ رکََ أَزْواجُکُمْ "اول: 

 ."وَلَدٌ 
فإَِنْ کانَ لََنَُّ وَلَدٌ فَ لَکُمُ الرُّبعُُ مَِّا تَ رکَْنَ مِنْ بَ عْدِ "دوم: 

 . "وَصِيَّةٍ يوُصيَ بِِا أَوْ دَيْنٍ 
 . "وَ لََنَُّ الرُّبعُُ مَِّا تَ رکَْتُمْ إِنْ لََْ يَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ "سوم: 

فإَِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَِّا تَ رکَْتُمْ مِنْ "چهارم: 
 .  "توُصُونَ بِِا أَوْ دَيْنٍ  بَ عْدِ وَصِيَّةٍ 

أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَوُ  )امُی(وَ إِنْ کانَ رجَُلٌ يوُرَثُ کَلالَةً "پنجم: 
دُسُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ   . "مِنْهُمَا السُّ

فإَِنْ کانوُا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَ هُمْ شُرکَاءُ فِ الثُّلُثِ : "ششم
وَصِيَّةً مِنَ  أَوْ دَيْنٍ غَيَْْ مُضَارٍّ بِِا   مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصي

 . "اللهَِّ 
فرض بو صورت کلی ذکر  سو 171خب واما در آیو 

 شده:
إِنِ امْرُؤٌ ىَلَکَ ليَْسَ لَوُ  (یا أبی یوین)أبفِ الْکَلالَةِ "اول: 

وَلَدٌ وَ لَوُ أُخْتٌ فَ لَها نِصْفُ ما تَ رکََ وَ ىُوَ يرَثِهُا إِنْ لََْ 
 " .يَکُنْ لََا وَلَدٌ 

فَ لَهُمَا الثُّلُثانِ )دو خواىر باشند(نَتَيِْ اث ْ  فإَِنْ کانَتَ " دوم:
 . "مَِّا تَ رکََ 

وَ إِنْ کانوُا إِخْوَةً رجِالًا وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ "وم: س
ُ اللهَُّ  ءٍ  لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اللهَُّ بِکُلِّ شَيْ حَظِّ الْْنُْ ثيََيِْ يُ بَيِّ

 . "عَليمٌ 
 و آیو چند مطلب فهمیدیم:ساز این ما 

ان کریم ذکر شده سهامی کو در قر فروض و اینکو اول 
ثلث  و و ثلثان و ثمن و ربع نصف ؛پنج سهم می باشد

البتو چونکو ثلث و ثلثان را یکی حساب   ،و سدس
ب الله پنج سهم د فرموده اند سهام مقدره فی کتاکرده ان

 .می باشد
نفرند می باشند بو این  15م اىل این سهااینکو  دوم

 :ترتیب
الزوج مع عدم   :فالنصف لْربعة) » :نصف اول

 .منو أم من غيْه نسواء كا (وإن نزل(للزوجة  (الولد
 ب(والْخت للِبوين والْخت للِ) .الواحدة ت(والبن)

 فِ الموضعي( إذا لَ يكن ذكر) مع فقد أخت الْبوين
»1. 
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للزوجة ( والربع لاثني: الزوج مع الولد)»  :ربع دوم
 للزوج) عدمومع )وإن تعددت  (والزوجة. )وإن نزل

»2.  
الزوجة وإن )وىو  د(واحوالثمن لقبيل "): ثمن سوم

 .3"وإن نزل( تعددت مع الولد
والثلثان لثلاثة: البنتي فصاعدا. (» : ثلثان چهارم

مع فقد  -والْختي للِب(  .والْختي لْبوين فصاعدا
إذا لَ يكن  ک(كذل ( فصاعدا –المتقرب بالْبوين 

 .4« ذكر فِ الموضعي
والثلث لقبيلي: للِم مع عدم من )» : ثلث پنجم

وللِخوين، أو الْختي، أو )من الولد والإخوة ( يحجبها
ولو قال: للاثني  (للِخ والْخت فصاعدا من جهتها

فصاعدا من ولد الْم ذكورا أم إناثا أم بالتفريق كان 
 .5« أجمع
والسدس لثلاثة: للِب مع )» : سدس ششم
لو مع ذلك زيادة  أنثى وإن حصلذكرا كان أم (الولد

أي مع و(وللِم مع)بالفرضبالرد، فإنها بالقرابة، لا
وللواحد من كلالة )الولد، وكذا مع الحاجب من الإخوة

 .6«أي أولادىا(الْم
مهمی کو در اینجا داریم و تتمو بحث قبلی است و بحث 

ما  بحث حساب می باشد، ما جلوتر آن را مطرح کردیم
ع و تفریق و باید چهار عمل اصلی یعنی جمدر حساب 

م و مسلط باشیم، جمع یعنی ینضرب و تقسیم را بدا
مثلا را منضم بو ارقام دیگر کنیم تعدادی از ارقام اینکو 

                                                           

 .17، ص8الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شهید ثانی، ج 2
 .17، ص8الدمشقیة، شهید ثانی، جالروضة البهیة فی شرح اللمعة  3
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 .18، ص8الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شهید ثانی، ج 6

ا از ، تفریق یعنی اینکو ما تعدادی از اعداد ر  5+5=11
ضرب اما ،  11-5=5مثلا  اعداد دیگر جدا کنیم

زیرا ظرفیت را بالا می برد و وسعت بسیار مهم است 
 دارد و پنج برادرشوىر  از دنیا رفتو و یزنمثلا می دىد 
تعلق بو مینجا چونکو فرزند ندارد نصف مال خب در ا

کو ست و نصف دیگر می ماند برای پنج برادر  شوىر ا
قسیم کنیم و همیشو دأب بر این است کو تباید بین آنها 

خب در اینجا ضرب  ، باید تقسیم کنیمیک دفعو فقط 
ضرب می کنیم حاصل ضرب  1را بر  5کارایی دارد لذا 

 5کو خب در این صورت نصف آن یعنی   11می شود 
باقیمانده را بین  سهم 5و شوىر می دىیم سهم را بو 

    کنیم و بو ىرکدام یک سهم پنج برادر قسمت می  
 نیز بسیار مهم است و ما، خب و اما تقسیم می دىیم

بدانیم و کلًا قوانین تقسیم  باید مقسوم و مقسوم علیو را
 را نیز باید دقیق بدانیم.

 بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 
 

 و صلی الله علیوالحمد لله رب العالمي 
 آلو الطاىرين و محمد
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ارث با حساب خیلی ارتباط دارد و بدون دانستن بحث 

 ،حساب کسی نمی تواند مسائل ارث را کاملا تحلیل کند
مطرح کرده اند از حساب کلیاتی   بعضی از فقهاء ما
من  اند هدر کن آن را بیان و قواعد ولی مبسوطا مسائل

کو در و مرحوم نراقی  ان الله علیو ضو جملو امام ر 
اند ولی چیزی ذکر نکرده و مستند الشیعة یلة تحریرالوس

ن کرده اند شرایع و قواعد مطالبی را در مورد حساب بیا
آشنائی باید مقداری از حساب را مطرح   ز برایو ما نی
ارفی کو باید دقیقا آن را کسر متعخصوصا بحث  کنیم 
نصف تقسیم می کنیم و می  یک چیز را بو  لامث ،بدانیم

می گوئیم و یا بو ثلث تقسیم می کنیم گوئیم یک دوم 
می گوئیم یک و یک سوم یا بو ربع تقسیم می کنیم 

 :صورت است ینابو نوشتن اینها نیز و  اذکچهارم و ى
 نصف  

 
 ربع ، 

 
 ثمن ، 

 
 ثلثان ، 

 
 ثلث ، 

 
 سدس ، 

 
. 

محقق در شن شدن مطلب عبارت رو برای اما  و بخ
البتو صاحب جواىر نیز در صفحو  خوانیم یم ار شرایع 
جلدی کلام محقق را شرح   33جواىر  33جلد  زا 333
 في : خاتمة:»، کلام محقق در شرایع این استکرده

  :حساب الفرائض وىي تشتمل على مقاصد: الأول
فی کتاب الله یعنی نصف و ربع و ثمن )الستة الفروض مخارج في

 .وطريق الحساب (لث و سدسث و و ثلثان
منو ذلك الجزء  يخرج أقل عدد : بالمخرج ونعني

)زیرا ىرچو عدد کوچکتر باشد ما مسلط تر خواىیم صحيحا

إذا خمسة: النصف من  (یعنی مخرج بو طور کلی)فهي ،دیم(بو 

والثلث  ،والثمن من ثمانية ،والربع من أربعة ،اثنين
 .«ستة والسدس من ،لاثةوالثلثان من ث

تا مطلب بعد از ذکر مخارج کسور مثالهائی می زند محقق 
)أی وكل فريضة»فرماید: یم ومالذا در اد روشن شودبیشتر 

از دنیا رفتو درحالی کو  زنی )مثلاحصل فيها نصفان (الترکة
 شوىرکو در این صورت   ه دارددحابلکو شوىر و اُخت و  فرزند ندارد

)در أو نصف وما بقي د(ننصف می بر رکدام ىاُخت واحده و 
داریم مثلا  رب ضر مثال اول دو فرض بر داشتیم اما در اینجا یک ف

کو در دارد   برادر کی ىر وشو  یلزنی از دنیا رفتو و فرزند ىم ندارد و 
سهمی در قران  شبرادر برای می برد ولی اینصورت شوىرش نصف 

فهي من  (ذکر شده یبتو در روایات برایش سهملا کر نشدهذ 
  .اثنين

مثلا زنی از دنیا )على ربع ونصف )أی الفریضة(وإن اشتملت
ند دارد چون فرز در این صورت بنت واحده و شوىر دارد کو رفتو و 

أو ربع وما  ،نصف می برد(بنت واحده شوىرش ربع می برد و 
زن از دنیا رفتو و شوىر و )در اینجا یک فرض بر داریم مثلا بقي

یک فرزند پسر دارد کو در اینصورت شوىر ربع می برد ولی برای 
 فهي من أربعة.  (پسر در قران سهمی ذکر نشده دنز ر ف

شوىر از دنیا رفتو مثلا )وإن اشتملت على ثمن ونصف
ثمن و بنت  زنزن و یک دختر دارد کو در اینصورت  ودرحالی ک

شوىر از دنیا رفتو مثلا )أو ثمن وما بقي ،(واحده نصف می برد
درحالی کو زن و یک فرزند پسر دارد کو در اینصورت زن ثمن می برد 

 فهي من ثمانية. ، ولی فرزند پسر سهمی در قران ندارد(
شخصی از دنیا رفتو  )مثلالثينوإن اشتملت على ثلث وث

بوینی ألالو کچند  و می برند ثلث دارد کو  یمکلالو اُ درحالی کو چند  
شخصی از )مثلا أو ثلث وما بقي ،دارد کو ثلثان می برند( ییا أب

ث می برند و مابقی مثل عمو کو ثل  چند کلالو امُی دارددنیا رفتو و 
أو ثلثين وما  ،سهمی در قران ندارند(و امثال اینها  یا خالو ویا عم
کو ثلثان می برند و مابقی   لا چند کلالو أبوینی یا أبی دارد)مثبقي

 فهي من ثلاثة.  ،سهمی در قران ندارند(
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كأحد )أو سدس وثلثين وإن اشتملت على سدس وثلث
ورق نوشتو شده کو محقق فرموده ما در در پا، البتو الأبوین مع البنتين

گر اینکو منداریم کو این دو با ىم جمع شوند چنين چیزی قران 
قیو ب ومادر ثلث می برد حاجب نباشد اینجور فرض کنیم کو مثلا 

كأحد الأبوین مع )أو سدس وما بقي ،(ودبرای پدر خواىد ب

 فمن ستة.  ،(الولد
أو الثلثين ، (للُام كالزوج والاخوة)والنصف مع الثلث

 أي مع السدس و)أو مع أحدهما ،(كالأم والبنتين)والسدس

 .1«من ستة ،(واحد من الثلث والثلثين
 بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 

 
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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 26/ 2 / 7         ﴾شنبوسو ﴿          92 وجلس
                                               

   

 
روز آغاز امامت امام  ،امروز روز بسیار مبارکی است

 عصر علیو السلام را تبریک عرض می کنیم.
شما در توضیح ل اینکو دو سوال درباره بحث داریم؛ او 

اگر وارث میّت فقط پدر ومادر ویک »:المسائل فرمودید
دختر با شد، چنانچو میّت دو برادر يا چهار خواىر يا 
یک برادر ودو خواىر پدري نداشتو با شد، مال را پنج 
قسمت مي کنند، پدر ومادر، ىرکدام یک قسمت 
ودختر سو قسمت آن را مي برد واگر دو برادريا چهار 
خواىر يا یک برادر و دوخواىر پدري داشتو باشد، در 

مي شوند  اینجا نیز برادران و خواىران حاجب مادر
ردند و ومانع از بردن مادر بیش از شش یک مال مي گ

پدر ومادر، ىرکدام  د،نلذا مال را شش قسمت مي کن
یک قسمت ودختر سو قسمت مي برد و یک قسمت 
باقي مانده را چهار قسمت مي کنند، یک قسمت را 
بو پدر و سو قسمت را بو دختر مي دىند، مثلًا اگر 

قسمت آن را بو  51قسمت کنند  42مال میّت را 
قسمت آن را بو  2قسمت آن را بو پدر و  1دختر و 

قسمت در  1تقسیم مال بو ، علت 1«مادر مي دىند
 فرض مذکور چیست؟

و مخرج سدس  4در جواب عرض می کنیم مخرج نصف 
است کو با ىم تداخل دارند و گفتیم کو در صورت  6

تداخل عدد بزرگتر را أخذ می کنیم لذا در اینجا ترکو بو 
قسمت تقسیم می شود کو یک ششم متعلق بو پدر  6

ت و سو ششم است و یک ششم نیز متعلق بو مادر اس
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واحده است و یک ششم باقی می ماند  متعلق بو بنت 
کو این اضافو نیز بو همین نسبت بین ذی فروض تقسیم 

 06تومان ترکو است کو  66می شود، مثلا فرض کنید 
تومان مال پدر  56تومان آن مال بنت واحده است و 

      تومان باقی  56تومان مال مادر است و  56و 
نصف آن متعلق بو دختر و همچنین ىر   می ماند کو باز

کدام از پدر و مادر نیز سدس می برند حالا وقتی این 
مقدار اضافو را نیز بو همان نسبت قبلی تقسیم کنیم کلًا 
می شود همان پنج قسمتی کو در رسالو نوشتو ایم یعنی 
سو پنجم آن متعلق بو دختر و یک پنجم مال پدر و 

 می باشد.  یک پنجم دیگر متعلق بو مادر
اگر وارث میّت »باز نوشتو اند کو در رسالو فرمودید:

فقط پدر و یک دختر يا مادر و یک دختر باشد، مال 
را چهار قسمت مي کنند، یک قسمت آن را پدر يا 

، در این صورت چرا 2«مادر، و بقّیو را دختر مي برد
قسمت تقسیم می شود؟ عرض می کنیم اینجا  2مال بو 

نیز همان طور است زیرا مادر بخاطر وجود فرزند یک 
ششم می برد و دختر نیز نصف یعنی سو ششم می برد  
      کو جمعا می شود چهار ششم و دو ششم باقی 
می ماند کو بو همین نسبت تقسیم می شود و در نتیجو 

 هار قسمت تقسیم می شود.مال بو چ
در جلسو  ی کو نوشتو شده این است کودیگر  مطلب

می برد يا بالقرابة انسان يا بالفرض ارث گفتو شده  46
ولی ظاىرا فرض سوم آن است کو ىم بالفرض و ىم 

همین دو مسئلو ای کو در  بلوبالقرابة ارث می برد، 
جواب سوال اول عرض کردیم موردی است کو ىم 

 ارث می برند ىم بالقرابة.بالفرض 

                                                           

توضیح المسائل، آیت الله العظمی نوری همدانی حفظه الله، مسئله  2

5372. 



 (92ج )         /مخارج کسورسهام مقدره فی کتاب اللهالفرائض والمواريث           کتاب            )حفظو الله(  حضرت آيت الله العظمی نوری همدانیدرس خارج فقو 
 

                                   

                                                                                                    

2 

خب واما بحث دیگری کو باید مطرح کنیم مربوط بو 
می   می باشد کو کلام شهید در لمعو را  اجتماع فروض

 ويجتمع النصف مع مثلو:»خوانیم تا بحث روشن شود
كزوجة وأخت كذلك ومع الربع   .خت لأبا  و  كزوج

 .الثمن كزوجة وبنت ومع .وكزوج وبنت
 .3«وبنتكزوجة  الثمن ومع

این مربوط بو اجتماع فروض باىم بود کو خودتان 
 مطالعو بفرمائید.

مسئلو دیگر مربوط بو حساب است، در بحث ارث از 
فقهاء ما ىم بیان احکام ارث و دخالت در تقسیم ترکو 

 خواستو شده لذا ما باید بو حساب نیز مسلط باشیم.
بعد از اینکو فروض مشخص شد و فرض برىا سهم 
بردند مسئلو مهم این است کو گاىی یک فرض بر داریم 
و بقیو بالقرابة ارث می برند مثلا مرد از دنیا رفتو و فقط 
یک زن دارد کو ربع می برد و بقیو اعمام و اخوال 
ىستند کو در قران سهمی برای آنها بیان نشده ولی 

می       د، سهم زن کو ربع است را بالقرابة ارث می برن
را مثلا باید بین ده عمو يا دىیم حالا سو چهارم دیگر 

ده برادر تقسیم کنیم کو خب قاعده این است کو رئوس 
آنها را حساب کنیم و بعد در عمو و عمو کو از طرف 
پدر با میت مرتبط ىستند طبق قاعده عمو دو برابر عمو 

ت کو از طرف مادر ارث می برد اما در خال و خالا
مرتبط ىستند همو مساوی ارث می برند بنابراین ىرکجا  
کو بین مرد و زن تفاوت است سهم مرد را دوبرابر زن 

خواىر دارد  ب می کنیم مثلا اگر دو برادر و یکحسا
سهم برادرىا دوبرابر خواىر می باشد و يا مثلا اگر دو 

ر عمو یک عمو و یک خالو دارد عمو و عمو دو براب
 خالو ارث می برند.
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فرض کنید شخصی از دنیا رفتو و یک زن دارد کو ربع 
می برد و پنج برادر نیز دارد کو سو چهارم باقی مانده 
باید بین این پنج برادر تقسیم شود کو خب کسر لازم 

توجو داشتو باشید کو ىرجايی کو ببینیم باقی  ،می آید
 مانده مال با تعداد اشخاص هماىنگ نیست کسر

و در این موارد مسئلو مهمی کو ما با آن  لازم می آيد
سرکار داریم ضرب می باشد کو وسعت می دىد و کار 
را درست می کند، در مانحن فیو نیز ما رئوس را در نظر 
می گیریم و بعد رئوس را در اصل مخرج ضرب می کنیم  
کو در اینجا مال را بو چهار قسمت تقسیم کردیم و 

ن دادیم و حالا پنج کو عدد رئوس یک چهارم را بو ز 
پنج برادر است را در چهار ضرب می کنیم کو می شود 

 زن و پانزده بیست و در اینصورت پنج سهم متعلق بو
سهم ىم بین پنج برادر تقسیم می شود و بو ىر کدام 
سو سهم می رسد و کار درست می شود البتو قبلا  

ق و گفتیم کو مخرج ىا چهار حالت متداخل و متواف
متماثل و متباین دارند کو در تمام اینها باید بدانیم کو 
چو چیزی را باید در چیز دیگر ضرب کنیم و دانستن 

 این مسئلو بسیار مهم می باشد.
 بقیو بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... . 

   
 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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و  11)آیات بر اساس آیات قران ابتدادر بحثمان ما 
ع بیعنی نصف و ر فرض ىا از سوره نساء( 171و  11

را و همچنین فرض برىا ثلث و سدس  ثلثان و و ثمن و
اما باید  نفر فرض بر ىستند 11و گفتیم کو  ذکر کردیم

داشتو باشیم کو وارث منحصر در اینها نیست  وجوت
بلکو کسانی داریم کو در قران سهمی برای آنها ذکر 

بیت علیهم السلام سهم آنها  نشده ولی از اخبار اىل
یا  جد و اجدادبرای د مثلا در قران استفاده می شو 
این موارد از  بلکو ذکر نشده یسهم اعمام و اخوال

روایات اىل بیت علیهم السلام استفاده می شود بنابراین 
فرض بر ىستند و  وارثین را اینطور تقسیم می کنیم کو یا

فروض مقدره در قران ارث می برند یا بالقرابة بر اساس 
ارث می برند کو طبقات و خصوصیات این قرابت نیز 

 از اخبار استفاده شده است.
مواردی کو سهام مقدره در قران ندارند باید بو عدد در 

توجو کنیم ده شایات ذکر و ر و سهام آنها کو در رئوس 
کو در مثلا شخصی از دنیا رفتو و پنج عمو دارد  

اینصورت مال بو پنج قسمت تقسیم می شود و یا مثلا 
    و دارد عموىا دوبرابر عمو ىا ارث اگر عمو و عم

 می برند.
فرض  و فرض بر ىستند گاىیو اما در مواردی کخب 

ولی  زوجو و اخُت  است مثلبرىای متعددی در بین 
گاىی فرض بر واحد است و بحث فعلی ما نیز در همین 

البتو باید توجو  وردی است کو فرض بر واحد می باشدم
 ما فرض بر واحدی کو ماام در قران کریم داشتو باشیم کو

لذا باید ببینیم در صورتی کو  بو او برسد نداریمارث 
چو باید بکنیم کو این  فرض بر واحد است بقیو مال را

پسر دارد خب  نجپمثلا زنی از دنیا رفتو و  ،صوری دارد
چون فرزند دارد شوىرش ربع می برد و بقیو متعلق بو 

، در اینجا فریضو را ربع در نظر پسرىایش می باشد
میگیریم و یک چهارم از آن مال شوىر است و سو 

  ،چهارم باقی می ماند کو در اینجا کسر بوجود می آید
از دنیا رفتو زنی  گاىی کسر لازم نمی آید مثلا البتو

خب ولی یک اخُت واحده دارد ندارد اولاد  درحالی کو
 می برد و اخُت واحده ىم در اینصورت شوىرش نصف

 و کسر نیز لازم  کو در اینجا ىر دو فرض بر ىستند
 .نمی آید
صاحب جواىر در این رابطو را می خوانیم تا کلام 

وعلى كل حال فالفروض :» »مطلب روشن شود:
أو  إما أن يقع في المسألة واحد منها الستة المذكورة
فالمخرج  ن لم يقع فيها إلا واحدإف ،اثنان فصاعدا

فالنصف ، ألةالمأخوذ من ذلك الكسر ىو أصل المس
والربع من أربعة ، وعلى  ،والثلث من ثلاثة ،من اثنين

 .1«ىذا القياس
فرض برىا را سهم بعد از اینکو فهمیدیم و اما خب 

همانطور کو عرض  در نظر بگیریم و بنویسیم چگونو باید 
گاىی فقط یک فرض بر داریم کو خب در   کردیم

اینصورت قطعا همو مال بو او نمی رسد لذا باید ببینیم کو 
 تو و نیا رفبقیو مال بو چو کسی می رسد مثلا زنی از د

نصف  خب شوىرشو یک برادر دارد کو یک شوىر 
و اما برادر نیز نصف دیگر را مال را ارث می برد 

، نمی آیدارث می برد کو در اینصورت کسر لازم بالقرابة 
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بعد از اینکو  بسیاری از موارد همینطور است یعنیدر 
فرض بر سهم خود را بر می دارد باقی مال بو صورتی 
است کو با سهام و عدد رئوس باقی ورثو هماىنگ است 

نی از ما گاىی اینطور نیست مثلا ز و کسر لازم نمی آید ا
در دارد کو خب در براو پنج  دنیا رفتو و شوىر

یک می برد و یعنی یک دوم  نصفاینصورت شوىر 
در اینجا  خبکو باقی مانده  برای پنج برادر دوم دیگر 

مواردی عدد  در چنین ،وم با پنج هماىنگی نداردیک د
یم اگر همگی مرد رئوس و سهامشان را باید در نظر بگیر 

د بالسویة ارث می برند اما اگر ىستند یا همگی زن ىستن
اما  ،ا ارث می برندى مرد و زن ىستند مردىا دوبرابر زن

      برادر را در نظر  پنجرئوس در مثال مذکور عدد 
می کنیم  1را ضرب در  1 و بعد است 1کو   می گیریم

کو نصف آن یعنی پنج  11حاصل ضرب می شود 
دهمم را بو شوىر می دىیم و پنج دىم باقیمانده برای 

یک پنجم می دىیم و پنج برادر است کو بو ىر کدام 
    در تقسیم و این یک قاعده کلی درست می شود 

 .می باشد
درحالی کو دیگر اینکو مثلا شخصی از دنیا رفتو مثال 

یعنی اینجا پدر سدس در  ر دارد کوو یک پدپنج پسر 
قسمت تقسیم  1بو ال می برد لذا اصل میک ششم 

ل پدر است و پنج ششم باقی و یک ششم مامی شود 
مانده متعلق بو پنج پسر است و ىر کدام یک ششم 

اما اگر در همین مثال  ،ارث می برند و درست می شود
نفر باشند در اینصورت کسر لازم می آید زیرا  7سرىا پ

پسر تقسیم شود کو  7باقیمانده باید بین پنج ششم 
ضرب  1را در  7جور در نمی آید، خب در اینصورت 
 21و از این  21می کنیم کو حاصل ضرب می شود 

 51را بو پدر می دىیم و سهم  7یعنی یک ششم سهم 

سهم می دىیم و  1و ىر پسر بکو سهم باقی می ماند  
بنابراین قاعده کلی این است کو ما  ،درست می شود

ر بگیریم و یک کسر متعارفی باید فرض بر را در نظ
 ددار فرض بر م و در کسر متعارفی فرضی کو ترتیب بدىی

یب می دىیم و صورت و مخرج ترتو  می کنیم را معین
بعد سراغ بقیو می رویم کو خب بقیو فرض بر نیستند اما 

کو در اینصورت عدد سهام و رئوسشان معلوم است  
ی کو بدست آوردیم آنها را در مخرج اولیو ا و سهام رئوس

 بر اساس آن مال را تقسیم می کنیمو ضرب می کنیم 
البتو باید توجو داشتو باشیم کو وقتی ضرب شد رقم 

و کلا ضرب در  وسعت پیدا می کند و بالا می رود
 .اینجا خیلی بو ما کمک می کند

  بحث بماند برای روز شنبو إن شاء الله تعالی... .بقیو 
   

 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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مطلب اول اینکو علامو و محقق و شهیدین در حساب 

باید مخرج ىا را بو فرائض اینطور فرمودند کو ما ابتدا 
صورت کسر متعارفی از فروضی کو در قران ذکر شده 

و ربع  3و ثلث مخرجش  2پیدا کنیم لذا نصف مخرجش 
 می باشد و ىکذا . 4مخرجش 

مطلب دوم اینکو همو وراث فرض بر نیستند بلکو در 
قران کریم شش فرض و اىل آنها ذکر شده ولی می دانیم  

بنابراین  بة ارث می برندکو در ارث عده ای ىم بالقرا
وراث دو دستو اند وراثی کو بالفرض ارث می برند کو 
همان فروض مقدره در قران کریم شامل آنهاست و وراثی  

مثل اعمام و اخوال و جد و  کو بالقرابة ارث می برند
 اجداد کو سهمشان در روایات ذکر شده.

مطلب سوم اینکو گاىی تمام وراث از وراث بالقرابة 
ىستند و گاىی تمامشان از وراث بالفرض ىستند و  

 گاىی ىم بالفرض و ىم بالقرابة ىستند.
مثل اعمام و اخوال، جد خب و اما ابتدا وراث بالقرابة 

قرار می دىیم، در این  یرا مورد بررسو اجداد و برادرىا 
آنها می باشد کو با توجو بو  ملاک عدد رئوسموارد 

      رث طبقو بندی عدد رئوس و بر اساس طبقات ا
می شوند)طبقو اول آباء و اولاد، طبقو دوم إخوة و 
أجداد، طبقو سوم أعمام و أخوال و در کل این طبقات 

، نیز الأقرب یمنع الأبعد( و مال بین آنها تقسیم می شود
درجائی کو زن و مرد ىستند  البتو باید توجو داشتو باشیم

فوت  مردىا دوبرابر زن ىا ارث می برند مثلا شخصی 
کرده و چهار خواىر و چهار برادر دارد کو در اینجا 

، البتو چهار برادر دو برابر چهار خواىر ارث می برند
باید توجو داشتو باشید کو در کلالو امُی ولو اینکو زن و 
مرد باشند همگی مساوی ارث می برند و همچنین اگر 
همگی مذکر باشند یا همگی مونث باشند مساوی ارث 

 می برند.
خب و اما صورت دیگر این است کو وراث فرض بر 
باشند و این نیز دو صورت دارد یکی اینکو ذوفرض 

و  واحد باشد و دیگری اینکو ذوفرض متعدد باشد
فقط یک ذوفرض در بین بحثمان فعلا در این است کو 

شتو باشد، ذوفرض نیز وجود داو درکنار او غی باشد 
متعارفی و ذکر بعد از اینکو بر اساس کسر خب حالا 

نتیجو وافی بو  گاىی می بینیمسیم کردیم  مخارج ترکو را تق
تعداد وراث است و انکسار لازم نمی آید اما گاىی 
   وافی نیست و کسر لازم می آید، حالا چند مثال 

 می زنیم تا مطلب روشن شود.
 زنی از دنیا رفتو درحالی کو اولاد ندارد و مثال اول:

کو خب در این صورت شوىر شوىر و یک برادر دارد  
نصف می برد و الباقی یعنی نصف دیگر متعلق بو برادر 

 .و انکسار پیش نمی آید زن می باشد
زنی از دنیا رفتو درحالی کو اولاد ندارد و  مثال دوم:

کو خب نصف مال متعلق بو   شوىر و پنج برادر دارد
شوىرش می باشد و نصف دیگر یعنی یک دوم متعلق 

، سار لازم می آیدبو پنج برادر می باشد کو اینجا انک
 (5یعنی )یذوفررئوس غ عددقاعده کلی این است کو 

ضرب  است( 2در اینجا عدد کو )مخرج اصلیباید در 
 01 دو ش یم 2در  5ضرب  کو در اینجا حاصل  شود

سهم بو شوىر داده می شود  5و حالا نصف آن یعنی 
سهم باقیمانده بین پنج برادر تقسیم می شود و بو  5و 

  سهم داده می شود. 0 ىرکدام
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ىر لی کو چند خوااحر دشخصی از دنیا رفتو  سوم:مثال 
خب در دارد،  ر أبوینیدار ب پنجو و برادر امُی دارد 

      چون متعدد  و فرض بر کلالو امُی ىستنداینجا 
ال بو سو لذا م دثلث می برنة یبالسو  ی باشند همگیم

قسمت تقسیم می شود و یک سوم آن بو کلالو امُی 
برادر بو پنج را باید دو سوم باقیمانده و  دو داده می ش

د رئوس اینها لذا عد کسر لازم می آیدأبوینی بدىیم کو  
ضرب می کنیم و  3را در مخرج اصلی یعنی  5یعنی 
سهم را بو   5یعنی و ثلث آن  05شود  یم شحاصل

سهم دیگر را بین پنج برادر  01و امُی می دىیم و للاک
 سهم می دىیم 2ام دک رى أبوینی تقسیم می کنیم و بو

 .درست می شود و
شوىر و سو پسر دارد  نی از دنیا رفتو و ز  م:چهار مثال 

ربع می برد لذا  رىو شکو در اینجا چون زن فرزند دارد 
شود و مخرج اصلی ما بو چهار قسمت تقسیم می  وترک

و یک چهارم برای شوىر و سو چهارم  می شود 4عدد 
و کسر لازم نمی آید، می باشد باقیمانده برای سو پسر 

در حالا اگر در همین مثال زن پنج پسر داشتو باشد 
را در مخرج اصلی یعنی  5عدد رئوس آنها یعنی  تر و اینص

بعد ربع و  21ضرب می کنیم و حاصلش می شود  4
سهم  05می دىیم و سهم را بو شوىر  5آن یعنی 

 3و بو ىر کدام  مینک یپسر تقسیم م پنج دیگر را بین
 سهم می دىیم و درست می شود.

از دنیا رفتو و پدر و پنج پسر  یشخص :مجنپمثال  
   پدر سدس خب در اینجا چون فرزند دارد  وکدارد  

شش قسمت تقسیم می شود و یک  لذا مال بومی برد 
داده می شود و پنج ششم دیگر بو شم آن بو پدر ش

پنج پسر داده می شود و کسر لازم نمی آید، حالا در 
در این شش پسر داشتو باشد میت  همین مثال اگر

را در مخرج اصلی یعنی  6س آنها یعنی و ئر  ددصورت ع
و بعد یک  36صلش می شود احضرب می کنیم  6

سهم برای پدر است و  6از این مقدار یعنی  مشش
پسر تقسیم می شود و  6سهم بین  31 یباقیمانده یعن
 سهم داده می شود. 5بو ىر کدام 

زن و درحالی کو از دنیا رفتو  یمرداگر  ششم:مثال 
ذا لدارد کو خب در اینجا زن ثمن می برد  ىفت پسر

بو ىشت قسمت تقسیم می شود و یک ىشتم آن مال 
بین ىفت یعنی ىفت ىشتم  بو زن داده می شود و بقیو

اما در همین  ،ی آیدپسر تقسیم می شود و کسر لازم نم
 تر و صسو پسر داشتو باشد در این  میتمثال اگر 

را در  3یعنی کسر لازم می آید لذا عدد رئوس آنها 
صلش می شود اح وضرب می کنیم  8مخرج اصلی یعنی 

   سهم را بو زن  3و بعد ثمن از این مقدار یعنی  24
لباقی را بین سو پسر تقسیم می کنیم و بو امی دىیم و 

 سهم می دىیم و درست می شود. 7ىر کدام 
    بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 

  
   

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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زوج و زوجو مورد مثالهای دیروز باید عرض کنیم کو در 

 .می باشندارث قابل جمع  با تمام طبقات
عرض کردیم در صورتی کو یک فرض بر داشتو دیروز 

طبق فرضی کو  فقط بلکو و او نمی رسدب لام باشیم همو
ما  ، محل کلامن کریم برایش ذکر شده ارث می برددر قرا

ذوفرض ی داریم و بقیو غدر جائی بود کو یک فرض بر 
گفتیم کو این نیز دو   و بالقرابة ارث می برند کو ىستند

دارد گاىی بعد از دادن سهم فرض بر وقتی صورت 
    الباقی را بین غیذوفرض تقسیم می کنیم کسر لازم 

    صورت دوم جائی است کو کسر لازم  ولینمی آید 
 .می آید

ائی کو ث  امروز این است کو در مثالهمقدمو بحاما  
 بیایدائی کو کسر لازم در ىر ج یمدیروز زدیم عرض کرد

و می کنیم افراد را در مخرج اصلی ضرب عدد رئوس 
     تقسیم درست  و کسر برطرفضرب  بواسطو این 

، اما مطلب دیگر این است کو در مثالهائی کو دو می ش
زدیم بین عدد رئوس و مخرج اصلی تباین بود منتهی  دیروز

و تماثل بلکو گاىی توافق و تداخل  تسینهمیشو تباین 
همین بحث  می شویم کو رابطو  در او و امروز نیز وجود دارد 

 نمتماثلارت دارد؛ رج اصلی ههار صو عدد رئوس با مخ
 و متوافقان. نانن و متبایو متداخلا

و اما برای روشن شدن مطلب کلام محقق در خب 
محقق در شرایع  ،شرایع را می خوانیم و توضیح می دىیم

، )متماثلان(متساويان إما العددان :تتمة:»فرمودهاینطور 
 .أو مختلفان

 .أو متباينان متداخلان، أو متوافقان إما : والمختلفان
 مرتين إما كثرفني أقلهما الأفالمتداخلان: هما اللذان ي  

وإن شئت  ،صف الأكثرولا يتجاوز الأقل ن راأو مرا
سميتهما بالمتناسبين، كالثلاثة بالقياس إلى الستة 

 .والتسعة، وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثني عشر
 سقط أقلهما من الأكثراوالمتوافقان: هما اللذان إذا 

كالعشرة والاثني   ،بقي أكثر من واحد مرة أو مرارا
فإنك إذا أسقطت العشرة بقي اثنان، فإذا  ،عشر

من العشرة مرارا فنيت بهما، فإذا فضل ، اسقطتهما
بعد الإسقاط اثنان، فهما يتوافقان بالنصف. ولو بقي 

فالموافقة بالثلث. وكذا إلى العشرة. ولو بقي ، ثلاثة
 .أحد عشر، فالموافقة بالجزء منها

مرة  اللذان إذا سقط الأقل من الأكثر والمتباينان: هما
ك فإن ،مثل: ثلاثة عشر وعشرين ،أو مرارا بقي واحد

سقطت فإذا أ ،إذا أسقطت ثلاثة عشر، بقي سبعة
فإذا أسقطت ستة من  ،سبعة من ثلاثة عشر، بقي ستة

 .1«.سبعة بقي واحد
جواىر شرح شرایع می باشد لذا ی دانید کو م اما وخب 

 دو شمثال ىائی ذکر شود و مطلب روشن کو برای این
کلام صاحب جواىر را نیز می خوانیم، صاحب جواىر 

تشتد الحاجة إليها بحساب : ) تتمة (:»اینطور فرموده
حهم في الأسماء الفرائض ، لاشتمالها على معرفة اصطلا

( كخمسة العددان إما متساويانالمذكورة ، وىي )
( كخمسة وعشرة مثلا تلفانما مخوإوخمسة مثلا )

والمختلفان إما متداخلان أو متوافقان أو متباينان ، )
ثر مرتين أو فالمتداخلان هما اللذان يفني أقلهما الأك

( بل نصف الأكثر( منو )لا يتجاوز الأقل( لذا )مرارا و
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وإن شئت سميتهما بالمتناسبين ، كالثلاثة يدخل فيو )
لقياس إلى والتسعة ، وكالأربعة با بالقياس إلى الستة

( فان لم يكن كذلك فأما أن الثمانية والاثنى عشر
حد الذي ىو يفنيها جميعا عدد ثالث أي أزيد من الوا

كالستة مع العشرة اللتين ،  ليس عددا باصطلاحهم
يفنيهما الاثنان ، وكالتسعة مع الاثني عشر التي 

 .واحديفنيهما الثلاثة ـ أو لا يفنيهما إلا ال
( المتوافقان( حينئذ فإن كان الأول فاسمهما )و  )

ـهما اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر وحينئذ فـ )
ثنى مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد كالعشرة والا

( من الاثنى عشر ، فإنك إن أسقطت العشرةعشر
قطهما من العشرة مرارا فنيت ، فإذا أسيبقى اثنان)

سقاط اثنان فهما متوافقان صل بعد الا، فإذا حبهما
الموافقة بالثلث وكذا إلى ، ولو بقي ثلاثة فبالنصف
( فالموافقة بينهما بأحد الكسور المفردة العشرة
 .2«إلی آخر کلامو...التسعة

راغ مقسوم علیو مشترک برویم مثل متوافقان باید بو سدر 
قابل  2و ىر دو بر عدد کو متوافقان ىستند   6 و 4

  2قسمت ىستند لذا مقسوم علیو مشترک آنها عدد 
و تقسیم  2را بر ، حالا ىر کدام از دو مخرج دشمی با

تقسیم می کنیم  2را بر  6، ر دیگری می کنیمضرب د
ضرب می کنیم  4و بعد در  3خارج قسمتش می شود 

می کنیم  2بر  میسقترا  4،  22حاصلش می شود 
می کنیم  6در  و ضرب 2خارج قسمتش می شود 

و ام این قواعد تم، بنابراین  22حاصلش می شود 
 کار ببریم.بتا در مسئلو ارث را ما باید بدانیم حساب 
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و اما در مفتاح الکرامو بحث  خیلی مفصل تر خب 
بو سراغ جبر و  صاحب مفتاح الکرامو ومطرح شده 

     ، علم حساب بسیار مفصل و پیچیده رفتومقابلو 
ی دارد، صاخمی باشد و در عربی نیز اصطلاحات 

البتو ما وارد بحث  حساب نمی شویم زیرا آن مقداری کو 
می باشد کو تا  با بحث  ارث مربوط است همین مسائلی

 رضتان رسیده.بو حالا بو ع
   بحث  بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 

 
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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یکی از آقایان سوالی در زمینو تقسیم ارث در صورتی  
کو زوجو از دنیا رفتو و شوىر و پنج پسر دارد پرسیده، 
معلوم است کو در اینجا سهم زوج بالفرض ربع خواىد 

  را پنج پسر بالقرابة ارث باقیمانده سو چهارم بود و 
عدد رئوس افرادی  می برند و طبق قاعده ای کو خواندیم 

در اصل  رایعنی پنج پسر کو بالقرابة ارث می برند 
 4طبق سهم فرض بر مشخص شده یعنی کو مسئلو  

و  02حاصلش می شود  کو در اینجا  ضرب می کنیم
 55سهم را بو شوىر می دىیم و  5سپس ربع آن یعنی 

سهم باقیمانده را بین پنج پسر تقسیم می کنیم و بو 
 دىیم و درست می شود. سهم می 3ىرکدام 

کو یک فرض بر داریم و بود  در جائی  کلامخب و اما  
 و بالقرابة ارث می برند و گفتیم بقیو غیرذوفرض ىستند

این نیز دو صورت دارد گاىی بعد از دادن سهم فرض 
بر وقتی الباقی را بین غیرذوفرض تقسیم می کنیم کسر 

لازم نمی آید ولی صورت دوم جائی است کو کسر لازم     
در ىر جائی کو کسر لازم می آید و همانطور کو گفتیم 

بیاید عدد رئوس افراد را در مخرج اصلی ضرب می کنیم 
   ن ضرب کسر برطرف و تقسیم درست و بواسطو ای

می شود، اما مطلب دیگر این است کو بین عدد رئوس 
؛ متماثلان و نسبت وجود داردچهار و مخرج اصلی 

 متداخلان و متباینان و متوافقان.
شخصی از دنیا رفتو و کلالو أبوینی متعدد  متماثلان:

سوم می برند و همچنین کلالو امُی یعنی دو دارد کو ثلثان 
دد دارد کو ثلث یعنی یک سوم می برند خب در متع

داریم کو با ىم متماثل ىستند و حالا  3اینجا دو مخرج 
اگر بعد از معین شدن اصل مسئلو در صورتی کو وافی 

بو سراغ عدد  و کسر لازم بیاید بو تعداد آنها نباشد
رئوس آنها می رویم و طبق عدد رئوس آنها سهامشان را 

  ضرب  3در اصل مسئلو یعنی معین می کنیم و بعد 
 طبق آن سهام را تقسیم می کنیم.  سپس می کنیم و
زنی از دنیا رفتو درحالی کو شوىر و پدر و  متوافقان:

یک ولد دارد، در اینجا دو فرض بر داریم شوىر بخاطر 
وجود ولد ربع و پدر نیز سدس می برد کو در اینصورت 

متوافقین ىستند زیرا ىر دو مقسوم علیو  6و  4دو عدد 
دارند بو عبارت دیگر متوافق بر نصف  0مشترک یعنی 

ارج را در مقسوم علیو مشترک ىستند، حالا یکی از مخ
 تقسیم می کنیم و خارج قسمت را در دیگری ضرب 

می کنیم خارج  0را تقسیم بر  4می کنیم و در اینجا 
 ضرب می کنیم و حاصلش  6را در  0قسمت یعنی 

تقسیم می کنیم و خارج  0را بر  6و یا  50می شود 
 ضرب می کنیم و حاصلش  4را در  3قسمت یعنی 

سهم را بو شوىر و  3عد ربع آن یعنی و ب 50می شود 
و حالا اگر سهم را بو پدر می دىیم  0سدس آن یعنی 

سهم باقیمانده را بو او می دىیم  7یک ولد داشتو باشد 
  یا اگر ىفت ولد داشتو باشد بو ىر کدام یک سهم 
می دىیم و اما اگر تعدادشان غیر از اینها باشد طبق 

 6و  4سئلو یعنی قاعده عدد رئوس آنها را در اصل م
تقسیم می کنیم، سهام را سپس ضرب می کنیم و 

 خلاصو این متوافقان بود کو بو عرضتان رسید.
شخصی از دنیا رفتو درحالی کو اخُت واحده  متباينان:

و کلالو امُی متعدد دارد، اخُت واحده نصف یعنی یک 
دوم و کلالو امُی متعدد ثلث یعنی یک سوم می برند، 

با ىم متباین ىستند و تباین  3و  0خب در اینجا 
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صورتی است کو اگر یکی را از دیگری تفریق کنیم عدد 
باقی بداند، حالا وقتی دو عدد متباین شدند یکی را  5

می شود  3ضرب در  0در دیگری ضرب می کنیم کو 
   سهم را بو اخُت واحده  3حالا نصف آن یعنی  6

    ا بو کلالو امُی سهم ر  0می دىیم و ثلث آن یعنی 
اینجا متعلق سهم باقی می ماند کو در  5می دىیم و 

البتو بعدا در مورد صوری کو اضافو  بو اخُت خواىد بود
 یا کم می آید و نحوه تقسیم بحث خواىیم کرد.

شخصی از دنیا رفتو درحالی کو اولاد ندارد  متداخلان:
 و زن و یک خواىر دارد کو در اینجا زن ربع یعنی یک

چهارم می برد و اخُت نصف یعنی یک دوم می برد، 
در ىم داخل ىستند کو در  0و  4این دو مخرج یعنی 

را أخذ می کنیم و مال را  4صورت تداخل اکثر یعنی 
یک چهارم ربع آن یعنی قسمت تقسیم می کنیم،  4بو 

متعلق دو چهارم یعنی متعلق بو زن است و نصف آن 
می ماند کو متعلق بو  بو اخُت است و یک چهارم باقی

 اخُت خواىد بود.
برای مطالعو شما عزیزان و روشن شدن مطلب مقداری 
از کلام صاحب جواىر را نقل می کنیم، ایشان در 

وبالجملة انكسار الفريضة :»جواىر اینطور می فرماید
على أكثر من فريق إما أن يستوعب الجميع أو يحصل 

، وعلى البعض الزائد عن فريق دون البعض على
التقديرين إما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق 

دون البعض أو لا يكون للجميع أو يكون للبعض 
ى ، وعلى التقادير الستة إما أن تبقوفق، فالصور ست

، أو ردىا إلى جزء الوفق الأعداد بعد إبقائها على حالها
و متداخلة أو أو رد البعض وإبقاء البعض متماثلة أ

تة في الأربعة أربعة ، ومضروب السمتباينة متوافقة أو

وصاف بأن يكون بعضها ، وقد يجتمع فيها الأوعشرون
 .1.«، وبعضها مداخلامباينا لبعض، وبعضها موافقا

  بقیو بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... . 
 

 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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 گفتیم  کو وراث فرض بر باشند وبحثمان در جائی بود  

این نیز دو صورت دارد یکی اینکو ذوفرض واحد باشد 
  .و دیگری اینکو ذوفرض متعدد باشد

بعد از اینکو بر اساس کسر متعارفی و ذکر مخارج گفتیم 
ترکو را تقسیم کردیم گاىی می بینیم نتیجو وافی بو تعداد 
وراث است و انکسار لازم نمی آید اما گاىی وافی 

  بحثمان در جائی بود کوکسر لازم می آید و   نیست و
عدد رئوس کو گفتیم در این صورت کسر لازم بیاید  

افراد را در مخرج اصلی ضرب می کنیم و بواسطو این 
 تقسیم درست می شود.ضرب کسر برطرف و 

بین عدد رئوس مطلب آخری کو عرض کردیم این بود کو 
و مخرج اصلی چهار نسبت وجود دارد؛ متماثلان و 

 متباینان و متوافقان.متداخلان و 
حالا برای ىرکدام از نسبتهای چهارگانو مثالهائی زدیم 

     برای روشن شدن مطلب کلام صاحب جواىر را 
وعلى كل :»می خوانیم، ایشان در جواىر اینطور فرموده

)نصف، ثمن، ربع، ثلثان، حال فالفروض الستة المذكورة
سللة واحد منها أو إما أن يقع في الم ثلث، سدس(

، فان لم يقع فيها إلا واحد فالمخرج ان فصاعدااثن
، فالنصف خوذ من ذلك الكسر ىو أصل المسللةالمل

، وعلى ىذا والثلث من ثلاثة والربع من أربعةمن اثنين 
 .القياس

وإن وقع فيها اثنان فصاعدا فان كانا من مخرج واحد  
 .كالثلثين والثلث فالثلاثة أصل المسللة

، أخذنا المخرجين ونظرنا فيهماخرج وإن كانا مختلفي الم
فان كانا متداخلين كما إذا اجتمع الثمن والنصف أو 

، وىو لنصف فلكثر المخرجين أصل المسللةالسدس وا
 .الثمانية في الأولى والستة في الثانية

وإن كانا متوافقين كما إذا اجتمع السدس والربع في 
أو زوج وأحد الأبوين   مثل زوجة وواحد من كلالة الأم

، الآخرضربت وفق أحد المخرجين في جميع  ،مع ابن
فالمجتمع ىو أصل المسللة، ففي المثال تضرب ثلاثة في 
أربعة أو اثنين في ستة يبلغ اثني عشر، فهو أصل 

كزوجة وأحد   ،المسللة، ولو اجتمع الثمن والسدس
أربعة وعشرون، لأن   فلصل الفريضة ،الأبوين مع ابن

مانية توافق الستة بالنصف فتضرب نصف إحداهما الث
 .1.«بالأخرى، وىكذا

و اما صورتی کو مخارج متباینین باشند بماند برای روز 
 شنبو إن شاء الله تعالی... .

 
 

 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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بود کو بر چو اساسی  )ترکو(درباره تقسیم فریضوبحثمان 

، عرض کردیم در این مورد باید فریضو تقسیم می شود
کریم و همچنین کسانی کو فرض بر   فروض مقدره در قران

 ىستند را بدانیم و بشناسیم.
چند فرض بر جمع شده باشند   کو  بود در صورتیکلام 

مخارج را در  ودرست کنیم کسر متعارفی کو گفتیم باید  
در مقایسو  و نسبتی باىم دارند کوو ببینیم چ نظر بگیریم

و  متماثلینآنها با ىم چهار نسبت وجود دارد؛ 
کو همیشو باید این نسب   و متوافقین متباینین و متداخلین

 اربعو را در نظر داشتو باشیم.
د یعنی گاىی ترکو را تقسیم می کنیم و کسر لازم نمی آی

 سهم وراث داده می شود و کم و کسری بوجود نمی آید
بعد از تقسیم ترکو کسر لازم می آید و حالا  ولی گاىی

 می خواىیم بدانیم کو در اینصورت چو باید بکنیم.
وإن انكسرت :»می فرمایددر این رابطو جواىر صاحب 

لا فالأول  ،الفريضة فاما على فريق واحد أو أكثر
د والنصيب سوى التوافق يعتبر فيو من النسبة بين العد

ألة على وجو تنقسم سللاحتياج إلى تصعيد الد ،والتباين
اخل يوجب بقاء الفريضة ، واعتبار التدعلى الدنكسر

، ولذا يقتصر على ، فلا يحصل الغرضعلى حالذا
من انكسر عليو وعدد  تبار النسبة بين نصيباع

عددىم في أصل الفريضة إن  حينئذ ـيضرب، فـرؤوسهم
، فما أي كانا متباينينلم يكن بين نصيبهم وعددىم وفق 

، فإن ، مثل زوج وأخويناجتمع صحت منو الدسألة
، وهما أقل ن الزوج لو نصفإ، فالفريضة فيو من اثنين

، فواحد منهما نصيب النصف صحيحا عدد يخرج منو
، ولا موافقة الزوج والثاني ينكسر على الأخوين

، فتصح فبلغ أربعةددهما في أصل الفريضة فيضرب ع
 .القسمة حينئذ بلا كسر

لأن  ،فريضتهم ستةن إف ،مثل أبوين وخمس بناتو 
، ومخرج الثلث يداخل فيها من الفروض سدسا وثلثين

، وىو ج السدس فأصل الفريضة مخرج السدسمخر 
من نصيب البنات ، فتبقى ، للأبوين منها اثنانستة

ولا وفق لا تنقسم على البنات صحيحة أربعة ذلك 
 ،الأربعة من الخمسة بقي واحد لأنك إذا أسقطت

فيضرب عددىن ـ وىو خمسة ـ في ستة فما ارتفع فمنو 
، وللبنات ، للأبوين عشرةوىو ثلاثونالفريضة 

 .، لكل واحدة أربعةرونعش
ـكل من حصل لو من الوراث من الفريضة حينئذ فـو 

، وذلك فاضربو في خمسةكالأبوين سهم قبل الضرب  
، ىذا كلو ومن ىنا قلنا : إن للأبوين عشرةبو قدر نصي

 .1«.مع التباين بين نصيبهم وعددىم
برای  فق بین مخارج باشد بماندصورتی کو توا واماخب 

  إن شاء الله تعالی... . فردا
 

 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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اول اینکو زنی فوت کرده  نوشتو داریم کو می خوانیم،دو 

و ارث برىای او زوج و سو پسر و چهار دختر ىستند 
در این فرض ترکو چگونو باید تقسیم شود؟ در اینجا ما 
یک فرض بر داریم و آن زوج است کو بخاطر وجود 

است و در اولاد نیز  3اولاد ربع می برد لذا اصل فریضو 
رئوس آنها  پسرىا دو برابر دختر ىا ارث می برند کو عدد

میزان است منتهی پسر را دو رأس حساب می کنیم کو 
دختر جمعا عدد رئوس آنها می شود  3و  5می شود 

     ضرب  3و بعد این را در اصل فریضو یعنی  01
، حالا ربع آن یعنی  31می کنیم حاصلش می شود 

سهم آن برای سو  01سهم برای شوىر است و  01
سهم برای چهار  01و سهم  5پسر است یعنی ىرکدام 

     سهم و درست  2دختر می باشد یعنی ىر کدام 
 می شود.

مطلب دوم اینکو نوشتو اند ما برای تقسیم بو محاسباتی  
کو بیان شد یعنی همان نسبتهای چهارگانو بین مخارج 
نیازی نداریم بلکو عدد رئوس کسانی کو نسبت بو آنها  

و بعد  کنیمرا در اصل فریضو ضرب می  کسر لازم آمده 
قسمت می کنیم و مسئلو درست می شود و دیگر 
نیازی نیست نسبت نصیب و عدد رئوس آنها را در نظر 
بگیریم، در واقع این مشی ایشان با مشی فقهاء ما کو 

خب و اما تفاوت فرمایش  ،عرض کردیم مخالفت دارد
ایشان و آنچو کو ما از فقهاء نقل کردیم در این است  

ث حساب گفتیم کو فقهاء ما علاوه بر کو ما در اول بح
ذکر حکم خدا یعنی بیان فروض و سهام می خواىند 

قع تقسیم گاىی کسر مو اما کنند و  تقسیمنیز ترکو را 
حالا وقتی   ،چون تعداد وراث فرق می کندد لازم می آی

کسر لازم می آید فقهاء ما اینطور فرمودند کو باید 
بسنجیم لذا  نسبت بین عدد رئوس و اصل فریضو را

چهار نسبت متماثل و متداخل و متباین و متوافق را 
     بیان کردند و طبق اینها محاسبو کردند ولی ایشان 

ور نیست بلکو اگر تعداد رئوس  ممی گوید نیازی بو این ا
کسانی کو کسر برای آنها بوجود آمده را در اصل فریضو 

    ضرب کنیم مطلب تمام می شود.
ین است کو فقهاء ما می فرمایند کو خب و اما جواب ا

ما همیشو سعی می کنیم کو أقل عدد یا همان کوچکترین 
عدد خیلی بالا نرود و  مضرب مشترک را پیدا کنیم تا 

ولی ایشان اینطور نمی گویند مثلا کسر بر طرف شود 
مردی از دنیا رفتو کو ابوین و ده پسر دارد، در اینجا 

سدس یعنی یک ششم ابوین فرض بر ىستند و ىرکدام 
قسمت تقسیم شود  5می برند لذا مال ذاتًا باید بو 

حالا یک ششم پدر و یک ششم مادر می برد و چهار 
ششم باقی می ماند برای ده پسر لذا کسر لازم می آید 
و ما باید کاری کنیم کو کسر برطرف شود، حالا ایشان 
می گوید برای برطرف کردن کسر در همین مثال باید 

کو اصل فریضو است ضرب کنیم کو   5در  را 01
منتهی ما این کار را نمی کنیم  51حاصلش می شود 

و بعد  را می سنجیم 5و  01بلکو اول نسبت بین 
 01فریضو ضرب می کنیم کو در اینجا  حاصلش را در

لذا  قابل اند 1ىستند زیرا ىر دو بر با ىم متوافقان  5و 
و بعد در بر مقسوم علیو مشترک تقسیم می کنیم 

و  2می شود  1تقسیم بر  5دیگری ضرب می کنیم، 
 1تقسیم بر  01و همچنین  21می شود  01ضرب در 
بنابراین روی  21می شود  5و ضرب در  4می شود 
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قسمت و روی حساب ایشان  21حساب ما ترکو بو 
قسمت تقسیم می شود منتهی چون فقهاء ما  51بو 

یعنی همان کوچکترین أقل عدد در تقسیم فرمودند 
ناچارا بو سراغ را باید در نظر بگیریم مضرب مشترک 

حساب رفتو اند اگر حساب را کنار بگذاریم و طبق  
گفتو ایشان پیش برویم عدد خیلی بالا می رود و 

 مشکل پیش می آید.
خب و اما برای اینکو با مشی فقهاء آشنا باشیم چند 

همین ترتیب  روزی در حساب بحث کردیم منتهی اگر بو
       و طبق جواىر پیش برویم مطلب خیلی طولانی 

یو را قمی شود، ما اصول مطلب را عرض کردیم ب
 خودتان مطالعو کنید.

مطلب دیگری کو باید در نظر ما باشد این است کو در 
حوزه ىای علمیو ما باید مسائل مبتلی بو را مورد توجو 

دارند ولی قرار بدىیم، بعضی از مسائل تصوراً حکم 
مبتلی بو نیستند مثل بحث اجداد ثمانیو کو در زمان ما 
متصور نیست لذا همین مقدار کو در حساب بحث کردیم  

 کافی می باشد.
بحث جدید این است کو گاىی بعد از تقسیم ترکو 
اضافو بر فروض است و گاىی ترکو کمتر از فروض 
است یعنی در صورت اول اضافو می آید و در صورت 

کم می آید، حالا می خواىیم بدانیم در جائی کو دوم  
زیاد آمده زیادی را بو چو کسی باید بدىیم و در جائی  

 کو کم آمده از سهم چو کسی باید کم کنیم؟.
ید کو از مسائل مهم و مسئلو در اینجا بوجود می آدو 

اختلافی بین ما اىل سنت می باشد و آن مسئلو عول 
ید عول و جائی کو صیب است، جائی کو کم بیاو تع

زیاد بیاید تعصیب گفتو می شود منتهی ما در اینجا بر 
اساس اخبار اىل بیت علیهم السلام پیش می رویم، در 

 041اول بحث ارث عرض کردیم کو ما و اىل سنت در 
مسئلو اختلاف نظر داریم البتو در طلاق نیز زیاد 
 اختلاف نظر داریم اما در ارث بیشتر از همو ابواب فقو

اختلاف نظر داریم، قبلا روایتی را خواندیم کو اىل بیت 
علیهم السلام فرمودند اگر روزی ما قدرت پیدا کنیم با 
تازیانو آنها را وادار خواىیم کرد خصوصا در ارث و 
طلاق کو طبق فرىنگ اىل بیت علیهم السلام مشی  

 کنند.
در عول عامو می گویند اگر کم آمد از حساب همو بو 

 می کنیم مثل باب دین کو شخص مدیوننسبت کم 
کو در اینصورت ضرر بر همو   تر از دینش استکممالش  

ولی ما این را قبول نداریم بلکو طبق  ،وارد می شود
فرمایش اىل بیت علیهم السلام ضرر بر افراد خاصی 

 ار کلام صاحب جواىر  وارد می شود، حالا چند مثال
الفريضة قاصرة أن تكون :»می زنیم تا مطلب روشن شود

عن السهام ، ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة كما 
 ،مثل أبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة، عرفت سابقا

فإن الفريضة تكمل بنصيب الأبوين مع البنتين أو أبوين وبنت 
وزوج فان الثلث والنصف والربع يزيد على الفريضة. أو أحد 

فان الربع والثلثين والسدس ، الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج
يزيد كذلك فــالحكم حينئذ أن للزوج أو الزوجة في ىذه 
المسائل نصيبهما الأدنى، ولكل واحد من الأبوين السدس، وما 
يبقى فللبنت أو البنتين فصاعدا، و ذلك لأنو لا تعول 

   .1.«الفريضة عندنا أبدا كما تقدم الكلام فيو مفصلا
 فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو بحث بداند برای 

 
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد

                                                           

 49، ط 943، ص93جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج 1

 جلدی.
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عول و تعصیب بسیار مهم ىستند زیرا بین ما و مسئلو 

و د دارد و ین دو مسئلو اختلافات فراوانی وجعامو در ا
از طرفی این دو مسئلو ریشو بسیاری از مسائل ارث در  

 .کتب عامو و خاصو می باشد
ن را ر ابحثمان با توفیق پروردگار متعال ابتدا فقو مقدر 

قول ما و دلیل آنها و قول عامو و یعنی مطرح می کنیم 
مزیت فقو خودمان را بر  و بعدخودمان را مطرح  یلدل

ی کنیم، در این رابطو کتابهائی مثل مفقو آنها اثبات 
و معتبر داریم کو بو و خلاف و تذکره و منتهی انتصار 

 .فقو مقارن پرداختو اند
چند نفر از فقهاء و علماء بزرگ ما در نقطو ای روزی 

اعیان "سید محسن امین صاحب کتاب جمع بودند، 
تأسیس "و سید حسن صدر صاحب کتاب  "الشیعة

و حاج آقا بزرگ تهرانی صاحب   "معة لعلوم الإسلاالشی
و شیخ محمد حسین   "ةعالذریعة إلی تصانیف الشی"کتاب 

، " اصل الشیعة و اصولها"کاشف الغطاء صاحب کتاب 
اینها بو کتبی برخورد کردند و دیدند اىل سنت نوشتو 

و تالیفاتی  تسااند شیعو یک فرقو ای در حال انقراض 
، ر اسلام ندارد و بعدا بوجود آمدهقدمتی دندارد و 

این چهار نفر با  خلاصو بو شیعو انتقاد کرده بودند لذا
کو تشیع را از نظر فرىنگ و کتاب و   دنتسىم عهد ب

کو ىر کدام کتب  دتألیف و تصنیف و تحقیق ثابت کنن
 د.نوشتن ار  مذکور
م رضوان الله اخدمتهائی کو این انقلاب و اماز یکی 

در طول و کینو ای کو  تر و دکانجام داد این بود کو آن  

بین آنها و  بین شیعو و سنی بود را از بین برداشتتاریخ 
 مد و این سیره اىل بیت علیهوحدت و اتحاد بوجود آور 

از اختلاف دشمنان  دم بود زیرا ائمو می دانستنلاسلا
این چهار نفر از علماء ما  خلاصو استفاده خواىند برد،
 کردند.  فیلتاتب مذکور را برای اثبات شیعو ک

 إنفردتفی  الإنتصار"و اما کلام سید مرتضی در خب 
 شیخ آقا بزرگ تهرانی درمی خوانیم، البتو را  الإمامیة"
، لإنتصار نام می بردکتاب بنام ا  21الذریعة  جلد دوم

مورد عول و تعصیب اینطور در ابتدا سید مرتضی 
في ىذا  الإمامیة بها تنفرد اعلم أن الدسائل التي:»فرموده

الباب يدور أكثرىا و معظمها على أصول نحن نبين الكلام 
فیها و نستوفیو، و ىي الكلام في العصبة و العول و الرد، 
و إذا بان أن الحق في ىذه الأصول معنا دون مخالفینا بنیت 
الدسائل الكثيرة في الفرائض علیو، و استغنینا عن التطويل 

ن إلى أصل واحد قد بتعیين الكلام في الدسائل مع رجوعه
 .1«أحكمناه

 فصل»:داینطور می فرمایعول تعریف مرتضی در سید 
العربیة اسم للزيادة و  اللغة في العول اعلم أن :العول في

النقصان، و ىو يجري لررى الأضداد. و إنما دخل ىذا 
الدوضع الذي ينقص فیو الدال  في الفرائض في )عول(الاسم

عن السهام الدفروضة فیو فدخل ىاىنا النقصان، و يمكن 
أن يكون دخولو لأجل الزيادة، لأن السهام زادت على 
مبلغ الدال، و إذا أضیف إلى الدال كان نقصانا، و إذا 

 .أضیف إلى السهام كان زيادة
الذي تذىب إلیو الشیعة الإمامیة: أن الدال إذا ضاق عن و 

من الأبوين و ذووا السهام الدؤكدة  م  د   ق   ،سهام الورثة
م على الأخوات و الأخوات من الا   الزوجين على البنات
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م أو من الأب، و جعل الفاضل عن من الأب و الا  
 .2«.سهامهم لذن

فرمایش اىل بیت علیهم السلام برای ما روشن طبق 
است کو نقص بر چو کسانی باید وارد شود و زیاده نیز 

نقص را بر سنت اىل ید داده شود اما با ینابو چو کس
و بقیاس کرده اند این حکم را همو وارد کرده اند و 

افی بو و و مالش شد باشخصی مدیون صورتی کو 
با نظر حاکم شرع در اینصورت کو دیونش نباشد  
لبکاران ضرر و نقصان و بو همو ط شودسرشکن می 

 .شود وارد می
 رحمو الله و ذىب ابن عباس:»در ادامو می فرمایدسید 

و حكى ، إلى مثل ذلك، و قال بو أيضا عطاء بن أبي رباح
ن محمد بن علي بن الفقهاء من العامة ىذا الدذىب ع

و  صلوات الله علیو و على آبائو الطاىرين الحسين الباقر،
و ىو مذىب داود بن علي ، رضي الله عنومحمد بن الحنیفة 

 .الأصبهاني
و قال باقي الفقهاء: إن الدال إذا ضاق عن سهام الورثة 

سهامهم، كما يفعل في الديوان و  قسم بینهم على قدر
 .الوصايا إذا ضاقت التركة عنها

و الذي يدل على صحة ما ذىبنا إلیو: إجماع الطائفة 
علیو، فإنهم لا يختلفون فیو، و قد بینا أن إجماعهم 

 .3«.حجة
تایید عول مرتضی در ادامو ادعای عامو در مورد سید 

توسط امیرالمومنین علیو السلام را مطرح می کند و اینطور 
صلوات  فأما دعوى الدخالف أن أمير الدؤمنين»:می فرماید

أنهم يروون  و كان يذىب إلى العول في الفرائض، الله علیو
عن  الدنبر على ىو و سئل علیو السلام أنو و عنو ذلك،

بغير روية: صار  علیو السلام زوجة، فقال و أبوين و بنتين
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 صلوات الله علیو ، فباطلة، لأننا نروي عنوثمنها تسعا
وسائطنا إلیو النجوم الزاىرة من عترتو،   و خلاف العول،
صلوات الله  و الكاظم الصادق و الباقر و كزين العابدين

 أعرف بمذىب أبیهم علیهم السلام و ىؤلاء، علیهم
 ممن نقل خلاف ما نقلوه، و ابن عباس صلوات الله علیو

 ما تلقى إبطال العول في الفرائض إلا عنو رحمو الله
 .صلوات الله علیو

أنو كان يقول بالعول  علیو السلام و معولذم في الرواية عنو
 .عن الشعبي و الحسن بن عمارة و النخعي

فأما الشعبي فإنو ولد في سنة ست و ثلاثين، و النخعي 
صلوات الله  ولد سنة سبع و ثلاثين، و قتل أمير الدؤمنين

سنة أربعين، فكیف تصح روايتهما عنو؟ و الحسن بن  علیو
عمارة ضعیف عند أصحاب الحديث، و لدا ولي الدظالم قال 

 .سلیمان بن مهران الأعمش: ظالم ولي الدظالم
و لو سلم كل من ذكرناه من كل قدح و جرح، لم يكونوا 

علیو  بإزاء من ذكرناه من السادة القادة الذين رووا عنو
 .إبطال العول السلام

فأما الخبر الدتضمن أن ثمنها صار تسعا فإنما رواه سفیان 
 عن رجل لم يسمو، و المجهول لا حكم لو، و ما رواه عنو

 .أىلو أولى و أثبت علیو السلام
و في أصحابنا من يتأول ىذا الخبر إذا صح على أن الدراد 
بو أن ثمنها صار تسعا عندكم، أو أراد الاستفهام و أسقط 

 .4«.حرفو، كما أسقط في مواضع كثيرة
کلام سید مرتضی در انتصار در مورد بخشی از   این 

 کو بو عرضتان رسید.عول بود  
 بقیو بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

 
 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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هم عول و تعصیب عرض شد در بحث ارث دو مسئلو م

آنها عول است،  و اختلاف میان ما و عامو مورد بحث
را صحیح می دانند یعنی اگر ترکو بر اساس فروض معین 
در قران تقسیم شد ولی وافی بو سهام نبود ما قائلیم 
نقص بو افراد خاصی وارد می شود بر اساس روایاتمان 

أبوین وارد می شود ولی عامو نقص بر متقربین بو أب یا 
ان نقص را بر همو وارد می کنند، علی أی ِّ حال فعلا بحثم

 در فقو مقارن می باشد.
دیروز از کتاب انتصار سید مرتضی اعلی الله مقامو 
مطالبی را در مورد عول و تعصیب نقل کردیم و امروز با 

خلاف نقل روردگار متعال مطالبی را از شیخ در توفیق پ
  ىیم کرد.خوا

 برای فقو مقارن وجود داشتاگر در حوزه یک مرکزی 
قبلا عرض کردیم کو در  ،ودخیلی مفید و لازم و خوب ب

ایشان با شیخ اعلی الله مقامو زمان آیت الله بروجردی 
ارتباط داشت و بالاخره قرار شد در  شلتوتمحمود 

جامع الأزىر مصر یک کرسی درس برای فقو جعفری 
قرار شد یک نفر از قم برود و و بنا گزاری شود نیز 

لاصو خ ،حتی گفتند تمام ىزینو آن را پرداخت می کنند
 فقو مقارن بسیار مهم می باشد.

مسألة :»شیخ در خلاف بحث را اینطور شروع کرده
فكل مسألة تعول على  : العول عندنا باطل،31

مذىب المخالفين، فالقول عندنا فیها بخلاف ما قالوه، 
دخل و بو قال ابن عباس، فإنو لم يعول المسائل، و أ

بن، و الأخوات للأب النقص على البنات، و بنات الإ

و بو قال محمد بن الحنفیة، و محمد بن  م، أو للأب. و الا 
، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب علیهم السلام

)جمیع فقهاء و داود بن علي، و أعالها جمیع الفقهاء
 .عامو قائل بو عول ىستند(

خت. للزوج النصف، و للأخت اا مثال ذلك: زوج و 
 .ذه المسألةالنصف بلا خلاف في ى

ختين. و ختان، للزوج النصف، و الباقي للاا زوج و اا 
 .عندىم تعول إلى سبعة

م، للزوج النصف، و اا )أی مع الزوج والُاختان(معهم
 .م، و عندىم تعول إلى ثمانیةالباقي للاا 

 .م تعول إلى تسعةاا معهم أخ من 
 م تعول إلى عشرة. اا معهم أخوان من 

، لأنها تعول بالوتر، و «روخالفا م اا »و يقال لهذه المسألة 
 .تعول بالشفع أيضا

و مثل مسألة المنبرية، و ىي: زوجة و أبوان و بنتان، 
بوين السدسان، و الباقي للزوجة الثمن، و للأ

)دو خبر در وسائل داریم کو مسئلو منبریو در آنها للبنتين
 بیان شده کو بعدا می خوانیم(.

أربعة و عشرين إلى  و عندىم: للبنتين الثلثان تعول من
 .سبعة و عشرين

و وافقنا في إدخال الضرر على البنتين داود بن 
 .1«.علي

این بخشی از کلام شیخ در خلاف بود کو بو عرضتان 
 رسید.

در مسئلو عول عامو چو بفهمیم خب و اما برای اینکو 
تا می گویند و ما چو می گوئیم چند مثال می زنیم 

 مطلب روشن شود.
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زنی از دنیا رفتو درحالی کو شوىر و أبوین و بنت واحده 
یعنی یک دارد، طبق فروض مقدره در قران زوج ربع 

و بنت یعنی یک ششم و أبوین ىرکدام سدس چهارم 
می برد، طبق حساب یعنی یک دوم واحده نیز نصف 

وجود  4و  6مخارج  خودمان کو قبلا خواندیم در اینجا
ىستند و مقسوم علیو  متوافقین 4و  6، عدد دارد

می باشد لذا یکی را تقسیم بر  2مشترک آنها عدد 
کنیم و خارج قسمت را ضرب مقسوم علیو مشترک می  

ضرب  2می شود  2تقسیم بر  4می کنیم،  در دیگری
و  3می شود  2تقسیم بر  6و  22می شود  6در 

، حالا دو دوازدىم برای پدر  22می شود  4ضرب در 
ی مادر است و سو دوازدىم نیز برای و دو دوازدىم برا

برای بنت شوىر می باشد، و پنج دوازدىم باقی مانده 
و در واقع کسر بو بنت واحده وارد واحده می باشد 

شده زیرا باید نصف یعنی شش دوازدىم ببرد اما طبق 
عقیده ما کو از روایاتمان استفاده کرده ایم نقص را بو 

 یم.متقرب بو أب و أبوین وارد می کن
خب و اما در مثال مذکور عامو علی القول بر عول 

طبق فروض مقدره در قران صورتها را در نظر می گیرند، 
دو دوازدىم سهم أب و دو دوازدىم سهم امُ و سو 
دوازدىم سهم شوىر و شش دوازدىم سهم بنت واحده 

                  تمام صورتها را با ىم جمع می کنندآنها بود، حالا 
بر همو کسر وارد می کنند و مخرج و  6+3+2+2= 23

را بو وسعت سهام بدست می آورند  23جدیدی یعنی 
 سو دوازدىمما  کوو بعد بو زوج سو سیزدىم می دىند  

ما دو دوازدىم  می دىند کو زدىمدادیم، بو أب دو سی
ما دو دوازدىم  زدىم می دىند کودادیم، بو امُ دو سی

ما پنج  دىند کو دادیم، بو بنت شش سیزدىم می
دادیم، بنابراین کاری کردند کو بر همو نقص وارد دوازدىم 

هم ما طبق اخباری کو از اىل بیت علی منتهی شد
     السلام داریم نقص را بر مقربین أب و أبوین وارد 

 می کنیم.
 بقیو بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

 
 علیوالحمد لله رب العالمين و صلی الله 

 آلو الطاىرين و محمد
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در مسئلو عول بود، از انتصار و خلاف نقل بحثمان 

و مسئلو عول و تفاوت ما و عامو در آن  قول کردیم
روایات ست ا مهم روشن شد، حالا آنچو کو برای ما

از  7و  6می باشد کو در باب در باب عول وارده 
 .ذکر شده اندوسائل الشیعة میراث ابواب 
بطلان العول وانو يجوز :»کو  تسا نای 6باب عنوان 

للوارث المؤمن ان يأخذ بو مع التقیة إذا حكم لو بو 
 .«العامة

وانو يجوز للوارث المؤمن "  وکذکر شده  عنوان باب در 
در واقع ، " ان يأخذ بو مع التقیة إذا حكم لو بو العامة

دارد  بو أنفسهم" او "ألزموىم بما ألزمقاعده اشاره بو 
و حکمی کردند اگر یعنی اگر ما میان عامو واقع شدیم 

فرموده باشند ما قبول می کنیم مثلا  ومباشد و ائ لاحص
 رایط طلاق ما را نداردو ش طلاق آنها با ما فرق دارد

ولی حالا اگر آنها زنی را طلاق دادند بر ما جایز است  
می گوید  ذا و در اینجا نیزکى وکو با او ازدواج کنیم 

د  نىدب اگر زمانی سنی ىا خواستند چیزی از ارث بو ما
کو در فقو ما باطل است گرفتنش برای ما اشکالی 

 ندارد و تقیو مداراتی می باشد.
 می خوانیم: 6از باب خبر چند و اما خب 
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد »:لو اخبر 

بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن 

محمد بن مسلم، عن أبي جعفر علیو السلام قال: 
 .1«السهام لا تعول

، محمدبن یحیی أبو تسا 9کلینی طبقو حديث : سند 
است،  8کلینی و طبقو   عفر عطار قمی از اساتیدج

جلیل القدر و بسیار  7از طبقو احمد بن محمد بن عیسی 
است، علی بن الحکم نیز بسیار مهم و جلیل القدر 

است و محمد بن  5ء بن رزین ثقو و از طبقو است، علا
 .است و بسیار مقام بالائی دارد 4 مسلم نیز از طبقو

و السلام یلع رباق امامطور کو می بینید در خبر همان 
 .فرموده در سهام عول وجود ندارد

وعن علي بن إبراىیم، عن أبیو، وعن محمد »دوم: خبر 
بن إسماعیل، عن الفضل ابن شاذان جمیعا، عن ابن أبي 

عن محمد بن مسلم والفضیل عمير، عن عمر بن أذينة، 
ابن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر 
علیو السلام قال: السهام لا تعول لا تكون أكثر من 
ستة وعن علي بن إبراىیم، عن محمد بن عیسى بن 
عبید، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمر بن أذينة 

 .2«مثل ذلك
یکی دیگر از  خبر دوم را ازکلینی   حديث:سند  

 وک  عن أبیو نقل می کندبن ابراىیم یعنی علی  شاساتید
را باز از یکی  ف دیگراین نصفو سند است و نص

عن  دنک یم محمدبن اسماعیل نقلدیگر از اساتیدش یعنی 
و بعد این دو نصفو سند را با کلمو  ناذفضل بن شا

عن ، عن ابن أبی عمیر، "بو ىم پیوند می دىدجمیعاً "
محمد بن مسلم والفضیل ابن یسار وبرید العجلي وزرارة بن 

                                                           

، ابواب میراث، باب 427، ص77الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  1
 سلامیة.لإا، ط 7، حدیث 6
، ابواب میراث، باب 427، ص77الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  2
 ة.سلامیلإا، ط 2، حدیث 6
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ة رده بالا مطلب مهم بوده چندین نفر از روا ، چونأعين
 لذارده اند ل کئمو علیهم السلام سوااین مسئلو را از ا

 ز رواة در سند ذکر شده اند.ا ردر این خبر چندین نف
شده در گفتو در این خبر نیز  طور کو می بینید ان هم

کو سهام و همچنين اشاره شده  سهام عول وجود ندارد و 
و  دشفروض همان فروض مقدره در قران کریم می با

و ثلث و  و ثمن ربع وبیشتر از آن شش فرض)نصف 
درحالی کو عامو بیشتر قائلند و  یستثلثان و سدس( ن

 این درست نیست.
وعنو عن محمد بن عیسى، عن يونس، عن »سوم: خبر 
ى بن بكر، عن علي ابن سعید، قال: قلت لزرارة: موس

إن بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر علیو السلام أن 
السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة، فقال: ىذا 

أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي  ما لیس فیو اختلاف بين
عبد الله علیهما السلام. ورواه الشیخ باسناده عن 

 .3«مثلويونس ابن عبد الرحمن 
دو  ،اخبار این باب را بررسی نمی کنیمهمو سندىای ما 

، فعلا اخبار را می خوانیم خبر اول صحیح السند بودند
 بعدا جمع بندی خواىیم کرد. و

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن »چهارم: خبر 
علي بن حديد، عن جمیل ابن دراج، عن زرارة قال: 

م أبا عبد الله علیو السلام أمر أبو جعفر علیو السلا
أني صحیفة الفرائض فرأيت جل ما فیها على أربعة فأقر 

 .4«أسهم
 سندا صحیح است.خبر 

                                                           

، ابواب میراث، باب 427، ص77الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  3
 .ةسلامیلإا، ط 3، حدیث 6
، ابواب میراث، باب 422، ص77الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  4
 ة.سلامیلإا، ط 4، حدیث 6

ثلثان و ثلث یکی شمرده شده و گاىی نیز نیز چون 
أربعة "ر خبر د اذلسدس با ثلث یکی شمرده می شود 

 باقرذکر شده و اما نکتو خبر این است کو امام  "أسهم
علیو السلام بو فرزندش امام صادق علیو السلام فرموده 

گفت کو صحیفة خواىیم  بعدا صحیفة الفرائض را بیاور 
الفرائض را پیغمبر صلوات الله علیو و آلو فرموده و 

دست بو دست  نوشتو اند و ملاسلحضرت علی علیو ا
مام زمان علیو السلام بين ائمو چرخیده و الان ىم نزد ا

آن را با خودشان خواىند آورد، و  است و حضرت
ائمو علیهم  بين طرفداران و اختلاف نظر ىرگاه درگیری

السلام و عامو در مسائل فقهی شدید می شده ائمو 
 .دعلیهم السلام صحیفة الفرائض را ارائو می دادن

وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، »نجم: پخبر 
ن أبان بن عثمان، عن أبي عن الحسن بن علي الوشا ع

بصير، عن أبي عبد الله علیو السلام قال: قرأ على 
فرائض علي علیو السلام فكان أكثرىن من خمسة 

 .5«أسهم ومن أربعة وأكثره من ستة أسهم
وعنو عن معلى، عن بعض أصحابنا، عن »ششم: خبر 

أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر 
)تپو ای علم رمل عالجعلیو السلام قال: إن الذي ي

لیعلم أن الفرائض  در نزدیک مکو( گاز ریبسیار بلند 
 .6«لا تعول على أكثر من ستة

 إن شاء الله تعالی... . روز شنبوبقیو بحث بماند برای 
 علیوالحمد لله رب العالمين و صلی الله 

 آلو الطاىرين و محمد

                                                           

، ابواب میراث، باب 422، ص77الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  5
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 ة.سلامیلإا، ط 7، حدیث 6
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بحثمان در روایات مربوط بو عول بود کو عرض کردیم 

     از ابواب میراث ذکر  7و  6این اخبار در باب 
 اند. هشد

خواندیم، خبر اول و دوم صحیح  6چند خبر از باب 
خبر ذکر شده کو برخی  66السند بودند، در این باب 

از آنها صحیح ىستند و برخی دیگر صحیح نیستند ولی 
     آنها جبران  فقهاء ىستند ضعچون مورد عمل ف

می شود، قبلا عرض کردیم کو در بحث خبر واحد دو 
مبنا وجود دارد، یک مبنا مثل مبنای آیت الله خوئی 

د در سلسلو سند باید روات را یک است کو ایشان قائلن
و یک بررسی کنیم اگر همو آنها ثقو و عادل بودند خبر ب

دیگر ایشان عمل فقهاء را صحیح می دانیم و إلا فلا و 
را جابر ضعف وهمچنین اعراض آنها از خبر را باعث 

نمی داند، و اما مبنای دیگران مثل آیت الله  سند ضعف
العظمی بروجردی و امام رضوان الله علیهما و همچنین ما 

خبر واحد را اگر موجب حصول اطمینان این است کو 
راض باشد حجت می دانیم لذا عمل فقهاء وهمچنین اع

آنها را در حجیت خبر موثر می دانیم، علی أی ِّ حال در 
چند خبر ضعیف ىستند منتهی چون  6اخبار باب 

و در میان اصحاب ما  مورد عمل فقهاء می باشند
لذا این  اختلافی در رابطو با بطلان عول وجود ندارد

 .برای ما حجت ىستنداخبار 
خبر خصوصیتی دارند و آن اینکو در سو  6اخبار باب 

ائمو علیهم السلام بو صحیفو فرائض اشاره کرده اند و 
صحیفو فرائض آن است کو پیغمبر صلوات الله علیو و 

آلو املاء فرمودند و حضرت امیر علیو السلام نوشتو اند 
و نزد ائمو علیهم السلام دست بو دست چرخیده و 
الان نیز نزد امام زمان علیو السلام است و در این 

بطلان عول کو عامو قائلند ذکر شده لذا  صحیفو فرائض
ما نیز عول را باطل می دانیم و می گوئیم نقص بر همو 

     أب وارد یاوارد نمی شود بلکو بر متقرب بو أبوین 
می شود و بر زوج و زوجو و همچنین بر أبوین ىیچوقت 

 6نقص وارد نمی شود، علی أی ِّ حال چند خبر از باب 
اندن همو اخبار این باب نیست خواندیم و نیازی بو خو 

 خودتان مراجعو و مطالعو بفرمائید.
می خوانیم، عنوان  7خب و اما امروز چند خبر از باب 

العول ومن )کنار گذاشتن(كیفیة القاء:»باب این است
 .«يدخل علیو النقص وجملة من أحكام الفرائض

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراىیم، عن »خبر اول: 
ن أبي عمير عن ابن أذينة، قال: قال زرارة: أبیو، عن اب

لقى العول فإنما يدخل النقصان على إذا أردت أن ت  
الذين لذم الزيادة من الولد والاخوة من الأب، وأما 

م فإنهم لا ينقصون مما سمى لذم الزوج والاخوة من الا  
 .1«شیئا

خبر سندا صحیح است و رجال مذکور در سند را  
 کاملا می شناسیم.

ید(یدوعن حَ »خبر دوم:   بن زياد، عن الحسن بن  )ح 
محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي الدغرا، 
عن إبراىیم بن میمون، عن سالم الأشل أنو سمع أبا 
جعفر علیو السلام يقول: إن الله أدخل الوالدين على 

                                                           

، ابواب میراث، باب 524، ص67وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 1
 ، ط الإسلامیة.6، حدیث 7
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جمیع أىل الدواريث فلم ينقصهما من السدس، وأدخل 
 .2«ع والثمن.لم ينقصهما من الربالزوج والدرأة ف

وعن أحد بن محمد يعني العاصمي، عن »خبر سوم: 
علي بن الحسن التیمي، عن محمد بن الولید، عن يونس 
بن يعقوب، عن أبي عبد الله علیو السلام قال: قال 
أمير الدؤمنين علیو السلام: الحمد لله الذي لا مقدم لدا 

على  بإحدى يديوأخر، ولا مؤخر لدا قدم، ثم ضرب 
مة الدتحيرة بعد نبیها لو  الأخرى ثم قال: يا أيتها الا  

كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم 
الولاية والوارثة لدن جعلها الله ما عال ولي الله ولا 
طاش سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكم 

ألا وعند  الله، ولا تنازعت الأمة في شئ من أمر الله،
و من كتاب الله فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم مَ ل  عَ  على  

 .3«.مت أيديكم وما الله بظلام للعبیدفبما قد
 حدیث سنداً صحیح است.

وعن محمد بن إسماعیل، عن الفضل بن »خبر چهارم: 
شاذان، عن محمد بن يحيى عن علي بن عبد الله، عن 

محمد بن يعقوب بن إبراىیم بن سعد، عن أبیو، عن 
إسحاق عن الزىري، عن عبید الله بن عبد الله 

فعرض  ]الرحن[ بن عتبة قال: جالست ابن عباس
ذكر الفرائض في الدواريث فقال ابن عباس: سبحان الله 
العظیم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل 

و  از دنیا برود )مثلا زنیفي مال نصفا ونصفا وثلثا
داشتو لو امُی متعدد واحده و کلا اخُتشوىر و 

فهذان النصفان قد ذىبا بالدال فأين موضع (باشد
                                                           

، ابواب میراث، باب 524، ص67وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 2
 ، ط الإسلامیة.2، حدیث 7
، ابواب میراث، باب 526، ص67وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 3
 ، ط الإسلامیة.4، حدیث 7

فر بن أوس البصري: فمن أول من الثلث؟ فقال لو ز  
أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لدا التفت 
الفرائض عنده ودفع بعضها بعضا فقال: والله ما أدري 
أيكم قدم الله وأيكم أخر وما أجد شیئا ىو أوسع من 

أقسم علیكم ىذا الدال بالحصص، فادخل على كل أن 
ذي سهم ما دخل علیو من عول الفرائض وأيم الله لو 
قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، 
فقال لو زفر: وأيها قدم وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة 
لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم 

كل فريضة إذا زالت عن فرضها لم الله، وأما ما أخر فل
يبق لذا إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فأما الذي قدم 
فالزوج لو النصف فإذا دخل علیو ما يزيلو عنو رجع 
إلى الربع لا يزيلو عنو شئ، والزوجة لذا الربع فإذا دخل 
علیها ما يزيلها عنو صارت إلى الثمن لا يزيلها عنو 

الت عنو صارت إلى م لذا الثلث فإذا ز شئ، والا  
السدس ولا يزيلها عنو شئ، فهذه الفرائض التي قدم 
الله، وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لذا 
النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم 
يكن لذن إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما 

، قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقو كاملا
فان بقي شئ كان لدن أخر، وإن لم يبق شئ فلا شئ لو 

 .4.«الحديث
 إن شاء الله تعالی... . بقیو بحث بماند برای فردا

 
 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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بحثمان در روایات مربوط بو عول بود کو عرض کردیم 

وجبات الإرث ماز ابواب  7و  6این اخبار در باب 
 7چند خبر از باب دیروز  ،اند هشد ذکر وسائل الشیعة

و عول بود را کو مربوط ب  6خواندیم البتو اخبار باب  را
و عول نیز مربوط ب 7قبلا خواندیم و این اخبار باب 

 .ىستند منتهی با بیان دیگری
 8صاحب وسائل ، خبر نقل شده 88 کلاا   7باب  در

 واز کلینی نقل کرده پشت سر ىم  را 7اول باب خبر 
شیخ طوسی  تهذیبرا از  خبر 6یعنی  84تا  9خبر از 

عیون اخبار الرضا علیو ز پانزدىم را اخبر و نقل کرده 
تا آخر  86ز خبر و ا السلام شیخ صدوق نقل کرده

یاشی سعود عمحمد بن مخبر را از تفسیر  3باب یعنی 
ه حالا باید ببینیم محمدبن مسعود عیاشی کیست  نقل کرد

 .او نقل می کند کو صاحب وسائل از
ىزار حدیث در وسائل نقل کرده و  35صاحب وسائل 

کتاب   851ائل فرموده من این احادیث را از در اول وس
نقل کرده ام کو نصف این کتب در دستم ىست و از 
نصف دیگر مع الواسطو نقل می کنم و یکی از  

فسیر عیاشی تاز آن نقل کرده همین ائی کو ایشان کتابه
تقریبا می باشد، محمد بن مسعود عیاشی از علماء بزرگ 

، آیت الله العظمی آقای خوئی در بوده ىفتم قرن ششم
معجم رجال حدیث چهار پنج صفحو درباره عیاشی 
مطلب نوشتو، عیاشی از اىل تسنن بوده و بعدا شیعو 

و کتابخانو بسیار لائی داشتو کن مالی بسیار باشده و تم
و کتابهای زیادی داشتو، اخبار او نوعا از خودش بزرگ 

آخرین راوی کو از امام نقل  از تا امام مرسل است ولی 
 معجم 87جلد از  224صفحو نقل می کند، در کرده 

قت و عظمت عیاشی رجال حدیث چند صفحو در وثا
می فرماید طریق شیخ  آقای خوئی ،مطلب نوشتو شده

 صدوقشیخ طوسی بو عیاشی ضعیف است و طریق 
حدیث او صحیح عیف است ولی بو عیاشی نیز ض

 السند است.
 این خبر است: 7از باب  83و اما خبر خب 

و وباسناده عن عبيدة السلماني، عن أمير المؤمنين علي»
لف زوجة السلام حيث سئل عن رجل مات و خ

وأبوين وابنتيو فقال عليو السلام: صار ثمنها تسعا. 
أقول: حملو الشيخ على الانكار دون الاخبار، وجوز 

   «.حملو على التقية لما مضى ويأتي
 اد عیاشی از عبیدة السلمانی نقل باسنحدیث: سند 

 عبیده سلمانی را توثیق می کند.آقای خوئی می کند، 
این حدیث را نقل می کنند و می گویند حضرت عامو 

حالی کو ما در امیر علیو السلام نیز قائل بو عول بوده! 
اىل بیت علیهم السلام همگی پیغمبر و عرض کردیم 

ما عرض می کنیم کو  هیمنت ل بو بطلان عول ىستندئقا
عبیده سلمانی خودش در سند خبر ضعیف است زیرا 

علیو ز حضرت امیر قرن ىفتم ىشتم بوده و نقل خبر ا
واسطو ىای زیادی می خواىد درحالی کو فقط السلام 

را نمی دانیم لذا خبر از  یک واسطو ذکر شده و ما بقیو
نظر سند مخدوش است و ما بقیو را نمی دانیم و بعلاوه  

و یخ طوسی ی خوئی فرمودند طریق شگفتیم کو آقا
 شد.شیخ صدوق بو عیاشی ضعیف می با

بر ذکر شده کو شخصی در خو مضمون نظر محتوی از 
أبوین و دو دختر دارد  در حالی کو زوجو و  از دنیا رفتو
و أبوین ىرکدام سدس یک ىشتم ثمن یعنی کو زوجو 
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یعنی دو سوم ثلثان ىرکدام و دو دختر یعنی یک ششم 
و  3داریم کو  3و  6و  8، خب در اینجا مخرج می برند

و  6متداخلان ىستند لذا کنار می گذاریم و دو مخرج  6
تند و ىر دو باىم متوافقین ىس می گیریم کودر نظر را  8

 تقسیم می کنیم  2را بر  6قابل تقسیم ىستند،  2بر 
 8یا  24می کنیم می شود  8و ضرب در  3می شود 

       6و ضرب در  4 می کنیم می شود 2را تقسیم 
 24بنابراین فریضو باید بو ،  24می کنیم می شود 

اگر ما باشیم طبق فقو قسمت تقسیم شود، حالا 
بیست  چهار بو پدر وچهار بیست و چهارم خودمان 

یست و چهارم نیز ب سوو چهارم بو مادر می دىیم و 
را بو سهم باقیمانده  83یعنی می دىیم و بقیو  زوجوبو 

زیرا اگر عول نبود در البتو کم می آید دختر ىا می دىیم 
ولی خب قاعده سهم می بردند  86واقع دختر ىا باید 

، بو أبوین وارد می شود متقربنقص بر همین است کو 
    ما اینطور می گوئیم ولی عامو نقص را بر همو وارد 

 و می کنند قسمت تقسیم 27مال را بو می کنند، آنها 
یعنی بیست و ىفتم زوجو سو ی کو می کنند طبق تقسیم

 .صار تسعها ثمنا لذاو  می بردتسع 
 بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... .و بقی
 

 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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 چند مثال عرض می کنیم تا بحث عول روشن شود:

در اینجا زوج  . زوج و أبوین و بنت واحده مثال اول:
بخاطر وجود فرزند ربع می برد و ىرکدام از أبوین نیز بخاطر 
وجود فرزند سدس می برند و بنت واحده نصف می برد، 
خب طبق قاعده در اینجا ابتدا بو سراغ مخارج می رویم کو 

داریم و چونکو متماثل  6ىستند، دو مخرج  2و  6و  4
 6و  4در  2ىستند یکی را در نظر می گیریم و همچنین 

    باقی  6و  4ار می رود و نیز کن 2متداخل است لذا 
می ماند کو با ىم متوافقین بالنصف ىستند یعنی ىر دو بو 

قابل قسمت ىستند، حالا یکی از آنها را بر مقسوم  2عدد 
ش را در لصتقسیم می کنیم و حا 2مشترک یعنی علیو 

رب و ض 2می شود  2تقسیم بر  4دیگری ضرب می کنیم، 
و ضرب  3می شود  2تقسیم بر  6یا  22می شود  6در 
سهم  22خلاصو اصل فریضو بو ،  22می شود  4در 

تقسیم می شود، خب حالا أب و امُ ىرکدام دو دوازدىم 
می برند و زوج نیز سو دوازدىم می برد و پنج دوازدىم باقی 

ازدىم می ماند برای بنت واحده کو در واقع باید شش دو 
قائلیم کو ا برحسب اخبار ائمو علیهم السلام می برده، م

متقرب بو أبوین یا أب وارد می شود و بو  نقص همیشو بر
و مبنای  زوج و زوجو و أبوین ىیچوقت نقص وارد نمی شود

  این مبنا و نظر ما  ،از اول همین بودهنیز خداوند متعال 
ل بالعول نقص بر همو بالنسبو وارد و قعلی ال می باشد اما

می گویند ما بجای مخرج ىا صورتها را جمع عامو ود لذا می ش
و ترکو را بو  2+2+3+6=  23 بو اینصورت کومی کنیم 

قسم تقسیم می کنند حالا زوج سو سیزدىم و أب دو  23
    سیزدىم و امُ دو سیزدىم و بنت واحده شش سیزدىم 

 می برند در واقع نقص را بر همو وارد کردند.

د الأبوین و بنتین، در اینجا زوج زوج و أح مثال دوم:
د بخاطر وجود اولاد ربع می برد و أحد الأبوین سدس می بر 

 3و  6و  4اینجا مخارج و بنتین ثلثان می برند، خب در 
و  4متداخل است لذا کنار می گذاریم و  6در  3داریم کو 

قابل  2می مانند کو متوافقین ىستند و ىر دو بر عدد  6
  ا بر مقسوم علیو مشترک تقسیم قسمت ىستند، یکی ر 

 4می کنیم و حاصلش را در دیگری ضرب می کنیم، 
 6یا  22می شود  6ضرب در  2می شود  2تقسیم بر 
یعنی  22می شود  4ضرب در  3می شود  2تقسیم بر 

قسمت تقسیم می شود، حالا سهم زوج سو  22ترکو بو 
دوازدىم دوازدىم و سهم أحد الأبوین دو دوازدىم و ىفت 

متعلق بو بنتین می باشد کو نقص بر آنها وارد شده زیرا در 
فقو ما تبعاً لأىل بیت  ،واقع باید ىشت دوازدىم می بردند
ی القول بالعول صورتها با علیهم السلام همین است و اما عل

  قسمت  23و ترکو   3+2+8=23می شوند   ىم جمع
سیزدىم می شود و سو سیزدىم متعلق بو زوج است و دو 

متعلق بو أحد الأبوین است و ىشت سیزدىم متعلق بو 
 .یعنی نقص بر همو وارد شده بنتین می باشد

خب واما حالا می رسیم بو همان روایتی کو دیروز از 
،  " صار ثمنها تسعاً  "حضرت امیر علیو السلام خواندیم 

شخصی از دنیا رفتو و زوجو و أبوین و بنتین دارد، در اینجا 
اطر وجود فرزندان منن می برد و أبوین نیز بخاطر زوجو بخ

  تین نیز ثلثانو بنوجود فرزندان ىر کدام سدس می برند 
متداخل  6در  3داریم کو  3و  6و  8می برند، سو مخرج 

متوافقین بالنصف  8و  6را کنار می گذاریم،  3است لذا 
می کنیم می شود  8را ضرب در  3یعنی  6ىستند، نصف 

می کنیم می شود  6را ضرب در  4یعنی  8 یا نصف 24
قسمت تقسیم می شود، حالا  24بنابراین ترکو بو ،  24

زوجو سو بیست و چهارم می برد و أب چهار بیست و 
چهارم و امُ چهارم بیست و چهارم می برند و باقیمانده 

تین می باشد کو در سیزده بیست و چهارم متعلق بو بن یعنی
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و چهارم می بردند کو طبق فقو ما  واقع باید شانزده بیست
و روایاتی کو از اىل بیت علیهم السلام رسیده نقص بر 
متقرب بو أبوین یا أب وارد می شود ولی عامو قائل بو عول 
ىستند و نقص را بو همو وارد می کنند بو اینصورت کو 

و ترکو را بو  3+4+4+26=  22صورتها را جمع می کنند 
و در اینجا سو بیست و ىفتم قسمت تقسیم می کنند  22

بو زوجو و چهار بیست و ىفتم بو أب و چهار بیست و 
تین می دىند کو و بنىفتم بو امُ و شانزده بیست و ىفتم ب

 24نسبت بو  3زیرا  ا تسعا"ه"صار ثمنخب در اینصورت 
تسع  22نسبت بو  3منن یعنی یک ىشتم است و همین 

 یعنی یک نهم می باشد.
کو دیروز خواندیم و مورد  2از باب  23خب و اما خبر 

وباسناده عن عبيدة السلماني، »این خبر است: بحثمان بود 
عن أمير الدؤمنين عليو السلام حيث سئل عن رجل مات و 
خلف زوجة وأبوين وابنتيو فقال عليو السلام: صار ثمنها 

 تسعا. 
ز حملو خبار، وجو نكار دون الإأقول: حملو الشيخ على الإ

  .1«على التقية لدا مضى ويأتي
اىل تسنن بو این خبر تکیو کرده و می گویند حضرت امیر 
علیو السلام نیز قائل بو عول بوده درحالی کو عرض کردیم 

م را سید مرتضی در انتصار فرمودند قول علی علیو السلا
 باید از فرزندانشان بپرسیم.

فرموده در واقع صاحب وسائل در ادامو خبر جوابی داده و 
فرمایش حضرت امیر علیو السلام استفهام انکاری می باشد 

و همچنین شیخ طوسی  " أصار ثمنها تسعا؟ً " نو اخبار یعنی
بذویز کرده کو اصلا این قول حضرت تقیةً  بوده زیرا قول 
حضرت را فرزندانش بهتر می دانند و اىل بیت علیهم 

 السلام عول را باطل می دانند.

                                                           

، ابواب موجبات 924، ص71وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 1

 ، ط الإسلامیة.71، حدیث 1الإرث، باب 

زیرا طریق شیخ بو عبیده  سندا ضعیف است این خبر
سلمانی ضعیف است و بعلاوه این خبر بو یک سند دیگر 

 نیز نقل شده کو آن ىم ضعیف می باشد.
نیز این خبر  2از همین باب  24خب و اما خبر 

وباسناده عن أبي طالب الأنباري، عن الحسن بن :»است
بن أبي محمد بن أيوب، عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى 

بكر، عن شعبة، عن سماك، عن عبيدة السلماني قال: كان 
علي عليو السلام على الدنبر فقام إليو رجل فقال: يا أمير 
الدؤمنين رجل مات وترك ابنتيو وأبويو وزوجة فقال عليو 
السلام: صار ثمن الدرأة تسعا قال سماك فقلت لعبيدة: 

ارتو وكيف ذلك؟ قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في أم
ىذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال للبنتين الثلثان 

باقيا  وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن، قال: ىذا الثمن
بعد الأبوين والبنتين، فقال لو أصحاب محمد صلى الله عليو 
وآلو: أعط ىؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان وللزوجة 

لثلثان؟ الثمن، وللبنتين ما يبقى، فقال: فأين فريضتهما ا
فقال: لو علي عليو السلام: لذما ما يبقى، فأبى ذلك عليو 
عمر وابن مسعود فقال علي عليو السلام على ما رأى 
عمر قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي عليو 
السلام بعد ذلك في مثلها: أنو أعطى الزوج الربع مع 

ذلك الابنتين وللأبوين السدسين والباقي رد على البنتين، و 
 .2«ىو الحق وإن أباه قومنا

عبیده سلمانی خوب است ولی تمام رجال مذکور در سند 
و همگی  مهمل ىستند و ىیچکدامشان موثق نیستند

 .ضعیف می باشند
 بقیو بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد

                                                           

، ابواب موجبات 924، ص71وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 2

 یة.، ط الإسلام79، حدیث 1الإرث، باب 
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اىل ین ما و بعول و تعصیب یکی از مباحث مهم بحث 
خورد فکر و در واقع یک عرصو ای برای بر  می باشد تسنن

و ین آنها می باشد لفاىل بیت علیهم السلام و فکر مخا
در سو ائمو علیهم السلام همانطور کو مشاىده فرمودید حتی 

مورد صحیفة الفرائض را بو آنها عرضو کردند ولی باز 
صاحب جواىر می فرماید مسئلو عول و نپذیرفتند لذا 

گردد کو آنها اىل بیت  یم رتعصیب بو مسئلو خلافت ب
ند و مقام آنها را غصب کردند سلام را کنار زدلعلیهم ا

 خلاصو برخوردىای بسیار شدیدی بین طرفین بوده.
شده  ضر عاز کسانی کو این بحث را مبسوطا متیکی 

مشان می باشد ایشان در بخشی از کلامسالک صاحب 
و أما الجمهور فاحتجّوا على إثباتو » اینطور فرموده:

  بالمعقول و الأثر. 
 :فمن وجوه )اثبات عقلی(أما الأول

الأول: أن النقص لا بدّ من دخولو على الورثة على تقدير 
زيادة السهام، أما عند العائل فعلى الجميع، و أما عند 
غيره فعلى البعض، لكن النقص على بعضهم دون بعض 

 .ترجيح من غير مرجّح، فكان إدخالو على الجميع أعدل
الثاني: أن التقسيط مع القصور واجب في الوصيّة 

كما لو أوصى لزيد بألف و لعمرو  ئذحينللجماعة 
بخمسمائة و لبكر بمائة، و لم يخلّف سوى مائة، فإنها 
تقسّط على قدر أنصبائهم، فيكون الميراث كذلك، و 
الجامع بينهما استحقاق الجميع التًكة. و ىذا الفرض من 

إن أنكره منكر العول لكنّو يعتًف بو فيما لو الوصيّة و 
أوصى بنصف تركتو لواحد و بنصف لآخر و بثلث لثالث 

 .على طريق العول، فإنو حينئذ يلتزم بالتحاصّ بالعول

الثالث: أن الديّان يقتسمون المال على تقدير قصوره عن 
لوارث، و الجامع الاستحقاق دينهم بالحصص، فكذلك ا

ن لكلّ واحد من الديّان قدرا معيّنا، و الفرق بأ ،للمال
بخلاف الورثة، لا يفيد، لأن الورثة و إن لم يكن لكلّ واحد 
منهم قدر معيّّ من المال إلا أن لكلّ واحد جزءا يجري 

 .1«..الی آخر کلامو.مجرى المعيّّ 
از ابواب موجبات  7و خصوصا باب  7و  6باب اخبار 

عدادی از آنها را خواندیم حتما تالارث وسائل الشیعة کو 
نظر قطعی و مخالفت  ن دو بابیااخبار در  مطالعو کنید

، البتو عامو خیلی با عول ذکر شده اىل بیت علیهم السلام
السلام قائل ثابت کنند امیرالمومنین علیو  تلاش کرده اند تا

وز بطلان حرفشان را ثابت  ولی خب دیر بو عول بوده 
 کردیم.

اینطور  عول و تعصیبمسئلو از ذکر بعد جواىر صاحب 
وقد أطنب أصحابنا في التشنيع على القول » :دیامر ف می

بالتعصيب والعول وكفى بوضوح بطلانو شنعة لو ، وىذا 
  الذي أشار إليو  غصن من شجرة إنكار الإمامة والضلال

ما إن تمسكتم  "بمفهوم قولو :  وآلو عليو الله صلى رسول الله
والحمد لله الذي عافانا من ذلك  " بهما لن تضلوا أبدا

 .2.«ومن كثير مما ابتلى بو خلقو ولو شاء لفعل
تعصیب را بخوانیم عول و اخبار باب  رگفکر می کنم ا بنده 

   دیده تعصیب  عامو در اخبار عول و بوی جهالت و تعصب
 می شود.

از ابواب موجبات  8یب در باب صعتو اما اخبار خب 
کو چند خبر از این باب   وسائل الشیعة ذکر شده اند الارث

 را می خوانیم:
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراىيم، عن »ل: او خبر 

صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن 

                                                           

 .111ص ،13شهید ثانی، جلد فهام، الأمسالک  1
، طبع 111، ص93الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ججواهر  2

 جلدی. 39
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بكير، عن حسيّ الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله 
عليو السلام المال لمن ىو؟ للأقرب؟ أو العصبة؟ فقال: 

 .3«ل للأقرب والعصبة في فيو التًاب.الما
از اخبار از جهت سند ضعیف ىستند ولی چون بعضی 

 .ء ما می باشند ضعفشان جبران می شودمورد عمل فقها
قال الكليني والشيخ: وفي كتاب أبي نعيم »دوم:  برخ

الطحان، رواه عن شريك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن 
حكيم بن جابر، عن زيد بن ثابت أنو قال: من قضاء 

 .4«ىلية أن يورث الرجال دون النساء.الجا
وباسناده عن أبي طالب الأنباري، عن محمد بن » سوم:خبر 

أحمد البريدي، عن بشير بن ىارون، عن الحميدي، عن 
سفيان، عن أبي إسحاق، عن قارية بن مضرب قال: 
جلست إلى ابن عباس وىو بمكة فقلت: يا ابن عباس 
حديث يرويو أىل العراق عنك وطاووس مولاك يرويو أن 

کو از   مذکری )اشخاصما أبقت الفرائض فللأولى عصبة
فقال: أمن أىل  ،رذك (دنتسىبو انسان مربوط طرف مرد 

العراق أنت؟ قلت نعم قال: أبلغ من وراك أنى أقول: إن 
قول الله عز وجل: " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب 

" وأولوا الأرحام  :قولو ،  لكم نفعا فريضة من الله "
وىل ىذه إلا ، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " 

يرويو فريضتان وىل أبقتا شيئا، ما قلت ىذا ولا طاووس 
على، قال قارية بن مضرب: فلقيت طاووسا فقال: لا 
والله ما رويت ىذا على ابن عباس قط وإنما الشيطان ألقاه 
على ألسنتهم قال سفيان: أراه من قبل ابنو عبد الله بن 
طاووس فإنو كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان 

 .5.«يحمل على ىؤلاء حملا شديدا يعني بني ىاشم

                                                           

، ابواب موجبات 391، ص11الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  3

 .یة، ط الاسلام1، حدیث 8الارث، باب 
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 الارث، موجبات ابواب ،394ص ،17ج عاملی، حر شیخ الشیعة، وسائل 5

 یة.مالاسلا ط ،4 حدیث ،8 باب

وباسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن »چهارم: خبر 
جابر أن سعد بن الربيع قتل يوم أحد وأن النبي صلى الله 
عليو وآلو زار امرأتو فجاءت بابنتي سعد فقالت: يا رسول 
الله إن أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال كلو ولا 
تنكحان إلا ولهما مال، فقال النبي صلى الله عليو وآلو: 

" يوصيكم الله في  :ي الله في ذلك فأنزل الله تعالىسيقض
حتى ختم الآية فدعا النبي صلى الله عليو وآلو ،أولادكم " 

عمهما وقال: أعط الجاريتيّ الثلثيّ وأعط أمهما الثمن وما 
بقي فلك. أقول: قد عرفت وجهو، ويحتمل كون الحكم 
ىنا على وجو الصلح مع رضا الوارث بذلك وإرادة تأليف 

 .6.«العم قلب
محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن »پنجم: خبر 

سنان، عن أبي عبد الله عليو السلام قال: اختلف علي بن 
أبي طالب عليو السلام وعثمان في الرجل يدوت وليس لو 
عصبة يرثونو ولو ذو قرابة لا يرثونو ليس لهم سهم مفروض 
فقال علي عليو السلام: ميراثو لذوي قرابتو لان الله تعالى 

" وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يقول: 
 .«.وقال عثمان: اجعل مالو في بيت مال المسلميّ

 الفقو علی المذاىب الخمسة"" ر کتابد مغنیو دجوامحمد 
ولی مذاىب  تعصیب را باطل می دانیمعول و فرموده ما 

اگر اضافو بیاید متعلق بو عصبو اربعو عامو همگی می گویند 
بو انسان مربوط کو از طرف مرد   مذکری اشخاصیعنی 

مثلا اگر دی باشند از طبقات بع وکولو این می باشد دنتسى
می برد و الباقی را در صورتی  نصف یک دختر داشتو باشد 

بو برادرش می دىند درحالی کو برادر طبقو  دنباشکو پدر 
   .دوم می باشد

 بقیو بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
 العالميّ و صلی الله علیوالحمد لله رب 

 آلو الطاىرين و محمد
                                                           

 الارث، موجبات ابواب ،433ص ،17ج عاملی، حر شیخ الشیعة، وسائل 6

 یة.مالاسلا ط ،8 حدیث ،8 باب
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د کو در دار در مورد بحث عول ای از عزیزان نوشتو یکی 

کو ایشان أب   شده نقل عولم آن عبارتی از شهید اول در
را نیز جزء کسانی کو نقص بر او وارد می شود ذکر  

فتیم طبق روایاتمان در حقیقت گ ام کرده درحالی کو
فقط در جائی  بزیرا أ أب وارد نمی شود ربنقصی 
در اینصورت دارد کو میت فرزند داشتو باشد کو  فریضو

تا و ندارد و در غیر از این اصلا فریض سدس می برد
، کو از باقیمانده بو او می دىندنقص بر او وارد شود بل

احب جواىر و صو  اشکال ايشان وارد استبلو 
 .دناشهید اول وارد کرده  رب ار دیگران نیز این اشکال 

دو  در حالی کوفتو ز دنیا ر نوشتو شده خانمی اباز 
خواىر أبوینی و دو خواىر امُی و دو برادر أبی دارد 

باید توجو  چگونو می باشد؟ تر و صنارث در ایتقسیم 
د ندر بین باشوینی بأداشت کو ىر وقت خواىر و برادر 

و للاکولی  أبی ارث نمی رسد  ردبرا یادیگر بو خواىر 
د کو اگر یک نفر باشد یک سوم و اگر نامُی سهم دار 

 .برند یم ثر متعدد باشند یک ششم ا
و اما بحثمان در تعصیب بود و عرض کردیم کو ما خب 

طبق اخباری کو از اىل بیت علیهم السلام داریم شیعیان 
    قائل بو عول و تعصیب نیستیم و صاحب جواىر 

عول و تعصیب بطلان وارده در باب  رابخمی فرماید ا
تو باید توجو داشتو باشیم کو الب بو حد تواتر رسیده و

تواتر مراد  اینجا تواتر لفظی نیست بلکومراد از تواتر در 
بو اندازه ای بطلان عول و  یعنی ی باشدمعنوی م

و مسلّم است و با عبارات مختلفی  زر تعصیب مح

بطلانش در روایات ذکر شده کو بو حد تواتر معنوی 
 سیده.ر 

از ابواب موجبات الإرث  7و  6عول را از باب اخبار 
و مورد بررسی قرار دادیم و اما وسائل الشیعة خواندیم 

از ابواب موجبات الإرث  8در باب نیز اخبار تعصیب 
تمام این اخبار  و چند خبر را خواندیم وک اندذکر شده 

و مطلب  دلالت بر بطلان عول و تعصیب داشتند
و حتی ائمو علیهم السلام بسیار واضح و روشن است 

بطلان عول و تعصیب صحیفو در مواردی برای اثبات 
ئو کردند الفین اراوات الله علیو و آلو را بو مخلص پیغمبر

   و عناد  تجلجا ئمو علیهم السلامکلام الذا غیر از  
عول و تعصیب می باشد و صاحب جواىر نیز فرمودند 

یک شاخو  واز شئون غصب خلافت لجاجت و تقریبا 
 فت می باشد.ای از درخت غصب خلا

ع جدید از صفحو بطخلاف  4ی در جلد طوسشیخ 
تعصیب بحث کرده و مورد در  49تا صفحو  44

مثالهای فراوانی زده زیرا عامو خیلی این بحث را طولانی  
کر کرده و بعد از آنها ذ  ار  شیخ فروض عامواند،  هدر ک

ما یک  ، حالاطالعو بفرمائیدکو مراجعو و م  جواب داده
لجاجت آنها  تا خبر را بو عنوان نمونو می خوانیم

وباسناده عن أبي » :خبر این است مشخص شود،
طالب الأنباري، عن محمد بن أحمد البريدي، عن بشير 
بن ىارون، عن الحمیدي، عن سفیان، عن أبي 
إسحاق، عن قارية بن مضرب قال: جلست إلى ابن 

بن عباس حديث يرويو عباس وىو بمكة فقلت: يا ا
أىل العراق عنك وطاووس مولاك يرويو أن ما أبقت 

)اشخاص مذکری کو از طرف الفرائض فللأولى عصبة
فقال: أمن أىل  ،ذكر مرد بو انسان مربوط ىستند(

العراق أنت؟ قلت نعم قال: أبلغ من وراك أنى أقول: 
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إن قول الله عز وجل: " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم 
" وأولوا  :قولو ،  لكم نفعا فريضة من الله " أقرب

وىل ىذه ، الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " 
إلا فريضتان وىل أبقتا شیئا، ما قلت ىذا ولا طاووس 
يرويو على، قال قارية بن مضرب: فلقیت طاووسا 
فقال: لا والله ما رويت ىذا على ابن عباس قط وإنما 

ألسنتهم قال سفیان: أراه من قبل الشیطان ألقاه على 
ابنو عبد الله بن طاووس فإنو كان على خاتم سلیمان 
بن عبد الملك وكان يحمل على ىؤلاء حملا شديدا يعني 

 .1.«بني ىاشم
لجاجت و عناد و مسئلو عول و تعصیب زائیده ی بنابراین 

باشد  یم تعصب عامو نسبت بو اىل بیت علیهم السلام
م از قران و صحیفو لذا ىر قدر کو اىل بیت علیهم السلا

می کردند عامو لجاجت می کردند و قبول  للادتفرائض اس
 نمی کردند از این جهت مطلب برای ما روشن می باشد.

 إن شاء الله تعالی... . روز شنبوبقیو بحث بماند برای 
 

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد

                                                           

 الارث، موجبات ابواب ،234ص ،11ج عاملی، حر شیخ الشیعة، وسائل 1

 یة.الاسلام ط ،4 حدیث ،8 باب
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یکی از مسائل مهم ارث مسئلو موانع ارث است، 

 می باشندبعضی از جریان ىا و رخدادىا مانع از ارث 
در مقابل مقتضی ارث گاىی مانع بوجود می آید، یعنی 

علت گاىی بسیط است و گاىی مرکب می باشد، اگر 
علت بسیط باشد همینقدر کو وجود پیدا کند معلول نیز 
بوجود خواىد آمد اما اگر مرکب باشند از چند چیز 
تشکیل می شود و باید همو اجزاء محقق بشوند تا معلول 

     لا آتش نسبت بو حرارت علت تامو پدید آید مث
می باشد اما آتش نسبت بو سوزاندن اینطور نیست 
بلکو آن چیزی کو می خواىد بسوزد اولا باید در 
مجاورت آتش باشد ثانیا چوب تر نباشد، اما در مانحن 
فیو نیز علت مرکب می باشد یعنی طبقات ارث چو 

همگی مقتضی ىستند و علت تامو  ا  و چو سبب ا  نسب
نیستند یعنی درصورتی کو موانعی جلوی آنها را نگیرد 
باعث توارث می شوند اما حالا اینکو موانع ارث 

 چیست بحث امروزمان خواىد بود.
     چند چیز مانع ارث بردن است کو اولین آنها کفر 

مقداری می باشد، کافر از مسلمان ارث نمی برد حالا 
را می خوانیم تا مطلب روشن شود، جواىر  کلام از 

على كل حال  و:» اینطور می فرمایدصاحب جواىر 
ـالكفر الدانع عنو ىو ما يخرج بو معتقده أو قائلو أو فـ

فاعلو عن سمة الإسلام ، فلا يرث ذمي ولا حربي ولا 
بلا خلاف مرتد ولا غيرىم من أصناف الكفار مسلما 

، بل بل الإجماع بقسميو عليو ،فيو بين الدسلمين
و لا  الدنقول منو مستفيض أو متواتر كالنصوص

ينعكس عندنا بل يرث الدسلم الكافر أصليا ومرتدا 
فإن الإسلام لم يزده إلا عزا ، كما في النصوص ولا 

إذ الدراد نفيو من " يتوارث أىل ملتين لا "النبوي   ينافيو
ما ورد تفسيره الطرفين ، بأن يرث كل منهما الآخر ، ك

بذلك في بعضها لا أن الدراد منو نفي إرث الدسلم 
للكافر ، خلافا لأكثر أىل الخلاف و ىو كما 

   .1«...الی آخر کلاموترى
تفاوت مهم میان ما و اىل تسنن در این است کو آنها 
می گویند ىیچکدام از کافر و مسلمان از یکدیگر ارث 

مسلمان ارث نمی برد نمی برند ولی ما می گوئیم کافر از 
 ولی مسلمان از کافر ارث می برد.

ما  "لا يتوارث أىل ملتين "خب و اما در مورد خبر 
می گوئیم کو باب تفاعل است یعنی ىر دو از همدیگر 

بو  ارث نمی برند ولی از طرفی روایات کثیره ای داریم کو 
می گویند مسلمان از کافر ارث می برد و طور خاص 
 تکیو گاه ما می باشند.همین روایات 

 خب و اما شیخ طوسی در خلاف اینطور می فرماید:
 .لا يرث الكافر الدسلم بلا خلاف:  16مسألة »

و عندنا: أن الدسلم يرث الكافر قريبا كان أو بعيدا. و 
عليو  علي   -على رواية أصحابنا -بو قال في الصحابة

جبل، و  السلام، و على قول الدخالفين: معاذ بن
معاوية بن أبي سفيان. و بو قال مسروق، و سعيد، و 
عبد الله بن معقل، و محمد بن الحنفية، و محمد بن علي 

 .و إسحاق بن راىويو، الباقر عليو السلام
و حكوا . و قال الشافعي: لا يرث الدسلم الكافر

و عمر، و عبد الله بن ، ذلك عن علي عليو السلام

                                                           

 39، ط 51، ص93جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی جواهری، ج 1

 جلدی.
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يد بن ثابت و مسعود، و عبد الله بن عباس، و ز 
 .الفقهاء كلهم

 .دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارىم
الإسلام " : و أيضا قول النبي صلى الله عليو و آلو

 .و"يعلو و لا يعلى علي
صلى  -و روى معاذ بن جبل: قال: سمعت رسول الله

 ." الإسلام يزيد و لا ينقص" :يقول - الله عليو و آلو
صلى الله عليو و  و ما رواه الدخالفون من قول النبي

صحيح، لأن ذلك لا  "لا يتوارث أىل ملتين" :آلو
صاحبو، و  يكون إلا بثبوت التوارث بين كل واحد من

 .ذلك لا نقولو
يوُصِيكُمُ الّلهُ " :و يدل على صحة ما قلناه، قولو تعالى

وَ لَكُمْ : "و قولو" في أَوْلادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْـثيََيْن 
للِرّجِالِ نَصِيب  مِاّ ": و قولو  "فُ ما تَـرَكَ أَزْواجُكُمْ نِصْ 

تَـرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقـْرَبوُنَ وَ للِنِّساءِ نَصِيب  مِاّ تَـرَكَ 
فهو على عمومو إلا ما أخرجو ، " الْوالِدانِ وَ الْأَقـْرَبوُنَ 

 .2«الدليل
مسألة :»سید مرتضی در انتصار اینطور می فرماید

مِا انفردت بو الإمامية: عن أقوال باقي و : 323
الفقهاء في ىذه الأزمان القريبة، و إن كان لذا موافق 
متقدم الزمان: القول بأن الدسلم يرث الكافر و إن لم 

 .3.«يرث الكافر الدسلم
محمد جواد مغنیو در کتاب "الفقو علی المذاىب الخمسة" 

لا يرث اتفقوا على أنّ غير الدسلم :»اینطور می فرماید
 واختلفوا ىل يرث الدسلم من غير الدسلم ؟. الدسلم 

 . قال الإمامية : يرث

                                                           

 .61، مسئله 32، ص4الخلاف، شیخ طوسی، ج 2
 .929، مسئله 185انتصبر، سید مرتضی، ص 3

 .4«وقال الأربعة : لا يرث
کتاب "بدایة المجتهد و نهایة   2از جلد  743در صفحو 

المقتصد" نیز این بحث مفصلا مطرح شده و احادیثی نیز 
واىیم کرد إن شاء الله نقل شده کو فردا بحث خ

 تعالی.... .
 

 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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دیروز عرض کردیم یکی از موانع ارث کفر می باشد، 

خوانیم، اخبار روایات مربوط بو این بحث را امروز می 
عة ذکر مذکور در باب اول از ابواب موانع ارث وسائل الشی

عنوان باب این  کو تعدادی از آنها را می خوانیم،  شده
ن الكافر لا يرث الدسلم ولو ذميا، والدسلم يرث أ:»است

 «.الدسلم والكافر
محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن الحسن بن »: اولخبر 

محبوب، عن أبي ولاد، قال: سمعت أبا عبد الله عليو السلام 
ورواه الكليني،  .يقول: الدسلم يرث امرأتو الذمية، وىي لا ترثو

عن علي بن إبراىيم، عن أبيو، عن ابن أبي عمير، وعن ابن 
راىيم، عن محبوب جميعا. ورواه الشيخ باسناده، عن علي بن إب

 .1«أبيو، عن ابن محبوب مثلو
از أجلای و حسن بن محبوب  01طبقو از صدوق شیخ 
در واقع و بین آنها وسائط وجود دارد کو است  6طبقو 
بعد در خبر را از کتاب حسن بن محبوب گرفتو و  اینشیخ 

ذکر کرده و همچنین در  وسائط را آخر کتاب طریق خود و
ذکر  واتر   ورق صدوق باواخر جلد دوم جامع الروات ط  

همین طریق صدوق کو در خبر ذکر  کو برای نمونو من  شده
نوشتو ام کو  355صفحو  2جلد از جامع الروات  شده را

أبی ولاد ، ق الصدوق إلی حسن بن محبوب صحیح  طری
       اسمش حفص بن سالم است کو ثقو و جلیل القدر 

و مشایخ  خبر در أعلی درجو صحت قرار داردمی باشد، 
 ثلاثو آن را نقل کرده اند.

وعنو، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليو »دوم: خبر 
السلام قال: الدسلم يحجب الكافر ويرثو، والكافر لا يحجب 
الدسلم ولا يرثو. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن 

                                                           

، ابواب موانع ارث، 413، ص71الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  1

 الإسلامیة. ، ط 7، حدیث 7باب 

محمد، عن ابن محبوب. ورواه الشيخ باسناده، عن أحمد بن محمد 
  .2«مثلو

وباسناده، عن الحسن بن علي الخزاز، عن أحمد » سوم:خبر 
بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليو السلام، قال: 

الكافر الا أن يكون  لا يرث الكافر الدسلم، وللمسلم أن يرث
الدسلم قد أوصى للكافر بشئ، ورواه الشيخ أيضا، باسناده 

 .3.«عن الحسن بن علي الخزاز مثلو
بن سنان، عن عبد الرحمن بن وباسناده عن محمد » چهارم:خبر 

أعين، عن أبي جعفر عليو السلام في النصراني يموت، ولو ابن 
مسلم، أيرثو؟ قال: نعم، إن الله عز وجل، لم يزدنا بالاسلام، 
إلا عزا، فنحن نرثهم وىم لا يرثونا. ورواه الكليني عن علي بن 
إبراىيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن موسى بن بكر، 

الله ابن أعين. ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن  عن عبد
 .4.«عبد الرحمن مثلو

وباسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله » پنجم:خبر 
قال: سألتو عن الدسلم ىل يرث الدشرك؟ قال: نعم فأما 
الدشرك فلا يرث الدسلم. ورواه الكليني بالسند السابق. ورواه 

قال: سألت  الشيخ باسناده عن يونس، عن زرعة، عن سماعة
أبا عبد الله عليو السلام عن الرجل الدسلم ىل يرث الدشرك؟ 

 .5«.قال: نعم ولا يرث الدشرك الدسلم
وباسناده عن موسى بن بكر، عن عبد الرحمن »ششم: خبر 

يتوارث أىل  بن أعين، عن أبي عبد الله عليو السلام قال: لا
ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا إن الله عز وجل لم يزدنا بالاسلام 

 .6.«لا عزاإ
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 باب ارث، موانع ابواب ،375ص ،17ج عاملی، حر شیخ الشیعة، وسائل 4

 ة.یالإسلام ط ، 4 حدیث ،1

، ابواب موانع ارث، 415، ص71الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  5

 ة.یالإسلام ، ط 5، حدیث 7باب 

 باب ارث، موانع ابواب ،375ص ،17ج عاملی، حر شیخ الشیعة، وسائل 6

 ة.یالإسلام ط ، 6 حدیث ،1



 (64ج )                     موانع ارث  اخبار  الفرائض والدواريث            کتاب            )حفظو الله(  درس خارج فقو حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی
 

                                   

                                                                                                    

2 

کو بر این مطلب دلالت چند خبر داریم   خواىیم گفتبعدا 
دارند کو همگی حمل بر تقیو می شوند و این خبر را اینطور 

  از ىم ارث نمی برند بلکو ما از معنی کرده اند کو ىر دو
 کافر ارث می بریم ولی او از ما ارث نمی برد.

وباسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، »ىفتم: خبر 
عن أبي جعفر عليو السلام قال: سمعتو يقول: لا يرث اليهودي 

والنصارى. ورواه  والنصراني الدسلمين ويرث الدسلمون اليهود
الكليني عن علي بن إبراىيم، عن أبيو، عن ابن أبي نجران عن 

ه عن علي بن عاصم بن حميد نحوه. ورواه الشيخ باسناد
إبراىيم مثلو، إلا أنو قال: ويرث الدسلم اليهودي 

 .7.«والنصراني
صدوق نقل شده اند شیخ همگی از  05خبر تا اول باب از 

قال: وقيل لو: رجل نصراني »: این خبر است 05و خبر 
فجر بامرأة مسلمة فأولدىا غلاما ثم مات النصراني وترك مالا 
من يرثو؟ قال: يكون ميراثو لابنو من الدسلمين قيل لو: كان 

مات الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية فولدت منو غلاما ف
الدسلم لدن يكون ميراثو؟ قال: ميراثو لابنو من اليهودية. أقول: 

 .8.«ىذا محمول على التقية لدا يأتي في ولد الزنا
کرده، خبر ز کلینی نقل  ارا باب  01خبر  وسائلصاحب 

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراىيم، :»این خبر است 01
عن جميل، وىشام، عن أبي عبد  عن أبيو، عن ابن أبي عمير

الله عليو السلام أنو قال: فيما روى الناس عن النبي صلى الله 
ليو وآلو أنو قال: لا يتوارث أىل ملتين قال: نرثهم ولا يرثونا ع

إن الاسلام لم يزده في حقو إلا شدة. محمد بن الحسن باسناده 
عن علي بن إبراىيم مثلو إلا أنو قال: إن الاسلام لم يزده إلا 

 .9.«عزا في حقو
را از شیخ طوسی  تا آخرباب  03وسائل از خبر صاحب 

وباسناده عن :»باب این خبر است 03خبر نقل می کند، 
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علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة. عن 
لقاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله عليو ا

السلام يقول: لا يتوارث أىل ملتين يرث ىذا ىذا ويرث ىذا 
 .10.«ىذا إلا أن الدسلم يرث الكافر والكافر لا يرث الدسلم

 دستو بندی بر در این باب وجود دارد کو خ 21مجموعا 
عدم ؛ اول ىستند طائفو ای دال بر دو مطلب :می شوند

کو افر  رث بردن مسلمان از کادوم ارث کافر از مسلمان و 
بر این دو  07و 7و  6و  3و  1و  5و  2و  0اخبار 

 . مطلب دلالت دارند
دلالت دارند بر اینکو کافر از مسلمان ارث نبرد دوم طائفو 

ی عزت اسلام اولی مسلمان از کافر ارث ببرد و این مقتض
توارث  و حتی این اخبار رد بر قول عامو کو قائلند می باشد

بر این  01و  6و  1کو اخبار   بین ملتین نیست می باشد
 . مطلب دلالت دارند

  نکو کافر از مسلمان ارث سوم دلالت دارند بر ایطائفو 
 بر این مطلب دلالت دارد. 5از باب  0نمی برد کو خبر 

      یو را تفصیل چهارم قول پیغمبر صلوات الله علطائفو 
می کنند بو این بیان کو اىل ملتین ارث نمی برند یعنی ىر 

ارث می بریم کو  ز کفاردو از ىم ارث نمی برند و إلا ما ا
 . بر این مطلب دلالت دارند 07و  01خبر 

می باشند کو  25و  22و  20و  02 اخبار پنجمطائفو 
رند بر اینکو ما نیز از آنها ارث نمی بریم کو اینها دلالت دا
و معرض عنها ىستند و فقهاء ما  تقیو می باشندمحمول بر 

 بو آنها عمل نکرده اند.
    بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 

 
 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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اخباری کو دلالت داشتند بر اینکو مسلمان از کافر ارث 
می برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد را خواندیم و 

در عین حال باید بو قول عامو نیز توجو دستو بندی کردیم 
داشتو باشیم چون مبنای آیت الله العظمی آقای بروجردی 

ارند این بود کو اخبار ما بو آنچو کو عامو می گویند نظر د
لذا بهتر این است کو ببینیم عامو چو می گفتند و ائمو در 
مقابل آنها چو می فرمودند و در واقع ما بعد از پیغمبر 
صلوات الله علیو و آلو باید بو اىل بیت علیهم السلام 
مراجعو کنیم زیرا آنها بهتر از ىر کسی قول پیغمبر و قران را 

  .می دانند و آگاىی دارند
 ائی کو آیت الله بروجردی خیلی از آن نقل یکی از کتابه

می کرد "بدایة المجتهد و نهایة المقتصد" تالیف ابن رشد 
کتاب   در بخشی ازصاحب بدایة المجتهد اندلسی  بود، 

نقل قول   اینطورعین آنها بتااز ائمو اربعو اىل سنت و الارث 
وَأَجَْْعُوا عَلَى تَ وْريِثِ أَىْلِ الْمِلَّةِ الْوَاحِدَةِ بَ عْضَهُمْ »:کرده

 بَ عْضًا. 
الْمِلَلِ الْمُخْتَلِفَةِ، فَذَىَبَ مَالِكٌ وَجَْاَعَةٌ  وَاخْتَلَفُوا فِ تَ وْريِثِ 

إِلََ أَنَّ أَىْلَ الْمِلَلِ الْمُخْتَلِفَةِ لََ يَ تَوَارثَوُنَ كَالْيَهُودِ 
 .  وَالنَّصَارَى، وَبِوِ قاَلَ أَحَْْدُ وَجَْاَعَةٌ 

، وَأبَوُ حَنِيفَةَ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ،  افِعِيُّ ، وَدَاوُدُ وَقاَلَ الشَّ وَالثَّوْرِيُّ
 .وَغَيْْىُُمْ: الْكُفَّارُ كُلُّهُمْ يَ تَوَارثَوُنَ 

وكََانَ شُرَيْحٌ، وَابْنُ أَبِ ليَْلَى وَجَْاَعَةٌ يََْعَلُونَ الْمِلَلَ الَّتِِ لََ 
تَ تَوَارَثُ ثَلََثًً: النَّصَارَى وَالْيَهُودَ وَالصَّابئِِيَن مِلَّةً، وَالْمَجُوسَ 

سْلََمَ مِلَّةً. وَقَدْ روُِيَ عَنِ ابْنِ أَبِِ وَمَنْ  لََ كِتَابَ لَوُ مِلَّةً، وَالِْْ
 .ليَْلَى مِثْلُ قَ وْلِ مَالِكٍ 

وَعُمْدَةُ مَالِكٍ وَمَنْ قاَلَ بِقَوْلِوِ مَا رَوَى الثِّقَاتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
هِ أَنَّ   عَلَيْوِ وَسَلَّمَ النَّبَِّ صَلَّى اللهَُّ  شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِوِ عَنْ جَدِّ

 ". لََ يَ تَوَارَثُ أَىْلُ مِلَّتَيْنِ "قاَلَ: 
افِعِيَّ  لََمُ :  ةِ وَالْْنََفِيَّةِ قَ وْلوُُ وَعُمْدَةُ الشَّ لََ "عَلَيْوِ الصَّلََةُ وَالسَّ

، وَذَلِكَ أَنَّ "يرَِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلََ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ 
ىَذَا بِدَليِلِ الِْْطاَبِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يرَِثُ الْمُسْلِمَ  الْمَفْهُومَ مِنْ 

وَالْكَافِرَ يرَِثُ الْكَافِرَ. وَالْقَوْلُ بِدَليِلِ الِْْطاَبِ فِيوِ ضَعْفٌ 
 .1.«وَخَاصَّةً ىُنَا

 در اینجا لازم است کو بدانیم اىل بیت علیهم السلامخب 
 لىتر ىستند تا او قول پیغمبر صلوات الله علیو و آلو آشناب

فتاوای نت کو بو قول پیغمبر اعتماد کرده اند و اینطور س
، اىل بیت علیهم السلام فرمودند مختلف و متفاوتی داده اند

ی برد اما اد پیغمبر این بود کو کافر از مسلمان ارث نممر 
  دیگر منظورشان این نبوده کو مسلمان نیز از کافر ارث 

بلکو عزت و شرافت و کرامت مسلمان همو جا  نمی برد 
علیهم السلام فرمودند  تیبکارگشاست و اثر دارد لذا اىل 
  ولی کافر از مسلمان ارث مسلمان از کافر ارث می برد

و  ز کافر ارث می بردان ىم لماو حتی ما قائلیم مس نمی برد
 .باعث حجر کفار دیگر می شودىم 

فيو   و خالف: »لک اینطور فرمودهاسم ثانی درشهید 
قال:  صلّى الّله عليو و آلو أكثر العامّة، و رووا أن النبِّ 

  ."لَ يتوارث أىل ملّتين"
محمول على نفي التوارث من  -مع تسليمو -و أجيب بأنو

الجانبين، لأن التفاعل يقتضي ذلك، و ىو لَ ينفي ثبوتو 
رّحا فِ رواية من أحد الطرفين. و قد ورد ىذا الجواب مص

يقول: لَ  عليو السلَم سمعت أبا عبد اللهّ "أبِ العبّاس قال: 
يرث ىذا ىذا، يتوارث أىل ملّتين، يرث ىذا ىذا، و لَ 

 .2«."إن المسلم يرث الكافر، و الكافر لَ يرث المسلم
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 قاهره. دارالحدیج
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وشتو قایان ندیروز بعضی از آ وکنیاو اما مطلب دیگر خب 
ر می شود کو خواىر و برادر امُی بر خواىبودند کو چطور 

تا مسئلو  لازم است حدیثی را بخوانیم؟ ندأبی مقدم باش
در این حدیث برای ما معین می کند کو  ،روشن شود

و در واقع طبق  و شکلی باید باشندچ وبطبقات ارث 
، بیان می کند ار  ثر اقاعده "الأقرب یمنع الأبعد" طبقات 

وعنهم عن أحْد بن محمد، وسهل بن زياد، »خبر این است: 
وعن علي بن إبراىيم عن أبيو، وعن محمد بن يحيى، عن 
أحْد بن محمد جْيعا، عن ابن محبوب، عن ىشام ابن سالم، 
عن يزيد الكناسي، عن أبِ جعفر عليو السلَم قال: ابنك 

بك من أخيك،  ابنك، وابن ابنك أولَ أولَ بك من ابن
مك أولَ بك أخيك لأبيك، وأخوك اُ قال: وأخوك لأبيك و 

مك، قال: وابن أخيك لأبيك أولَ بك من أخيك لَُ 
مك أولَ بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن اُ لأبيك و 

ك، قال: وعمك أخو أخيك من أبيك أولَ بك من عم
من أبيو،  مو أولَ بك من عمك أخي أبيكاُ أبيك من أبيو و 

قال: وعمك أخو أبيك من أبيو أولَ بك من عمك أخي 
مو أولَ اُ ال: وابن عمك أخي أبيك من أبيو و مو، قأبيك لَُ 

بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيو، قال: وابن عمك أخي 
مو. أبيك من أبيو أولَ بك من ابن عمك أخي أبيك لَُ 

ورواه الشيخ باسناده عن الْسن بن محبوب وكذا الذي 
 .قبلو

أقول: أولوية المتقرب بالأب وحده على المتقرب بالأم 
وحدىا من الَخوة والأعمام وأولَدىم بمعنى زيادة الميْاث، 

 .3«وفِ غيْىم بمعنى الْجب لما يأتي
عده کند ولی کلینی از  یم لقوسائل از کلینی نصاحب 
این خبر را از چند طریق و اساتیدش با چند سند ای از 

 .نقل می کند
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 ، ط الاسلامیة.2حدیج  ،7الارث، باب 

وارث مسلمان نسبی  شخصیدیگر اینکو حالا اگر مطلب 
در  بی نیز نداردارث سبو حتی و ندارد  از طبقات ارث

وارث او امام  نیز کافر از او ارث نمی برد بلکو اینصورت
کافر از مسلمان   علیو السلام خواىد بود یعنی ىیچوقت

 .نمی برد ثر ا
 اند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .بد ثبحبقیو 

 
 

 والْمد لله رب العالمين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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از آقایان فرمودند مسئلو ای در ارث وجود دارد بنام بعضی 

چطور در بحث حساب متعرض این بحث  "مناسخات"
بلو باب مناسخات ذکر شده و آن یعنی اینکو نشدید؟ 

مطالبی  طبق  بگیرندو وراثش تصمیم  برودشخصی از دنیا 
سیم کنند اما قبل قکو در مورد حساب عرض کردیم ترکو را ت

در اینجا گفتو  ندقسیم و تصرف یکی از وراث فوت کاز ت
ىر دو را با ىم یک باید روی قواعد حساب اند اگر بشود 
مدکن  کو بو این مناسخات گفتو می شود و بار تقسیم کنیم

خلاصو این مطلبی است کو بعدا  ،است گاىی پیش بیاید
 بو عرضتان خواىد رسید.

ىیچوقت کافر  ر این است کودبحث قبلی و اما تتمو خب  
از کافر  ىم مسلمانبرعکس از مسلمان ارث نمی برد ولی 

حتی  می شود دن کفار دیگرو ىم مانع ارث بر ارث می برد 
و حتی اگر در  اگر مسلمان در طبقات بعدی ارث باشد

از طبقات ارث ىم نباشد بلکو مثلا یک وارث مسلمانی 
از فقط او ولاء عتق یا ولاء ضمان جریره داشتو باشد 

ارث می برد و کفار ولو اینکو در طبقات ارث مسلمان 
کافر از ارث نمی برند بنابراین ىیچوقت  از مسلمان باشند 

مسلمان ارث نمی برد و حتی اگر مسلمان از دنیا برود و 
م علیو السلام وارث او ىیچ وارث مسلمانی نداشتو باشد اما

، در مستند الشیعة ذکر شده کو در واقع شارع خواىد بود
یک عظمت اسلام را نشان بدىد و مقدس خواستو کو 

  ی برای کفار قرار بدىد لذا مسلمان از کافر ارث عقوبت
 .ىیچ وجو از مسلمان ارث نمی برد می برد ولی کافر بو

فاده از روایات استدر این رابطو وجود دارد کو مسئلو چند 
 :ود لذا اخبار را می خوانیم تا مطلب روشن شودشمی 

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن »اول: خبر 
محبوب، عن ىشام ابن سالم، عن عبد الملك بن أعين 
ومالك بن أعين جميعا، عن أبي جعفر عليو السلام قال: 

خت ا  صراني مات ولو ابن أخ مسلم وابن سألتو عن ن
عطي ابن مسلم ولو أولاد وزوجة نصارى فقال: أرى أن ي  

ختو المسلم ثلث ما ا  ويعطى ابن  أخيو المسلم ثلثي ما تركو
ن إفولد صغار، فإن كان لو ولد صغار ترك إن لم يكن لو 

على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى 
فقال: يخرج  يدركوا، قيل لو: كيف ينفقان على الصغار؟

وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة 
النفقة عنهم، قيل لو: فان أسلم أولاده  فإذا أدركوا قطعوا

وىم صغار؟ فقال: يدفع ما ترك أبوىم إلى الامام حتى 
فان أتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام  ،يدركوا
وإن لم يتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع  ،إليهم ميراثو

يدفع إلى  ،الامام ميراثو إلى ابن أخيو وابن أختو المسلمين
ابن أخيو ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أختو ثلث ما ترك. 
ورواه الكليني عن علي بن إبراىيم، عن أبيو، وعن محمد بن 
يحيى، عن أحمد. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن 
زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ىشام بن سالم، عن مالك 
بن أعين، عن أبي جعفر عليو السلام. ورواه الشيخ 

 .1.«باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب نحوه
را صاحب وسائل از من لایحضره الفقیو گرفتو، حدیث 

است و  6و حسن بن محبوب طبقو  01صدوق طبقو 
قبلا گفتیم کو اسناد خبر را از کتاب او گرفتو و صدوق 

 نىشام ب می باشد، صدوق بو حسن بن محبوب صحیح
سالم خیلی خوب است، عبد الملک بن أعین و مالک بن 
أعین برادر ىستند و بیت أعین یک بیت خیلی مهم و 

اول کتاب جلد  م درسید بحر العلو و خوبی می باشد 

                                                           

، ابواب موجبات 913، ص71شیخ حر عاملی، ج الشیعة،وسائل  1
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، این دو نفر جمیعا بیوت شیعو را ذکر کردهالرجالیو الفوائد 
 از امام باقر علیو السلام نقل کرده اند.

از اول تا آخر مسلَّم گرفتو از روایاتی است کو در آن این 
شده کو باید در جامعو امامی باشد و امام رضوان الله علیو 

 قوه مجریو در واقع نیز فرمودند امام علاوه بر بیان احکام
 .احکام الهی نیز می باشد

بحثی در اینجا پیش می آید و آن اینکو وقتی شخصی یک 
والش بو وراثش منتقل می شود از دنیا رفت همان لحظو ام

 ورثوتا ببینیم بعدا  مالش را نگو داریممی توانیم ما  آیا حالا
این یک بحثی مخصوص ؟ مسلمان می شوند یا نو صغار

مختلف این بحث را مطرح کرده، البتو خود لامو در ماست، ع
صاحب وسائل نیز در پاورق خبر مذکور مطالبی را در این 

ذىب أكثر الأصحاب » رابطو ذکر کرده و اینطور فرموده:
خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين والصدوق والاتباع كما 

الثاني إلى العمل بمضمون ىذا الحديث  نقلو الشهيد
 ووصفو جماعة من ا﵀ققين بالصحة كالعلامة في المختلف

والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما، واستثنوا ىذه 
 ، وبعضهمالصورة من حكم الاسلام بعد القسمة

لو على الاستحباب كالعلامة في المختلف وا﵀قق وجو حم
في الأولاد إذ لا  الحديث تارة بأن المانع الكفر وىو مفقود

يصدق عليهم الكفر حقيقة، وتارة بأن الأولاد أظهروا 
لصغرىم كان اسلامهم مجازيا  الاسلام لكن لما لم يعتد بو

 بل قال بعضهم بصحة اسلام الصغير فكان كإسلام الكبير
وتارة بأن المال لم يقسم حتى بلغوا واحملوا،  في المراعاة

حاجة إلى  وذكر وا لهذا الوجوه مناقشات يطول بيانها ولا
ذلك لتصريح النص وعدم المعارض وعدم تحقق كفر 

مولود يولد على  الصغير ومنافاتو للعدل بل لنص كل
الفطرة وغير ذلك، وحينئذ فليس ىنا معارض خاص ولا 

  .2«أعلم. عام، والله
                                                           

 الإرث، موجبات ابواب ،313ص ،11ج عاملی، حر شیخ الشیعة، وسائل 2

 یة.الإسلام ط ،1 حدیثپاورق  ،2 باب

 از باب سوم از ابواب موجبات الارث می باشد، دومخبر 
 بن يعقوب، عن علي بن إبراىيم، عن محمد:»خبر این است

محمد، وعن عدة من  عن أحمد بن أبيو وعن محمد بن يحيى
أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب عن 
علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا 
عبد الله عليو السلام عن رجل مسلم مات ولو أم نصرانية 
ولو زوجة وولد مسلمون فقال: إن أسلمت أمو قبل أن 

إن لم يكن لو امرأة يقسم ميراثو أعطيت السدس قلت: ف
ولا ولد ولا وارث لو سهم في الكتاب مسلمين ولو قرابة 
نصارى ممن لو سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن 
يكون ميراثو؟ قال: إن أسلمت أمو فان ميراثو لها، وإن لم 
تسلم أمو وأسلم بعض قرابتو ممن لو سهم في الكتاب فان 

. مامتو فان ميراثو للاميراثو لو، فإن لم يسلم أحد من قراب
ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن ابن محبوب 

 .3.«مثلو
 مىبعد بو و  سند نقل کردهنصفو با چند این خبر را کلینی 

یخ صدوق و شیخ طوسی نیز این خبر را ش یوند داده وپ
 اند. هدر کنقل کرده اند بنابراین مشایخ ثلاثو این خبر را نقل  

برای فردا إن شاء الله مطلب مذکور در خبر بماند ضیح و ت
 تعالی ... .

 
 و صلی الله علیوالحمد لله رب العالمين 

 آلو الطاىرين و محمد

                                                           

 الإرث، موجبات ابواب ،083ص ،11ج عاملی، حر شیخ الشیعة، وسائل 3

 ة.یالإسلام ط ،1 حدیث ،3 باب



 (94ج )                      موانع ارث/کفر    الفرائض والمواريث            کتاب            )حفظو الله(  درس خارج فقو حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی
 

                                   

                                                                                                    

1 

 46/ 10 / 6        ﴾شنبوچهار ﴿        94 وجلس
                                               

   

 
   م حسن عسکری علیو السلام میلاد پر برکت اماامروز 

فینة البحار س رد کو تبریک عرض می کنیم،  می باشد
قال أبو محمّد ﴿:حدیثی از حضرت نقل شده کو فرمودند

 عزّ و جلّ  نّ الوصول إلى اللهّ إ :العسكريّ عليو السّلام
  . الليل)مطیو یعنی مرکب(لاّ بامتطاءإسفر لا يدرك 

أقول: امتطاء الليل أي أخذ الليل مطيّة،و الظاىر انّ 
المراد منو القيام و التهجّد في الليل و الدعاء و الاستغفار 

لمناجاة مع الّله و نحو ذلك من و تلاوة القرآن و ا
 .1﴾العبادات فيو

  کو در چو قرنی   سوال شده یشمورد عیادر و اما خب 
ن مسعود عیاشی از علماء بزرگ ماست و محمدب، می زیستو

لیفات بسیاری می باشد البتو اول از اىل تسنن تأدارای 
، شیدهک یدیابوده و بعدا برگشتو و شیعو شده و زحمت ز 

 وسیار بزرگ و کتابخانو بامکانات مالی فراوانی داشتو او 
ف محدث تالی "الکنی والألقاب"صلی داشتو، در کتاب فم

از عیاشی تمجید شده و قابل الله علیو خیلی ةقمی رحمـ
ایشان ننوشتو کو در چو سالی از  البتو تمجید ىم می باشد

از  8باب  زا 00و  01و  9 ، در بحث ما اخباردنیا رفتو
ند از نظر س، قل کردیمن یاز عیاشرا ابواب موجبات الإرث 

مثلا از زراره نقل کرده  وک تو این صورت اسباخبار او 
روات دیگری  با  رو همینطو درحالی کو با او ىم عصر نبوده 

ىم عصر نبوده و طریق او بو آن نیز کو از آنها نقل کرده 
از  اخبار را  نیواقع ا روات مشخص نیست، عیاشی در

از این جهت برای ب از نظر سند أخذ کرده ولی خکتب 
و اما اینکو در چو عصری بوده  ما اشکال ایجاد می کند

ماً با زراره و این رواتی کو از آنها نقل کرده ىم عصر ل  مس
                                                           

 .979، ص4البحار، محدث قمی، جسفینة  1

 ریحانة الأدب""لبتو در کتاب ا تأخر از آنها بوده،نبوده و م
در اواخر قرن ذکر شده کو عیاشی  220صفحو  4جلد 

قرن چهارم را تمل است کو اوالل محسوم ىجری می زیستو و 
 .نیز درک کرده باشد

فر را بو عنوان یکی ی بود کو کو اما بحثمان در اخبار خب 
باب سوم از ابواب عنوان  ،کرده بودنداز موانع ارث ذکر  

أن الكافر إذا أسلم على ميراث :»این است کوموانع ارث 
قبل قسمتو شارك فيو إن كان مساويا واختص بو إن كان 
أولى، وان أسلم بعد القسمة لم يرث، فإن كان الوارث 
الامام فأسلم الكافر ورث، وحكم اتحاد الوارث وأن 

و المسلم إذا لم يكن لو وارث الا الكفار فميراثو للإمام علي
  «.السلام

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراىيم، عن أبيو »اول: خبر 
عن أحمد بن محمد، وعن عدة من  وعن محمد بن يحيى

أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب عن 
علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا 
عبد الله عليو السلام عن رجل مسلم مات ولو أم نصرانية 

ة وولد مسلمون فقال: إن أسلمت أمو قبل أن ولو زوج
يقسم ميراثو أعطيت السدس قلت: فإن لم يكن لو امرأة 
ولا ولد ولا وارث لو سهم في الكتاب مسلمين ولو قرابة 
نصارى ممن لو سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن 
يكون ميراثو؟ قال: إن أسلمت أمو فان ميراثو لها، وإن لم 

بعض قرابتو ممن لو سهم في الكتاب فان تسلم أمو وأسلم 
 . ماممن قرابتو فان ميراثو للا ميراثو لو، فإن لم يسلم أحد

ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن ابن محبوب 
  .2«مثلو
قبیل روایات دلالت دارند بر اینکو ازدواج میان مسلمان این 

متعو کو شکی صحت صحیح می باشد در  و نصرانی
یت الله خولی قالل مثل آ دوام را برخی از فقهاءاما نیست 
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قاللیم صحیح است و اشکالی  بو صحتش بودند و ما نیز
است بر مامرن فیو نیز مشخص  خبر و اما دلالت ،ندارد

رث می برد ولی ا رفزیرا ذکر شده کو مسلمان از کا
 تیمسلمان حیعنی  کافر از مسلمان ارث نمی بردىیچوقت  

ترکو اش بو امام علیو السلام مسلمانی نداشت ورثو  چیىاگر 
 می رسد.

مرتد نیز مثل  یا آ اول اینکو؛ بحث مهم در پیش داریمچند 
، دوم کافر است یعنی مرتد نیز از مسلمان ارث نمی برد؟

مسلمان قبل از قسمت اموال مدکن است ورثو ای اینکو 
مال و د و مسلمان شو کنیا تاشود حالا در این فاصلو 

 و بحثهایاىد بود؟، بو چو کسی خو تعلق منمائات مال 
نیز مطرح و ناقلو بودن اجازه و امثالو  وفشاکمثل   دیگری

 إن شاء الله تعالی... .ا مطرح خواىیم کرد بعدشده کو 
دی ىستیم، در  9در آستانو روز  در ماه دی وا ما و خب

در کشور اتفاقاتی افتاد و اختلافاتی پیش آمد کو  88سال 
متاسفانو دشمن از آن اختلافات سوء استفاده کرد و عده 
ای در مقابل نظام قرار گرفتند، این جریانات چند ماه ادامو 
داشت تا اینکو عده ای رفتو رفتو ابزار دشمن شدند و حتی 

تقویت می کرد و آنها با دشمن ارتباط داشتند، دشمن آنها را 
شعارىای ىنجارشکنی را علیو نظام و انقلاب و ولایت 
فقیو سردادند، شعارىالی مانند؛ نو غزه نو لبنان جانم فدای 

فاتحو انقلاب را بخوانند و  استندایران کو درواقع می خو 
مقصودشان براندازی بود و تا بو اینجا رسیدند کو در 

شان آشکارا می گفتند العیاذ بالله مرگ بر اصل شعارىای
لل دی ماه مصادف بود با در نهایت اواولایت فقیو، 

عاشورای حسینی علیو السلام، بو خیمو ىای عزاداران حملو  
السلام  کردند و بو ساحت مقدس سید الشهداء علیو

برای مردم مسلمان انقلاب کرده  جسارت کردند، خب این
بیدار و ىوشیار بسیار کشیده و   و شهید داده و زحمت

بسیار سنگین بود، بالاخره مردم حرکت کردند در ششم دی 
ند و ما نیز در آن روز وظیفو ماه بو درب منزل بنده آمد

تیم کو صحبت کنیم، ما صحبت کردیم و صحبت ما دانس
در رسانو ىا پخش شد و خصوصا ىشدار دادیم کو امام 

ولایت فقیو باشید تا بو  رضوان الله علیو فرمود: پشتیبان
مدلکت شما آسیبی نرسد، دشمن ىم دقیقا بو این سمت آمده 

دم خواستیم کو در ا از مر بود کو ىنجار شکنی کند، م
سرتاسر کشور بو میدان بیایند و شور و حرکت و حماسو 
بیافرینند، مردمی کو شهید داده بودند و چندین سال درگیر 

آمدند و این فتنو را خنثی  انقلاب بودند باید بو میدان می
می کردند و الحمدلله مردم واقع بین مسلمان متعهد بو ایران 

دی را در سرتاسر کشور بوجود آوردند،  9اسلامی حماسو 
بنده امروز نیز تأکید می کنم کو راه مذات و سعادت کشور 

ولایت فقیو است و مردم باید این اصل را حفظ پشتیبانی از 
اراده ولی فقیو و فکر فکر ولی فقیو باشد  نمایند یعنی اراده

و حمایت از ولی فقیو تا سر حد ایثار و جان دادن و 
شهادت باید وجود داشتو باشد کو الحمدلله الان درایران 

میلیون ىا نفر آماده شهادت ىستند، خلاصو ما اسلامی 
در نظر حوادث و جریانات ماىهای مختلف را باید  همیشو

و این مقتضای مکتب و  ا را حفظ کنیمو آنهداشتو باشیم 
فرىنگ ما می باشد مثلا در همین ماه دی در جریانات و 

را داریم و قبل از آن  88دی سال  9حوادث انقلاب  روز 
دی را داریم کو همیشو باید زنده نگو  09روز  65در سال 

قدر این مردم انقلاب کرده و داشتو شوند و ما همیشو باید 
ت کش را بدانیم و با آنها هماىنگ باشیم داده و زحم شهید

قدر این مردم کو این همو  بو مسئولان نیز توصیو می کنیم و
فداکاری کرده اند را بدانند و همیشو همو چیز باید بو نفع 
مردم باشد و حوزه علمیو نیز همیشو باید در مورد انقلاب و 
مطالب مربوط بو آن بیدار و ىوشیار باشد کو بودیم و 

 ىستیم و إن شاء الله تا آخر خواىیم بود.
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد



 (05ج )                      ارتدادموانع ارث/ الفرائض والمواريث            کتاب            )حفظو الله(  درس خارج فقو حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی
 

                                   

                                                                                                    

1 

 96/ 15 / 15        ﴾شنبويک﴿        05 وجلس
                                               

   

 
و  این بود کو کفر یکی از موانع ارث می باشد ردبحثمان 

ىیچوقت کافر از مسلمان ارث نمی برد ولی مسلمان از  
  حالا  ،این در مورد کافر اصلی بود و کافر ارث می برد

ز همین حکم کافر اصلی را دارد یآیا مرتد ن واىیم ببینیممی خ
 یانو؟.
مسألة :»رضوان الله علیو در تحریرالوسیلة اینطور فرمودهامام 
واختار الكفر  الاسلاـ عن خرج من المرتد وىو : 15

كاف أحد أبويو  من ملي، والأوؿ على قسمين: فطري و
 بعد بلوغو ثم الاسلاـ مسلما حاؿ انعقاد نطفتو ثم أظهر

كاف أبواه كافرين حاؿ انعقاد نطفتو  من عنو، والثاني خرج
ثم  أسلم ثم أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافرا أصليا ثم

ثم عاد إلى نصرانية  أسلم عاد إلى الكفر كنصراني بالأصل
  .1«.مثلا
مورد مرتد سخت گیریهائی در اسلام وجود دارد کو در در 

مورد کافر اصلی وجود ندارد و علتش این است کو کسی کو 
بو ای ئر می گردد یک شااول مسلمان است و بعد بو کفر ب

وَ قالَتْ طائفَِةٌ مِنْ ﴿:اشاره شده بو آن قران نیز دارد کو در
أَىْلِ الْکِتابِ آمِنُوا بِالَّذي أنُْزِؿَ عَلَي الَّذينَ آمَنُوا وَجْوَ 

در برخی از یهود  ،2﴾النَّهارِ وَ اکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يػَرْجِعُوفَ 
   اول صبح مسلمان زمان پیغمبر صلوات الله علیو و آلو 

ا روشن شد کو اسلام بر حق می شدند و می گفتند برای م
است و بعد عصر بر می گشتند بو دنیای کفر و می گفتند 

ردیم و مسلمان شدیم ولی دیدیم خبری نیست رفتیم تحقیق ک
کو مسلمان و دین اصلی ما بهتر از اسلام می باشد! کسی  

است و بعد مرتد می شود در واقع اسلام را ملعبو خودش 
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   قرار می دىد و این یک نوع اىانت بو اسلام حساب 
مقدس نسبت بو مرتد  می شود بو همین علت شارع

دارد کو این سختگیری در کفار اصلی  خاصی سختگیری
 وجود ندارد.

بزرگوار ما آیت الله طباطبائی اعلی الله مقامو در استاد 
کو  سوره آل عمران از 27در تفسیر آیو تفسیر المیزان 
معنائی کو با  ما آن کو  عنی ذکر می کندخواندیم دو م

ایشان می بحثمان مناسب است را بیان می کنیم، 
متعلق بقولو :  النهار وجو : وذكر بعضهم أف قولو»:فرماید

، وقولو :  النهار آمنوا ) بصيغة الأمر ( والمراد بو أوؿ
آخره ظرؼ بتقدير في ، ومتعلق بقولو واكفروا ، والمراد 

 عدة منهم يظهر أف« الخ » بقولهم : آمنوا بالذي أنُزؿ 
 بالقرآف ويلحقوا بجماعة المؤمنين ثم يرتدوا في آخر الإيماف
لما كاد يلوح لهم  النهار أنهم انما آمنوا أوؿ بإظهار النهار

الدعوة الإسلامية ،  ظاىر من إمارات الصدؽ والحق من
لما تبين لهم من شواىد البطلأف  النهار وإنما ارتدوا آخر

وعدـ انطباؽ ما عندىم من بشارات النبوة وعلائم الحقانية 
فيكوف ذلك مكيدة  وسلم وآلو عليو الله صلى على النبي

تكاد بها المؤمنوف فيرتابوف في دينهم ، ويهنوف في عزيمتهم 
  .فينكسر بذلك سورتهم وتبطل أُحدوثتهم

وخاصة من اليهود الذين لم وىذا المعنى في نفسو غير بعيد 
يألوا جهداً في الكرة على الإسلاـ لإطفاء نوره من أي 
طريق ممكن غير أف لفظ الآية لا ينطبق عليو ، وسيأتي 
للكلاـ تتمة نتعرض لها في البحث الروائي التالي إنشاء الله 

  .3.«العزيز
و مرتد با کافر اصلی فرق دارد اینکو در نظر اسلام خلاصو 

اسلام را ملعبو و کرده دىن کجی   و مرتد در واقعاینک بخاطر
 .ه اسلام نسبت بو او سختگیری بیشتری داردقرار داد
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رضوان الله علیو در ادامو کلامش در تحریرالوسیلة اینطور مام ا
فالفطري إف كاف رجلا تبين منو زوجتو، :»می فرماید

طلاؽ، وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج  وينفسخ نكاحها بغير
إف أرادت، وتقسم أموالو التي كانت لو حين ارتداده بين 
ورثتو بعد أداء ديونو كالميت، ولا ينتظر موتو ولا تفيد توبتو 
ورجوعو إلى الاسلاـ في رجوع زوجتو ومالو إليو، نعم تقبل 
توبتو باطنا وظاىرا أيضا بالنسبة إلى بعض الأحكاـ، فيطهر 

وتصح عباداتو ويملك الأمواؿ الجديدة بأسبابو  بدنو
الاختيارية كالتجارة والحيازة، والقهرية كالإرث، ويجوز لو 

 .و تجديد العقد على زوجتو السابقةالتزويج بالمسلمة، بل ل
وإف كاف امرأة بقيت أموالها على ملكها، ولا تنتقل إلى 

بلا  ورثتها إلا بموتها، وتبين من زوجها المسلم في الحاؿ
اعتداد إف كانت غير مدخوؿ بها، ومع الدخوؿ بها فإف 
تابت قبل تماـ العدة وىي عدة الطلاؽ بقيت الزوجية، 
وإلا انكشف عن الانفساخ والبينونة من أوؿ زمن 

 .4«الی آخر کلامو...الارتداد
طو ذکر کرده اند  و اما فقهاء ما روایاتی را در این رابخب 

در  بعضی از مباحث و اخبار مرتد  ، البتوکو باید بخوانیم
 .شدهدر کتاب حدود ذکر ب ارث و برخی دیگر کتا

خبر می خوانیم بقیو بداند برای بعد، خبر این یک 
وبالاسناد عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن :»است

محمد بن مسلم قاؿ: سألت أبا جعفر عليو السلاـ عن 
المرتد فقاؿ: من رغب عن الاسلاـ وكفر بما أنزؿ الله على 
محمد صلى الله عليو وآلو بعد إسلامو فلا توبة لو، وقد 

 .رأتو منو فليقسم ما ترؾ على ولدهوجب قتلو، وبانت ام
لشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ورواه ا 

أيوب، عن سيف بن عميرة، وباسناده عن الحسن بن 
محبوب، وكذا الحديثاف قبلو إلا أنو قاؿ في حديث أبي بكر 
الحضري: إف ارتد الرجل المسلم عن الاسلاـ بانت منو 
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امرأتو كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منو كما تعتد المطلقة، 
 الاسلاـ وتاب قبل أف تتزوج فهو خاطب ولا فاف رجع إلى

عدة عليها منو لو، وإنما عليها العدة لغيره، فاف قتل أو 
مات قبل انقضاء العدة اعتدت منو عدة المتوفى عنها 
زوجها وىي ترثو في العدة ولا يرثها إف مات وىو مرتد عن 
الاسلاـ. ورواه الصدوؽ أيضا باسناده عن الحسن بن 

 .5«.ه الشيخ وكذا الذي قبلومحبوب كما روا
 سندا صحیح است.خبر 
از فرق ىای کافر اصلی و مرتد این است کو در کافر یکی 

ر در بین ورثو اش مسلمان نباشد ورثو کافر از او اصلی اگ
در بین ورثو اش مسلمان ارث می برند ولی در مرتد اگر 

ورثو کافرش از او ارث نمی برند بلکو وارث او امام نباشد 
 علیو السلام خواىد بود.

 بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 
 
 

 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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ز مسلمان ارث نمی برد ولی در این بود کو کافر ابحثمان 

کافر    گفتیم کو  و بالعکس مسلمان از کافر ارث می برد
نیز  رتدمو مرتد می باشد گاىی کافر اصلی است و گاىی 

ضوع می باشد؛ اول مرتد فطری، دوم مرتد دارای سو مو 
، یکی از تفاوتهای  دی و سوم مرئو ای کو مرتد شده باشمل

اگر وارث مسلمانی نداشتو کافر با مرتد در این است کو 
ىر صنفی از صنف دیگر بین خودشان خود کفار باشد 

داشتو باشد ورثو  ناگر وارث مسلمانی ولی مرتد  ارث می برد
وارث او امام علیو السلام ارث نمی برند بلکو از او  شکافر 

 .می باشد
در بین فقهاء ما مسلَّم است منتهی یک خبر مخالفی مطلب 

محمد بن الحسن »داریم کو می خوانیم، خبر این است: 
باسناده عن ابن أبي عمير، عن إبراىيم بن عبد الحميد 
قال: قلت لأبي عبد الله عليو السلام: نصراني أسلم ثم 

ثم مات قال: ميراثو  (شده )مرتد ملیرجع إلى النصرانية
ثو لولده ت قال: ميراثم ما ر  ص  ن  لولده النصارى، ومسلم ت   

  .1«.المسلمين
بو ر در میان وراث مرتد مسلمان نباشد میراثش کو اگگفتیم  

متعلق بو امام علیو السلام دیگر ورثو کافر او نمی رسد بلکو 
میراثش متعلق بو ورثو می باشد ولی این خبر می گوید 

از نظر سند خبر صحیح است خب ، نصرانی او می باشد
و  می باشدشاذ و معرضٌ عنو عندالفقهاء مضمون خبر ولی 

  مردود خبر فقهاء ما بو آن عمل نکرده اند از این جهت
  .می باشد
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و مقداری از روایات مربوط بو مرتد را خواندیم و اما خب 
عرض کردیم کو مقداری از روایات در باب ارث ذکر شده 

، بحثمان بسیار مهم است زیرا در و مقداری در باب حدود
ری حدود نیز اجراء حدود بحث بو ولایت فقیو بو عنوان مج

 .ارتباط پیدا می کند
مربوط بو بحثمان در کتاب حدود وسائل الشیعة در اخبار 
در پنج مورد در اسلام ، حدود حد المرتد ذکر شدهابواب 

 : راء می شوداج
و حد سرقت مربوط بو همین می ک  اول حفظ اموال مردم

  .باشد
    دوم حفظ عقل مردم کو بو شراب و مسکرات مربوط 

  .می شود
ی  سوم حفظ عفت مردم ىم عفت فردی و ىم عفت عموم

  .زنا و لواط و امثال ذلک می باشد بو کو مربوط
چهارم حفظ امنیت عمومی مردم کو مربوط بو محارب و راه 

  .می می باشدبرىم زنندگان امنیت عمو  زن و کلاا 
کو با مرتد شدن مربوط پنجم حفظ فضای اسلامی جامعو  

اثر گذار مرتد می شود است از این جهت کو وقتی کسی 
، این پنج جامعو را مسموم می کند میاسلافضای است و 

 مورد بسیار مهم می باشند.
     و اما بحثمان با چند چیز دیگر نیز ارتباط پیدا خب 

در غیاب امام قیو است بالاخره می کند یکی همان ولایت ف
احکام را اجراء  فقیو عادل جامع الشرایط باید این معصوم 

البتو نوع فقهاء ما مثل شیخ انصاری در مکاسب و  کند
شراح و محشین مکاسب ولایت فقیو را قبول نکرده اند ولی 

ادلو را مطرح و  لبیع مفصلاا امام رضوان الله علیو در کتاب ا
اثبات کرده علی أی ِّ حال بحث بحث کرده و ولایت فقیو را 

این از  در زمان غیبت ما با اجراء حدود مرتبط می شود و
دش همان پنج موردی است  ر او مو  و می باشدشئونات فقی

 .کو عرض کردیم
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و اما در مورد مرتد فطری در کتاب حدود وسائل خب 
ابواب حدود المرتد اینطور ذکر از  1باب در الشیعة 

أن المرتد عن فطرة قتلو مباح لكل من : 1باب ":شده
بو چند خبر از این باب را ، "سمعو، وذكر جملة من أحكامو

 ی خوانیم:مونو عنوان نم
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن »اول: خبر 

محبوب، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر 
عليو السلام في حديث قال: ومن جحد نبيا مرسلا نبوتو 
وكذبو فدمو مباح، قال: فقلت: أرأيت من جحد الأمام 
منكم ما حالو؟ فقال: من جحد إماما من الله وبرئ منو 

مرتد عن الاسلام، لأن الأمام من الله ومن دينو فهو كافر 
ودينو من دين الله ومن برئ من دين الله فهو كافر ودمو 
مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال، 
وقال: ومن فتك بمؤمن يريد نفسو ومالو فدمو مباح 

 .2.«للمؤمن في تلك الحال
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراىيم، عن أبيو، »دوم: خبر 

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن 
محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت 
أبا جعفر عليو السلام عن المرتد فقال: من رغب عن 
الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليو وآلو بعد 

وبة لو وقد وجب قتلو وبانت منو امرأتو إسلامو فلا ت
 .3.«ويقسم ما ترك على ولده

و را یقی زیاد ىستند بدر مورد مرتد فطر  این باباحادیث 
 خودتان مطالعو کنید.

ذکر  یدر باب سوم اخبار و اما در مورد مرتد ملی خب 
مرتد  شده، تفاوت مرتد ملی و فطری در این است کو

وقتی  ود اما مرتد ملیفطری وقتی مرتد شد باید کشتو ش
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مرتد شد از او می خواىند توبو کند و اگر توبو نکرد کشتو 
 می شود، چند خبر از این باب سوم می خوانیم: 

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن  »: اولخبر 
العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيو عليو السلام في 
حديث، قال: قلت: فنصراني أسلم، ثم ارتد؟ قال: 

 .4«.يستتاب فان رجع، وإلا قتل
وعن علي بن إبراىيم، عن أبيو، عن ابن  »دوم: خبر 

محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب فان تاب، وإلا 

 .5«قتل الحديث
بزرگوار ما آیت الله طباطبائی اعلی الله مقامو استاد  :نکتو

يا  ﴿در تفسیر المیزان در تفسیر آخرین آیو سوره آل عمران:
وُا و  صابررُوا و  رابرطُوا و  ات  قُوا الله    أ ي ُّه ا ال ذين  آم نُوا اصْبِر

ند  ، حدودا پنجاه صفحو مطلب نوشتو ا6﴾ل ع ل کُمْ تُ فْلرحُون  
کو یکی از آنها این است کو بر مردم لازم است کو برای 

ره این نیز کو بالاخخودشان حکومت و ولایتی داشتو باشند  
در فقو د، علی أی ِّ حال ما باید بو ولایت فقیو می رس

و در حوزه  ایات بو قران نیز توجو داشتو باشیمو ر علاوه بر 
ىای علمیو علاوه بر بحث در روایات در آیات قران نیز باید 

 .بحث شود
و اما یک بابی نیز در ادامو وجود دارد کو اخبار خب 

مربوط بو مرئو ای کو مرتد شده در آن ذکر شده کو إن شاء 
  ... .الله فردا بحث خواىیم کرد

 
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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بحثمان در مرتد بود و گفتیم کو مرتد بو سو قسم؛ فطری 

 تقسیم می شود. و ملی و مرئو ای کو مرتد شده 
بر اساس روایاتی کو خواندیم گفتند مرتد فطری باید  
کشتو شود و ارثش تقسیم شود و زنش نیز از او جدا 
می شود و عده وفات نگو می دارد یعنی در واقع شارع 
حکم میت را بر مرتد فطری مترتب کرده و علت شدت 
برخورد شارع مقدس با مرتد این است کو در جامعو 

با قصد ایجاد فاجعو در میان  گذارد چونکومی  تاثیر 
 مردم مرتد شده. 

با مرتد فطری فرق دارد، مرتد ملی را بو محض مرتد ملی 
    نمی کشند بلکو تا سو روز از او طلب توبو ارتداد 

کشتو می شود زیرا این افراد   می شود و اگر توبو نکرد
 .اگر آزاد گذاشتو شوند فتنو و فساد ایجاد می کنند

تد زن باشد کشتو نمی شود ولیکن سختیگیری ر مر اگ
ىائی در مورد او انجام می شود تا توبو کند مثلا در غذا 

نیز   و لباسش محدودیت ایجاد می شود و بعضی ىا 
ولی مقدس  "تضرب اوقات الصلوات"گفتو اند 

اردبیلی فرموده بو این سختی نیست بلکو نصیحت و 
 تأدیب می شود. 

ورد مرتد کافی است بقیو در کتاب تا این مقدار در م
 حدود مبسوطاً مطرح شده است.

خب و اما در بحث ارث عرض کردیم کافر ىیچوقت از 
مسلمان ارث نمی برد حالا بحث در این است کو 

 و وراث او همو کافر ىستند منتهی شخصی فوت کرده

اسلام آورده کو در یک نفر از آنها قبل از تقسیم ترکو 
 او خواىد بود.میراث برای  این صورت

امام رضوان الله علیو در تحریرالوسیلو در این رابطو اینطور 
لو مات مسلم أو كافر وكان  : 5مسألة :»فرمودند

وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام عليو السلام 
وأسلم وارثو الكافر بعد موتو فإن كان وارثو المسلم 

إسلامو، نعم واحدا اختص بالإرث ولم ينفع لمن أسلم 
لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة 
التركة بينها وبين الإمام عليو السلام أو نائبو، ولو كان 
وارثو المسلم متعددا فإن كان إسلام من أسلم بعد 
قسمة الإرث لم ينفع إسلامو، وأما لو كان قبلها 
فيشاركهم فيو إن ساواىم في المرتبة، واختص بو 

إن تقدم عليهم كما إذا كان ابنا للميت وىم وحجبهم 
 .1.«إخوة

باید اخبار مربوط بو این مسئلو)اسلام آوردن قبل از 
تقسیم ترکو(را بخوانیم تا مطلب روشن شود، اخبار 

رث ذکر شده اند  از ابواب موانع ا مذکور در باب سوم
أن الكافر إذا أسلم على : "کو عنوان باب این است

شارك فيو إن كان مساويا واختص ميراث قبل قسمتو 
بو إن كان أولى، وان أسلم بعد القسمة لم يرث، فإن  
كان الوارث الامام فأسلم الكافر ورث، وحكم اتحاد 

لا الكفار إوأن المسلم إذا لم يكن لو وارث  الوارث
 ."فميراثو للإمام عليو السلام

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراىيم، عن »خبر اول: 
عن أحمد بن محمد، وعن عدة من  محمد بن يحيى أبيو وعن

أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب عن 
علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت 
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أبا عبد الله عليو السلام عن رجل مسلم مات ولو أم 
نصرانية ولو زوجة وولد مسلمون فقال: إن أسلمت 

ت السدس قلت: فإن لم أمو قبل أن يقسم ميراثو أعطي
يكن لو امرأة ولا ولد ولا وارث لو سهم في الكتاب 
مسلمين ولو قرابة نصارى ممن لو سهم في الكتاب لو  
كانوا مسلمين لمن يكون ميراثو؟ قال: إن أسلمت أمو 
فان ميراثو لها، وإن لم تسلم أمو وأسلم بعض قرابتو ممن 

لم أحد لو سهم في الكتاب فان ميراثو لو، فإن لم يس
 من قرابتو فان ميراثو للامام. 

ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن الحسن ابن 
 .2.«محبوب مثلو

کلینی خبر را بو سو سند نقل می کند و بعد آنها را بو 
 ىم پیوند می دىد.

وعن علي بن، عن أبيو، عن ابن أبي عمير، »خبر دوم: 
السلام عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليو 

قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فلو ميراثو، 
 .3.«وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث لو

همان طور کو در روایات ذکر شده در واقع شارع مقدس 
یک ارفاقی داده و فرموده اگر قبل از تقسیم ترکو اسلام 

 بیاورد ارث می برد.
  چند بحث در اینجا وجود دارد:

در جائی است کو ورثو متعدد اول اینکو قسمت ترکو 
 باز ارث می بردآیا باشند حالا اگر فقط یک نفر باشد 

  یا نو؟.
دوم اینکو بعضی چیزىا اصلا قابل قسمت نیست مثلا 
فرض کنید یک گوىری باقی مانده کو برای نگین 
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انگشتر خوب است خب این را اگر بخواىند بشکنند 
نفر بردارد بی ارزش می شود لذا باید قیمت کنند و یک 

 ول بقیو را بو مقدار سهمشان بدىد.و پ
جائی کو وارث د ببینیم آیا روایات مذکور شامل ما بای

چیزی کو قابل قسمت فقط یک نفر باشد یا شامل 
کو ارد انصراف دارد  نیست می شود یا اینکو از این مو 

 إن شاء الله تعالی... . بعدا بحث خواىیم کرد 
 

 و صلی الله علیوالحمد لله رب العالمين 
 آلو الطاىرين و محمد
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 96/ 10 / 17        ﴾شنبويک﴿        45 وجلس
                                               

   

 
بحثمان در این بود کو در روایات ما وارد شده کو کافر 
از مسلمان ارث نمی برد ولی اگر قبل از قسمت 
مسلمان شود ارث می برد، گفتیم صاحب وسائل در 
باب سوم از ابواب موانع ارث روایات مذکور را نقل  

أن الكافر إذا أسلم ": عنوان باب این استکرده کو 
)مثلا يو إن كان مساوياعلى ميراث قبل قسمتو شارك ف

واختص چهار برادر ىستند و یکی از آنها مسلمان شده(
)مثلا برادران میت کافر ىستند و فرزند او بو إن كان أولى
فإن كان  ،وان أسلم بعد القسمة لم يرث،مسلمان شده(

 ،مام فأسلم الكافر ورث، وحكم اتحاد الوارثالوارث الإ
الكفار فميراثو للإمام  لاإوأن المسلم إذا لم يكن لو وارث 

 ".عليو السلام
خبر نقل کرده کو  6صاحب وسائل در این باب سوم 

دو خبر صحیح و دو خبر حسن می باشند و از طرفی 
مسلّم است و علاوه بر نیز این مطلب در بین فقهاء ما 

اجماع صاحب جواىر می فرماید اخبار مذکور 
 بقسمیو)محصل و منقول(بر این مطلب وجود دارد.

صاحب جواىر در جواىر یک بحثی را در اینجا پیش  
   کشیده کو توجو بو آن خیلی خوب است، ایشان 

وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمتو » :می فرماید
شارك أىلو إن كان مساويا في الدرجة ، وانفرد بو إن كان 

من أسلم على ميراث " منها  أولى إجماعا بقسميو ونصوصا
وقد عرفت أن ظاىره الاختصاص  "لو قبل أن يقسم فهو

وىو أعم منو ومن الاشتراك. ولا  "فلو ميراثو  "، وفي آخر
ريب في أن المراد ولو بقرينة الإجماع ما سمعت من المشاركة 

 .مع المساواة والانفراد مع الأولوية

نعم ظاىر النص والفتوى كون ذلك لو بحق الإرث، وليس 
استحقاقو لو بالموت، ذلك إلا لكون إسلامو كاشفا عن 
عما ظاىره التسبيب،  بل ىو الضابط في كل شرط متأخر

كما   ،)نمائات متصلو و منفصلو(فيتبعو النماء المتجدد مطلقا
 .1.«عن الفاضل والشهيدين وغيرىم التصريح بو

این تقریبا بو بحث کاشفو یا ناقلو بودن اجازه در بیع 
اگر بگوئیم  در بیع فضولی فضولی شباىت دارد کو

کاشفو است کشف می کند کو از همان زمان اجازه  
وقوع مال مشتری شده و اگر بگوئیم ناقلو است یعنی تا 
بحال مال مشتری نبوده بلکو از الان کو اجازه داده شده 

   و در مانحن فیو نیز اسلام کشف  مال مشتری شده
بیشتر ثمره  می کند کو از زمان مرگ مورث مالک بوده و

 .می باشد بحث در نمائات این
صاحب جواىر در ادامو قول فخر الدین در ایضاح را 

لكن »:نقل می کند و بعد بو کلام او اشکال می کند
عن ظاىر الإيضاح التوقف فيو، مما ذكر ومن حجب 
الكافر عن الأصل قبل أن يسلم، فيملكو الوارث ملكا 

،  فلا يخرج عنهم بخروج الأصل متزلزلا مستتبعا للنماء
 .للأصل وعدم جريان ملك المورث عليو ، فلا يكون ميراثا

وفيو أن توريث المسلم يقتضي الانتقال إليو بدوت المورث 
، فلو صار إلى الورثة لزم انتقالو إليو من الوارث الحي ، 

ء ، والكفر المانع ىو المستمر إلى  وليس من الإرث في شي
 .2.«القسمة لا مطلق الكفر ، فلا إشكال

این کلام جواىر بود کو بو عرضتان رسید و ما نیز در 
   اینجا حرف داریم کو فردا بو عرضتان خواىیم رساند 

 إن شاء الله تعالی... .
 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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از قسمت ترکو  در این بود کو اگر کافر قبلبحثمان 
اسلام بیاورد شارع مقدس ارفاقی برای او قائل شده و 

 ارث می بردچونکو مسلمان شده فرموده در این صورت 
و روایاتی نیز در این رابطو داشتیم کو خواندیم و همچنین 

آن  اجماع بقسمیو در مسئلو موجود است لذا شکی در
مرگ  واست کو در فاصلنیست منتهی بحث در این 

 تنمائاتقسیم ترکو اسلام آوردن وارث کافر و ث تا مور 
سفندی ایجاد شده مثلا گو برای ترکو  متصلو یا منفصلو

گوسفند یا  بوده بچو آورده یا درختی بوده میوه داده 
حالا باید ببینیم این نمائات و امثال ذلک شده  قچا

قبل از آمده را چطور باید بو این شخصی کو  بوجود
 .شده بدىیم؟  مسلمانتقسیم ترکو 

لذا  این مسئلو را حل کند واستوخصاحب جواىر 
نعم ظاىر النص والفتوى كون ذلك لو بحق » :فرموده

الإرث، وليس ذلك إلا لكون إسلامو كاشفا عن 
استحقاقو لو بالموت، بل ىو الضابط في كل شرط 

عما ظاىره التسبيب، فيتبعو النماء المتجدد  متأخر
كما عن الفاضل   ،)نمائات متصلو و منفصلو(مطلقا

 .1.«والشهيدين وغيرىم التصريح بو
و یا ناقلو بودن اجازه فکاشباب بیع فضولی بحثی در  در  

 بیع فضولی باطل من رأس  شکی نیست کو ، داشتیم
تمام شرایط وقتی یعنی نیست بلکو صحت تأىلیو دارد 

موثر می شود و  فراىم شد و اجازه نیز ملحق شد
، در بیع فضولی نیز بحث صحت فعلیو پیدا می کند
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تابع ، نماء لو تا زمان الحاق اجازه مطرح بودنمائات حاص
صاحب باشد ملک  مالک  ملک است یعنی ىر کس 

مانحن نیز همین نماء نیز می باشد، صاحب جواىر در 
دن را پیش کشیده و فرموده بحث کاشفو و ناقلو بو 

جا نیز در اینفو بود اجازه کاشچنانچو در بحث فضولی 
اسلام آوردن او کشف می کند از اینکو با موت مورث 

متعلق بو مطلقا نیز  لذا نمائات مستحق ترکو شده است
 .او می باشد

معتقدم اگر بنده و جواىر واقعا یک نابغو بوده صاحب 
ت مکاسب را توانسانصاری نمی جواىر نبود شیخ 

مطالب را از جواىر گرفتو ا شیخ خیلی از بنویسد زیر 
 است.

صاحب جواىر در ادامو قول فخر الدین در ایضاح را 
لكن » :نقل می کند و بعد بو کلام او اشکال می کند

عن ظاىر الإيضاح التوقف فيو، مما ذكر ومن حجب 
الكافر عن الأصل قبل أن يسلم، فيملكو الوارث 

متعلق بو کو خب )یعنی اگر اسلام آورد  ملكا متزلزلا
اوست ولی اگر اسلام نیاورد متعلق بو دیگر وراث 

، فلا يخرج عنهم بخروج الأصل مستتبعا للنماء است(
وعدم جريان ملك المورث (ت)اصل عدم مالکیللأصل

 .، فلا يكون ميراثاعليو
يقتضي الانتقال إليو بدوت وفيو أن توريث المسلم 

لزم انتقالو إليو من الوارث ، فلو صار إلى الورثة المورث
، والكفر المانع ىو ء ، وليس من الإرث في شيالحي

  .2.«، فلا إشكاللمستمر إلى القسمة لا مطلق الكفرا
صاحب جواىر با همان توجیو کاشفو و ناقلو بالاخره 

بودن کو در بحث بیع فضولی داشتیم خواستو اینجا را 
 نیز درست کند بو بیانی کو عرض شد.
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  :دو مبنا وجود دارد و اما در اینجاخب 
اول مبنای شیخ انصاری و صاحب جواىر و آخوند 

و شیخ محمد حسین اصفهانی و برخی دیگر خراسانی 
فلسفی اینجوری را مانند بحثهای  فقهی است کو بحثهای

شرع را مثل امور بو عبارت دیگر احکام  دانستو اند
بحث می کند تصور کرده  اشیاء قئفلسفی کو از حقا

 .اند
یعنی  باشیم این است کو قائل بو اعتباریاتدوم مبنای 

اموری داریم کو اعتباری ىستند بو این صورت  در دنیا ما 
اعتبار می کنند و برای او اثر مطالبی را ىی عقلاء اکو گ

دگی یا ل چراغ قرمز و سبز در راننل می شوند مثئقا
 و امثال ذلکو اول پائیز  بهار ساعت در اول تغییر

خب اینها امور فلسفی نیستند بلکو از اعتباریات ىستند 
کو از حقائق اشیاء   بنابراین ما باید بین امور فلسفی

و باید بدانیم   فرق بگذاریم و امور اعتباری بحث می کند
ند و شارع مقدس کو احکام شرعی امور اعتباری ىست

 .اموری را جعل و اعتبار کرده بر اساس مصالح
استاد ما آیت الله طباطبائی رضوان الله علیو در حاشیو  

را معارف اعتباری  ای کو بر کفایو دارند تمام این موارد
 بین علم اصولرف فلسفی و فرموده نو معا شرع دانستو

فقو و فلسفو فرق وجود دارد ولی بعضی ىا مباحث 
فلسفی را با مباحث فقهی و اصولی خلط کرده اند و 

شتباىات من "اکثر الإ ین بودیکی از فرمایشات ایشان ا
، آیت الله العظمی آقای حجت  خلط الإصطلاحات"

در درس ایشان شرکت مدتی کو بنده اعلی الله مقامو  
اینها از امور اعتباری  نیز همینطور قائل بود کومی کردم 

ىستند و در بحث بیع فضولی همو مسائل را از همین راه 
بنده نيز همین اعتقاد را و  امور اعتباری حل می کرد

کو این امور شرعی فقهی را نمی توان با امور   دارم

فلسفی درست کرد زیرا فلسفو وادی دیگری است کو از 
شرع اعتباراتی ولیکن احکام بحث می کند شیاء حقائق ا

مفاسد جعل   بر اساس مصالح و سکو شارع مقد  ىستند
کرده مثلا شارع مقدس اینطور اعتبار کرده کو صحت 

انجام حاضو بو این است کو غسلش را شب روزه زن مست
اینجا وارد مباحث فلسفی  زم نیست درلابدىد حالا 

و نباید شرط از أخر است بشویم و بگوئیم شرط مت
یعنی اصلا این توجیهات لازم  مشروط متأخر باشد

د را می داند نیست زیرا شارعی کو مصالح و مفاس
آنچو کو شارع مقدس اعتبار  خلاصو  اینطور اعتبار کرده

 باید با مباحث فلسفی خلط کرد.کرده را ن
   بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .بقیو 

 
 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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در کلام صاحب جواىر بود کو فرمودند اگر  بحثمان 
شود مثل دیگر مسلمان قبل از قسمت ترکو کافری 

اث ارث می برد، روایات متعددی را از باب سوم ور  
داشتند اما خب  خواندیم کو بر این مطلب دلالت

در فاصلو  و فرمودهه صاحب جواىر بحثی را مطرح کرد
باید لذا مال نمائاتی داشتو مثلا دوماه اسلام آوردن او 

ببینیم این نمائات متعلق بو چو کسی می باشد و از 
است اعم از  طرفی اصل بر این است کو نماء تابع ملک

اینطور صاحب جواىر نماء متصل و نماء منفصل، 
نعم ظاىر النص والفتوى كون ذلك لو بحق : »فرموده

الإرث، وليس ذلك إلا لكون إسلامو كاشفا عن 
استحقاقو لو بالموت، بل ىو الضابط في كل شرط 

عما ظاىره التسبيب، فيتبعو النماء المتجدد  متأخر
كما عن الفاضل   ،)نمائات متصلو و منفصلو(مطلقا

 .1.«تصريح بووالشهيدين وغيرىم ال
جواىر مانحن فیو را بو بحث ناقلو و  صاحب واقع در 

فرموده  در بیع فضولی قیاس کرده و اجازه ودنبکاشفو 
چنانچو در بحث فضولی اجازه کاشفو بود در اینجا نیز 

موت مورث  اسلام آوردن او کشف می کند از اینکو با
مستحق ترکو شده است لذا نمائات نیز مطلقا متعلق بو 

 .او می باشد
ح را صاحب جواىر در ادامو قول فخر الدین در ایضا 

لكن » :نقل می کند و بعد بو کلام او اشکال می کند
عن ظاىر الإيضاح التوقف فيو، مما ذكر ومن حجب 
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الكافر عن الأصل قبل أن يسلم، فيملكو الوارث 
متعلق بو کو خب )یعنی اگر اسلام آورد  ملكا متزلزلا

اوست ولی اگر اسلام نیاورد متعلق بو دیگر وراث 
يخرج عنهم بخروج الأصل، فلا  مستتبعا للنماء است(
وعدم جريان ملك المورث )اصل عدم مالکیت(للأصل

 .، فلا يكون ميراثاعليو
يقتضي الانتقال إليو بدوت وفيو أن توريث المسلم 

لزم انتقالو إليو من الوارث ، فلو صار إلى الورثة المورث
، والكفر المانع ىو ء الحي، وليس من الإرث في شي

  .2.«، فلا إشكالمطلق الكفر لمستمر إلى القسمة لاا
این امور داریم؛ اول عرض کردیم کو دو مبنا در دیروز 

را مانند مباحث فقهی اینکو عده ای این مباحث 
و در واقع خواستو اند  فلسفی و امور تکوینی دانستو اند
عدم بکشانند لذا بحث امور تشریعی را بو امور تکوینی 

در مانحن و بحث کشف و نقل را تأخر شرط از مشروط 
مطرح کرده اند و اما مبنای دوم این است کو بین فیو 

و گفتو امور  ل شدهئفرق قا مور تکوینی و امور تشریعیا
اعتبار خیلی  اعتباری ىستند و در زندگی عقلاءی تشریع

و بنای عقلاء بر این است کو برای نظم در نقش دارد 
زندگی بسیاری از چیزىا را اعتبار و جعل می کنند مثل 

و ما نیز پول و چراغ قرمز و ساعت و امثال ذلک 
و گفتیم کو  همین مبنا درست استعرض کردیم کو 

مثل آیت الله حجت و آیت الله بعضی از اساتید ما 
ریعی را از کلًا امور تشطباطبائی رحمة الله علیهما  

مصالح و ق اعتبارات شارع مقدس می دانستند کو طب
 این امور تشریعی را از و مفاسد جعل و اعتبار کرده

 و باىم خلط نمی کردند جدا می دانستندامور تکوینی 
ی در خیلی از مباحث اصولی ولی امثال آخوند خراسان
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امور تکوینی را بو امور تشریعی کشانده و مباحث را 
مثل بحث امتثال بعد از امتثال کو مثلا باىم خلط کرده 

اعتی قائم جمخوانده و بعد فرادا نماز ظهرش را شخصی 
شده مستحب است همان نماز ظهر را دوباره بو جماعت 
بخواند، آخوند می فرماید در اینجا یک امر بو اقامو نماز 

علت است و امتثال معلول است و ظهر داشت کو امر 
امتثال کرد و نماز ظهرش را بو فرادا خواند معلول وقتی 

چهار رکعت حالا وجود پیدا کرده و علت ساقط شده 
بعدی کو می خواىد بو جماعت بخواند را بو چو نیتی 

 هیبحث گره خورده منت کو در اینجا مقداری  ؟باید بخواند
در مقابل ما می گوئیم همان شارع کو امر بو خواندن نماز 
 ظهر کرده گفتو اگر جماعتی برپا شد برای ثواب بیشتر

نماز را دوباره بو جماعت بخوان و این اعتبار و جعل همان 
فرق گذاشتن شارع می باشد و خیلی از موارد با همین 

خلط این دو باىم بین امور تکوینی و تشریعی و عدم 
اىر بحث و و در مانحن فیو نیز صاحب ج حل می شود

ن و این مباحث را پیش کشیده تأخر شرط و کاشفو بود
ین از امور تشریعی او توجیو کرده ولی ما می گوئیم کو 

و از اعتبارات شارع مقدس می باشد و نیازی بو طرح 
 این مباحث نیست.

   کلامش اینطورو اما صاحب جواىر در ادامو  خب 
لم يرث بعد القسمة  الكافر مولو أسل»می فرماید: 

 .، لعموم الأدلة وخصوص النصوصإجماعا
)اصل ، عملا بالأصل)قسمت(وكذا لو اقترن إسلامو بها

زیرا ارث بردنش یک امر حادثی است عدم ارث بردن 
 یعنی می باشدعدم  است و ىر حادثی مسبوق بو
در در صورت شک  لذامتیقَّن ما همان عدم قبلی است 

نیز عدم ارث بردن حالت اقتران اسلام آوردن و تقسیم 
 وعموم عدم إرث الكافر(را استصحاب می کنیم

لتعارض مفهومية ، للمسلم السالمین عن معارضة النص
، والرجوع إلى عمومات المواريث بعد في صورة الاقتران

ر المسلم افتخصيصها بدا دل على عدم إرث الك
بعد از تخصیص عام )زیرا الشامل للفرض لا وجو لو

در صورت شک در اینکو آیا از عام همان تمسک بو 
در و  نیست حیحص ،افراد عامافراد مخصص است یا از 

مثلا گفتو شده  نمی توانیم بو عام تمسک کنیماین مورد 
اسقین خب حالا الف د گفتو شده إلاو بعاکرم العلماء 

       فاسق است یا نواین عالم اگر ما شک کنیم کو 
و بگوئیم اکرامش واجب  نمی توانیم بو عام تمسک کنیم

أو فلا إرث لو لو كان إسلامو بعد القسمة  ، (است
 .3«.مقارنا

 این بحث می رسد کو: جواىر در ادامو بوصاحب 
غير الامام وأحد الزوجین كان الوارث واحدا وكذا لو  »

، لما عرفت من أصالة أيضا لو أسلملم يكن لو نصيب 
، رث بعد عدم صدق القسمة مع الوحدةعدم الإ

كت من مضافا إلى ما عن السرائر والتنقيح وظاىر الن
، خلافا لابن الجنيد فورثو الإجماع على عدم إرثو أيضا

 .4«.تركة في يد الأول ، وىو شاذمع بقاء ال
  عالی... .بقیو بحث بداند برای بعد إن شاء الله ت

دی ماه است کو در تاریخ انقلاب یک روز  91امروز 
بسیار مهمی می باشد و ما نیز این روز بزرگ را گرامی 

 می داریم.
 

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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وانع ارث ود کو در باب سوم از ابواب من بدر ایبحثمان 

کافری قبل   اخباری بود کو دلالت داشتند بر اینکو اگر
ارث می برد، در اینجا ن شود املساز تقسیم ترکو م

اجتهاد مهم مراحل  می آید و یکی از جودبو فروعی 
رد الفروع الی  سپسو صوو  الا علیالفروع تفریع 
 .می باشد  الاصوو 

 :ی را بر بحث مذکور مترتب کردهجواىر فروعصواحب 
لم يرث بعد القسمة  الكافر مولو أسل» : و امطلب 
 .، لعموم الأدلة وخصوص النصوصإجماعا

وعموم عدم  عملا بالأصل ،وكذا لو اقترن إسلامو بها
، للمسلم السالدين عن معارضة النص إرث الكافر

، والرجوع إلى لتعارض مفهومية في صورة الاقتران
عمومات الدواريث بعد تخصيصها بما دل على عدم 

فلا  ،ر الدسلم الشامل للفرض لا وجو لوإرث الكاف
 .1«.إرث لو لو كان إسلامو بعد القسمة أو مقارنا

ظواىر عرفی روایاتی کو داشتیم  وک تدر این اسبحث 
کو  إذا أسلم قبل القسمة"" دلالت داشتند بر اینکو

أو بعد  ناتر قم"إذا أسلم  برد و اما معلوم است ارث می
بر  نیز و اصول یستنددیگر مشمو  روایات نالقسمة" 

 ارث بردن در این دو صوورت می باشد. مدع
 

وكذا لو كان الوارث واحدا غير الامام » :ومدمطلب 
لدا  أيضا لو أسلموأحد الزوجين لم يكن لو نصيب 

صدق القسمة  رث بعد عدمعرفت من أصالة عدم الإ
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کو  دو بمواردی مشمو  بار مذکور خا)زیرا مع الوحدة
مضافا إلى ما عن  ،(در بین باشد و قسمت ددتع

كت من الإجماع على عدم السرائر والتنقيح وظاىر الن
، خلافا لابن الجنيد فورثو مع بقاء التركة في إرثو أيضا

 .2«.يد الأول ، وىو شاذ
 
 أما لو لم يكن لو وارث سوى الامام» :سومطلب م

 فهو أولى من الامام، فأسلم الوارث ،السلام عليو
، بل عن كما في الدسالك ولزكي الدعالم السلام عليو

ققين عن ا﵀قق ، وفخر ا﵀ابن فهد حكايتو عن شيخو
 .، والكفاية عن الدشهوروكثير من الأصحاب

الدروي في الكتب  الصحيح  في لرواية أبي بصير
في مسلم " ن لایحضره الفقیو()کافی، تهذیب، مالثلاثة

ن أسلم بعض قرابتو فان ميراثو مات ولو قرابة نصارى إ
 .3«."، فان لم يسلم أحد من قرابتو فان ميراثو للإماملو
 

عد تلف العين فلو أسلم الكافر ب»چهارم: مطلب 
 .، فيرث النماءانكشف استحقاقو لذا

، على متلفها وإن كان لو ذلكمانها بل قد يتجو ض
وغيرهما مما يقتضي  "على اليد"أو  "من أتلف"  لصدق

، مع الاذن شرعا في الإتلاف لا ينافيو، و الضمان
ة ، لتنزيلو في تلك الحال منزلاحتمال عدم الضمان

 .4.«، فتأملالدلك
 

 بعض فلو أسلم الوارث بعد قسمة»پنجم: مطلب 
، أو اختص بو مع في الباقي مع الدساواة شارك التركة
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نو ميراث أسلم عليو قبل ، لأ، وفاقا للمشهورالانفراد
 فما عن ،فلو إرثو كما لو انحصر الإرث فيو، أن يقسم
من احتمال العدم لصدق القسمة في الجملة في  بعضهم

 .غاية الضعف
، كما عن التحرير بل قد يقال بإرثو أيضا لدا قسم

، لأن الديراث د احتمالو بل عن الإرشاد اختيارهوالقواع
 .ىو المجموع ولم يقسم

إلا أن الأقوى خلافو وفاقا للوسيلة والإيضاح والروضة 
 والدسالك وغاية الدرام والدفاتيح على ما حكي عن

 ،ولأن الديراث جنس يطلق على الكل ، للأصلبعضها
، فلا قسوم ميراث أسلم عليو بعد قسمتوالد والبعض

، لخفاء ، ولا يعارض بالمجموعقتضى النصيرث منو بم
ط ىو الإشاعة لا ، وظهور أن الدناسومفرديتو لغير الدق

إذا اتحد الوارث ، ولذا منعوا الإرث لررد عدم القسمة
، وليس ، وغايتو ثبوت الإرث في المجموعائها فيومع انتف

، فلا يعارض النفي الصريح الأبعاض نصا في عموم
 .5«.الدطابق للأصل

 .روایت و فهم عرفی از آن می باشدمعیار 
 
قبل اقتسام  التركة ولو أسلم بعد قسمة»ششم: لب طم

لأنو قد أسلم  ،يزاحم بو من الورثة احتمل الإرث من
، الدشاع بين أصحابو البعض ، وىوعلى ميراث لم يقسم

، فيصدق أنو أسلم وعدمو لأن الكل ىنا مقسوم قطعا
ميراث قد قسم ، والأقرب الأول ، لأن انتفاء   على

 .6.«الإرث من الكل لا ينافي الإرث من البعض
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فلو أسلم مع الاخوة للأب أو الاخوة »ىفتم: مطلب 
للأم أخ بعد اقتسامهم الدال أثلاثا قبل قسمة الثلث 
والثلثين فان كان للأبوين اختص بهما ، وإلا شارك 

 .7.«فيهما أو في الثلث
 تعالی... . بحث بماند برای روز شنبو إن شاء اللهبقیو 

 
 

 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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در مورد اسلام آوردن یکی از ورثو جواىر را از مطالبی 

عرض کردیم و مثالی زدیم کو اگر  سمت ترکو ق زاقبل 
افر ک اکو یکی از آنهپنج پسر دارد   وکسی فوت کرده 

لام بیاورد است در اینصورت اگر قبل از قسمت ترکو اس
 بح، صاش در ارث مشارک خواىد بودر دار ببا چهار 

 ابتدا جواىر در این رابطو مطالب زیادی را بیان کرده و
ولو خلف ما لا ينقسم قبل التراضي » :اینطور فرموده

عليو فأسلم وارث لو ورث ، كما عن جماعة التصريح 
بو ، لبقاء الشركة ، وربما احتمل العدم ، لأن الظاىر 

اختصاص الحكم بما يقبل القسمة ، وفيو أن  من النص
، بحسبو ، وإن الددار على الإشاعة ء يالقسمة في كل ش

 .1.«وىي حاصلة
برای این مسئلو جواىر در ادامو فروضی را صاحب 

)برادر ولو أنكر الدسلم:»مطرح کرده بو این بیان کو
مع )منکر(فالقول قولو ،القسمةکو اسلام آورده(  مجنپ

 طابقحصول قسمت مقولش با اصل عدم  زیرا)يمينو
عن )قسمت(عى تأخرىاوكذا لو اد ،است(

اول شعبان اسلام آورده و ادعا می کند کو )مثلا سلامالإ
مع تعيين شده( عقاو قسمت پنجم شعبان 

كما قواه في  ،)قسمت(وجهل زمانها)اسلام(زمانو
)زیرا ، لأن الأصل تأخر الحادثالدروس وكشف اللثام

کو بو سراغ   قسمت استزمان وقوع  دعوای اینها بر سر
، زمان اسلام آوردن کو معلوم است یمو ر  یاستصحاب م

دم قسمت را اصل ع لذا تساولی زمان قمست مجهول 
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ک امر حادث است و در ی تمسزیرا ق جاری می کنیم
و اصل تاخر قسمت بو عنوان زمانش اختلاف دارند 

بنابراین اصل تاخر حادث  یک امر حادث می باشد
باشد  اقتضاء می کند کو اسلام آوردن او قبل از قسمت

 .2«.(ارث می بردلذا 
بحث   رد اصل تأخر حادث خیلیاىر در مو و ج بصاح
لكن في إثبات ذلك بمثل »فرموده:  ابتدا اینطور و کرده

ىذا الأصل على وجو يكتفي بو في إحراز الشرط بحث 
معلوم ، ضرورة اقتضاء الأصل على وجو يكتفي بو في 
إحراز الشرط بحث معلوم ، ضرورة اقتضاء الأصل 

ء  الدزبور التأخر في حد ذاتو لا عن الشي
 .3«.الدخصوص

 بحث بحث بر می گردد بو تنبیهاتی کو دراین 
و در   7و  6رسائل تنبیهات ذکر شده، در حاب صتسا

اینطور  ، در آنجاشدمی با 29و  24نبیهات تکفایو 
؛ ندکو اقسامی دار دو حادث واقع شده  ذکر شده کو 

کی یتاریخ یا ىر دو معلوم التاریخ یا الر دو مجهول ى
کو و بالعکس   معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ

این شش تقریبا صاحب جواىر و  شش قسمت می شود
 .قسمت را در کلامش ذکر کرده

ث طهارت در مورد اصل بح رد ةر  بحر العلوم در د  سید 
  :اینطور فرمودهتأخر حادث 

 فان يكن يعلم كلا منهما "
 مشتبها عليو ما تقدما

 فهو على الأظهر مثل ا﵀دث 
 "إلا إذا عين وقت الحدث

 :تسا کلام دیگری ىم دارد کو قابل توجوایشان  
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 و الشك في جفاف لرموع الندى "
 "يلغى إذا ما الوقف في الفعل بدا

   معلوم باشد آن رطوبت را  حسماگر وقت خلاصو 
قبلا  می کشد و می آورد برای بعد و می گوید رطوبت

 .بوده
صور مختلف در مورد  صاحب جواىرکلام و اما  خب 

ومن ىنا كان ظاىر :»این است اصل تأخر حادث
حكمو   ، فيكونطلاق القواعد في الدقام خلاف ذلكإ

، أو  ما لو أنكر الورثة إسلام الوارث حينئذ حكم
ادعوا اقترانو بالقسمة أو تأخره عنها مع تعيين زمانها ، 
أو جهالة التعيين مطلقا فان القول قولذم مع يمينهم ، 
إما لأصالة عدم الإرث مع عدم الحادث أو تأخره فيما 
عدا الأخير ، وإما لأن إرث غيرىم مشروط بالإسلام 

القسمة ولم يتحقق ، والشك في الشرط شك في قبل 
 .الدشروط

مضافا إلى كونهم ذوي أيد على الدال ومالكين لو 
بظاىر الشرع ، فمن أراد انتزاعو من أيديهم كان عليو 

، خصوصا بعد انقطاع  إثبات استحقاق الانتزاع
على عدم إرث الكافر للمسلم الخارج  عموماتو بما دل

  .4«.عنو خصوص الدسلم قبل القسمة ، والله العالم
 بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 

 
 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی
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م ارث این است کو در اسلام از مسائل مهیکی 

آیا اینها از  ما باید بدانیم کوو  در امذاىب مختلفی وجود د
 زا همدیگر ارث می برند یانو؟ گفتیم کافر بو ىیچ وجو

لمان ارث نمی برد حتی اگر مسلمانی وارث مسلمان سم
        منداشتو باشد ترکو او متعلق بو امام علیو السلا

ق مختلفی دارند لذا ما باید ر  باشد اما مسلمانان ف   یم
ر ارث می برند گیلمانان از همدسمق مختلف ر  ببینیم آیا ف  

 71 موسیداریم کو امت حضرت نبوی یانو؟ در حدیث 
 73 ی امت منفرقو ول 72 عیسیو امت حضرت  فرقو

فرقو تقریبا اصول  73، البتو این فرقو خواىند شد
خود صوفیو مثلا انشعابات و اختلافات می باشد وإلا 

خودشان انشعابات ق ر  ف  فرقو ىستند و کلًا برخی از  72
ق ر  کو آیا ف    ، بالاخره بحث در این استزیادی دارند

 .مختلف مسلمانان از ىم ارث می برند یا نو؟
 رابطو را نقل می کنیم، نیا رد لمقداری از اقواامروز 
 يتوارثون الدسلمون الثالثة»: در شرایع اینطور فرمودهمحقق 

و إن اختلفوا في  يتوارثون و الكفار، و إن اختلفوا في الدذاىب
 .1«.النحل

مسألة: قال الشيخ في »در مختلف اینطور فرموده: علامو 
وإن اختلفوا في  بعض من بعضهم يتوارث والدسلمون :النهاية

الآراء والديانات، لأن الذي بو تثبت الدوارثة إظهار الشهادتين 
والإقرار بأركان الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم والحج دون 

، وابن وتبعو ابن البراج، فعل الإيمان الذي يستحق بو الثواب
 .ريس، وابن إدحمزة
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وقال شيخنا الدفيد: ويرث الدؤمنون أىل البدع من الدعتزلة 
والدرجئة والخوارج والحشوية ولا يرث ىذه الفرق أحدا من أىل 
الإيمان كما يرث الدسلمون الكفار، ولا ترث الكفار أىل 

 .الإسلام
وقال أبو الصلاح: ولا يرث الكافر الدسلم وإن اختلفت 
جهات كفره وقرب نسبو، ويرث الدسلم الكافر وإن بعد نسبو  

مسلم أو كافر لو ولد كافر بيهودية  والدوروث كابن خال مسلم
نبوة أو إمامة، ميراثو  أو نصرانية أو جبرية أو تشبيو أو جح

 .2«.لابن خالو الدسلم دون ولده الكافر
طور نیا فمختلعلامو بعد از نقل اقوال خود و اما خب 

والدعتمد ما قالو الشيخ، لأن سبب التوارث :»می فرماید
 .3«.الإسلام

مفتاح الکرامو  24مفتاح الکرامو نیز در جلد صاحب 
: "والدسلمون يتوارثون و هدفرمو بعد از نقل اقوال مختلف 

 .اختلفوا فی الدذاىب" إن 
و اما آنچو کو تکیو گاه ماست کلام جواىر خب 

 رو طنایاست، صاحب جواىر در این رابطو 
الدسلمون يتوارثون وان اختلفوا في  :الثالثة الدسألة»:فرموده

والأصول والعقائد كما ىو الدشهور ، لعموم ما دل  الدذاىب
والإجماع ،  والسنة على التوريث بالنسب والسبب من الكتاب

الدتضمنة لابتناء الدواريث على الإسلام دون  الدعتبرة  وخصوص
أن الإسلام ىو ما عليو جماعة الناس من "الايمان ، وفيها 

ليو جرت الدناكح الفرق كلها ، وبو حقنت الدماء ، وع
 .4«.وىو نص في الدطلوب " والدواريث
ی بو طور خاص خب برای اثبات کلامش واىر جصاحب 

ی نقل کرده کو این خب در را تحت عنوان معتبه از کاف
 محمد﴿:خب این استجلد دوم اصول کافی ذکر شده، 

بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل 
)عليو السلام(: عن سماعة قال: قلت لأبي عبد اللهبن صالح، 
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أخبرني عن الاسلام والايمان أهما مختلفان؟ فقال: إن الايمان 
يشارك الاسلام والاسلام لا يشارك الايمان، فقلت: فصفهما 

لو إلا الله والتصديق برسول إلي، فقال: الاسلام شهادة أن لا 
)صلى الله عليو وآلو(، بو حقنت الدماء وعليو جرت الله

الدناكح والدواريث وعلى ظاىره جماعة الناس، والايمان الذدى 
وما يثبت في القلوب من صفة الاسلام وما ظهر من العمل بو 
والايمان أرفع من الاسلام بدرجة، إن الايمان يشارك الاسلام 

ر والاسلام لا يشارك الايمان في الباطن وإن اجتمعا في في الظاى
 .5﴾.القول والصفة

البتو درباره سماعو بحث زیاد ، سنداً صحیح استخب 
است و برخی گفتو اند واقفی المذىب بوده ولی در 

 ده کو سماعو شیعو امامیو می باشداثبات کر  لاقتنقیح الم
تعبیر مذکور ما در روایت  محل استناد وشاىد و اما 

مذکور در و خلاصو در اخبار  می باشد واريث"لداو "
 .اند اسلام و ایمان فرق قائل شده بیناین باب 

بعد از نقل اقوال لامش ک ردواما صاحب جواىر خب 
و قول او را نقل می کند  از شخصی اسم می برد مختلف 

حاج شیخ عباس  والألقاب" ین"الککو بنده در کتاب 
        اینطور  صاحب جواىر ،قمی اسم او را ندیدم

إرث المجسمة  )فاضل مقداد(ومنع السيوري» :می فرماید
والدرجئة والحشوية من غيرىم مع تصريحو بأن الدقتضي للتوارث 
الإسلام لا غير كما ىو الدشهور ، معللا ذلك بكفرىم الدستند 
إلى إنكارىم لدا علم من الدين ضرورة ، والدعلوم من أكثر 

 .6.«ىؤلاء الدخالفة في الأصول ، وىو غير إنكار الضروري
 این زنیو از این حکم خارج شده اند و ما چند فرقالبتو 

را استثناء  ة لاو غ  و نواصب خوارج  یعنیفرقو  دنچ
 .کردیم
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کو فرقو   تسمهمی کو داریم در مورد وىابیت ابحث 
 و اىل بیت غمبنوظهوری می باشند و در زمان پی

"منهاج  معلامو کتابی دارد بنا ،علیهم السلام نبودند
ایشان نوشت  کو بعدا ابن تیمیو کتابی در رد     "ةالکرام

ات و تعابیر بسیار ملک آن رد کو  بنام منهاج السنة
اصل و در واقع وىابیت  خشنی نسبت بو علامو دارد

 و بعدىا و اندتفکرات و اعتقاداتشان را از ابن تیمیو گرفت
ابن تیمیو را ترویج  محمد بن عبدالوىاب آمد و همان کتاب 

ت یبکرد و آل سعود نیز او را پذیرفتند و کم کم فرقو وىا
د، وىابیت انحرافات بسیار زیادی دارند، را رسمی کردن

کشف الإرتياب فی آراء محمد بن "سید محسن امین در 
ست کو در واقع در رد   تفکرات وىابیت ا عبدالوىاب" 

افات آنها را ر و انحیو وىابیت نوشتو لع ربمطالب فراوانی 
تقادات آنها عایک بو یک بیان و بررسی کرده، یکی از 

حتی الأنبیاء  تاو محرمت برقراری مجلس عزاداری برای ا
حرمت ساختن مزار و گنبد  یننچمی باشد و هموالأئمو 

و  رو ذن توسل و استشفاع بو آنها وزیارت آنها و و 
قائل اند کسی کو فوت کرد  لاً و کقربانی کردن برای آنها 

    محسن امین نقل  دیستمام شد و رفت تا قیامت و 
ت می کند کو محمد بن عبدالوىاب می گفتو عصای دس

  ن عصا بو درد شما یا زیرامن از پیغمب بالاتر است! 
و  رفت می خورد ولی پیغمب فوت کرد و تمام شد و

می دانند،  رکو مش رفخلاصو اینکو وىابیت ما را کا
      علی أی   حال شناخت این فرقو ىا برای ما لازم 

 می باشد.
 بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... . ویقب
  

 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد



 (22ج )                      موانع ارث/ارتداد الفرائض والمواريث            کتاب            )حفظو الله(  درس خارج فقو حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی
 

                                   

                                                                                                    

1 

 96/ 10 / 12       ﴾شنبوسو ﴿        22 وجلس
                                               

   

 
دیروز در ضمن بیان مسئلو مرتد عرض کردیم، مرتد با  
کفار اصلی معمولی فرق دارد و یکی از فرق ىایش این 
است کو اگر کافر اصلی وارث مسلمانی نداشتو باشد 
ورثو کافر او بین خودشان ىر صنفی از صنف دیگر 
ارث می برد ولی مرتد اگر وارث مسلمانی نداشتو باشد 

نمی برند بلکو وارث او امام علیو ورثو کافرش از او ارث 
السلام می باشد، همو فقهاء ما این قول را اختیار کرده 
اند و صاحب جواىر دارد کو قول دیگر شاذ می باشد 

خبری از عبدالحمید خلاف این مطلب  در ولی خب 
کو میراث مرتد برای ورثو خودش است ولو گفتو شده  

بر معرض عنو اینکو مسلمان نباشند، ما گفتیم کو این خ
ولی لذا حجت نیست است و کسی بو آن عمل نکرده 

آیت الله خوئی در مصباح بو این خبر استناد کرده و فتوا 
داده کو این حاکی از این است کو مبنای ایشان فرق 
دارد، آیت الله خوئی قائل است کو ما فقط بو سند 
اخبار نگاه می کنیم اگر قابل توجو و صحیح باشد بو 

می کنیم و دیگر اعراض فقهاء و عمل نکردن آن عمل 
آنها موثر نیست و همچنین اگر خبری ضعیف باشد 
عمل فقهاء موثر نیست و روی همین مبنا ایشان بو خبر 
عبدالحمید عمل کرده و طبق آن فتوا داده کو اگر در بین 
ورثو مرتد اشخاص کافر باشند از او ارث می برند ولی 

د ورثو مسلمان نداشتو باشد مشهور و ما گفتیم اگر مرت
 میراثش متعلق بو امام علیو السلام می باشد.

بحثمان در اقسام مرتد بود کو در مورد مرتد فطری 
مطالبی را عرض کردیم و اما در مورد مرتد ملی در باب 

سوم از ابواب حد مرتد وسائل الشیعة اخباری درباره 
رتد أن الم "عنوان باب این است:  ،مرتد ملی ذکر شده

عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل وحكم 
یکی از تفاوتهای مرتد فطری و  ، "ما لو ارتد مرة أخرى

ملی همین است کو مرتد فطری آنًا کشتو می شود ولی 
مرتد ملی تا سو روز توبو داده می شود اگر توبو نکرد 

 بعد از سو روز کشتو می شود.
 نیم: چند خبر از این باب سوم می خوا

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن : »خبر اول
العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيو عليو السلام في 
حديث، قال: قلت: فنصراني أسلم، ثم ارتد؟ قال: 

 .1«.يستتاب فان رجع، وإلا قتل
وعن علي بن إبراىيم، عن أبيو، عن ابن »خبر دوم: 

جعفر محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي 
وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب فان 

 .2«تاب، وإلا قتل الحديث
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، »خبر سوم: 

عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن 
أبي عبد الله عليو السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليو 

تنصر بعد اسلامو برجل من بني ثعلبة، قد  السلام
فشهدوا عليو، فقال لو أمير المؤمنين عليو السلام: ما 
يقول ىؤلاء الشهود؟ فقال: صدقوا وأنا أرجع إلى 
الاسلام فقال: أما أنك لو كذبت الشهود، لضربت 
عنقك، وقد قبلت منك فلا تعد، فإنك إن رجعت لم 

 .3.«أقبل منك رجوعا بعده
                                                           

، ابواب حدود المرتد، 457، ص81وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 1

 .، ط الإسلامیة8، حدیث 3باب 
 باب المرتد، حدود ابواب ،545ص ،11ج عاملی، حر شیخ الشیعة، وسائل 2

 .الإسلامیة ط ،2 حدیث ،3

، ابواب حدود المرتد، 745، ص81وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 3

 ، ط الإسلامیة.4، حدیث 3باب 
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جریان سلمان خب و اما بو مناسبت این بحث بنده 
ىر  آیا رشدی را مطرح می کنم زیرا یک بحثی است کو 

کسی می تواند مرتد را بکشد یا باید از طرف امام 
، این بحث مفصلًا در مفتاح ؟فرمان قتل صادر بشود

الکرامو مطرح شده و دیروز نیز خبری را خواندیم کو در 
ذکر شده بود منتهی  "يقتلو کل من يسمع"آن عبارت 

در فقو اینطور نیست کو ىرکسی بتواند دیگری را 
بکشد، در کتاب امر بو معروف خواندیم کو قتل و جرح 

همو موظف  بلوباید بو امر امام و با نظر او باشد، 
ىستند امر بو معروف و نهی از منکر کنند ولی اگر 
نوبت بو جرح و قتل رسید ىر کسی نمی تواند این کار را 

رج و مرج لازم می آید از این جهت ىانجام بدىد زیرا 
باید با امر و نظر امام باشد و در مانحن فیو نیز همین 
طور است و یک خبری نیز در این رابطو داریم کو قتل 
مرتد باید با نظر و امر امام صورت بگیرد، خبر این 

وبالاسناد عن ابن محبوب، عن ىشام بن سالم، »است: 
باطي قال: سمعت أبا عبد الله عليو عن عمار السا

السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام 
وجحد محمدا صلى الله عليو وآلو نبوتو وكذبو فان دمو 
مباح لمن سمع ذلك منو، وامرأتو بائنة منو يوم ارتد، 
ويقسم مالو على ورثتو، وتعتد امرأتو عدة المتوفى عنها 

 .4.«قتلو ولا يستتيبوزوجها، وعلى الامام أن ي
سلمان رشدی نیز همین گونو بود یعنی بعد از ارتدادش 
امام رضوان الله علیو حکم قتل او را صادر کرد البتو این 
فتوا نبود بلکو حکم بود و حکم صادر شده از فقیو بر 

 همو واجب الإطاعة می باشد.
 بقیو بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... . 

                                                           

، ابواب حدود المرتد، 747، ص81وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 4

 ة.، ط الإسلامی3، حدیث 8باب 

  رب العالمين و صلی الله علیوالحمد لله
 آلو الطاىرين و محمد
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إن اختلفوا فی "الدسلمون يتوارثون و : بحثمان در این بود کو 

      قواعد و اکثر فقهاء ما بارت شرایع و این ع، الدذاىب" 
می باشد، دلیلی کو بر این مطلب اقامو شده این است کو 

بر زبان بیاورد مسلمان محسوب فرمودند کسی کو شهادتین را 
بو سراغ چند خبر از اصول کافی نیز ی شود، صاحب جواىر م

اسلام و ایمان فرق قائل شده بودند و بعد رفتند کو در آنها بین 
سلام نیز همان گفتن سلام است و اایشان فرمودند معیار ا

م یک بحث مهم این است کو آیا تما بنابراین شهادتین می باشد
 ؟با انشعاباتشان مسلمان محسوب می شوند یا نوفِرَق اسلامی 

ت الله علیو و آلو با توجو بو اینکو خود پیغمبر اسلام صلوا
     لذا ما  اسلامی برحق می باشدیکی از فِرَق تنها فرمودند 

می خواىیم ببینیم معیار در مسلمان محسوب شدن فِرَق مختلف 
 اسلامی چیست؟.

معتقدم این یک بحث بسیار مهمی می باشد و ما روایات بنده 
فراوانی برای معرفی مسلمان واقعی داریم و این روایات نیز مربوط 

با توجو بو عمل مسلمان را معرفی می کنند بو عمل می باشند و 
نو از راه لسان یا قلب یعنی عمل معیار و ملاک معرفی 

 اشخاص بو عنوان مسلمان واقعی می باشد.
، ندشده امذکور ىم از طریق ما و ىم از طریق عامو نقل اخبار 

 ین تعابیر در روایات ذکر شده:ابحار الأنوار  65در جلد 
 "يشد بعضو بعضا البنيان بمنزلة الدؤمن للمؤمن"اول: 
مثل الدؤمن في توادىم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى "دوم: 

 ."بعضو تداعى سائره بالسهر والحمى
 ."على من سواىم واحدة يد الدؤمنون"سوم: 

کر ذ آنها سنن کتب و  صحاح کتب در  طرق عامو نیز اخباری از 
"الدسلم : اینطور معرفی شده کو سلمان مشده کو در همو آنها 

  5صحیح بخاری جلد ) .سانو و يده"من سلم الدسلمون من ل
کتاب الایمان،   7، صحیح مسلم جلد کتاب الایمان6و جلد 

کتاب الایمان   یذکتاب جهاد، سنن ترم  3جلد  سنن ابی داود

، سنن دارمی  21 سنن نسائی کتاب الایمان حدیث، 23حدیث 
حدیث  3ن حنبل جلد ، مسند احمدب5کتاب جهاد حدیث 

مسند  از 7و  5و  4نین در جلد و همچ 273و حدیث  271
یز احادیثی ذکر شده کو ماحصل همو آنها این ن احمدبن حنبل

، سلم الدسلمون من يده و لسانو""الدسلم من :ت کواس
بنابراین ما روایاتی ىم از طریق خودمان و ىم از طریق عامو برای 
معرفی مسلمان داریم و همو اینها از طریق عمل مسلمان را معرفی 

 نو بو زبان و قلب و ادعای خود شخص.می کنند 
جواىر اخباری را از اصول کافی نقل کرده بود کو ىر  صاحب 

کسی شهادتین را بگوید مسلمان است و غیر از این ما یک 
افی ابوابی در همین اصول ک اسلام داریم و یک ایمان، منتهی

"من أصبح ولم يهتم  ین تعابیر در آنها بکار رفتو:اوجود دارد کو 
من سمع رجلا ينادی یا "و  بامور الدسلمین فليس بمسلم"

را خبر  ندچعنوان نمونو بو  للمسلمین فلم یجبو فليس بمسلم"
  :می خوانیم

ي، عن السكوني، علي بن إبراىيم، عن أبيو، عن النوفل﴿: ولاخبر 
صلى الله عليو قال: قال رسول الله  عليو السلامعن أبي عبد الله 

 .1﴾.فليس بمسلم الدسلمین : من أصبح لا يهتم بأمور وآلو
عنو، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، ﴿دوم: خبر 

أن النبي  عليو السلامبد الله عن عمو عاصم الكوزي عن أبي ع
قال: من أصبح لا يهتم بأمور الدسلمین فليس  صلى الله عليو وآلو

منهم ومن سمع رجلا ينادي یا للمسلمین فلم یجبو فليس 
 .2﴾.بمسلم

حمل بر منتهی چونکو این روایات یلی زیاد ىستند خاخبار 
 و ما وارد نشده اندو بو فق بو آنها توجو نشدهاستحباب شده 
و یم این اخبار با این صراحت را کنار بگذاریم نمنتهی ما نمی توا

بنده معتقدم اگر بو این روایات توجو شود وضع مسلمانان غیر 
از وضع فعلی خواىد بودو با توجو بو این روایات خیلی می توان 

، ی چنین بحثهائی نیز حوزه ىای علمیو می باشدبحث کرد و جا
 بقیو بحث بداند برای روز شنبو إن شاء الله تعالی... .

 والحمد لله رب العالدین و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد

                                                           

 .3، حدیث 361، ص2فی، مرحوم کلینی، جکااصول  1

 .5، حدیث 361ص، 2کافی، مرحوم کلینی، جاصول  2
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بحثمان در این بود کو در اکثر کتب فقهی ما اینطور گفتو شده  

 ."المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا فی المذاىب" کو: 
 : 8مسألة »امام رضوان الله علیو در تحریرالوسیلة اینطور فرموده:

المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاىب والأصول 
والعقائد، فيرث ا﵀ق منهم عن المبطل وبالعكس ومبطلهم عن 
مبطلهم، نعم الغلاة ا﵀كومون بالكفر والخوارج والنواصب 
ومن أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات والالتزام 

م لا يرثون بلازمو كفار أو بحكمهم، فيرث المسلم منهم وى
 .1«.منو

صاحب جواىر روایاتی را از اصول کافی نقل کردند و فرمودند 
ملاک مسلمان بودن همین است کو کسی شهادتین را بگوید 

از بعضی مثل شیخ مفید در مقنعة و ولی بعدا در نقل قول ىا 
مفتاح الکرامو و سیوری کو همان فاضل مقداد است نقل خلاف  

مشبو خوارج و نواصب و غلاة از  کرد کو اشاعره و مجبره و
 .استثناء شده اند و مسلمانان ارث نمی برند

بو در دوجای قران کریم یعنی در سوره انعام و سوره روم 
مثل کسانی نباشید کو فرقو فرقو شده مسلمانان خطاب شده 

مُنيبيَن إِليَْوِ وَ ات َّقُوهُ وَ أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ لا تَکُونوُا مِنَ ﴿اند:
مِنَ الَّذينَ فَ رَّقُوا دينَهُمْ وَ کانوُا شِيَعاً کُلُّ حِزْبٍ (13)الْمُشْرکِينَ 

إِنَّ الَّذينَ فَ رَّقُوا دينَهُمْ وَ کانوُا ﴿و  2﴾(13)بِا لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ 
ا أَمْرُىُمْ إِلََ اللهَِّ ثَُّ يُ نَبِّئُهُمْ بِا کانوُا  شَيْ   شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ في ءٍ إِنََّّ

    ، آیت الله طباطبائی صاحب تفسیر المیزان در اینجا  3﴾يَ فْعَلُونَ 
می فرماید قران کریم بو آنهائی کو از روی ىوا و ىوس دین 
درست کردند یا ىوا و ىوس خوشان را در دین داخل کردند می 
فرماید این کار را نکنید دین یک قوانینی است کو فقط از خدا 

ه می باشد لذا ما باید گرفتو شود و میزان در دین اصول و عقید

                                                           

 .8، هسئلو 633، ص2تحریرالوسیلة، اهبم خوینی)ره(، ج 1

 .13و  13سوره روم آیه  2
 .951 سوره انعبم، آیو 3

نمی توانیم کسانی کو از روی ىوا و ىوس برای خودشان مذىب 
 و دین درست کرده اند را مسلمان بدانیم.

یکی از فرقو ىائی کو استثناء شده و امام رضوان الله علیو نیز در  
کلامشان ذکر کردند خوارج می باشند و ما امروز مقداری 

 درباره خوارج بحث خواىیم کرد.
در جنگ صفین کو بسیار جنگ مهمی بود معاویو کو در 
آستانو شکست بود بو عمروعاص گفت کاری بکن تا شکست 

گفت امشب تمام قران ىا را بیاورید، فردا نخوریم، عمروعاص  
صبح قران ىا را بو پرچم ىائی بستند و وقتی لشگر امیرالمومنین 

ند، لشگر علیو السلام آمدند با قران ىای روی نیزه مواجو شد
بیایید این  ؟معاویو بو آنها گفتند شما بروی قران شمشیر می کشید

قران را بین خودمان حَکَم قرار بدىیم، عده ای در بین لشکر 
گفتند باید    دیدن این صننوباامیرالمومنین علیو السلام بودند کو 

جنگ متوقف شود، خلاصو گفتند یک نفر از طرف معاویو و 
م شود، جنگ کَ ف امیرالمومنین علیو السلام حَ یک نفر ىم از طر 

آرام شد و از این طرف ابو موسی اشعری و از آن طرف 
عمروعاص بو عنوان حکم معین شدند و عمرو عاص باعث شد 

دیدند نتیجو خوارج ابوموسی اشعری فریب بخورد و بالاخره 
حکمیت فرمانروائی معاویو می شود لذا عده زیادی پشیمان 

کم لازم نیست بلکو "الحکم لله" و بعد  شدند و گفتند اصلا ح
کم کم خروج کردند و گفتند اصلا حکم و رىبر و امام معنایی 
ندارد بلکو باید بو همین قران عمل شود یعنی از ریشو منکر 
امامت شدند و بو حضرت امیر علیو السلام گفتند ما توبو کردیم 
شما ىم باید توبو کنید، خلاصو حضرت در دو جای نهج 

 غو در مورد خوارج صنبت فرمودند:البلا
لا "في الخوارج لما سمع قولهم:  ﴿ومن كلام لو عليو السلام: اول

  :معليو السلا قال "حكم إلا لله
كَلِمَةُ حَقٍّ يُ رَادُ بِِاَ بَاطِلٌ! نَ عَمْ إِنَّوُ لَا حُكْمَ إِلاَّ لِلهِّ. وَلكِنَّ ىؤُلَاءِ 

لِلهِّ. وَإِنَّوُ لابَدَُّ للِنَّاسِ مِنْ أَمِير بَ رٍّ أَوْ فاَجِر يَ قُولُونَ: لَا إِمْرَةَ إِلاَّ 
يَ عْمَلُ في إِمْرَتوِِ الْمُؤْمِنُ، وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ، وَ يُ بَلِّغُ اللهُ فِيهَا 
بُلُ،  ، وَتََْمَنُ بوِِ السُّ الاجَلَ، وَيُُْمَعُ بوِِ الْفَيْءُ، وَيُ قَاتَلُ بوِِ الْعَدُوُّ
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; حَتََّّ يَسْتََيِحَ ب َ  ، وَيُسْتََاَحَ مِنْ وَيُ ؤْخَذُ بوِِ للِضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ رّّ
 .4﴾.فاَجِر

آنها  ،نکار امامت و رىبری بر می گردداصل کلام خوارج بو ا
می کنیم     می گفتند ما قران را می گذاریم و بو آن عمل 

ود کو خب "حسبنا کتاب الله"، شعار خوارج "لا حکم إلا لله" ب
حکم نیز دو معنی دارد؛ یکی اینکو حکم متعلق بو خداست، 
بلو قوانین زندگی همیشو از طرف خداوند معین می شود اما 

کو معنای دیگر حکم حکومت و رىبری و فرمانروائی است  
کلمة حق یراد بها خوارج منکر آن بودند لذا حضرت فرمودند "

 الباطل".
 4شرح خوئی جلد  البلاغو:در شروح نهج  00آدرس کلام 

، شرح 113صفنو  3، شرح اب ابی الحدید جلد 381صفنو 
صفنو  3، شرح بحرانی جلد 351صفنو  3فی ظلال جلد 

313. 
مورد دومی کو حضرت درباره خوارج صنبت فرمودند و بسیار 

می باشد کو حضرت  58شدیدتر از مورد اول است کلام 
أَصَابَكُمْ  :كَلَّمَ بوِِ الْخوَارجِ :﴿ومن كلام لو عليو السلامفرموده: 

حَاصِبٌ، وَلَا بقَِيَ مِنْكُمْ آثرٌِ )آبرٌ(. أبََ عْدَ إِيماَنِ بِالِله وَجِهَادِي 
أَشْهَدُ عَلَى نَ فْسِي ، صلى الله عليو وآلو وسلم مَعَ رَسُولِ اللهِ 

فأَُوبوُا شَرَّ  ،" الْمُهْتَدِينَ!لَقَدْ ظلََلْتُ إِذاً وَمَا أَنََ مِنَ  " ،بِالْكُفْرِ!
عْقَابِ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَ عْدِي ذُلاِّ ، وَارْجِعُوا عَلَى أثَرَِ الامَآب

 .5﴾.شَامِلا، وَسَيْفاً قاَطِعاً، وَأثََ رَةً يَ تَّخِذُىَا الظَّالِمونَ فِيكُمْ سُنَّةً 
 4شرح خوئی جلد در شروح نهج البلاغو:  88آدرس کلام 

، شرح ابن ابی 353صفنو  3، شرح بحرانی جلد  151صفنو 
، شرح فی ظلال جلد اول صفنو 331صفنو  4الحدید جلد 

131. 
نین علیو السلام توجو نکردند حتی مخوارج بو نصینتهای امیرالمو 

حضرت ابن عباس را فرستاد کو با آنها صنبت کند و بو او  
گفت خیلی از قران نگو بلکو از سنت و کلمات پیغمبر 

را درد این است کو خوارج مقدسینی بودند کو زیبرایشان بگو 
ودشان و بر سر اعتقاد باطل خفرىنگشان بسیار پایین بود 

                                                           

 .04، کلام 63نهج البلاغو، تنظین هرحوم دشتی، ص 4
 .58، کلام 03نهج البلاغو، تنظین هرحوم دشتی، ص 5

روی پیشانی  برولی حافظ قران و بسیار پافشاری داشتند 
 بخاطر سجده ىای طولانی ىایشان اثر سجود بود و دستهایشان

پینو بستو بود و یکی از بلاىای اسلام ناب همین مقدسین 
ىستند کو حالا امیرالمومنین علیو السلام با اینها مواجو شده 

 است.
خوارج بو جنگ امیرالمومنین علیو اسلام آمدند کو سید رضی در  

﴿لَمّا ور فرموده: جریان این جنگ را ذکر کرده و اینط 51کلام 
عَزَمَ عَلى حَرْبِ الْخوَارجِْ، وَقيلَ لَوُ: إنَّ الْقَومَ عَبََوا جِسْرَ 

 !النَّهْرَوان
مَصَارعُِهُمْ دُونَ النُّطْفَةِ، وَالِله لَا يُ فْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ، وَلَا يَ هْلِكُ 

 .مِنْكُمْ عَشَرَةٌ 
لماء و إن كان  يعني بالنطفة ماء النهر، وىي أفصح كناية عن ا

كثيراً جماً. و قد أشرنَ إلى ذلك فيما تقدّم عند مضيّ ما 
  .6﴾.أشبهو

اینطور  آنهابعد از جنگ و کشتو شدن خوارج حضرت در مورد 
﴿لما قتل الخوارج فقيل لو: يا أمير المؤمنين، ىلك : فرموده 

 !القوم بأجمعهم
الرّجَِالِ، وَقَ رَاراَتِ النِّسَاءِ  كَلاَّ وَالِله; إِن َّهُمْ نطَُفٌ في أَصْلَابِ 

كُلَّمَا نَََمَ مِنْهُمْ قَ رْنٌ قُطِعَ، حَتََّّ يَكُونَ آخِرُىُمْ لُصُوصاً 
 .7﴾.سَلاَّبِينَ 

وقال عليو ﴿ حضرت اینطور فرمودند: و بالاخره در تتمو
الْخوََارجَِ بَ عْدِي;  (لَا تُ قَاتلُِوا )تقتلوا  :فی الخوارج السلام

طلََبَ الْْقََّ فأََخْطأََهُ، )فأعطى( كَمَنْ طلََبَ الْبَاطِلَ  فَ لَيْسَ مَنْ 
 .8﴾.أَدْركََوُ. يعني معاوية و أصحابفَ 

خب برای نمونو خوارج را عرض کردیم کو یکی از امهات مسائل 
و  "حسبنا کتاب الله"اسلام یعنی امامت را انکار کردند و گفتند 

 و قطعا اینها باطل ىستند. "لا حکم إلا لله"
 قیو بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .ب

 والْمد لله رب العالمين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد

                                                           

 .51، کلام 03نهج البلاغو، تنظین هرحوم دشتی، ص 6

 .34م کلا ،48ص دشتی، هرحوم تنظین البلاغو، نهج 7

 .39م کلا ،48ص دشتی، هرحوم تنظین البلاغو، نهج 8
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"المسلمون : فقهاء ما فرمودندبحثمان در این بود کو 

مسلمان بودن  رایبو يتوارثون و إن اختلفوا فی المذاىب" 
 .و مسلمانان را یک ملت واحده دانستند هادتین را کافیش

رضوان الله علیو در تحریر الوسیلة چند طائفو مثل خوارج امام 
 .لاة را از این حکم خارج دانستندو نواصب و غ

ما می گوئیم مسلمانان ملت واحده ىستند یک بحث اینکو 
و تاریخی می باشد، قران کریم  کلامی، فقهی، روائیقرانی،  

تفهیم کند کو مسلمانان  می کند با این بیان مطلب را یسع
، در سوره داشتو باشند لفت و وحدتا   رتباط واباید باىم 

وَإِن طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن ﴿حجرات اینطور ذکر شده کو:
اقْ تَتَلُوا فأََصْلِحُوا بَ يْنَهُمَا ۖ فإَِن بَ غَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الُْْخْرَىٰ 
ٰ تَفِيءَ إِلََٰ أَمْرِ اللهَِّ ۚ فإَِن فاَءَتْ  فَ قَاتلُِوا الَّتِِ تَ بْغِي حَتََّّ

إِنَّ اللهََّ يُُِبُّ فأََصْلِحُوا بَ يْنَهُمَا بِِلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ 
لیل بر این است کو قران کریم برای و این د 1﴾الْمُقْسِطِينَ 

و  کو صلح و عدالت مسلمانان یک قدرتی قائل شده
در آیو بعدی و  اجراء کند سلمینمبین را  مشامنیت و آرا

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَ يْنَ أَخَوَيْکُمْ ﴿اینطور فرموده: إِنََّّ
، آیت الله طباطبائی در 2﴾وَ ات َّقُوا اللهََّ لَعَلَّکُمْ تُ رْحََُونَ 

ادری داریم؛ یک برادری تفسیر این آیو می فرماید دو نوع بر 
یک پدر و مادر متولد شده اند و ز یک اىر دو  طبیعی کو

اعتباری داریم کو شارع مقدس اعتباراً دو نفر را بو  یبرادر 
عنوان برادر بو ىم پیوند داده و در اینجا مراد همین دومی 

رقراری ا لفت و التیام و ا خوت و اتحاد می باشد و ىدف ب
 می باشد.

                                                           

 .9حجرات، آیه سوره  1

 .01حجرات، آیه سوره  2

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَ عْضُهُمْ ﴿سوره انفال اینطور ذکر شده:در 
أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ ۚ إِلََّّ تَ فْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِ الَْْرْضِ وَفَسَادٌ  

و  ه" بو تناصر و اتحاد بر می گرددضمیر "تفعلو ، 3﴾كَبِيٌ 
      این یک ىشدار مهم از طرف قران برای مسلمانان 
می باشد یعنی اگر مسلمانان باىم تناصر و اتحاد نداشتو 

و آیت  وجود خواىد آمدباشند در کل زمین فتنو و فساد ب
وحدتی نیست و ما فتنو الله طباطبائی می فرماید الان چنین 

بنابراین بحث وحدت و اتحاد مسلمین  را می بینیم و فساد
 یک بحث قرانی مهم می باشد.

کو دلالت و اما بحث روائی، ما روایات فراوانی داریم  خب 
دارند بر اینکو مسلمانان باید با ىم متحد باشند و بو ىم 
بدی نکنند و همیشو بو ىم خوبی کنند کو ما نمی توانیم بو 

کافی در    ار این روایات بگذریم، در اصولسادگی از کن
کتاب ایمان و کفر چندین باب در این رابطو منعقد شده کو 

لمانان نسبت بو بسیاری از این روایات بو عنوان حقوق مس
برای مردم بیان نشده روایات خب این  کو  ىم ذکر شده اند

و در فقو ما نیز چون از مستحبات شمرده شده اند توجهی 
بو آنها نشده کو در نتیجو بین مسلمین اختلافات زیادی 

و خصوصا در زمان ما در بین فِرَق مختلف آن  دهشایجاد 
فرقو ای کو شدیدا با شیعو و حتی با تمام مسلمین مخالف 

دشمنان اسلام است وىابیت می باشد کو در حال حاضر 
در مقابل فرق اسلامی  نیز تلاش می کنند کو وىابیت را

لذا ما وىابیت را  تقویت کنند خصوصا شیعو قرار بدىند و
 مورد بررسی قرار می دىیم.

بحثی را در مورد ابن در الغدیر  رحمة الله علیو امینیعلامو 
تیمیو مطرح کرده، ابن تیمیو با علامو حلی ىم عصر بوده، 
علامو حلی زحمات زیادی کشید و سلطان خدابنده را شیعو  

همیشو مراقب بود کو  ایشان و شدو تقویت کلًا شیع  لذاکرد 
کتب علامو حلی  ، دوباره سنی نشودسلطان خدابنده 

فراوانی در دفاع از شیعو تالیف کرده من جملو "الفین" و 
                                                           

 .37انفال، آیه سوره  3
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، وقتی کتاب منهاج الکرامة منهاج الکرامة"""نهج الحق" و 
ابن تیمیو دادند و او نیز کتاب  بو تمام شد آن را بردند و

کرامة ردِ  منهاج ال منهاج السنة را با ىتاکی و بی ادبی در
نوشت مثلا علامو ابن مطهر است ولی ابن تیمیو بو ایشان 

تعابیری همراه با لعن و نسبتهای و خبیث!  نمی گوید اب
، خلاصو چونکو  داردمو و دروغ و امثال ذلک در مورد علا

 کتابش بر خلاف کتب سنی و شیعو بود مردم حملو کردند
و ابن تیمیو را بو زندان انداختند و در زندان مرد، بعدىا 

محمد بن عبدالوىاب ظهور کرد و کتب ابن شخصی بنام 
تیمیو را احیاء کرد و عده ای نیز دور او را گرفتند و حمایتش  

و  ایجاد و تقویت کرد لک وىابیت راکردند تا اینکو مس
 می باشند و الاناینها یک مصیبت بزرگی برای عالم اسلام 

 با همین پولشان دارند و غات فراوانییلتبو قدرت  پول و
را با خودشان همراه کنند و توانستو اند آمریکا و صهیونیسم 

اینها بو قدری با شیعو دشمنی دارند کو کشتن ما را واجب 
    می دانند و مال و ناموس ما را برای خودشان حلال 

دانند، حالا برای اینکو بو عمق مطلب پی ببرید مقداری می 
ا می خوانیم، ابیت ر از کلام علامو امینی در الغدیر درباره وى

کر می کند کو شیعو را خیلی کوبیده ذ ان دو کتاب را ایش
العقد »کلام علامو امینی رحمة الله علیو این است:   اند،

قد يُسب القارئ لْول وىلة أنو كتاب أدب لَّ  : الفريد
كتاب مذىب، فيى فيو نوعا من النزاىة، غي أنو متَّ 
أنهى سيه إلَ مناسبات المذىب تجد مؤلفو ذلك المهوس 

 : 239ص  1قال  ،ذلك الْفاك الْثيم المهملج،
الرافضة يهود ىذه الْمة يبغضون الَّسلام كما يبغض  :1

علامو  .4«.الی آخر کلامو الشريف...اليهود النصرانية
مورد از حرفهائی کو در عقدالفرید در مورد  04حدودا 

کو مراجعو و   و بعد جواب داده شیعو زده شده را بیان کرده
 .مطالعو بفرمائید

                                                           

 .37ص، 7علامه امینی، ج الغدیر، 4

ابن تیمیو منهاج السنة و در مورد ی علامو امینو اما خب 
إذا أردت أن تنظر  :السنة منهاج»نیز اینطور می فرماید: 

إلَ كتاب سمى بضد معناه فانظر إلَ ىذا الكتاب الذي 
 وىو الحرى بأن يسمى،  السنة منهاج استعي لو اسم

 .البدعة منهاج
وىو كتاب حشوه ضلالَّت وأكاذيب و تحكمات، وإنكار 
المسلمات، وتكفي المسلمين، وأخذ بناصر المبدعين، 

عليهم  ونصب وعداء محتدم على أىل بيت الوحي
، فليس فيو إلَّ تدجيل محض، وتمويو على الحقايق، السلام

وتحريف الكلم عن مواضعو، وقول بِلبذاء، ورمى 
، وتحكك بِلوقيعة، وتحرش بِلمقذعات، وقذف بِلفواحش

 : وإليك نَّاذج منهابِلسباب
قال: من حَاقات الشيعة أنهم يكرىون التكلم بلفظ : 1

العشرة أو فعل شئ يكون عشرة حتَّ فِ البناء لَّ يبنون 
على عشرة أعمدة ولَّ بعشرة جذوع ونحو ذلك، لبغضهم 
العشرة المبشرة إلَّ علي بن أبي طالب، ومن العجب أنهم 
يوالون لفظ التسعة وىم يبغضون التسعة من العشرة. ج 

 «....الی آخر کلامو الشريف.  .9ص  1
بر علیو شیعو دارد کو علامو امینی فراوانی مطالب تیمیو ابن 

دىد کو یک بو یک بیان می کند و از همو آنها جواب می 
 مراجعو و مطالعو بفرمائید.

 ... . تعالیبحث بماند برای فردا إن شاء اللهبقیو 
 

 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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فِرَقی است  قدرت ىا و در این بود کو وىابیت یکی از بحثمان 

، می باشد و جنگ و برخوردر تنش کو با اسلام ناب د
د نچاپ می کن وعیلیو شوىابیت سالانو چند میلیون کتاب بر ع

پول با بذل و  دنمی کن پخشو بو مکو می روند افرادی ک ینو ب
و ىای می کنند و یکی از حرب افرد مختلف را جذب و امکانات

امثال داعش و کلًا تفکر تکفیری می باشد کو  ایجاد انهآ
استفاده می   ناشدو خنی نیز از این افراد بو نفع اهجاستکبار 

 .کنند
مخالفت با اىل بیت علیهم السلام بو نظر بنده ريشو همو اينها 

آنها سعی می کنند قدرتی ایجاد نشود کو طرفدار اىل  می باشد،
م باشد و این ماان سیاست بنی امیو و بنی لاسلا معلیهبیت 

طرفداران اىل بیت  تسعباس است چراکو اگر قدرت در د
لمین و جبارین و ظات مو کحشد ىیچوقت علیهم السلام با

 لذا از ماان ابتدا باتبدین واقع نخواىد شد و مسمستکبرین 
صوفیو و وىابیت و شمشیر و بعد با ایجاد فِرَق مختلف مثل 

علیهم ثال ذلک سعی کرده اند در مقابل اىل بیت میین و ار ابخا
اىل بیت علیهم السلام  قرار بگیرند تا شیعو و طرفدارنالسلام 

 .قدرت پیدا نکنند
کلام علامو امینی رحمة الله علیو در کتاب مقداری از  وز ر ید

تالیف شهاب  "العقد الفريد"در مورد دو کتاب  شریف الغدیر
  ندیماو خ را تالیف ابن تیمیو "منهاج السنة"و الدین ابن عبد ربو 

امروز نیز بخش کو علامو کلامشان را نقل و بعد جواب دادند، 
 کو اینطور فرمودند:  م ایشان را می خوانیمدیگری از کلا

الرافضة يهود ىذه الأمة يبغضون الاسلام كما يبغض  :1»اول: مورد 
 .الیهود النصرانیة

كیف يرتضي القارئ ىذه الكلمة القارصة ؟ ! وبين يديو القرآن المجید   :ج
و فیو قولو تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ىم خير 

قولو لعلي : ىم  صلى اللههٰ علیو و آلو البرية. وقد ثبت فیها عن النبي
 .أنت وشیعتك

صلى اللههٰ  وكیف يرتضیها ؟ ! وىو يقرأ في الحديث قول الرسول الأمين
 11تاريخ بغداد أنت وشیعتك في الجنة.  : علیو السلام لعلي علیو و آلو

189. 
وسلم إذا كان يوم القیامة دعي الناس  : صلى اللههٰ علیو و آلو وقولو

بأسمائهم وأسماء أمهاتم إلا ىذا )يعني علیا( وشیعتو فإنهم يدعون بأسمائهم 
ما طلاق را و ک)علتش این است  .وأسماء آبائهم لصحة ولادتهم

و  ماانطور کو اىل بیت علیهم السلام می گویند جاری می کنیم
ولی ن زن مطلقو می رود شوىر می کند و فرزند می آورد آبعد 

طلاق را طبق چیزی کو خودشان درست کرده اند جاری  انهآ
بیت علیهم السلام طلاقشان باطل  لىا رکو از نظ  می کنند

   دنز ر فاست و بعد ماان زن مطلقو می رود شوىر می کند و 
 (.اء آنها را بنام مادرىایشان صدا می کنندمی آورد لذا اسم

فر لك لعلي : يا علي ؟ إن الله قد غ صلى اللههٰ علیو و آلو وقولو
 .ولذريتك ولولدك ولأىلك و شیعتك و﵀بي شیعتك

إنك ستقدم على الله أنت وشیعتك راضين  : صلى اللههٰ علیو و آلو وقولو
 .مرضیين

أنت أول داخل الجنة من أمتي، وأن  : صلى الله علیو وآلو وسلم وقولو
نور مسرورون مبیضة وجوىهم حولي، أشفع لذم  شیعتك على منابر من

 .فیكونون غدا في الجنة جيراني
أنا الشجرة وفاطمة فرعها وعلي لقاحها  : صلى اللههٰ علیو و آلو وقولو

والحسن والحسين ثمرتها وشیعتنا ورقها وأصل الشجرة في جنة عدن وسائر 
    .1«..الی آخر کلامو الشريف.ذلك في سائر الجنة

نقل کرده کو در تعریف شیعو زیادی را روایات امینی علامو 
اینکو در عقد الفرید  لذا  ماگی از کتب خود عامو می باشد

 گفتو شده شیعو ابن یهود ىستند باطل می باشد.
قال : محبة الرافضة محبة الیهود قالت الیهود : لا يكون  :1» وم:دمورد 

الدلك إلا في آل داود. وقالت الرافضة : لا يكون الدلك إلا في آل علي 
 .بن أبي طالب

صلى اللههٰ  إن كانت في قول الرافضة تبعة فهي على مخلف آل علي :ج 
الثابت الدتواتر الدتسالم علیو الدروي عن بضع  بقولو الصحیح علیو و آلو

: إني تارك أو مخلف فیكم  134وعشرين صحابیا كما في الصواعق ص 
 . الثقلين، أو : الخلیفتين

ما إن تمسكتم بو لن تضلوا بعدي كتاب الله وعتًتي أىل بیتي، وإنهما لن 
 .يفتًقا حتى يردا علي الحوض
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فقد خطب بو الصادع بالحق على رؤس الاشهاد في ملاء من الصحابة 
تبلغ عدتهم مائة ألف أو يزيدون، وأنا في ذلك ا﵀تشد الحافل عن خلافة 

 .2«ف.ير شل.. الی آخر کلامو ا.آل بیتو الطاىر و علي سیدىم وأبوىم
قال : الیهود يؤخرون صلاة الدغرب حتى تشتبك : 3»:  ومسمورد 

 .النجوم وكذلك الرافضة
يجب أولا أن يحفى السؤال عن خبر ىذه الدسألة الیهود ىل ىم  :ج 

يعرفون شیئا منها ومن بقیة الدسائل الدعزوة إلیهم ؟ ! ولیت شعري ىل  
كتب الرجل ىذه الكلمة بعد مراجعتو لفقو الشیعة وأحاديث أئمتهم 

من ترك صلاة الدغرب عامدا إلى   :علیو السلام وفیها قول الصادق
 .3«.لنجوم فأنا منو برئاشتباك ا
در مورد نهی اىل بیت  روایت نقل می کندچندین امینی علامو 

برای فضیلت نماز مغرب  تنخادانبو تأخیر علیهم السلام از 
کو مراجعو و مطالعو بفرمائید، البتو فرقو منحرفی بنام   تنشاد

 امام صادق علیو السلامماچین اعتقادی داشتند منتهی  وخطابی
 و فرمودند ما آنها را قبول نداریم.از آنها برائت جستند 

قال : الیهود لا ترى الطلاق الثلاث شیئا وكذا : 6» :چهارممورد 
 «..الرافضة

سنت وقتی می خواىند زنی را سو طلاقو کنند مثلا سو اىل  
     تا شن یا ریگ بو طرف زن می اندازند و  وسحبو قند یا 

لا این را بو شیعو نسبت داده احمی گویند تورا سو طلاقو کردم 
باشد  لذا علامو امینی می فرماید اگر چنین مطلبی درست

 در مور بلکو ما احکام خاصی د وعنو شی تمربوط بو عامو اس
 و طلاقو شدن داریم.س

قال : الیهود لا ترى على النساء عدة وكذلك  :5»: پنجممورد 
 «..الرافضة

قال : الیهود تستحل دم كل مسلم وكذلك  :4: »ششممورد 
 ..«الرافضة
قال : الیهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة : 7» ىفتم:مورد 

 .«.حرفت القرآن
قال : الیهود تبغض جبرئیل وتقول : ىو عدونا  :8»ىشتم: مورد 

من الدلائكة، وكذلك الرافضة تقول : غلط جبرئیل في الوحي إلى 
 «..محمد بتًك علي بن أبي طالب
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  .قال : الیهود لا تأكل لحم الجزور وكذلك الرافضة :9»نهم: مورد 
 «..إقرأ واضحك أو اقرأ وابك :ج 

قال : قال أبو عثمان بحر الجاحظ : : 11ضحوکة: ا  »دىم: مورد 
أخبرني رجل من رؤساء التجار قال : كان معنا في السفینة شیخ 
شرس الأخلاق طويل الإطراق وكان إذا ذكر لو الشیعة غضب 
واربد وجهو، وزوى من حاجبیو فقلت لو يوما : يرحمك الله ما 
الذي تكرىو من الشیعة ؟ ! فإني رأيتك إذا ذكروا غضبت 

. قال : ما أكره منهم إلا ىذه الشين في أو إسمهم فإني لم وقبضت
أجدىا قط إلا في كل شر وشوم وشیطان وشغب وشقاء وشفار 
وشرر وشين وشوك وشكوى وشهرة وشتم رشح. قال أبو عثمان : 

 .فما ثبت لشیعي بعدىا قائمة
ولم الی :  ...عجباً من سفاىة الشیخ )شرس الأخلاق( وضئولة رأيو

يبعد عنهما ابن عبد ربو حیث أورده في كتابو مرتضیا لو، ولم لم يرق 
الشیخ الشرس أن يحب من الشیعة ىذه الشين الدوجودة في 

فاعة. الشريعة. والشمس. والشروق. والشعاء. والشهد. والش
والشرف. والشباب. والشكر. والشهامة. والشأن. والشجاعة. 
والشفق ؟ ! م وقد جاءت غير واحدة من تلكم الألفاظ كلفظة 

 .الشیعة في القرآن
وكیف تجد الشیخ في أكذوبتو بأنو لم يجد الشين إلا في تلك الألفاظ 

و دون ىذه ؟ ! ولعلو كان أعور فلا يبصر ما يحاذي عینو العوراء. أ
 : لیس في وسع الشیعة أن يقول على وتيرة الشیخ

إني ما أكره من السني إلا ىذه السين في أول إسمو التي أجدىا في 
 .السام. والسئم. والسعر. والسقر. والسبي. والسقم. والسم

والسموم. والسوئة. والسهم. والسهو. والسرطان. والسرقة 
سقط. والسفو. والسفل. والسخب. والسخط. والسخف. وال

 ! والسل. والسلیطة. والسماجة ؟
لكن الشیعة عقلاء حكماء لا يعتمدون على التافهات، ولا 
يخدشون العواطف بالسفاسف، ولا يشوىون سمعة أي مبدء بمثل 

 .4«.ىذه الخرافات
 بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 
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مختلف اسلامی و تشخیص فرقو حق  درباره فِرَقبحثمان 

، عرض کردیم ریشو تمام بحثها بر می گردد بو اینکو دو ب
و امثالو بو طور  ینلقبا حدیث ثلسلام اىل بیت علیهم ا

مسلَّم خلیفو و جانشین و حافظ و مبینِِ و مجری 
بعد از پیغمبر صلوات الله علیو و آلو شریعت اسلام 
تلاش  و ظالمین خصوصا سلاطین هائی ىستند ولی دست

 یت علیهم السلام را کنار بزنند زیراکردند کو اىل ب
درت طلبی ق وفرىنگ اىل بیت علیهم السلام با منافع 

و فساد و ظلم آنها تقابل داشت و ائمو علیهم السلام 
همو ائمو علیهم السلام  اذلدر برابر آنها فعالیت داشتند 

شدند بنابراین آنها برای کنار زدن اىل بیت علیهم  شهید
علاوه بر شمشیر تلاش کردند و علماء و فقهاء و  مالسلا

همگی علیو شیعو  وو حوزه ىائی ایجاد کردند محدثین 
 شیعو مخدوش شود تا وفعالیت کردند چراکو باید وجه

  ونند برای خودشان و آن فِرَقی کو ایجاد کردند وجهاو تب
        میظک فاجعو ای بسیار عکسب کنند و این ی

 می باشد.
، وىابیت دو رکن دارند؛ اول فرقو وىابیت بوددر بحثمان 

    و صحابو بو کسی  "الصحابة کلهم عدول" اینکو
کو پیغمبر را درک کرده باشند لذا اىل بیت  دنیمی گو 

علیهم السلام را کنار گذاشتند و بجای آنها صحابو را 
"الصحابة کلم کردند، دوم اینکو   تیآوردند و تقو 

نکند دو اجر دارد و اگر  ر خطاو مجتهد اگ لرتهدون"
ىب ذمخطا کند یک اجر دارد، با این دو رکن 

زدن  خودشان را درست کردند کو لازمو این مذىب کنار
 .اىل بیت علیهم السلام می باشد

لذا بحث  ""بعضهم يکفر بعضاصحابو میان خود در 
صحابی دیگر را در مورد کسانی از صحابو کو مفصلی 

و همچنین و تکذیب کرده اند وجود دارد تکفیر و تخطئو 
   بل گفتار پیغمبر اجتهاد می کردند و اقم صحابو در

از و ، میتسىمی گفتند پیغمبر مجتهد بود و ما نیز مجتهد 
بو ما اشکال می کردند کو شما صحابو را سب نیز طرفی 

:"إن پیغمبر فرموده د در حالی کو ینک یو لعن م
این  خلاصو ،تديتم" أخذتم إىأصحابی کالنجوم بأيهم 

 ل می باشد.صفمبحث بسیار 
و اما کلام علامو امینی در الغدیر در مورد کتب  بخ

عقد "الرا مطرح کردیم، در مورد کتاب مختلف وىابیت 
را از الغدیر  یبلامطالبی را نقل کردیم و امروز مط الفريد"

کو مهم تالیف ابن تیمیو   "منهاج السنة"در مورد کتاب 
 علامو اینطور ،مطرح می کنیمترین کتاب وىابیت است 

إذا أردت أن تنظر إلى  : منهاج السنة»: می فرماید
كتاب سمى بضد معناه فانظر إلى ىذا الكتاب الذي 

وىو الحرى بأن يسمى،   منهاج السنة استعير لو اسم
 .منهاج البدعة

وىو كتاب حشوه ضلالات وأكاذيب و تحكمات، 
إنكار الدسلمات، وتكفير الدسلمين، وأخذ بناصر و 

الدبدعين، ونصب وعداء لزتدم على أىل بیت الوحي 
علیهم السلام، فلیس فیو إلا تدجیل لزض، وتدويو 
على الحقايق، وتحريف الكلم عن مواضعو، وقول 
بالبذاء، ورمى بالدقذعات، وقذف بالفواحش، وتحكك 

 : منها بالوقیعة، وتحرش بالسبابوإلیك نماذج
قال: من حماقات الشیعة أنهم يكرىون التكلم : 1

بلفظ العشرة أو فعل شئ يكون عشرة حتى في البناء 
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لا يبنون على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع ونحو 
ذلك، لبغضهم العشرة الدبشرة إلا علي بن أبي طالب، 
ومن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وىم يبغضون 

 .9ص  1التسعة من العشرة. ج 
: من تعصب الرافضة أنهم لا  143ص  2وقال ج 

يذكرون إسم العشرة بل يقولون : تسعة وواحد، وإذا 
بنوا أعمدة أو غير ىالا يجعلونها عشرة وىم يتحرون 

 .1«.ذلك في كثير من أمورىم
  کلام ابن تیمیو اینطور جواب   نیا زدر ادامو اعلامو 

أو لیس عارا على من يسمي نفسو  :ج »می دىد کو: 
شیخ الاسلام أن ينشر بين الدسلمين في كتابو مثل ىذه 
الخزاية ويكررىا في طیو ؟ كأنو جاء بتحقیق أنیق، أو 

 .فلسفة راقیة، أو حكمة بالغة تحیي الأمة
وإن تعجب فعجب أن رجلا ينسب نفسو إلى العلم 
والفضیلة ثم إذا قال قولا كذب، أو إذا نسب إلى أحد 
شیئا مان، وكان ما يقولو أشبو شئ بأقاويل رعاة 
الدعزى، لا، بل ىو دونهم وقولو دون ما يقولون، وكأن 

بو عن أمة  الرجل مهما ينقل عن الشیعة شیئا يحدث
بائدة لم تبق منها صروف العبر من يعرف نوامیسها، 

 .ويدافع عنها، و يدرأ عنها القول الدختلق
ىذا وأديم الأرض يزدىي بملائين من ىذه الفرقة، 
والدكتبات مفعمة بكتبهم، فعند أي رجل منهم ؟ ! وفي 
أي من ىاتیك الكتب تجد ىذه الدهزأة ؟ ! نعم في 

 .قرآن الشیعة تلك عشرة كاملة
 .ومن جاء بالحسنة فلو عشر أمثالذا

 .والفجر ولیال عشر
 .فأتوا بعشر سور مثلو
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ها عند تلاوتو في آناء اللیل وأطراف وأمثالذا وىي ترتل
النهار، وىذه دعاء العشرات يقرئها الشیعة في كل 

 .جمعة
وىذه الصلوات الدندوبة التي تكرر فیها السورة عشر 

 .مرات
 .وىذه الأذكار الدستحبة التي تقرء بالعشرات

 .وىذه مباحث العقول العشرة
 .ومباحث الجواىر والأعراض العشرة في كتبهم

 .وىذا قولذم : إن أسماء النبي عشرة
 .وقولذم : إن الله قوى العقل بعشرة

 .وقولذم : عشرة خصال من صفات الإمام
 .وقولذم : كانت لعلي من رسول الله عشر خصال

 .وقولذم : بشر شیعة علي بعشر خصال
: ..الی .وقولذم : عشر خصال من مكارم الأخلاق

وىذه قصور الشیعة الدشیدة، وأبنیتهم العامرة، 
وحصونهم الدنیعة كلها تكذب ابن تیمیة، ولا يخطر 
على قلب أحد من بانیها ما لفقو ابن تیمیة من 

 .2«.الدخاريق
برخی دیگر از کلمات ابن تیمیو را نقل در ادامو علامو 

 :2»کند و از آنها جواب می دىد من جملو اینکو: می  
قال : ومن حماقاتهم : )يعني الشیعة( إنهم يجعلون 
للمنتظر عدة مشاىد ينتظرونو فیها كالسرداب الذي 
بسامرا يزعمون أنو غائب فیو ومشاىد أخر، وقد 
يقیمون ىناك دابة إما بغلة وإما فرسا وإما غير ذلك 
ليركبها إذا خرج، ويقیمون ىناك إما في طرفي النهار 

ينادي علیو بالخروج : يا مولانا  وإما في أوقات أخر من
 .اخرج
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و يشهرون السلاح ولا أحد ىناك يقاتلهم، وفیهم من 
يقوم في أوقاتو دائما لا يصلي خشیة أن يخرج وىو في 
الصلاة، فیشتغل بها عن خروجو وخدمتو، وىم في 

صلى الله علیو  أماكن بعیدة عن مشهده كمدينة النبي
إما في العشرة الأواخر من شهر رمضان، وإما  وسلم

غير ذلك يتوجهون إلى الدشرق وينادونو بأصوات عالیة 
 .3«.يطلبون خروجو

قال : ومن حماقاتهم : اتخاذىم نعجة  :3»سوم: مورد 
وقد تكون نعجة حمراء لكون عائشة تسمى حميراء 
يجعلونها عائشة ويعذبونها بنتف شعرىا وغير ذلك، 

 .4«.ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة
ومثل تسمیة بعضهم لحمارين من : 5»: دیگرارد مو 

حمر الرحا أحدهما بأبي بكر والآخر بعمر، ثم عقوبة 
تلك العقوبة عقوبة لأبي بكر الحمارين جعلا منهم 

 .145ص  2ج  وكرر ىذه النسب الثلاث في .وعمر
قال : وتارة يكتبون أسمائهم على أسفل أرجلهم : 6

يضرب رجل من فعل ذلك  حتى أن بعض الولاة جعل
ويقول : إنما ضربت أبا بكر وعمر ولا أزال أضربهما 

 .حتى أعدمهما
ومنهم من يسمي كلابو باسم أبي بكر وعمر  :7

 .5«.11ص  1ويلعنهما، 
مواردی از ادعاىای ابن تیمیو  رکذ  زامینی بعد اعلامو 

كنا نربئ   :ج»از آنها جواب می دىد و می فرماید: 
بكتابنا ىذا عن أن نسود شیئا من صحائفو بمثل ىذه 
الخزايات التي سود بها ابن تیمیة جبهة كتابو وسود بها 
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..الی آخر  .صحیفة تاريخو بل صحیفة تاريخ قومو
 .6.«فير کلامو الش

ابن تیمیو ادعا می کند و علامو از آن دیگری کو مورد 
قال : إن العلماء  :8: »د این است کوىد یم بجوا

كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منو 
في سائر طوائف أىل القبلة، حتى أن أصحاب 
الصحیح كالبخاري لم يرو عن أحد من قدماء الشیعة 
مثل عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، وعبد الله بن 

ص  1من خیار الشیعة  سلمة وأمثالذم مع أن ىؤلاء
15.»7. 

قال: أصول الدين عند الإمامیة  :9»بعدی: مورد 
أربعة : التوحید. والعدل. والنبوة. والامامة ىي آخر 
الدراتب والتوحید والعدل والنبوة قبل ذلك، وىم 
يدخلون في التوحید نفي الصفات والقول بأن القرآن 
لسلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، ويدخلون في العدل 

ر أن يهدي من التكذيب بالقدرة، وإن الله لا يقد
يشاء، ولا يقدر أن يضل من يشاء، وإنو قد يشاء ما 
لا يكون ويكون ما لا يشاء، وغير ذلك فلا يقولون : 
إنو خالق كل شئ، ولا إنو على كل شئ قدير، ولا إنو 

 .23ص  11ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
بلغ من جهل الرجل أنو لم يفرق بين أصول الدين  :ج 

وأصول الدذىب فیعد الإمامة التي ىي من تالي 
القسمين في الأول، وأنو لا يعرف عقايد قوم ىو 
يبحث عنها، ولذلك أسقط الدعاد من أصول الدين ولا 

 .يختلف من الشیعة اثنان في عده منها
على أن أحدا لو عد الإمامة من أصول الدين  -م 

فلیس بذلك البعید عن مقائیس البرىنة بعد أن قرن 
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 معلیو السلا الله سبحانو ولاية مولانا أمير الدؤمنين
إنما بقولو :  صلى اللههٰ علیو و آلو بولايتو وولاية الرسول

 .. الآيةولیكم الله ورسولو والذين آمنوا
كما مر الايعاز إلیو  علیو السلام بعلي وخص الدؤمنين

وسیوافك حديثو مفصلا  52في الجزء الثاني صفحة 
 .8«الی آخر کلامو الشريف...بعید ىذا

قال : تجد الرافضة يعطلون  :11»بعدی: مورد 
الدساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فیها اسمو فلا 

 : يصلون فیها جمعة ولا جماعة
ولیس لذا عندىم كبير حرمة، وإن صلوا فیها صلوا 
فیها وحدانا، ويعظمون الدشاىد الدبنیة على القبور، 
فیعكفون علیها مشابهة للمشركين ويحجون إلیها كما 
يحج الحاج إلى البیت العتیق، ومنهم من يجعل الحج 
إلیها أعظم من الحج إلى الكعبة، بل يسبون من لا 

الحج الذي فرضو الله تعالى يستغني بالحج إلیها عن 
على عباده، ومن لا يستغني بها عن الجمعة والجماعة، 

ص  1وىذا من جنس دين النصارى والدشركين. 
131. 

إن الدساجد العامرة ماثلة. بين ظهراني الشیعة في  :ج 
أوساطها وحواضرىا ومدنها وحتى في القرى والرساتیق 
تحتفي بها الشیعة، وترى حرمتها من واجبها، وتقول 
بحرمة تنجیسها وبوجوب إزالة النجاسة عنها، وبعدم 
صحة صلاة بعد العلم بها و قبل تطهيرىا، وعدم جواز 

ئض والنفساء فیها، وعدم جواز مسك الجنب والحا
إدخال النجس فیها إن كان ىتكا، وتكره فیها الدعاملة 
والكلام بغير الذكر والعبادة من أمور الدنیا، ومن فعل 
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..الی .ذلك يضرب على رأسو ويقال لو : فض الله فاك
 .9«.آخر کلامو الشريف

بو شیعو بود   ابن تیمیو تهمتهای و بخشی از دروغ ىااین 
  عرضتان رسید بقیو را خودتان مطالعو کنید. کو بو

 
 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد

                                                           

 .151، ص3علامه امینی، ج ،الغدیر 9



 (66ج )            مختلف اسلامی از همديگر/وىابیتارث فرق       الفرائض والدواريثکتاب       )حفظو الله(درس خارج فقو حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی
 

                                   

                                                                                                    

1 

 96/ 11 /3         ﴾شنبوسو ﴿        66 وجلس
 
                                              

   

 
با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها را تبریک ولادت 

 عرض می کنیم.
ر و سپ اگر شخصی درحالی کو دو پاسخ استاد: وسوال 

برود و بعد از یک ىفتو دارد قبل از پدرش از دنیا  دو دختر
 ترکو چگونو تقسیم می شود؟ پدرش نیز از دنیا برود 

یعنی در آن ا برود یپدرش قبل از اینکو از دندر این صورت 
زیرا ارث می برد  وا کو زنده بوده یک ششم ازای  یک ىفتو 

سهم و دو  ومیت اولاد دارد و اما دو پسر ىر کدام د
یک سهم می برند بنابراین شش سهم متعلق  دختر ىر کدام

  پدرش یک ششم نیز برای  وبو فرزندان میت می باشد 
ضرب در  6است کو  تر و ص و حسابش بو اینمی باشد 

ششم یعنی  و از این مقدار یک 66ش می شود لو حاص 6
 تیسهم متعلق بو دو پسر م 02 سهم متعلق بو پدرش و 6

میت و دختر سهم نیز متعلق بو د 02سهم و  02ىر کدام 
 ،این مسئلو بسیار روشن است سهم می باشد و 5ىر کدام 

فرض کنید قبل از اینکو چنین تقسیمی صورت بگیرد حالا 
فرض بر این است کو و دنیا رفتو  زانیز مذکور پدر میت 

کو یک ىفتو قبل   یر سپفقط نوه ىایش یعنی فرزندان همان 
بین مانده اند کو خب مال باقی از خودش فوت کرده بود 

و اشکالی  للذکر مثل حظ الانُثیین""آنها تقسیم می شود 
  در مسئلو وجود ندارد.

از  ه ای عد و اما بحثمان در این بود کو بعد از اینکوخب 
انحراف پیدا کردند علیهم السلام اىل بیت  و صراط طریق

شروع بو توجیو انحراف خود و بعلاوه ایراد گرفتن بو ما  
 "صراط مستقیم"تعبیر آیو  60دند، در قران کریم در کر 
علیهم  تیباىل صراط ر تفاسیر بو همان کر شده کو دذ 
ولی بعد از  تفسیر شده استو صراط ولایت سلام لا

ف شدند و اىل بیت ر حنم رحلت پیغمبر خدا از این راه
غیر از راىی کو  دیگریسلام را کنار زدند و راه علیهم ال
 خدا معرفی کرده بود در پیش گرفتند لذا اچچار شدند  پیغمبر

وع و مقدس  ر شمکو کار خودشان را توجیو کنند و آن را 
"الصحابة کلهم ؛ اول اینکو ل درست کردندصکنند لذا دو ا

، اىل بیت "الصحابة کلهم عدول" دوم اینکو و  مجتهدون"
ای آنها صحابو را گذاشتند و بجعلیهم السلام را برداشتند و 

بعد برای اینکو مسلمااچن برای صحابو مشروعیت و 
مثلا  ل شوند این دو اصل را درست کردندقداست قائ

درست کردند کو اگر مجتهدی اجتهاد کرد و درست  یثیدح
و  کرد یک اجر می بردبرد و اگر خطا   بود دو اجر می

حالا ما این دو اصل ، ستندىصحابو همگی مجتهد و معذور 
 .ارمی دىیمر ق یسرا مورد برر 

فهرست مطالبی را  "الصحابة کلهم مجتهدون"مورد اصل در 
همگی در کتاب خمس بنده آمده  عرض می کنیم کووار 
  .است
آرام مردم عده ای از وقتی خلافت غصب شد  :اول مورد 

یرا می دانستند پیغمبر برای خودش جانشین ز نمی شدند 
اد تا مشخص کرده لذا خلیفو اول لشکری بسیج کرد و فرست

نند از جملو خالد بن ولید را فرستاد تا رکوب کس ار مخالفین 
نویره را  ز صحابی معروف بو اچم مالک بنا یبرود یک

زیرا مخالفت می کرد، خالد بن ولید رفت و  دسرکوب کن
ان روزی کو او را  شب هم در و !مالک بن نویره را کشت
زن باید عده نگو دارد ! خب در ک شکشت با همسر او آمیز 

خالد بن ولید چنین   دلذا عده ای آمدند بو ابوبکر گفتن
نیست چون لازم ابوکر گفت  باید رجم بشود، و کاری کرده

گفتند یک مسلمان   رکبو باز بو اب !اجتهاد کرده و خطا کرده
لازم نیست را کشتو لذا باید کشتو شود، ابوبکر باز گفت 

اینکو دو مدرسو بالاخره  چون اجتهاد کرده و خطا کرده!
یگری مد یکی مدرسو خلفا و دبوجود آ برمبعد از پیغ

سید مرتضی علامو ، مدرسو اىل بیت علیهم السلام
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"مدرسة سیاری دارد و یکی از آنها ب تاعسکری تالیف
سو اىل بیت علیهم ر دم کو در مقابلباشد  می  الخلفاء"

اب لاف کاریها را بحسخ م، عامو تمااسلام ایجاد کردند
می گویند صحابو همگی  زطرفی نی صحابو می گذارند و از

ی کتاب دیگر عسکری  علامو فلذا  د و عدول ىستند!همجت
از  در آن وکنوشتند   "مائة و خمسون صحابی مختلق"بنام 

دروغین ذکر می کند  صحابی  052روی کتابهای خود عامو 
در حالی کو آنها همو خلاف ىا را  !دکو اصلا وجود ندارن

بو همگی احص و بعد می گویندبو گردن صحابو می گذارند 
ردند و خطا کردند و مجتهد و عادل ىستند و اجتهاد ک

 .مأجور می باشند
را از خمس  یبخلیفو اول سهم پیغمبر و ذی القر دوم: مورد 

 ردو بهمین واسطو فدک را نیز غصب کردند حذف کرد 
ا غَنِمْتُمْ مِنْ ﴿:حالی کو در قران کریم ذکر شده وَ اعْلَمُوا أَنَّم

وَ   وَ الْیَتامی  ءٍ فأََنم لِلهِّ خُمُسَوُ وَ للِرمسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی شَیْ 
الْمَساکیِن وَ ابْنِ السمبیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِِللهِّ وَ ما أنَْ زَلْنا 

   کُلّ    مْعانِ وَ الّلهُ عَلیعَبْدِنا يَ وْمَ الْفُرْقانِ يَ وْمَ الْتَقَی الَْ   عَلی
تهد مجعد همگی گفتند او مجتهد بوده و بو ، 1﴾ءٍ قَدير   شَیْ 

در مورد فدک نیز همین و  نیز مأجور و معذور است!
و "ما  "نحن معاشر الانبیاء لا نورث"خلیفو اول این روایت 

و یکی از  و فدک را غصب کردرا جعل کرد  "ترکناه صدقة
 دنابماجتهاد ىای او همین بود کو از پیغمبر ىرچو باقی 

عول و تعصیب ىم در زمان  و بیت المال است! ومتعلق ب
مجتهد و بعد ىم گفتند  همین خلیفو اول بناگذاری شد و

بعد در زمان خلیفو دوم نیز ىستند! و  رو ذععادل و م
لاصو بو اندازه و خجعل شد  عة النساء"و "متمتعة الحج" "

ای اینها گفتند صحابو مجتهد و عادل و معذور ىستند کو 
وبکر گفت و ابر آمد بعمقوشجی در شرح تجرید می گوید 

و باید بر او حد جاری  هدر ک لزاچ و قت داین خالد بن ولی
و ابوبکر انتقاد  ب شود ولی ابوبکر قبول نکرد و ما نمی توانیم
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یک مجتهدی بوده و ابوبکر زیرا او مجتهد بوده! پیغمبر کنیم 
"النص شرف الدین کتابی دارد بنام سید نیز مجتهدی بوده! 

کو در آن صد مورد را ذکر کرده کو پیغمبر   والاجتهاد"
     ی گفتو و آنها در مقابلش اجتهاد کرده اند! آنها ز یچ

پیغمبر دو جور بوده و دو کار می کرده؛ یکی می گویند 
و قران بر او اچزل میشده و برای مردم بیان می کرده و اینک

پیغمبر چیزی بو نظر خودش می آمده کو این را  دیگر اینکو
می گویند او اجتهاد کرده اینها اجتهاد حساب کرده اند و 

همینطور می گوید  مىابی الحدید ابن و ما نیز اجتهاد کردیم! 
رفتن با جیش در مورد تخلف دو خلیفو از امر پیغمبر درباره 

و اجتهاد کردند!  تهد بودند ووید آنها مجاسامو می گ
اجتهادات عثمان نیز خیلی زیاد ىستند کو تمامش قابل ذکر 

 کلام می شود.  ندش یننیست و باعث طولا
از اشکالات آنها بو ما این است کو می گویند شما یکی 

می کنید و نباید این کار را بکنید،  و لعن بسصحابو را 
ىزار  72معاویو در زمان طبق نقل الغدیر خب از طرفی 

منبر در شهرىای اسلامی بنا شد کو در همو آنها حضرت 
این ادامو داشت تا و ! کردند یم نعیر علیو السلام را لام

با آنکو خودش غاصب است با تمهیداتی بن عبدالعزیز عمر 
حضرت امیر علیو السلام از آیا  خب، آن را برداشت

در مقابل این کار معاویو چو جوابی  صحابو نیست؟!
اضات و یکی از اعتر  مهممسائل  یکی ازخلاصو ! ؟دنر اد

دو اصلی است کو در مورد صحابو مهم ما بو عامو همین 
سلام قرار لا بجای اىل بیت علیهم ار  انهآو  درست کرده اند

 .داده اند
  اند برای فردا نن شا  الله تعالی... .بم ثبحبقیو 

 
 والحمد لله رب العالدین و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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کافر بو ىیچ وجو از   بتدا عرض کردیم کوابحث ارث در 

یعنی اگر مسلمانی فوت کرده مسلمان ارث نمی برد 
باشد و وارث مسلمان نداشتو باشد مالش متعلق بو امام 

 از او ارث ىیچوقت وارث کافر علیو السلام است و 
از  بعد این بحث پیش آمد کو کفار خودشان ،نمی برد

 آیا یکدیگر ارث می برند و در ادامو بو اینجا رسیدیم کو
مختلف مسلمانان همگی از ىم ارث می برند یانو؟ فِرَق 

سلمون يتوارثون الم" کو  در شرایع اینطور گفتو شده بود:
علامو در قواعد نیز همینطور و  "بعضهم من بعض

، امام رضوان الله رده اندکفرموده و بو همین بیان اکتفاء  
یعنی خوارج و نواصب و  علیو در تحریرالوسیلة سو فرقو

و فرمودند اینها از مسلمانان ارث را استثناء کردند  غلاة
سو فرقو  حالا ما آیا در بحث خودمان بو همین ،نمی برند

تکفیر  اکو مار مانند وىابیت  دیگری فرق یم یا اکتفاء کن
    تکفیر می کنند و همو مسلمانان را  بلکومی کنند 
 مانند همین سو فرقو می باشند؟ بو همیننیز  می کشند

و بو طور خاص فرقو  میمناسبت وارد بحث فرق اسلا
وىابیت شدیم و حالا عرض بنده این است کو آیا ما 
بو همین مقدار بحث اکتفاء کنیم و وارد بحث قبلی در 

مو بدىیم یا اینکو وارد بحثهای مربوط بو ارث شویم و ادا
فرق اسلامی بشویم کو اگر شما ادامو این بحث را لازم 

 .برای بنده بنویسیدد می دانی
مطلب از بحث دیروز باقی مانده، دیروز عرض  چند 

بعد از پیغمبر صلی الله علیو و آلو کردیم کو اىل تسنن 
حضرت امیر علیو السلام را کنار زدند و صحنو دیگری 

پیغمبر می خواست بوجود  برخلاف آنچو کو اسلام و
باید برای خودشان مشروعیت آوردند و از طرفی نیز 

درست کردند؛ اول اینکو درست می کردند لذا دو اصل 
"الصحابة کلهم و دوم اینکو  الصحابة کلهم مجتهدون""

و  اىل بیت علیهم السلام را برداشتندیعنی ، عدول" 
گذاشتند و با دو اصل مذکور برای بجای آنها صحابو را  

ر حالا ما د! و آنها مشروعیت و قداست درست کردند
بحث دیروز می خواىیم ببینیم آیا چنین چیزی  تتمو

 درست است یانو؟.
مانند  می دانستند کو در پرونده خودشان مخالفتهاییآنها 

با  ذلک امثالو قرطاس  قضیو قلم و جیش اسامو و
پیغمبر خلافت را غصب کردند  زلذا بعد ا پیغمبر دارند

بخشیدن و بعد با دو اصل مذکور شروع بو مشروعیت 
کو بو صحابو در مقابل اىل بیت علیهم السلام کردند  

ما بو بعضی از کارىائی کو با همین شعار و با همین دو 
نیز فهرست وار  ند اشاره کردیم و الانداصل انجام دا

 :اشاره خواىیم کرد
 .مجتهد و معذور استبن عاص  وعمر  اول:

 .هد است!امام و مجتبن معاویو  یزید دوم: 
 .مجتهده و مصیب و مصاب بودهعایشو  سوم:

پیغمبر در مورد عمار گفتو بود یا عمار لشگری   چهارم:
کو ظالم ىستند تو را خواىند کشت ولی آنها می گویند 

 قاتل عمار مجتهد و معذور است!.
 ابن ملجم مجتهد و مأجور است! . پنجم:

 وست کردند تا اینکو رسیدند بو قضیهمین صورت در بو 
خود او از صحابو بوده و کشندگان قتل عثمان کو خب 

ه کشنده عثمان و او نیز از صحابو بوده اند، آنها دربار 
همچنین کشنده عمر گفتند اینها استثناء ىستند و قاتلین 
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آنها مجتهد نیستند بلکو فاسق و ظالم و ملعون ىستند! ، 
 این دو اصل همو چیز را توجیو کردند. خلاصو با

و اما بحث دیگر اینکو صحابو چو کسانی خب 
"الإستیعاب فی و چند کتاب دارند؛ یکی ىستند؟ عام

"اُسد الغابة فی معرفة و دیگری  معرفة الأصحاب"
کو در این کتب اصحاب را ذکر کرده اند و الصحابة" 

ىستند کو پیغمبر  در اول آنها گفتو اند اصحاب کسانی
و در حضور ایشان مسئلو ای آموختو باشند را دیده 

کافی د  نده باشحتی پنج دقیقو ىم ایشان را دی وباشند 
است و بلوغ نیز شرط نیست چنین شخصی ىم مجتهد 

داستانی است و ىم عادل و معذور و مأجور! حتی 
درست کرده اند کو پیغمبر درحالی کو پیر شده بود و 

رت امیر ، حضمددستانش را گرفتو بودند بو مسجد آ
ولی پیغمبر  نددر مسجد بودو ابوبکر علیو السلام 

و  ابوبکر را جلو انداخت و پشت سر او نماز خواند!
بعد آنها می گویند وقتی پیغمبر کسی را برای دین خود 
انتخاب کرد ما او را برای دنیای خود انتخاب می کنیم! 

     جیو کردند و حرفها خودشان را تو با این خلاصو 
 می کنند.
و اینها از طرفی می گویند صحابو دیگر اینکمطلب 

همگی مجتهد و عادل و معذور ىستند ولی اختلافات 
ت زیادی بین خودشان وجود دارد مثلا بیشتر روایا

عمر و عثمان است کو  کذاب  صحیح بخاری از ابوىریره
تر روایاتشان از لی بیشاو را کذاب می دانند و نیز 

خود ابوىریره مجتهد و تکذیب  خب ابوىریره است! 
و و موافقین او نیز مجتهد ىستند!  کنندگان او نیز مجتهد

بالاخره بو جائی رسیدند کو ناچار بو جعل حدیث 
ز کتب خودشان شدند و علامو امینی رضوان الله علیو ا

ده اند تا ىزار حدیث جعل کر  055ثابت می کند کو 

اینکو اىل بیت علیهم السلام را کنار بزنند و حقانیت 
 خودشان را ثابت کنند.

  بحث بداند برای روز شنبو إن شاء الله تعالی... .بقیو 
   

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی
 آله الطاهرين و محمد
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عرض کردیم کو اگر کافری قبل از تقسیم ترکو اسلام بیاورد 

آن را نیز خواندیم و همچنین   ارث می برد و روایات مربوط بو
 گفتیم کو بر این مطلب اجماع بقسمیو وجود دارد.

  :صاحب جواىر فروعی را بر این مطلب مترتب کرده
ت کل ترکو میزان است یا اینکو شروع بو قسمآیا  فرع اول:

قسمت نیز می تواند مانع ارث بردن باشد؟ وقتی شروع بو 
"قبل قسمت شود دیگر ارث نمی برد زیرا الف و لام در 

     کو در روایات ذکر شده الف و لام جنس   القسمة"
می باشد لذا همینکو شروع بو قسمت شود مانع محقق شده 

 است.
ث قسمت نکردند بلکو سهم خودشان را اگر ورا فرع دوم:

در این صورت نیز قسمت محقق شده زیرا قسمت ىبو کردند 
یعنی معین کردن سهام کو با ىبو کردن در واقع سهام معین 

 شده و قسمت صدق می کند.
اگر ترکو چیزی باشد کو قابل قسمت نیست مثل فرع سوم: 

نگین انگشتر در این صورت سهام را باید با قیمت 
خص کرد و بعد آن را فروخت و پولش را طبق سهام مش

 "قسمة کل شیء بحسبو". زیرا قسمت کرد
مطرح کرده تا اینکو نیز صاحب جواىر فروعات دیگری را 

رسیده بو بحثی کو با اصول مربوط می باشد، کلام صاحب 
)کافری کو مسلمان ولو أنكر المسلم:»جواىر این است

ىستند کو چهار نفر از آنها )مثلا پنج برادر القسمة شده(
مسلمان ىستند و یک نفر کافر بوده و بعدا مسلمان شده 

 ،حالا همان برادر پنجم کو اسلام آورده منکر قسمت شده(
با اصل عدم  و قول منکر)مع يمينو)منکر(فالقول قولو

چون قسمت یک امر حادثی  حصول قسمت مطابق است
وكذا لو  ،(است و ىر امر حادثی مسبوق بو عدم است

عن  )قسمت(تأخرىا )کافر تازه مسلمان شده(دعىإ
)مثلا ادعا می کند کو اول شعبان اسلام آورده و الإسلام

مع تعيين قسمت پنجم شعبان واقع شده(
كما قواه في الدروس ، )قسمت(وجهل زمانها)اسلام(زمانو

 .1«.وكشف اللثام، لأن الأصل تأخر الحادث
شده، شیخ انصاری در این بحث در اصول مفصلا مطرح 

تنبیو ششم از تنبیهات استصحاب رسائل این بحث را ذکر  
کرده و آخوند در تنبیو یازدىم از تنبیهات استصحاب کفایو 

و حادث بوجود آمده  مطرح کرده، بحث در این است کو د
ىر دو مجهول التاریخ ىستند، ىر دو کو صوری دارند؛ 

خ و دیگری مجهول معلوم التاریخ ىستند، یکی معلوم التاری
التاریخ است و بالعکس، مثلا آبی کو مسبوق بو قلت بوده 
و بعدا کُر شده نجس شده است یعنی یک حادث کُر شدن 

دیگر ملاقات آب با نجاست می باشد  آب است و حادث 
 صور مختلفی دارد: این کو

کرده باشد، ریت با نجاست ملاقات  کُ   قبل از حصول اول:
 .می باشدکُر شده نجس کو  الان  
کو شدن با نجاست ملاقات کرده باشد   ربعد از کُ  دوم:

  .الان آب پاک می باشد
ىر دو مجهول باشند یعنی نمی دانیم اول کر شده و  سوم:

  .بعد نجس شده یا اینکو قبل از کر شدن نجس شده است
ىر دو  مجهول التاریخ ىستند یعنی می دانیم کریت  چهارم:

 بوده اند.و ملاقات محقق شده ولی نمی دانیم در چو زمانی 
و ىر دو معلوم التاریخ ىستند یعنی زمان کریت  پنجم:

 ملاقات مشخص است و می دانیم.
یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ است  ششم:

قات مجهول است مثلا زمان کریت معلوم و زمان ملا
 وبالعکس.

یک قول کو در رسائل نیز ذکر شده این است کو ىرکدام  
کو معلوم التاریخ باشد آن دیگری را استصحاب می کنیم 
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مثلا معلوم است کو اول ظهر کُر شده ولی اینکو ملاقات با 
نجس قبل از کریت بوده یا بعد از آن را نمی دانیم کو در 

 استصحاب می کنیم و قات تا ظهر رااینجا عدم ملا
معنایش این است کو ملاقات بعد از ظهر حاصل شده و 
بعد از ظهر نیز کریت حاصل شده پس پاک می باشد کو 
در اینجا در مجهول التاریخ استصحاب جاری می شود و 

 تأخرش از معلوم ثابت می شود.
سید بحر العلوم نیز در الدُرةّ النجفیة در بحث طهارت در 

 حادث اینطور فرموده:  مورد اصل تأخر
 فان يكن يعلم كلا منهما » 

 مشتبها عليو ما تقدما
 فهو على الأظهر مثل ا﵀دث 

 .2« إلا إذا عين وقت الحدث
خب و اما اشکال این است کو ما می گوئیم در جائی کو 
شک داریم مستصحب ما همان یقین سابق و شک لاحق 
می باشد اما تقدم و تأخر از لوازم عقلیو مستصحب است 
و استصحاب نیز با لازم شرعی ثابت می شود نو با لازم 
عقلی و عادی، شیخ انصاری مثال می زند بو اینکو اگر زید 

و مسافرت کرد و بعدا نمی دانیم وفات کرده حیات داشت 
یا زنده است کو خب ما استصحاب حیاتش را می کنیم و 
می گوئیم مال متعلق بو او می باشد لذا قسمت نمی کنیم 

چراکو وقتی حیات داشتو باشد زیرا حیات لازمو شرعی دارد 
ارث می برد و یا مالک مالش می باشد و بدون اجازه او 

کو   دیگری صرف کرد و اما در مثاللش تنمی توان در ما
پنج سال قبل کو زید رفت ىنوز  کو  شیخ زده اینطور فرموده

   لحیو نداشت و حالا استصحاب نبات لحیو می کنیم و 
می گوئیم الان لحیو زید روئیده است کو این صحیح نیست 
زیرا نبات لحیو لازم عادی است نو لازم شرعی و همیشو ما 

شرعی را بر مستصحب مترتب می کنیم  در استصحاب لازم
و بو این اصل مثبت می گویند، پس نو لازم عقلی یا عادی ک
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نو لوازم عقلی فقط لوازم شرعی را ثابت می کند استصحاب 
حالا برخی در اینجا تفصیل داده و گفتو اند و عادی را، 

 اگر یکی از آنها معلوم باشد در آن دیگری اصل جاری 
نیز صحیح ا ثابت می کنیم کو این می کنیم و تأخرش ر 

و اشکالش این است کو تأخر و تقدم لازم عقلی  نیست
می باشند پس در ما نحن فیو نمی توانیم با استصحاب عدم 
قسمت ثابت کنیم کو قسمت متأخر از اسلام آوردن بوده 
زیرا تأخر از لوازم عقلی است و استصحاب لوازم عقلی و 

فقط لوازم شرعی را ثابت می  عادی را ثابت نمی کند بلکو 
 تأخرىا یدعإوكذا لو »فرمود: نیز کند لذا صاحب جواىر 

كما قواه في ، وجهل زمانها مع تعيين زمانو عن الإسلام
 .الدروس وكشف اللثام، لأن الأصل تأخر الحادث

لكن في إثبات ذلك بمثل ىذا الأصل على وجو يكتفي بو 
ضرورة  ،ت()اصل مثبت اسفي إحراز الشرط بحث معلوم

ء  التأخر في حد ذاتو لا عن الشي ،اقتضاء الأصل المزبور
 .3«.المخصوص

 الله تعالی... بقیو بحث بماند برای فردا إن شاء
 
 

 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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اسلامی و فِرَق شناخت با توفیق پروردگار متعال در  مانبحث

و بو نظر بنده ريشو می باشد، بسیار مهم ود کو بانحرافات آنها 
بو کنار زدن اىل بیت تمام اين فرقو ىا علت اصلی ایجاد 

تمام فرقو ىا سعی کرده اند اىل  یعنی بر می گردد علیهم السلام
بیت علیهم السلام را کنار بزنند لذا برای خودشان بو شکل 

 مردم را از اىلد مثلا صوفیو خاصی امام و راىنما معین کرده ان
کشیده اقطاب خود  طرف و بو  بیت علیهم السلام منحرف کرده

ند اند و یا مثلا وىابیت مردم را بو طرف صحابو کشیده ا
خلاصو تمام اینها یک جایگزین و بدل برای اىل بیت علیهم 

همین تمام مصیبتهای عالم اسلام رمز و راز و السلام ساختو اند 
و شاىد بر این  یت علیهم السلام را کنار زده انداست کو اىل ب

   ومطلب ما فرمایش حضرت امیر علیو السلام در نهج البلاغ
بسیار مفصل است و در آخر آن حضرت فرمودند  کو  می باشد

کو اىل بیت   آغاز همو فتنو ىا از بنی امیو و معاویو می باشد
را عرض می کنم تا  طبوخآدرس  ،علیهم السلام را کنار زدند

خطبو اری فیض الاسلام ذطبق شماره گ ؛خودتان مطالعو کنید
و در شروح نهج البلاغو نیز بو این ترتیب ذکر نهج البلاغو  99

و شرح ابن أبی  99صفحو  7در شرح خوئی جلد  شده؛
صفحو  9و شرح فی ظلال جلد  44صفحو  7الحدید جلد 

 .787صفحو  9و شرح بحرانی جلد  29
لام لسعلیهم اردن صحابو بجای اىل بیت گزین کبعد از جای آنها

و  "الصحابة کلهم مجتهدون"اول اینکو دو اصل درست کردند؛ 
، یعنی اىل بیت علیهم "الصحابة کلهم عدول"دوم اینکو 

دو اصل السلام را برداشتند و بجای آنها صحابو را گذاشتند و با 
کو ما   مذکور برای آنها مشروعیت و قداست درست کردند

 طو بحث کردیم.مقداری در این راب
     درباره معاویو بحث خواىیم کرد، آیت الله طباطبائی امروز 

     آنها معاویو می باشد ولی آنها می فرماید جنابت کارترین 
معذور و مأجور رچو کرده ى می گویند معاویو مجتهد است و

جنایتهای زیادی کرده و صفحو تاریخ را سیاه  معاویو ! است
کرده و او همان کسی است کو طبق گفتو پیغمبر صلی الله علیو 

از قول ا ممی باشد، قاتل عمار رئیس فئة باغیة و و آلو 
خودشان مطالبی را نقل کرده ایم کو همگی در کتاب خمس بنده 

یکی از   وکدی بر علیو معاویو وجود دارد  وجود دارد، مدارک زیا
ن و اما کار دیگر او رسمی کردکارىایش همین جنگ صفین بوده 

اگر سب صحابو ، حضرت امیر علیو السلام بودهو لعن سب 
خب حضرت امیر علیو طبق گفتو آنها حرام و معصیت باشد 

    باشد چطور ایشان را سب السلام خودش از صحابو می 
در نهج البلاغو در نیز امیر علیو السلام حضرت ؟! می کردند

رحَْب   رجَ ل   بَ عْدِي عَلَیْك مْ  سَیَظْهَر   أَمَا إِنَّو  ﴿مورد معاویو فرموده: 
الْب لْع ومِ، م نْدَحِق  الْبَطْنِ، يََْك ل  مَا یَجِد ، وَيطَْل ب  مَا لَا یَجِد ، 
 ; فاَقْ ت ل وه ، وَلَنْ تَ قْت ل وه ! أَلَا وَإِنَّو  سَیَأْم ر ك مْ بِسَبِِّ وَالْبََاَءَةِ مِنِِّ

ءَة  فَلاَ وَأَمَّا الْبََاَ ،فأََمَّا السَّبُّ فَس بُّونِ، فإَِنَّو  لِ زكََاة ، وَلَك م نَََاة  
يماَنِ فِطْرَةِ، وَسَبَقْت  إِلََ الاالْ  عَلَى فإَِنِِِ و لِدْت   ،تَ تَبَََّأ وا مِنِِّ 

لعن و سب امام جتهادی است کو خب این چو ا، 1﴾.وَالِْْجْرَةِ 
  در خطب جمعو و جماعت و منابر را بذویز علی علیو السلام 

 و می کند.می کند و ىتک حرمت مکو و مدین
صلی الله علیو و آلو پیغمبر تاریخ طبری اینطور ذکر شده کو در 

فرمودند اگر کسی ببیند ابوسفیان سوار بر حمار می آید و 
ت معاویو نیز مهار آن حمار را در دست دارد و یزید نیز از پش

 "لعن الله القائد والراکب والسائق"سر آن حمار را می راند 
و آلو قرار  لله علیو خب حالا کسی کو مورد لعن پیغمبر صلی ا

 .و مأجور است! ویند مجتهد و عادل و معذورگرفتو اینها می گ
امامٌ مجتهدٌ معذورٌ و و یزید بن معاویو مجتهدٌ معذورٌ عاص عمرو 

و ر یاسر مجتهدٌ مأجورٌ عما تلیشو مجتهدةٌ مصیبةٌ مصابةٌ و قاعا
و و اما در مورد قتلو عثمان عبدالرحمن بن ملجم مجتهدٌ مأجورٌ 

خودش صحابو و قاتلش ىم  گیر افتاده اند زیرا عثمانعمر  
و همچنین عمر بن  صحابو و موافقینش ىم صحابو بوده اند

عمر گفتند اینها استثناء درباره کشنده عثمان و لذا خطاب 
ىستند و قاتلین آنها مجتهد نیستند بلکو فاسق و ظالم و ملعون 

 . ىستند!
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  :سو جبهو با شیعو مخالفت کرده انددر آنها 
ی در مورد اىل بیت علیهم اول در تفسیر قران، ما در قران آیات

و بو نفع  را بر خلاف السلام داریم کو آنها تمام این آیات
تفسیر و تأویل کرده اند مثلا ما می گوئیم در مباىلو  خودشان

حضرت امیر و فاطمو زىراء و پیغمبر صلی الله علیو و آلو 
از  و این یکیباىلو آورند برای مبا خود حسنین علیهم السلام را 

 هم اسلام می باشدبیت علی فضائل و خصائص بسیار مهم اىل
ولی آنها در تفاسیرشان این را رد کرده اند و می گویند جاء عمر 

بقیو آیات را نیز عثمان بولده! و ابوبکر بولده! جاء بولده! جاء 
: در احادیث. . دوم تأویل کرده اند بو همین صورت تفسیر و

زیرا اگر د شیعو را کوبیده اند ور ، در ىر سو مدر تاریخ سوم:
    دستشان رو می شود و بطلان و انحرافشان معلوم نکوبند 

 می شود.
امروز صحیح بخاری را مورد بررسی  ،و اما در مورد حدیثخب 

می گویند بعد از قران ىیچ کتابی مانند  آنهاقرار می دىیم، 
معاصر امام صادق بخاری حیح بخاری محکم و معتبر نیست! ص

ار ىز  4444با آن عظمت و با  ضرتحعلیو السلام بوده خب 
شاگرد و با آن مکتب ولی در عین حال حتی یک حدیث از 

امام دارد! دق علیو السلام در صحیح بخاری وجود نامام صا
  أَبِ   وَ حَدِيث    أَبِ   حَدِيثِي حَدِيث  "ق علیو السلام فرمودند: صاد

  وَ حَدِيث    اَلْْ سَيِْ   حَدِيث    جَدِِي  وَ حَدِيث    جَدِِي  حَدِيث  
أَمِيِر الَْم ؤْمِنِيَ   حَدِيث    اَلْْسََنِ   وَ حَدِيث    اَلَْْسَنِ   حَدِيث    اَلْْ سَيِْ 

رَس ولِ   وَ حَدِيث    رَس ولِ اَللهَِّ ص  حَدِيث    أَمِيِر الَْم ؤْمِنِيَ   وَ حَدِيث  
با این اوصاف حتی یک حدیث از  ، " قَ وْل  اَللهَِّ عَزَّ وَ جَلَ   اَللهَِّ 

 .امام صادق علیو السلام در صحیح بخاری وجود ندارد! 
 حدیث 949 وکذاب! ىریره  و اباز خبر  449صحیح بخاری در 

حدیث از  94دیث از عبدالله بن عمر و ح 974و  از عایشو
ز علی بن ابی طالب علیهما حدیث ا 99عمر بن خطاب و 

حدیث از  44از ابوموسی أشعری و حدیث  27و  !السلام
خب  حدیث از فاطمو زىراء سلام الله علیها! 4 فقط ابوذر و

نقل شده! کسی  ابوىریره کذاب معلوم الحال بیشترین احادیث از 
 و بو او شیخ حلوائی اسلام آورد  تازه کو بعد از جنگ خیبر

من را سیر کنید  مآمد و گفت همینقدر کو شکمی گویند! یعنی 

بعد از رحلت پیغمبر مت شما ىستم! و اسلام آوردم و در خد
     ، ابوىریره کرد  حدیثصلی الله علیو و آلو شروع بو جعل 

می گفت نماز خواندن خلف علی بن ابی طالب علیهما السلام 
أیِ  علی أتم است ولی بساط و سفره معاویو چرب تر می باشد! 

بوىریره و دیگران نقل کرده ولی ث از ابخاری این همو احادیحال 
حدیث  99است فقط  علم النبی باب  از علی بو ابی طالب کو 

یث نقل  یها نیز فقط یک حدو از فاطمو زىراء سلام الله عل
 کرده!.

   اء الله تعالی... .بحث بداند برای فردا إن شبقیو 
  

 والْمد لله رب العالمي و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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کرم صلی الله علیو در این بود کو بعد از رحلت پیغمبر ا بحثمان 
و برای کوبیدن شیعو انحرافاتی بوجود آمد و منحرفین و آلو 

و اقدامات تقویت جایگاه و مکتب خودشان در بین مردم 
علیهم السلام را کنار  اىل بیت ،انجام دادندزیادی فعالیت ىای 

ند و صحابو را بجای آنها قرار دادند و بعد برای صحابو زد
"الصحابة کلهم قداست و مشروعیت درست کردند و گفتند 

صحابو و بعد گفتند   ول"تهدون" و "الصحابة کلهم ددمج
یعنی کسانی کو پیغمبر صلی الله علیو و آلو را درک کرده باشند 

ند دقیقو حضرت را درک کرده ولو اینکو کودک بودند یا چ
حابو ، حالا می خواىیم ببینیم آیا این اصلی کو در مورد صباشند

و حتی درست کرده اند با قران و اخبار اىل بیت علیهم السلام 
 ؟.سازگاری دارد یا نواخبار خودشان 

قران کریم آیات فراوانی دال ِّ بر این مطلب وجود دارد کو در 
باشد خوب  اینطور نیست کو ىر کس پیغمبر را ملاقات کرده

شتو  مغرضین فراوانی وجود دا و منافقین آنهار میان است بلکو د
 کو چند آیو را بو عنوان نمونو بیان می کنیم:

یکی در ، إفک کو در سوره نور بیان شده است آیوجریان  اول:
از  با عده ای  کنیز ایشانیا یکی از همسران پیغمبرات غزو از 

ست کردند و  ریانی در یک جو بعد برای او عقب ماند قافلو 
بذاوز قرار گرفتو است، در روایات ذکر شده کو  وردگفتند او م

کر شده کو او ذ نت ایات اىل سو ر یو قبطیو بوده ولی در او مار 
خلاصو افرادی کو با پیغمبر مخالف بودند و دشمنی عایشو بوده، 

داشتند این قضیو را خیلی توسعو دادند و تبلیغ کردند کو بلو بو 
ره نور را آیاتی از سو لذا خداوند متعال  همسر پیغمبر بذاوز شده

از اين جریان مشخص می شود کو همو  ، خب حالانازل کرد
بلکو منافقین  افرادی کو با پیغمبر بودند مجتهد و دادل نبودند

داشتند، کو اینجور دشمنی   ز بودندنی و مخالفی مغرض و افراد
جریان حدیث إفک کو در سوره نور ذکر شده را خودتان 

 مطالعو کنید.

را  لأ ا﴿خود قران می فرماید : دوم: ، 1﴾نفِاقا   و   دارابأ أأشأدك فأفا
اعراب آن افرادی بودند کو در بیابان ىا زندگی می کردند منتهی 

     و حضرت را  معاصر پیغمبر بودند و رفت و آمد داشتند
طلان ب، باز ر مورد آنها اینطور می گویدمی دیدند ولی قران د

حرف آنها کو می گویند کل صحابو مجتهد و عادل ىستند 
 مشخص می شود.

تمام احزاب مخالف پیغمبر یعنی مشرکین و  جریان احزاب، سوم:
تصمیم گرفتند بو مدینو حملو کنند و و یهود همگی  منافقین

ا نیز همگی پیغمبر و اسلام نوپا را بو کلی نابود کنند، خب اینه
تمام می توانیم بگوئیم اصر و از صحابی بودند حالا چطور مع

احزاب جریان نیز در سوره این  تهد و عادل ىستند؟ مجصحابی 
 بیان شده است.

مرتب بو نماز جماعت می آمد منتهی کو   جریان ثعلبو چهارم:
خودش شکایت  نزد پیغمبر آمد و از فقر روزی آدم فقیری بود و

و حضرت پولی بو او داد و گفت برو  و اظهار ناراحتی کرد
چند گوسفند بخر، ثعلبو رفت و چند گوسفند خرید و بعدا  

یکی از  گوسفندان بچو آوردند و خدا خواست بو مرور زمان
فندان او در مدینو جا نبود ثروتمندان شد بو صورتی کو برای گوس

ت در بیابان و مرکزی برای نگو داری از گوسفندانش لذا رف
و از کبعد آیو قران نازل شد  درست کرد و آنها را اداره می کرد، 

اد تا زکات  او فرست دز نمردم زکات بگیرید لذا حضرت 
لی باید گوسفندانش را بدىد، ثعلبو حساب کرد دید کو خی

د از  یم حالا چطور بایوردیم کو جزیو ندىبدىد و گفت ما ایمان آ
زکاتش را نداد، آمدند جریان را بو گوسفندانم بدىم و خلاصو 

پیغمبر گفتند و حضرت فرمود مال دنیا او را ىلاک کرد، 
علبو پشیمان شد و نزد ت و ثذشت و پیغمبر از دنیا رفبالاخره گ

یک ثعلبو  وصلاخ ابوبکر و عثمان آمد و آنها قبول نکردند
د کو در زمان پیغمبر نیز و شداشتو و معلوم می  همچین سرنوشتی

شکنی می کردند و با پیغمبر مخالفت  دهعافرادی بوده اند کو 
 دمی کردند لذا بطلان این حرف کو صحابو همگی عادل و مجته

 خص می شود.ند مشتسى

                                                           

 .79توبو، آیو سوره  1
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 یا هددر جنگ تبوک پیغمبر اعلام جنگ کردند ولی ع :پنجم
نرفتند و حضرت خیلی ناراحت شدند و کلا بعضی ىا پیغمبر را 

 صحابو همگی عادلبگوئیم ردند پس نمی توانیم ک یم تاذی
 .ىستند
در آن اینطور گفتو  وکدر سوره احزاب آیو ای است   ششم:
نایا وأ  ﴿شده: ذأونأ اللهَّأ وأ رأسأولأوأ لأعأنأهأمأ اللهَّأ فِی الدك إِنَّ الَّذينأ يؤا

خِرأةِ وأ أأدأدَّ لَأأما دأذابا  مأهینا   البتو کسانی کو خدا و ،  2﴾الْا
آزارند خداوند آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده  رسولش را می

 کی، در اینجا آور آماده نموده است و برایشان عذابی خفت
نی وجود دارد کو ما قائلیم فاطمو زىراء سلام الله علیها جریا

بضعة "فاطمة  و حضرت در چند جا فرموده بضعة پیغمبر است
، مهجة ینو من سرىا فقد سر  من آذاىا فقد آذانیمنی 

از طرفی اىل سنت و از این قبیل تعبیرات،  "قلبی، ثمرة فؤادی
اینکو می گویند   آنها روایاتی دارند کو خیلی عجیب است

عة منی من آذاىا فقد آذانی" علتش ه "فاطمة بضپیغمبر فرمود
دختر ابوجهل خواست حضرت امیر علیو السلام  وک تساین ا

کو دختر خیلی ناراحت شد  و این را شنید  را بگیرد و پیغمبر
مردم را عدو الله و با دختر نبی الله در یک خانو باشد، حضرت 

جمع کرد و بو منبر رفت و بو مردم گفت بو علی علیو السلام 
 وک ىستم ا نببگوئید این کار را نکند من خیلی ناراحت و غض

عة منی من آذاىا فقد "فاطمة بض د حضرت در اینجا فرمودعب
خب این جریان را اینطور بو دروغ درست کرده اند تا   آذانی"
علیهم السلام را  تیب لىخودشان را ثابت کنند و ااینکو 

 بکوبند و رد کنند.
شده کو حضرت امیر علیو السلام موقع  ذکرنیز در نهج البلاغو 

روي دنو أنو ﴿ء سلام الله علیها اینطور فرمودند: ار ىز دفن فاطمو 
 ، فالمناجي بو رسول اللهدلیها السلام فاطمة النساء سیدة دفن قالو دند

  :دند قبره صلى الله دلیو وآلو وسلم
، وأالسَّريِعأةِ  ، وأدأنِ اب انأتِكأ النَّازلِأةِ فِ جِوأارِكأ السَّلاأمأ دألأیاكأ یاأ رأسأولأ الِله دأنِِّ
! قألَّ، یاأ رأسأولأ الِله، دأنا صأفِیَّتِكأ صأبراِي، وأرأقَّ دأناهأا تَأألكدِي،  اللَّحأاقِ بِكأ

ي لِ  أَ َ أعأٍِّ ، ف ألأقأدا إِلاَّ أأنَّ فِ التَّأأسِِ ِِ ، مأوا ، وأفأادِحِ مأصِیبأتِكأ  بِعأظِیمِ ف أراقأتِكأ
 . رِي ن أفاسأكأ أ نَأارِي وأصأدا أِتا ب أيْا ، وأفأا أَكأ فِ مألاحأودأةِ ق أبراِكأ لِله "وأسَّدا فأإِنََّّ

ینأةأ! أأمَّا حأٍّانِ . ف ألأقأدا اساتُأاجِعأتِ الاوأدِيعأةأ، وأأأخِذأتِ الرَّىِ "وأإِنََّّ إِلأیاوِ رأاجِعأونأ 
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اتأارأ اللهأ لِ دأارأكأ الَّتِِ أأناتأ بِِأا مأقِیمٌ.  فأسأرامأدٌ، وأأأمَّا لأیالِي فأمأسأهَّدٌ، إِلَأ أأنا يَأ
بِراىأا  تأخا ، وأاسا فِهأا السكؤأالأ وأسأتأنأبِِئأكأ اب انأتأكأ بتِأضأافأرِ أأمَّتِكأ دألأى ىأضامِهأا، فأأأحا

ا وأ  ; ىذأ ، وأالسَّلاأمأ دألأیاكأمأا سألاأمأ الْاأالأ رأ دأ، وألَأا يَأالأ مِناكأ الذفِِا لَأا يأطألِ الاعأها
مأوأدعِِ، لاأ قأال وألاأ سأئِم، فأإِنا أأناصأرِفا فألاأدأنا مألاألأة، وأإِنا أأقِما فألاأدأنا سأوءِ 

 .3﴾.ظأنِ  بِأا وأدأدأ اللهأ الصَّابِريِنأ 
از این کلام معلوم می شود کو فاطمو زىراء سلام الله علیها خب 

عة منی من "فاطمة بض را اذیت کرده اند و پیغمبر نیز فرمودند:
از سوره احزاب نیز  75و از طرفی در آیو  آذاىا فقد آذانی"

آزارند خداوند آنان  کسانی کو خدا و رسولش را میخواندیم کو  
آور  را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابی خفت

 .آماده نموده است
یعنی  روایاتی بر خلاف آن دو اصلاىل تسنن  واما خودب خ

کو   دارند "الصاحبة کلهم ددول" و "الصحابة کلهم مجتهدون"
مسند احمد بن  ردثلا م، رد می کنددو اصل را  در واقع این
صلی  قال رسول الله":اینطور ذکر شده 374صفحو  1حنبل جلد 

دلى الْوض وإنِ سأنَّزع رجالا فأغلب    فرطكم    وإنِ    دلیو و آلوالله 
  أحدثوا    دلیهم ، فأقول : یا رب أصحابي ، فیقول : إنك لا َدري ما 

نیز در مسند احمد بن حنبل وجود  رگو چندین خبر دی ،"بعدك 
بخاری و صحیح مسلم و سنن ابن  حو همچنین در صحی دارد 

لت دارند فلذا بر همین مطلب دلاکو  خباری ىستاماجو نیز 
"الصاحبة کلهم ددول" و "الصحابة کلهم  اینکو بطلان

 .مشخص می شود مجتهدون"
 بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 

 والْمد لله رب العالميْ و صلی الله دلی
 آلو الطاىرين و محمد

 
آيت الله العظمی نوری همدانی)حفظو  حضرترسمی کانَّل 

 الله(:
@noorihamedani 

 
کانَّل دروس خارج فقو حضرت آيت الله العظمی نوری 

 همدانی)حفظو الله(:
dars@noorihamedani 
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بحث در مسئلو فرق اسلامی بسیار مهم است زیرا در نتیجو 

یک جریان مغرضانو ای در برابر  ،بد فهمی و کج فهمی
تشیع بوجود آمده، انسان در ىر بحثی کو وارد می شود باید 

 حق مطلب را اداء کند ولو مختصر.
باید توجو داشتو باشیم کو دو ستون و دو فرىنگ و دو 
مکتب بوجود آمده؛ اول مکتبی کو مورد نظر خدا و پیغمبر 

ت علیهم خدا بود یعنی مکتب ولایت و امامت و اىل بی
ل تشیع و با ىدف نابودی بالسلام و دوم فرىنگی در مقا

کو در طول قرون و اعصار این دو جبهو در مقابل   ،تشیع
 ىم بوده اند.

بیت و تشیع انجام  از فعالیتهایی کو در مقابل اىلمقداری 
دیم مثل اینکو صحابو را در و عرضتان رسانشده بود را ب

بعد برای تطهیر و  ادند ومقابل ائمو علیهم السلام قرار د
تقدیس آنها گفتند کلهم مجتهدون و کلهم عدول، بالاخره 
تصمیم بو نابودی شیعو گرفتند کو محمد جواد مغنیو در کتاب 
"الشیعة والحاکمون" فرموده حاکمون یعنی بنی امیو و بنی 
عباس تصمیمشان نابود کردن شیعو بود بو این معنی کو 

 زمین باقی بماند. ىیچ شیعو ای نباید در روی
 ی مکتب مقابل اىل بیت علیهم السلام در سو جبهو

تفسیر و تاریخ و حدیث برای نابودی شیعو کمر بستو 
بودند و حکومت ىای سنی همو همینجور بودند و اصلا 
نگذاشتند شیعو قدرت پیدا کند فقط حضرت امیر علیو 
السلام چند سالی حکومت داشتند کو در آن ناکثین و 

 و قاسطین جنگهائی را بو حضرت حممیل کردند و مارقین
و بعد از شهادت حضرت  اینگونو با حضرت مخالفت کردند

ىم دیگر نگذاشتند ىیچ کس از شیعو بو حکومت برسد تا 
زمان صفویو کو شیعو یک نفسی کشید چون تشیع بو 

صورت مقطعی قدرتی پیدا کرد و ما باید خداوند را شاکر 
یک حکومت شیعی قدرتمند بوجود  ما باشیم کو در زمان

راس ىستند لذا ه است و دشمنان از همین قدرت در ىآمد
تمام تلاششان را می کنند کو این حکومت را بر اندازی  

 کنند.
خب و اما شیعو نیز همیشو تلاش و مقاومت زیادی برای 
حمایت و حفظ مکتب اىل بیت علیهم السلام کرده و 
توانستو با شور و قدرت و بصیرت خود تا امروز در میان 

از همان روز اول کو ابوبکر این گردابها تشیع را حفظ کند، 
نفر از اصحاب  21بر منبر خلافت نشست ذکر شده کو 

ین علیو السلام من جملو جناب ابوذر و سلمان و امیرالمومن
و جلد  63صفحو  21مقداد برخواستند و در بحار)جلد 

( ذکر شده کو سلمان فریاد کشید و بو 36صفحو  12
امیر   كردى و نكردى و نیكو نكردى و حقابوبکر گفت: "

رفتید، و  فرهاما از آن ط دانید، یامبر را مىببردى، شما سنت پ
پیامبر خطا كردید و ىر كس پیمان شكنى   بو سنت نسبت 

"، بالاخره شیعو همیشو كند، علیو خویش اقدام كرده
احتجاجات و مناظراتی داشتو و یکی از محسنات شیعو 

نوار و ات می باشد کو الغدیر و عبقات الأهمین مناظر 
و الفصول و معالم المدرستین المراجعات و النص والإجتهاد 

المهمو و إحقاق الحق و دیگر کتب همگی از همین مناظرات 
برای اثبات حقانیت و حفظ در آنها با قلم می باشند کو 

 .تشیع تلاش و مجاىدت زیادی شده
خود ائمو علیهم السلام نیز ىیچوقت ساکت نبودند و 
شاگردانی و جلساتی داشتند و منبرىا و خطابو ىا و مجالس 

عرائی امثال دعبل خزاعی ىا و  عزاداری ىائی داشتند و ش
کمیت بن زید اسدی ىا نیز با زبان شعر مبارزاتی داشتند و 
ساکت نبودند و اما خود عاشوراء و مکتب عاشورا ىر 
سالو با شور و غوغائی کو داشت و دارد خودش جبهو ای 
برای مبارزه بوده و ىست و همچنین فاطمیو نیز از اول 

الی سی سال اخیر نیست  همینطور بوده و مربوط بو بیست
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بلکو  علماء بزرگ ما از قدیم الأیام فاطمیو را با شور زیادی 
و آن قبر بی نشان حضرت را نشانی از زنده نگو داشتو اند 

 حقانیت اىل بیت علیهم السلام دانستو اند.
شخصی از اىل تسنن بوده  اىل اطراف همدان کو قاضی 

و  وعلیو شیعو نوشتالقضاة ىم بوده کتابی بنام المغنی بر 
د شیخ سید مرتضی ردیو ای بر آن نوشتو بنام الشافی و بع

ص کرده بنام تلخیص جلد تلخی 2طوسی شافی را در 
صفحو درباره فاطمو زىراء  23الی  63الشافی کو در آن 

سلام الله علیها و جریانات زندگی حضرت و حقانیت 
عو در ایشان بحث کرده بنابراین یکی از دلائل حقانیت شی

طول تاریخ همین جریان فاطمیو می باشد و ما نیز باید همین 
 راه را ادامو بدىیم.

ائمو علیهم السلام سعی می کردند افرادی امثال ىشام بن 
حکم ىا را برای مناظره تربیت کنند و بعلاوه دادن خون و 
جان برای حفظ تشیع همواره وجود داشتو، علامو امینی در  

فهرستی از علماء و فقهاء بزرگ ما را  کتاب شهداء الفضیلة
نام می برد کو در راه حفظ و تقویت تشیع بو شهادت 

من جملو شهید اول و شهید ثانی و یا قیام زید و  رسیده اند
 شهادتش.

مردم ایران از اول محب اىل بیت علیهم السلام بوده اند و 
این کم کم رشد پیدا کرد مثلا در کربلاء در میان لشکر امام 
حسین علیو السلام ایرانی بوده اما در میان لشکر یزید ىیچ 
ایرانی نبوده و بعد ىم وقتی مختار قیام کرد بیشتر لشکریانش 
ایرانی بودند و روایاتی نیز داریم کو پیغمبر اکرم صلی الله 
علیو و آلو فرمود اگر ایمان و علم در ستاره ثریا باشند 

 یافت.مردمی از ایران بو آنها دست خواىند 
علماء ما دیدند کو سنی ىا کلًا شیعو را از نظر علمی و 
تاریخ علمی قبول ندارند لذا  سید حسن صدر کتابی بنام 
"تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام" را تألیف کرد کو در آن ذکر 
شده کو مؤسس تمام علومی کو الان در دست مسلمانان 

 است شیعیان می باشند.

و علامو حلی و شیخ صدوق در مناظرات نیز شیخ مفید 
 مناظرات زیادی داشتو اند.

در فقو مقارن نیز فقهاء ما تالیفاتی دارند من جملو انتصار 
سید مرتضی و معتبر محقق و تذکره علامو و منتهی علامو و 
خلاف شیخ طوسی کو دراینها فقو آنها و فقو ما  و مزیت 

این  فقو اىل بیت علیهم السلام بر فقو آنها بیان شده کو
 خودش نوعی مبارزه می باشد.

بالاخره علماء و فقهاء و شیعیان با علم و قلم و بیان و 
را تا بو امروز شعر و جان و خون خودشان توانستند تشیع 

حمایت و حفظ کنند و إن شاء الله حفظ خواىند کرد تا 
 امام عصر علیو السلام ظهور بفرمایند.

 تعالی... .  بقیو بحث بماند برای بعد إن شاء الله
 

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی
 آله الطاهرين و محمد

 
 
 

کانال رسمی حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی)حفظه 
 الله(:

@noorihamedani 
 

کانال دروس خارج فقه حضرت آيت الله العظمی نوری 
 همدانی)حفظه الله(:

@noorihamedanidars 
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    امروز تتمو بحث مربوط بو فرق اسلامی را خدمتتان عرض 

 همان بحث ارث را ادامو بدىیم.می کنیم تا إن شاء الله از فردا 
مبر اکرم صلی الله علیو و آلو و ایکی از بحثهای مهم نگرانی پی

اىل بیت علیهم السلام از بروز اختلاف بین امت اسلامی بود 
لذا خیلی سعی می شد کو مسلمانان با ىم ابراد و وحدت 

در  ،ز اختلاف بهره برداری می کردندداشتو باشند زیرا دشمنان ا
از روایات شروع می کنیم ابتدا رابطو روایات فراوانی داریم کو  این

، علامو مجلسی در بحار بو عنوان نمونو می خوانیمرا و چند خبر 
﴿عمر بن محمد الصتَفي ، عن جعفر بن محمد الحستٍ ، عن : نقل کرده 

عیسى بن مهران ، عن يونس بن محمد ، عن عبدالرحمن بن الغسیل ، عن 
عبدالرحمن بن خلاب الانصاري ، عن عكرمة ، عن عبدالله بن عباس 

والعباس بن عبدالدطلب علیو السلام قال : إن علي بن أبي طالب 
في مرضو  صلی الله علیو و آلورسول الله  والفضل بن العباس دخلوا على

الذي قبض فیو ، فقالوا : يا رسول الله ىذه الانصار في الدسجد تبكي 
رجالذا ونساؤىا علیك ، فقال : وما يبكیهم؟ قالوا : يخافون أن تموت ، 
فقال : أعطوني أيديكم فخرج في ملحفة وعصابة حتى جلس على الدنبر 

أما بعد أيها الناس فما تنكرون من »: قالفحمد الله وأثتٌ علیو ، ثم 
موت نبیكم؟ ألم أنع إلیكم وتنع إلیكم أنفسكم ، لو خلد أحد قبلي ثم 
بعث إلیو لخلدت فیكم ، ألا إني لاحق بربي ، و قد تركت فیكم ما إن 
تمسكتم بو لن تضلوا : كتاب الله تعالى بتُ أظهركم تقرؤونو صباحا 

سدوا ولا تباغضوا ، وكونوا إخوانا كما ومساءا ، فلا تنافسوا ولا تحا
أمركم الله ، وقد خلفت فیكم عتًتي أىل بیتي ، وأنا اوصیكم بهم ، ثم 
اوصیكم بهذا الحي من الانصار ، فقد عرفتم بلاءىم عند الله عزوجل 
وعند رسولو وعند الدؤمنتُ ألم يوسعوا في الديار ، ويشاطر الثمار ، 

 منكم أمرا يضر فیو أحدا أو ينفعو ويؤثروا وبهم الخصاصة؟ فمن ولى
وكان آخر لرلس « من لزسن الانصار ، ولیتجاوز عن مسیئهم  فلیقبل

 .1﴾.جلسو حتى لقي الله عزوجل
عامو نیز درباره وحدت اسلامی روایاتی دارند، در صحیح بخاری 

إِذَا فتُِحَتْ "عَنْ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَیْوِ وَسَلَّمَ أَنَّوُ قاَلَ: :»نقل شده 
قاَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَ قُولُ   "عَلَیْكُمْ فاَرِسُ وَالرُّومُ، أَيُّ قَ وْمٍ أَنْ تُمْ؟

                                                           

 دارالإحیاء التراث.، ط 474، ص22بحار الأنوار، علامو مجلسی، ج 1

أَوْ غَتََْ ذَلِكَ، "كَمَا أَمَرَنَا الُله، قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَیْوِ وَسَلَّمَ: 
تَ تَدَابَ رُونَ، ثمَّ تَ تَبَاغَضُونَ، أَوْ نََْوَ ذَلِكَ، ثمَّ  تَ تَنَافَسُونَ، ثمَّ تَ تَحَاسَدُونَ، ثمَّ 

تَ نْطلَِقُونَ في مَسَاكِتُِ الْمُهَاجِريِنَ، فَ تَجْعَلُونَ بَ عْضَهُمْ عَلَى رقِاَبِ 
 ".«.بَ عْضٍ 

در وسائل روایاتی داریم کو اشاره بو فرمایشات ائمو علیهم 
فی دارند، صاحب السلام درباره نحوه برخورد در موارد اختلا

وسائل در کتاب الصلاة در ضمن ابواب صلاة الجماعة بابی را 
استحباب حضور الجماعة "منعقد کرده کو عنوان باب این است: 

 ."خلف من لا يقتدي بو للتقیة والقیام في الصف الأول معو
اول اینکو اىل بیت علیهم السلام خیلی  :ما چند جور تقیو داریم
من "سر ِّ ما را فاش نکنید و می فرمودند تأکید می کردند کو 

زیرا ائمو علیهم السلام در برابر دشمنان دین  سرّنا قد قتلنا" أذاع
و مذىب ىیچگاه آرام و ساکت نبودند بلکو تشکیلاتی داشتند 
و افرادی را ىم از نظر فکر و اعتقاد و فرىنگ می ساختند و 

کردند تا   بذهیزات بو آنها می رسیدند و تربیتشان مینظر ىم از 
در مقابل ظلم و ستم و دشمنان دین و مذىب بایستند و 
ىیچوقت چراغ مبارزه خاموش نشد منتهی این امور باید مخفیانو 

دشمنان تشکیلات اطلاعاتی قوی داشتند و می شد زیرا    انجام 
اىل بیت علیهم السلام و اصحاب و یارانشان خیلی در فشار 

 وجود داشت لذا تقیو  و احتمال خطر برایشان و سختی بودند
 می کردند.

یعنی مضطر بودند و اگر تقیو نمی کردند و بود  تقیو خوفیودوم 
مثل آنها نمی بودند کشتو می شدند مثل قضیو علی بن یقطین  
کو بو امر امام کاظم علیو السلام مانند آنها وضو گرفت و نماز 

 خواند.
سوم تقیو مداراتیو، یعنی ما با آنها معاشرت کنیم و از آنها فاصلو 
نگیریم و دشمنی را اضافو نکنیم و سعی کنیم با آنها وحدت و 
ابراد داشتو باشیم البتو اینطور نیست کو سنی شیعو شود یا 
شیعو سنی شود بلکو باید روی مشترکات فراوانی کو داریم تکیو  

طور بودند در یک مدرسو با ىم کنیم و علماء بزرگ ما همین
درس می خواندند و در درس آنها حاضر می شدند و آنها نیز 
در درس علماء ما حاضر می شدند و حسن معاشرت داشتند و 

زیرا ىیچوقت علماء ما فتوا بو کشتن یک عالم سنی نداده اند 
اىل بیت علیهم السلام بو ما دستور داده اند کو وحدت را 
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ولی آنها متاسفانو نان سوء استفاده نکنند حفظ کنیم تا دشم
و شهید اول و شهید ثانی من جمل ما فتاوائی بر کشتن علماء

 داده اند.
خب و اما چند خبر از باب پنجم از ابواب صلاة الجماعة می 

 خوانیم:
﴿محمد بن علي بن الحستُ باسناده عن حماد بن عثمان، عن : خبر اول

: من صلى معهم في الصف الأول كان  أبي عبد الله علیو السلام أنو قال
كمن صلى خلف رسول الله صلى الله علیو وآلو في الصف الأول. ورواه 
في )المجالس( عن الحستُ بن إبراىیم، عن علي بن إبراىیم، عن أبیو، عن 
محمد بن أبي عمتَ، عن أبي زياد النهدي، عن ابن بكتَ، عن الصادق علیو 

 . 2السلام مثلو﴾
ق بو حماد بن عثمان صحیح است و خود اسناد شیخ صدو  

 و بسیار جلیل القدر است. 5حماد نیز از طبقو 
﴿قال: وقال الصادق علیو السلام: إذا صلیت معهم غفر خبر دوم: 

 .3﴾.لك بعدد من خالفك
﴿وعن علي بن إبراىیم، عن أبیو، عن ابن أبي عمتَ، عن خبر سوم: 

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیو السلام قال: من صلى معهم في 
 .4﴾.الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله علیو وآلو

 خبر سنداً صحیح است.
﴿وباسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن الحستُ بن خبر چهارم: 

ید، عن أبي علي )في حديث( قال: قلت لأبي عبد الله علیو السلام: سع
إن لنا إماما لسالفا وىو يبغض أصحابنا كلهم فقال: ما علیك من قولو، 
والله لئن كنت صادقا لأنت أحق بالدسجد منو، فكن أول داخل وآخر 

 .5﴾.خارج، وأحسن خلقك مع الناس وقل ختَا
باب وجود دارد کو دلالت  خلاصو اینکو روایات زیادی در این

دارند بر اینکو اىل بیت علیهم السلام سفارش کردند بو اینکو با 
آنها حسن معاشرت داشتو باشید و بو مساجدشان بروید و 
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پشت سرشان نماز بخوانید و این فرىنگ اىل بیت علیهم السلام 
 می باشد.

کو در   می باشدر مورد دار التقریب مطلبی کو باید ذکر شود د
مان آیت الله العظمی آقای بروجردی رحمة الله علیو وجود ز 

لماء اىل سنت رفت و آمد داشتند، آقای بروجردی داشت و ع
خیلی بو فقو و کتب آنها تسلط داشت، خلاصو کم کم روابط 
بیشتر شد تا اینکو شیخ محمود شلتوت کو رئیس جامع الأزىر 

از  مصر بود نامو ای برای آقای بروجردی نوشت و گفت 
کتابهای خودتان برای ما بفرستید چون شما فکر وسیعی دارید، 
آقای بروجردی یک دوره مبسوط شیخ طوسی را برای او فرستاد 
و شیخ محمود شلتوت نیز وقتی درس می گفت از کتب ما نیز 

و بالاخره ارتباطات بو جائی رسید کو شیخ نقل قول می کرد 
را معین می کنم  محمود شلتوت گفت من در حوزه خودمان این

طلاب ما کو مشغول برصیل علم ىستند مختصر علامو را بو  تا
عدا عنوان کتاب درسی بخوانند و همینطور گذشت تا اینکو ب

کو یک عالم خوش فکر و شخصی بنام شیخ محمد تقی قمی  
خوش بیان بود گفت من می خواىم بروم در جامع أزىر مصر 

سعی کنیم کو مشترکات  ویب مرکزی را تاسیس کنم بنام دار التقر 
بین سنی و شیعو را مطرح کنیم و با ىم وحدت داشتو باشیم بو 
این معنی کو ما ىیچوقت نمی گوئیم سنی ىا شیعو شوند و یا 
شیعو ىا سنی شوند، شیخ محمد تقی قمی رفت و در دار التقریب 
مشغول شد تا اینکو انقلاب پیروز شد و ایشان بو قم آمد و 

ضوان الله علیو رسید و گزارشی داد و امام رضوان خدمت امام ر 
الله علیو نیز فرمودند اشکالی ندارد و دارالتقریب ادامو پیدا کند 
و بعد از رحلت امام نیز خدمت آیت الله خامنو ای دامت 
برکاتو رسیدند و ایشان نیز بر دار التقریب صحو گذاشتند، 

بیشتر سوء  خلاصو ما ىر چو اختلافاتمان بیشتر باشد دشمن
استفاده خواىد کرد لذا باید با حفظ عقائد و اصول با ىم 
متحد باشیم و این امر اىل بیت علیهم السلام و مشی علماء 

 بزرگ ما نیز بوده است.
 بقیو بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

 والحمد لله رب العالدتُ و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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  ومین از موانع ارث قتل در موانع ارث بود، دبحثمان 

ابتدا عبارت  کو قاتل از مقتول ارث نمی برد،  می باشد
   را ىستند ما شرایع و قواعد کو از متون مهم فقهی 

 :القتل و أما»می خوانیم، محقق در شرایع فرموده: 
إذا كان عمدا ظلما و لو كان  الإرث من القاتل فيمنع
پدر یا بر و )مثلا پسر حاکم شرع است يمنع بحق لم

حد جاری کرده و آنها برادرش کو زنای محصنو کرده اند 
 .کشتو(را  

و لو كان القتل خطأ ورث على الأشهر و خرج الدفيد 
رحمو الله وجها آخر ىو الدنع من الدية و ىو حسن و 

و يستوي في ذلك الأب و ( )إلی القواعدالأول أشبو
 .1«.الولد و غيرهما من ذوي الأنساب و الأسباب

 القتل الدطلب الثاني:»در قواعد اینطور فرمودهعلامو 
عمدا ظلما، ولو   القتل إذا كان مقتولو يرث لا القاتل

ورث مطلقا،  : كان بحق لم يمنع، ولو كان خطأ قيل
يمنع من الدية خاصة، وىو  : يمنع مطلقا وقيل : وقيل
 .2«جيد.
در رضوان الله علیو در تحریر الوسیلة امام و اما خب 

 - 1مسألة  ،القتل :الثاني» اینطور فرموده:بحث ارث 
 عمدا وظلما، القتل لو كان الدقتول من القاتل يرث لا

بحق كما إذا كان قصاصا أو حدا أو  قتلو منو إن ويرث
دفاعا عن نفسو أو عرضو أو مالو، وكذا إذا كان خطأ 

وأصاب قريبة فإنو  محضا كما إذا رمى إلى طائر فأخطأ
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يرثو، نعم لا يرث من ديتو التي تتحملها 
على الأقوى، وأما شبو  )خویشاوندان پدری(العاقلة

العمد وىو ما إذا كان قاصدا لايقاع الفعل على 
الدقتول غير قاصد للقتل وكان الفعل مما لا يترتب عليو 
القتل في العادة، كما إذا ضربو ضربا خفيفا للتأديب 

عمد ا﵀ض مانعا عن فأدى إلى قتلو، ففي كونو كال
 .3«.الإرث أو كالخطأ ا﵀ض قولان، أقواهما ثانيهما

       رضوان الله علیو در ادامو کلامشان اینطور امام 
لا فرق في القتل العمدي ظلما  - 7مسألة »د: می فرمای

في مانعيتو من الإرث بين ما كان بالدباشرة كما إذا ذبحو أو 
رماه بالرصاص وبين ما كان بالتسبيب كما إذا ألقاه في 

 (یا شیر )محل زندگی حیوانات درنده مثل گرگمسبعة
فافترسو السبع أو حبسو في مكان زمانا طويلا بلا قوت 
فمات جوعا أو عطشا أو أحضر عنده طعاما مسموما 

نو فأكلو إلى غير ذلك من التسبيبات التي بدون علم م
ينسب ويستند معها القتل إلى الدسبب، نعم بعض 
التسبيبات التي قد يترتب عليها التلف مما لا ينسب ولا 
يستند إلى الدسبب كحفر البئر وإلقاء الدزالق والدعاثر في 
الطرق والدعابر وغير ذلك وإن أوجب الضمان والدية على 

غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في مسببها إلا أنها 
 .4«.الطريق عن قريبة الذي وقع فيها ومات

از محقق و علامو و امام رضوان الله کو کلماتی بود  اینها  
اقوال زیاد است و بین ما و عامو خواندیم منتهی علیهم 

م خواند و و بعدا خواىیکر وجود دارد  نیز اختلاف نظ
 .واىیم رفت إن شاء الله تعالیبو سراغ روایات خ سپس

 
 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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زودتر  استپسری کو خود داراری اولادی اگر  :ةلأمس

زندان با وجود فر  در این صورت ش از دنیا بروداز پدر 
 ویعنی نوه ىا ارث نمی رسد  شلاددیگر بو او بلاواسطو 
و فقط فرزندان بلاواسطو نداشتو باشد پدرش اما اگر 

همین یک پسر را داشتو کو قبلا مرده است در این 
 بو نوه ىا ارث می رسد.صورت 

       در این بود کو دومین از موانع ارث قتل ثماان بح
می باشد، برای روشن شدن مطلب صاحب وسائل 

از ابواب  11 و 11و  9و  7یعنی ابواب چهار باب 
یات توجو کنیم ین رواامنعقد کرده کو ما اگر بو  ار قتل 

و در مقابل ما ىم مطلب روشن می شود و ىم قول عام
 .معلوم می شود

اخباری کو دلالت دارند بر اینکو قاتل از  7باب در 
نمی برد ذکر شده است و عنوان باب ارث مطلقا مقتول 

 .«  ن القاتل ظلما لا يرث المقتولأ»  : این است
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ﴿اول: خبر 

عن ابن أبي عمير، عن  ،)بن عیسی(وعبد الله ابني محمد
ىشام بن سالم، عن أبي عبد الله علیو السلام قال: قال 

 .1﴾.رسول الله صلى الله علیو وآلو: لا ميراث للقاتل
 در اعلی درجو صحت قرار دارد.خبر  

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ﴿دوم: خبر 
وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جمیعا، عن ابن محبوب، 
عن ابن رئاب، عن أبي عبیدة، عن أبي جعفر علیو السلام 

                                                           

، 1، ابواب قتل، باب 833ص، 71الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  1

 ، ط الإسلامیة.7حدیث 

في رجل قتل أمو قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن 
 .2﴾.قتلو بها كفارة لذنبو

 خبر نیز سنداً صحیح است.این 
وعن علي بن إبراىیم، عن أبیو، عن ابن أبي ﴿سوم: خبر 

عمير، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن 
حديد جمیعا، عن جمیل بن دراج، عن أحدهما علیهما 

ولكن السلام قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده 
 .3﴾يكون الميراث لورثة القاتل.

کو درست است  خبر یک نکتو ای دارد و آن اینکو این 
و  ی برد ولی مانع ارث بردن فرزندانخود قاتل ارث نم

 .نمی شود ورثو خودش
وعنو عن أبیو، عن ابن أبي عمير، عن ﴿: چهارمخبر 

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله علیو السلام قال: إذا 
قتل الرجل أباه قتل بو، وإن قتلو أبوه لم يقتل بو ولم 

  .4﴾.يرثو
ن می کند حماد ب کو از حلبی نقلحماد   نآگفتیم قبلا  

عثماان است نو حماد بن عیسی، خبر سنداً صحیح 
 است.
اگر پسر پدرش را بکشد قصاصاً کشتو می شود  نکتو:

ولی بالعکس اگر پدر پسرش را بکشد قصاص نمی شود 
و یک و این یک استثمناء دیو أخذ می شود فقط کو بل

 در باب قصاص حکم تعبدی از طرف شارع مقدس 
  کو در خبر مذکور بو آن اشاره شده است.  می باشد

                                                           

 حدیث ،7 باب قتل، ابواب ،389ص ،17ج عاملی، حر شیخ الشیعة، وسائل 2

 ة.الإسلامی ط ،2

 حدیث ،7 باب قتل، ابواب ،389ص ،17ج عاملی، حر شیخ الشیعة، وسائل 3

 ة.الإسلامی ط ،3

 حدیث ،7 باب قتل، ابواب ،389ص ،17ج عاملی، حر شیخ الشیعة، وسائل 4

 ة.الإسلامی ط ،4



 (37ج )                           موانع ارث/قتل              الفرائض والمواريثکتاب                )حفظو الله(نوری همدانی درس خارج فقو حضرت آيت الله العظمی
 

                                   

                                                                                                    

2 

خبر ذکر شده کو این چهار خبر کو  6 ،باب ىفتمدر 
ما نحن  و برگرچآخر  بودند و دو خبر  یحخواندیم صح

 .صحیح نیستند فیو دلالت دارند ولی
 .«أن الزوج يرث من الدية وكذا الزوجة»:  11باب 
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر ﴿اول: خبر 

بن سويد، عن القاسم بن سلیمان، عن عبید بن زرارة، عن 
أبي عبد الله علیو السلام قال: للمرأة من دية زوجها 

 5.﴾.وللرجل من دية امرأتو ما لم يقتل أحدهما صاحبو
 خواىیم گفت کو دیو حکم مال شخص را دارد.بعدا 

 می باشد. 11باب خیلی مهم نیست و عاده باب ن ای
 .«.يرث المقتول أن القاتل بحق  »:  17باب 
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سلیمان ﴿اول: خبر 

عن  )منقر بر وزن منبر نام یک قبیلو است(بن داود المنقري
 )از عامو است ولی مورد وثوق می باشد(حفص بن غیاث

ئفتين من قال: سألت جعفر بن محمد علیهما السلام عن طا
 )خروج کنندگان بر امام برحق(المؤمنين إحداهما باغیة

والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أىل العراق أباه أو 
ابنو أو أخاه أو حمیمو وىو من أىل البغي وىو وارثو 

 .6﴾ل: نعم لأنو قتلو بحقأيرثو؟ قا
کو   تتلی مانع ارث اسن قمی شود آمعلوم این خبر از 
و در حال  نو بحقٍ و خطأً  مداً و ظالماً کشتو باشدعا

 .دفاع
دلالت باب ىفتم اخبار  چند طائفو شدند،خبار ا

، مطلقا ارث نمی بردداشتند بر اینکو قاتل از مقتول 
بحق اخبار باب سیزدىم دلالت داشتند بر اینکو قاتل 

                                                           

 حدیث ،11 باب قتل، ابواب ،395ص ،17ج عاملی، حر شیخ الشیعة، وسائل 5

 ة.الإسلامی ط ،1

 ،13 باب قتل، ابواب ،397ص ،17ج عاملی، حر شیخ الشیعة، وسائل 6

 ة.الإسلامی ط ،1 حدیث

باب نهم دلالت دارند بر اینکو قتل اخبار  و ارث می برد
 .خطائی مانع ارث نیست

وسائل برای ىر حکای از احکام بابی منعقد  صاحب 
و چونکو اخبار گاىا چند حکم را بیان می کنند کرده 
و این یک اشکالی بوجود اخبار را تقطیع کرده  ناچاراً 

آورده و آن اینکو گاىی صدر و ذیل خبر برای ىم قرینو 
ىستند منتهی چونکو صاحب وسائل خبر را تقطیع کرده 

لذا گری از بین رفتو و و دلالت یکی بر دی آن قرینیت
قد "خود صاحب وسائل نیز در اغلب باب ىا فرموده 

آیت الله ، "تقدم ما يدل علیو و یأتی ما يدل علیو
العظای آقای بروجردی فرمودند تمام این اخبار باید در 

د زیرا قرینو بر ىم ىستند و در جمع یک باب ذکر شون
ض خیلی بو درد می خورند، عار بین و اخبار و در ت

یک عده امر کردند با تجلیل از صاحب وسائل ایشان 
بعد ایشان کتب بیایند کو بنده ىم رفتم و ای از جوانان 

مرتب کردن و بد و ما مشغول اختیار ما گذاشتنرا در 
و  سال طول کشید ندچابواب وسائل شدیم و این کار 

کتاب جامع احادیث شیعو جمع آوری و چاپ بالاخره  
ی کو الان ما خواندیم و علی أی    حال این اخبار  شد

در چند باب بودند در جامع احادیث شیعو همگی در 
 .یک باب ذکر شده اند

کو با ىم ما نحن فیو نیز چند عنوان در اخبار داریم  در 
باید ببینیم نسبت آنها با ىم چگونو  لذا ماتعارض دارند 

یا مطلق و مقید است آیا عام و خاص مطلق است 
؟ اینجا اخبار مطلق و مقید ىستند جمع بین آنها ىستند

زیرا بین  "القاتل عمداً و ظلماً لا يرث"می شود اینکو 
 فرق می گذاریم.حق و عاد و خطا و ظلم 

       بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .بقیو 
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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داریم کو قبلا خواندیم سوره نساء عموماتی در مورد ارث در 

و پانزده فرض بر ذکر  فرضو گفتیم کو در این آیات شش 
 شده.

 فروض مقدره در قران: 
(:ثلث، 5(:ثلثان، 4(:ثمن، 3(:ربع، 2(:نصف، 1
 (:سدس.6

  نصف در قران کریم:
 . 1﴾وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَ رکََ أَزْواجُکُمْ إِنْ لََْ يَکُنْ لَذنَُّ وَلَدٌ ﴿اول: 
 .2﴾وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَ لَهَا النِّصْفُ ﴿دوم: 

فِ الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ ىَلَکَ ليَْسَ لَوُ وَلَدٌ وَ لَوُ أُخْتٌ ﴿سوم: 
  .3فَ لَها نِصْفُ ما تَ رکََ وَ ىُوَ يرَثِهُا إِنْ لََْ يَکُنْ لَذا وَلَدٌ﴾

 ربع در قران کریم:
وَصِيَّةٍ ﴿فإَِنْ کانَ لَذنَُّ وَلَدٌ فَ لَکُمُ الرُّبعُُ مَِّا تَ رکَْنَ مِنْ بَ عْدِ  اول:

 . 4يوُصيَن بِِا أَوْ دَيْنٍ﴾
 .5﴾وَ لَذنَُّ الرُّبعُُ مَِّا تَ رکَْتُمْ إِنْ لََْ يَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ ﴿دوم: 

 ثمن در قران کریم:
﴿فإَِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَِّا تَ رکَْتُمْ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ 

 .6تُوصُونَ بِِا أَوْ دَيْنٍ﴾
 ثلثان در قران کریم:

 .7﴾فإَِنْ کُنَّ نِساءً فَ وْقَ اثْ نَتَيْنِ فَ لَهُنَّ ثُ لُثا ما تَ رکََ ﴿اول: 
 . 8﴾فإَِنْ کانَ تَا اثْ نَتَيْنِ فَ لَهُمَا الثُّلُثانِ مَِّا تَ رکََ  ﴿دوم: 

 ثلث در قران کریم:
                                                           

 .12سوره نساء، آیو  1
 .11سوره نساء، آیو  2
 .176سوره نساء، آیو  3
 .12سوره نساء، آیو  4
 .12سوره نساء، آیو  5
 .12سوره نساء، آیو  6
 .11 آیوسوره نساء،  7
 .176سوره نساء، آیو  8

وِ ﴿اول:   .9﴾الثُّلُثُ  فإَِنْ لََْ يَکُنْ لَوُ وَلَدٌ وَ وَرثِوَُ أبَوَاهُ فَلِِمُِّ
فإَِنْ کانوُا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَ هُمْ شُرکَاءُ فِ الثُّلُثِ مِنْ  ﴿دوم: 

﴾  بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصي بِِا أَوْ دَيْنٍ غَيَْْ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهَِّ
ٔٓ. 

 سدس در قران کریم:
وَ لِِبََ وَيْوِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مَِّا تَ رکََ إِنْ کانَ لوَُ  ﴿اول:
 .11﴾وَلَدٌ 

وِ السُّدُسُ ﴿دوم:   .12﴾فإَِنْ کانَ لَوُ إِخْوَةٌ فَلِِمُِّ
وَ إِنْ کانَ رجَُلٌ يوُرَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَوُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ﴿سوم: 

  .13﴾ا السُّدُسُ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَ 
این آیات کو عمومات ىستند در چند مورد تخصیص خورده 
اند من جملو کفر کو  گفتیم کافر از مسلمان ارث نمی برد و 
مورد دوم قتل است کو گفتیم قاتل ارث نمی برد البتو قتل 
تقسیماتی داشت و عرض کردیم کو قاتل عامداً ظالماً ارث 

و  11و  9و  7رابطو از باب نمی برد و روایاتی نیز در این 
گفتو   در آنها از ابواب قتل وسائل الشیعة ذکر کردیم کو 13

  شده بود اگر قتل بحقٍ و یا قتل خطائی باشد قاتل ارث 
باشد ارث نمی برد البتو  ولی اگر قتل عامداً و ظالماً  می برد

باید توجو داشتو باشیم کو این روایات نسبتشان بو عمومات 
ص می باشد، یعنی آیات عام ىستند قران کو خواندیم تخصی

 ولی خب تخصیص خورده اند بو اینکو کافر و قاتل ارث 
د البتو همین قاتل کو تخصیص خورده و خارج شده ننمی بر 

باز مقید شده بو اینکو قاتل بحقٍ و خودش مطلق است و 
امداً و همچنین قاتل خطائی ارث می برد یعنی قاتلی کو ع

بنابراین اینجا بحث تعارض  ،ردب ظالماً قتل کرده ارث نمی
مطرح نیست بلکو جمع دلالی دارد بو عبارت دیگر ىر 
جائی کو جمع دلالی باشد و بو اىل عرف ارائو شود و اىل 
عرف متحیر نشود و یکی را تفسیر دیگری بداند مثل مطلق 

                                                           

 .11سوره نساء، آیو  9
 .12سوره نساء، آیو  10
 .11سوره نساء، آیو  11
 .11سوره نساء، آیو  12
 .12سوره نساء، آیو  13
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و مقید و حاکم و محکوم این موارد تعارض نیست بلکو 
 .و اشکالی ىم ندارد جمع دلالی می باشد

ىد شد حکم ی از بحثهائی کو بعدا مطرح خواخب و اما یک
بحث در این  بین ما اختلافی است وکو دیو می باشد  

خود قاتل باید دیو را کو خب است کو اگر قتل عمد باشد  
امام بپردازد ولی اگر قتل خطائی یا نقص عضو باشد 

)پدر و جد و کلاً اوی  عاقلورضوان الله علیو فرمودند 
 د.باید دیو اش را بپردازنباشند( خویشاوندان پدری کو مذکر

فرع دیگری کو امام رضوان الله علیو مطرح کرده این است کو 
اگر مثلا معلم شاگردش را برای تعلیم و تربیت زد و قصد  
کشتن و آلت قتالو ىم نداشت ولی شاگرد بخاطر ضرب 
معلم مُرد، آیا این قتل عمد محسوب می شود چراکو اصل 

شود می اینکو قتل خطائی محسوب زدن عمدی بوده یا 
، امام رضوان الله علیو می فرماید ؟چون قصد کشتن نداشتو

قتل خطائی است نو عمدی، خب این یک بحث صغروی 
است و ما باید ببینیم از آیات و روایات چو استفاده ای 
می کنیم و آیا اىل عرف قتل عمدی می دانند یا قتل 

 خطائی؟.
ما روشن شده ىم از نظر  تقریبا از نظر کلیات بحث برای

    اصولی و حالا مباحث آیات و روایات و ىم از نظر 
می خواىیم بو اختلاف نظری کو بین علماء ما وجود دارد و 
همچنین بین عامو وجود دارد بپردازیم زیرا ما بو اقوال فقهاء 

 نیز باید عنایت داشتو باشیم.
و مِا يظن انفراد : مسألة»سید مرتضی در انتصار فرموده: 

قولذا بأن القاتل خطأ يرث الدقتول  ؛مامية بو و لذا فيو مواف الإ
و واف  الإمامية على ىذا الدذىب  ،لكنو لا يرث من الدية

عثمان البتي، و ذىب إلى أن قاتل الخطأ يرث و لا يرث قاتل 
 .العمد

و قال أبو حنيفة و أصحابو: لا يرث قاتل عمد و لا خطأ إلا 
و الذي يدل ..إلی : .يحرم الديْاث أن يكون صبيا أو لرنونا فلا

على صحة ما ذىبنا إليو: الإجماع الدتردد، و يدل أيضا عليو 

ُ فِ ": ظواىر آيات الدواريث كلها، مثل قولو تعالى يوُصِيكُمُ اللههّ
دكُِمْ  وَ مَنْ قَ تَلَ " :فإن احتج الدخالف بقولو تعالى...إلی :  "أَوْلاه

، فلو  "4ٔرَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلىه أَىْلِوِ مُؤْمِناً خَطأًَ فَ تَحْريِرُ 
  .كان القاتل وارثا لدا وجب عليو تسليم الدية

فالجواب عن ذلك أن وجوب تسليم الدية على القاتل إلى 
أىلو لا يدل على أنو لا يرث ما ىو دون الدية من تركتو، لِنو 

و أكثر ما فِ ذلك أن لا تنافِ بين الديْاث و بين تسليم الدية، 
لا يرث من الدية التي يجب عليو تسليمها شيئا، و إلى ىذا 

   .5ٔ«.نذىب
 : 22مسألة : »شیخ طوسی در خلاف اینطور فرموده

ية فإنو لا يرث الدقتول بلا القاتل إذا كان عمدا فِ معص
و إن كان عمدا فِ طاعة فإنو يرثو عندنا، و فيو  .خلاف
و إن كان خطأ فإنو لا يرث من ديتو و يرث ما  .خلاف

 .سواىا، و فيو خلاف
 .و روي مثل مذىبنا عن عمر 

و وافقنا عليو جماعة من الفقهاء: عطاء، و سعيد بن الدسيب، 
 .و مالك، و الِوزاعي

 .و ذىب قوم إلى أنو يرث من مالو و ديتو
و قال الشافعي: القاتل لا يرث سواء كان صغيْا أو كبيْا، 
لرنونا أو عاقلا، عمدا كان أو خطأ، لدصلحة أو لغيْ مصلحة، 
مثل أن يسقيو دواء، أو بط جرحو فمات. و سواء كان قتل 
مباشرة، أو بسبب جناية أو غيْ جناية، و سواء كان حاكما 
شهد عنده بالقتل أو بالزنا و كان لزصنا، أو اعترف فقتلو. و 

 .6ٔ.«فرماه و قتلو فِ الدعركة سواء كان عادلا
 بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 

 
 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد

                                                           

 .29سوره نساء، آیه  14
 .595الانتصبر، سید مرتضی، ص 15

 .88، مسئله 82، ص4الخلاف، شیخ طوسی، ج 16

http://lib.eshia.ir/15039/1/595/المقتول
http://lib.eshia.ir/10015/4/28/المقتول
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و   و گاىی بالتسبیب انجام می گیردگاىی بالمباشرة قتل  

اشرة و ىم گاىی مشارکت وجود دارد یعنی ىم بالمب
  بالتسبیب است مثلا طبیب نسخو ای بو زن باردار 

طبیب  می دىد تا بچو اش را سقط کند کو در اینجا
می گیرد و می خورد سبب است و زن کو داروىا را 

ت و ، گاىی مباشر أقوی از سبب اسمباشر می باشد
 کو استب یک انسان عاقل و بالغ بالعکس، مثلا سب

کو قتل می کند  ارتکاب را وادار بو یک مجنون یا بچو 
ر است ضمان بو در اینجا چونکو سبب أقوی از مباش

، اگر ىر دو یعنی سبب و مباشر با باشدعهده او می 
 یعنی فعل بو ىر دو نسبت داده شود ىم مساوی باشند

اگر فعل بو یکی از آنها نسبت در ضمان شریکند و 
داده شود و أقوی باشد ضامن می باشد و کلًا این تابع 
صدق عرفی می باشد و در صدق عرفی قتل و جنایت 

ی نسبت داده شود ضامن می باشد خلاصو بو ىرکس
اینکو مسئلو سبب و مباشر یکی از مباحث مهم در 

      کو تشخیص آن نیز با حاکم شرع   استا فقو م
 .دمی باش

رضوان الله علیو در بحثی کو داشتیم فرمودند: امام 
)در مقابل لا فرق في القتل العمدي - 2مسألة »

في مانعيتو من الإرث  )در مقابل قتل بحقٍ(ظلما خطائی(
بين ما كان بالمباشرة كما إذا ذبحو أو رماه بالرصاص 

)محل وبين ما كان بالتسبيب كما إذا ألقاه في مسبعة
فافترسو السبع  زندگی حیوانات درنده مثل گرگ یا شیر(

أو حبسو في مكان زمانا طويلا بلا قوت فمات جوعا 

أو عطشا أو أحضر عنده طعاما مسموما بدون علم 
منو فأكلو إلى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب 
ويستند معها القتل إلى المسبب، نعم بعض التسبيبات 

ف مما لا ينسب ولا يستند إلى التي قد يترتب عليها التل
المسبب كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطرق 
والمعابر وغير ذلك وإن أوجب الضمان والدية على 
مسببها إلا أنها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر 

 .1«.في الطريق عن قريبة الذي وقع فيها ومات
در مورد فرمایش امام رضوان الله علیو کو در آخر   نکتو:

" إلا أنها غير مانعة من الإرث کلامشان فرمودند : "
این مطلب مشکل است و البتو  باید عرض کنیم کو

موارد  چرا کو صغروی می باشد  یشاناظاىرا بحث ما با 
کو انسان در ملک شخصی خودش  گاىی فرق می کند،  

چاىی و فقط خودش رفت و آمد دارد محصور است 
حفر می کند و شخصی شب برای دزدی وارد ملکش 
می شود و بو داخل چاه می افتد و می میرد خب در 

ضامن نیست ولی اگر انسان در  اینجا صاحب ملک
د و راىی کو محل عبور و مرور مردم است چاىی بکن

و خل آن بیافتد قاتل محسوب می شود اشخصی بو د
قتل عرفاً بو این است کو معیار  بنابراینضامن است 

 .و بو او قاتل گفتو شود شخصی نسبت داده شود
کو   ائیجدر صغریات شک می کنیم مثل ما  اىیگ

ل عمد و ظالمانو صدق می کند تشک می کنیم آیا ق
بو و خاص بر می گردد عام  اصولی   بحث   بو و، کو اینیان

ما یک عامی داریم و مخصص نیز داریم مثلا این بیان کو 
 عمومات ارث می گویند همو وراث از ترکو ارث می برند

نند و مواردی ولی روایات این عمومات را تخصیص می ز 
، البتو گاىی مخصص متصل بو عام را استثناء می کنند

                                                           

 .863، ص2تحریرالوسیلة، امام خمینی)ره(، ج 1
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مانحن فیو  کوی باشد  نفصل از عام ماست و گاىی م
دائر بین أقل و گاىی نیز  و همین منفصل  استل منفص
است و گاىی اینطور نیست و در ما نحن فیو نیز أکثر 

تقریبا همینطور می شود یعنی ما شک می کنیم کو آیا 
مثل  اً و ظلماً بوده یا نوقاتل عمدشامل مخصص فقط 

را  موردی کو معلم شاگردش را زده و شاگرد فوت کرده
، کو در این موارد کو عام بو مخصص نیز شامل می شود

زمانی کو دائر بین أقل و أکثر منفصل تخصیص خورده 
باشد در آن قسمتی کو شبهو داریم باید بو عام رجوع  

و این یک می کند کو ارث ببرد نیز کنیم و عام اقتضاء 
بحث اصولی است کو وقتی عام بو مخصص منفصل 

شد بین أقل و أکثر دائر تخصیص خورد و آن مخصص 
در مشتبو ما یعنی مقداری متیقَّن و مقداری مشتبو شد 

 بو عام مراجعو می کنیم و می گوئیم ارث می برد.
 بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .بقیو 

 
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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قتل عمداً و ظلماً باشد قاتل از مقتول  کردیم اگرعرض  

  ولی اگر خطائًا و بحقٍ باشد قاتل ارث ارث نمی برد 
می برد، فروعی در اینجا وجود دارد کو برخی از آنها را 

کو قاتل باید است   ای  آن دیوخواندیم و فعلًا بحث در 
کو امام رضوان الله علیو در تحریر الوسیلة در این   بپردازد

الدية في حكم  - 5مسألة »رابطو اینطور می فرماید: 
منها وصايا أولا  ويخرج مال الدقتول يقتضي منها ديونو

)چند چیز قبل الإرث ثم يورث الباقي كسائر الأموال
باید از ترکو میت برداشتو شود؛ اول کفن، دوم دِین، 

سواء كان القتل عمدا  ،سوم وصیت، چهارم ارث(
وصولحوا عن القصاص بالدية أو شبو عمد أو خطأ، 
وسواء كان في مورد الصلح ما يأخذونو أزيد من الدية 
أو أنقص أو مساويا وسواء كان الدأخوذ من جنس 

نسب الدية أم لا، ويرث الدية كل من يتقرب إليو بال
والسبب حتى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن 
لذما حق القصاص، لكن إذا وقع الصلح والتًاضي 
بالدية ورثا نصيبهما منهما، نعم لا يرث الدتقرب بالأم 
وحدىا من الدية شيئا كالأخ والأخت للأم، بل سائر 
من يتقرب بها كالخؤولة والجدودة من قبلها وإن كان 

 .1«.خ والأخت التصاحالأحوط في غير الأ
و اما روایات مربوط بو این فرع فقهی کو در مورد خب 

من جملو در  اند دیو خواندیم در چند باب ذکر شده
 وانع ارث کو عنوان باب این استم از ابواب 41باب 

                                                           

1
 .868، ص2الوسیلة، امام خمینی)ره(، جتحریر  

: أن حكم الدية حكم مال الديت تقضى  11باب " :
منها ديونو وتنفذ وصاياه وتورث عنو وان قتل عمدا 

 ."وقبلت الدية
محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن ﴿اول: خبر 

يعقوب بن يزيد، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق 
بن عمار، عن جعفر عليو السلام أن رسول الله صلى 
الله عليو وآلو قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا 

 .فهي ميراث كساير الأموال
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ىنا وفي الوصايا وفي 

 .2﴾.الدين و القرض، ويأتي ما يدل عليو
است و  8و صفار از طبقو  42طوسی از طبقو شیخ 

شیخ این خبر را از کتاب صفار گرفتو است و اسناد 
یعقوب بن یزید ثقو و شیخ بو صفار صحیح می باشد، 

است، غیاث بن کلوب ثقو است ولی از  7از طبقو 
 5ز ثقو و از طبقو عامو می باشد، اسحاق بن عمار نی

 می باشد.
کو است  از ابواب موانع ارث  41ب بعدی در باخبر 

وبالاسناد ﴿، خبر این است: می باشدسیار جالب ب
کو )عن ابن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن سوار

عن الحسن عليو السلام  ،شناختو شده نیست(درست 
قال: إن عليا عليو السلام لدا ىزم طلحة والزبير أقبل 
الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت 

ثم  منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات
ماتت أمو من بعده فمر بها علي عليو السلام وأصحابو 
وىي مطروحة على الطريق وولدىا على الطريق فسألذم 
عن أمرىا فقالوا: إنها كانت حبلى ففزعت حين رأت 

                                                           

، 41، ابواب موانع ارث، باب 897، ص47الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  2
 .، ط الإسلامیة4حدیث 

http://lib.eshia.ir/21010/2/368/الدية
http://lib.eshia.ir/11024/17/397/ميراث
http://lib.eshia.ir/11024/17/397/ميراث
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القتال والذزيمة قال: فسألذم أيهما مات قبل صاحبو؟ 
فقيل: إن ابنها مات قبلها قال: فدعا بزوجها أبي 

ثو ثلث الدية وورث أمو ثلث الدية ثم الغلام الديت فور 
ورث الزوج من الدرأة الديتة نصف ثلث الدية التي 
ورثتها من ابنها وورث قرابة الدرأة الديتة الباقي ثم ورث 
الزوج أيضا من دية امرأتو الديتة نصف الدية وىو ألفان 
وخمسمائة درىم وورث قرابة الدرأة الديتة نصف الدية 

درىم، وذلك أنو لم يكن لو ولد  وىو ألفان وخمس مائة
غير الذي رمت بو حين فزعت قال: وأدى ذلك كلو 

 .من بيت مال البصرة
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا كل 
ما قبلو. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن 

 .3﴾.محبوب مثلو
روایت از این جهت نقل شده کو دیو حکم مال این 

میت را دارد و روایات زیادی داریم کو بر همین مطلب 
ئل در دلالت دارند منتهی عرض کردیم کو صاحب وسا

بنابراین یکی از  ،ب مختلفی این روایات را نقل کردهابوا
احکام همین است کو دیو حکم مال میت را دارد فقط 

ت کو سهمی کو در اینجا وجود دارد این ایک بحث م
ا می دىد از دیو حقی دارد خود شخصی کو دیو ر آیا 
 .فوا اختلافاً شدیداً کو اختل،  یا نو
 بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .بقیو 

 
 

 علی والحمد لله رب العالدين و صلی الله
 آلو الطاىرين و محمد

                                                           

3
، 14ارث، باب ، ابواب موانع 889، ص47الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  

 ة.، ط الإسلامی8حدیث 

http://lib.eshia.ir/11024/17/393/هزم
http://lib.eshia.ir/11024/17/393/هزم
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در باب دیو وجود بحثمان در باب دیو بود، مباحثی 

       دیو در حکم مال و ترکو میت  اول اینکو؛ دارد
بر اساس روایات متقربین بو امُ از  . دوم اینکومی باشد

أبوین از دیو ارث نمی برند بلکو فقط متقربین بو أب و 
در جائی کو خود قاتل  آن ارث می برند. سوم اینکو

)قتل خطائی و قتل بحقٍ(آیا از دیو ای کو ارث می برد
 نو؟.خودش پرداختو نیز ارث می برد یا 

الثانية الدية في »عبارت محقق در شرایع این است: 
حكم مال المقتول يقضى منها دينو و يخرج منها 

   .1«.سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ، وصاياه
صاحب جواىر نیز این بحث را بو طور مبسوط مطرح  

 کرده و نقل اقوال کرده .
کو در مورد   مباحثخب و اما روایات مربوط بو این 

دیو خواندیم در چند باب ذکر شده اند من جملو در 
: از ابواب موانع ارث کو عنوان باب این است 41باب 

أن حكم الدية حكم مال الميت تقضى  - 14باب "
منها ديونو وتنفذ وصاياه وتورث عنو وان قتل عمدا 

 ".وقبلت الدية
﴿محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن خبر اول: 

يعقوب بن يزيد، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق 
بن عمار، عن جعفر عليو السلام أن رسول الله صلى 

                                                           

 ، ط اسماعیلیان.8، ص1شرایع الاسلام، محقق حلی، ج 1

الله عليو وآلو قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا 
 .2﴾.فهي ميراث كساير الأموال

غیاث بن کلوب توثیق نشده ولی چون خبر مورد عمل 
       ت ضعفش جبران می شود و حجت فقهاء اس
 می باشد.

نیز بود کو جلسو قبل  41از باب خبر بعدی خبری 
﴿وبالاسناد عن ابن محبوب، :، خبر این استخواندیم

توثیق نشده ولی چون )عن حماد بن عيسى، عن سوار
 ،(خبر مورد عمل فقهاء ماست ضعفش جبران می شود

عن الحسن عليو السلام قال: إن عليا عليو السلام لما 
ىزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة 
حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها 
حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمو من بعده فمر بها 
علي عليو السلام وأصحابو وىي مطروحة على الطريق 

فسألهم عن أمرىا فقالوا: إنها  وولدىا على الطريق 
بلى ففزعت حين رأت القتال والهزيدة قال: كانت ح  

فسألهم أيهما مات قبل صاحبو؟ فقيل: إن ابنها مات 
 یقبلها قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثو ثلث

ثم ورث الزوج من المرأة  ،الدية وورث أمو ثلث الدية
ن ابنها وورث الميتة نصف ثلث الدية التي ورثتها م

قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية 
امرأتو الميتة نصف الدية وىو ألفان وخمسمائة درىم 
وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وىو ألفان وخمس 
مائة درىم، وذلك أنو لم يكن لو ولد غير الذي رمت 

                                                           

، 41، ابواب موانع ارث، باب 797، ص47وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 2
 .، ط الإسلامیة4حدیث 

http://lib.eshia.ir/71613/4/8/مال
http://lib.eshia.ir/11024/17/397/ميراث
http://lib.eshia.ir/11024/17/397/ميراث
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بو حين فزعت قال: وأدى ذلك كلو من بيت مال 
 .3ة﴾البصر 

علاوه بر اینکو در این خبر گفتو شده دیو حکم مال 
نیز بعدا و ذکر شده  دیگر نیزنکتو ای میت را دارد 

خواىیم گفت کو فقهاء ما فرمودند مقربین بو امُ از دیو 
    ارث نمی برند بلکو فقط مقربین أبی و أبوینی ارث 

 می برند.
می باشد، خبر این  41از همین باب  1خبر بعدی خبر 

﴿وعن علي بن إبراىيم، عن محمد بن عيسى، می باشد: 
عن يونس، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، 
عن أبي جعفر عليو السلام قال: قال: الدية يرثها 

م فإنهم لا الورثة على فرائض الميراث إلا الاخوة من الا  
 .4﴾.يرثون من الدية شيئا

نیز بر این مطلب دلالت  41از همین باب  6و  5خبر 
دارند کو دیو حکم مال میت را دارد و إخوه امُی از آن 

 ارث نمی برند.
صاحب وسائل در کتاب وصایا نیز روایاتی را درباره 

د کرده من جملو این مانحن فیو نقل کرده و ابوابی را منعق
عاصم بن  ﴿محمد بن علي بن الحسين بإسناده عنخبر: 

حميد، عن محمد بن قيس، قال: قلت لو: رجل أوصى 
لرجل بوصية من مالو ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ، 
يعني الموصي، فقال: يجاز لهذا الوصية من مالو ومن 

 .5﴾.ديتو

                                                           

3
 ،41، ابواب موانع ارث، باب 797، ص47وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 

 ، ط الإسلامیة.7حدیث 
، 41، ابواب موانع ارث، باب 791، ص47وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج  4

 ، ط الإسلامیة.1حدیث 
، 4، خبر 41، ابواب وصایا، باب 773ص، 47وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 5

 ط الإسلامیة.

از ابواب وصایا این خبر است:  41خبر بعدی از باب 
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراىيم، عن أبيو، عن  ﴿

السكوني، عن أبي عبد الله عليو السلام  فلي، عنالنو 
قال: قال أمير المؤمنين عليو السلام: من أوصى بثلثو 

 6.﴾.ثم قتل خطأ فإن ثلث ديتو داخل في وصيتو
﴿محمد بن این خبر است:  41خبر بعدی از باب 

الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي 
عن محمد بن جعفر، عن أبيو، عن يوسف بن عقيل، 

قيس، عن أبي جعفر عليو السلام قال: قضى أمير 
المؤمنين عليو السلام في رجل أوصى لرجل بوصية 
مقطوعة غير مسماة من مالو ثلثا أو ربعا أو أقل من 
ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي، 
فقضى في وصيتو أنها تنفذ من مالو ومن ديتو كما 

 .7﴾.أوصى
لب ذکر کردیم؛ اول اینکو دیو در حکم بنابراین چند مط

مال میت می باشد، دوم اینکو إخوه امُی از دیو ارث 
خود آیا نمی برند و مطلب سومی کو ماند این است کو 

از دیو ای کو خودش پرداختو نیز ارث می برد یا قاتل 
  نو؟.

 بقیو بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .
 

 و صلی الله علی والحمد لله رب العالمين
 آلو الطاىرين و محمد

                                                           

6
، 3، خبر 41، ابواب وصایا، باب 777، ص47وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 

 ط الإسلامیة.
، 7، خبر 41، ابواب وصایا، باب 777، ص47حر عاملی، جوسائل الشیعة، شیخ  7

 ط الإسلامیة.

http://lib.eshia.ir/11024/17/393/هزم
http://lib.eshia.ir/11024/17/393/هزم
http://lib.eshia.ir/11024/17/394/يرثها
http://lib.eshia.ir/11024/17/394/يرثها
http://lib.eshia.ir/11024/13/372/فيقتل
http://lib.eshia.ir/11024/13/372/فيقتل
http://lib.eshia.ir/11024/13/373/خطأ
http://lib.eshia.ir/11024/13/373/خطأ
http://lib.eshia.ir/11024/13/373/فودي
http://lib.eshia.ir/11024/13/373/فودي
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مباحثی را در باب دیو مطرح کردیم در دیو بود، بحثمان 

 و)در قتل خطائی قاتلآیا کو و این بحث باقی ماند  
دیو ای کو خودش پرداختو نیز ارث می برد یا آن از بحقٍ(
شیخ طوسی صاحب جواىر و من جملو کو عده ای   نو؟

ید مرتضی در انتصار و صاحب مفتاح در خلاف و س
فرمودند از دیو ارث نمی برد تفصیل دادند و الکرامو 

امام  ولی در کلام لکو از بقیو اموال ارث می بردب
و اصلا ما چنین تفصیلی را پیدا نکردیم رضوان الله علیو 

بحث مطلب این  ،ایشان متعرض بو این بحث نشده
 امروز ما می باشد.

عبارت محقق در شرایع را می خوانیم کو اینطور ابتدا 
إذا   الإرث من القاتل فيمنع :القتل و أما »فرموده: 

 .يمنع كان عمدا ظلما و لو كان بحق لم
و لو كان القتل خطأ ورث على الأشهر و خرج الدفيد 
رحمو الله وجها آخر ىو الدنع من الدية و ىو حسن و 

و يستوي في ذلك الأب  واعد()سازگار با قالأول أشبو
  .1«.و الولد و غيرهما من ذوي الأنساب و الأسباب

ما نحن فیو بین اخبار جمع تبرعی کرده اند، در  نکتو:
در گفتو شده "لا بأس ببیع العذرة" و در خبری   مثلا

و حالا اینطور  سحت"خبر دیگر گفتو شده "ثمن العذرة 
بیع عذره حیوانات غیر مأکول اللحم جمع کرده اند کو 

بر خلاف حیوانات سحت است اشکال دارد و ثمن آن 
تبرعی و  این جمعأکول اللحم کو اشکالی ندارد، خب م

بین اخباری  و در مانحن فیو نیز  بدون شاىد می باشد
                                                           

 ، ط اسماعیلیان.7، ص4الاسلام، محقق حلی، جشرایع  1

کو گفتو اند قاتل خطائی ارث نمی برد و بین اخباری کو 
می گویند ارث می برد اینطور جمع شده کو از آن دیو 

زد ارث نمی برد و از بقیو اموال ای کو خودش می پردا
و "می برد کو این جمع تبرعی می باشد لذا محقق فرموده 

  ولی با قواعد سازگار نیست." ىو حسن و الأول أشبو
: 22مسألة »طوسی در خلاف اینطور فرموده: شیخ 

القاتل إذا كان عمدا في معصية فإنو لا يرث الدقتول 
بلا خلاف. و إن كان عمدا في طاعة فإنو يرثو عندنا، 
و فيو خلاف. و إن كان خطأ فإنو لا يرث من ديتو و 

دليلنا: إجماع ..إلی : .يرث ما سواىا، و فيو خلاف
 .2«.الفرقة

با وجود اختلاف نظر در بین این قبیل اجماعات از 
در خلاف زیاد داریم، خلاف در واقع فقو فقهاء ما 

مقارن می باشد و چون اىل سنت خیلی زود و با وجود 
در مقام شاید شیخ نیز  چند نفر ادعای اجماع می کنند

 .اجة با عامو ادعای اجماع می کردهمح
    نقل را از طرق عامو طوسی در ادامو خبری شیخ 

می کند کو در واقع همین خبر باعث اختلاف نظر شده،  
قال  -و روى محمد بن سعيد: »کلام شیخ این است

عن عمرو بن شعيب، عن  -و ىو ثقة:  الدارقطني
صلى الله  أبيو، عن جده عبد الله بن عمرو، أن النبي

 بيء،، ترث لا يتوارث أىل ملتين"قال:  ولعليو و آ
الدرأة من مال زوجها و من ديتو، و يرث الرجل من 
مالذا و من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبو، فان قتل 
أحدهما صاحبو عمدا فلا يرث من مالو و لا من ديتو، 

و  "و إن قتلو خطأ ورث من مالو و لا يرث من ديتو
 .ىذا نص

                                                           

 .82، ص4شیخ طوسی، ج الخلاف، 2

http://lib.eshia.ir/71613/4/7/القاتل
http://lib.eshia.ir/10015/4/28/سواها
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و كلما يروى من الأخبار في أن القاتل لا يرث، و 
 .3.«يتعلق بعمومو، لنا أن نخصو بهذا الخبر

بو این  همینطور می فرماید در انتصارنیز مرتضی سید 
و مما يظن انفراد الإمامية بو و لذا : مسألة »بیان کو: 

 لكنو لا الدقتول يرث خطأ القاتل فيو موافق: قولذا بأن
من الدية. و وافق الإمامية على ىذا الدذىب  يرث

 و لا يرث الخطأ قاتل عثمان البتي، و ذىب إلى أن
 .4.«العمد قاتل يرث

لذا بعد از  سید مرتضی خیلی مفصل می باشدکلام 
و الذي يدل على »نقل اقوال ایشان اینطور می فرماید: 

صحة ما ذىبنا إليو: الإجماع الدتردد، و يدل أيضا عليو 
يوُصِيكُمُ " ظواىر آيات الدواريث كلها، مثل قولو تعالى

دكُِم ُ في أَوْلاه  . ."اللههّ
فإذا عورضنا بقاتل العمد، فهو مخرج بدليل قاطع لم 

 .يثبت مثلو في القاتل خطأ
و يمكن أن يقوى ذلك أيضا بأن قاتل الخطأ معذور 
غير مذموم و لا مستحق للعقاب، فلا يجب أن يحرم 

 .الديراث الذي يحرمو العامد على سبيل العقوبة
وَ مَنْ قَ تَلَ مُؤْمِناً " :فإن احتج الدخالف بقولو تعالى

فلو  ، "خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلىه أَىْلِوِ 
 .كان القاتل وارثا لدا وجب عليو تسليم الدية

فالجواب عن ذلك أن وجوب تسليم الدية على القاتل 
إلى أىلو لا يدل على أنو لا يرث ما ىو دون الدية من 
تركتو، لأنو لا تنافي بين الديراث و بين تسليم الدية، و 
أكثر ما في ذلك أن لا يرث من الدية التي يجب عليو 

 .5«.تسليمها شيئا، و إلى ىذا نذىب

                                                           

 .13، ص4شیه طوسی، ج الخلاف، 3

 .595سید مرتضی، ص الانتصار، 4

 .596سید مرتضی، ص الانتصار، 5

ذاىب الخمسة" جواد مغنیو در کتاب "الفقو علی الممحمد 
نیز این مسئلو را ذکر کرده و مورد بحث و  505صفحو 

 بررسی قرار داده.
اینکو  ودهفرمبر خلاف دیگران ثانی در مسالک شهید 

شما می فرمائید قاتل از دیو ای کو خودش می پردازد 
)ارث قاتل از است و این مسئلو ارث نمی برد استبعاد

و از ىیچ اشکالی ندارد  (ای کو خودش می پردازد دیو
بو خبری از عامو )شیخ طوسی و سید مرتضی(طرفی شما

)قاتل در قتل خطائی و چنین تفصیلی تمسک کرده اید
و قائل شده اید از دیو ای کو می پردازد ارث نمی برد(

 این صحیح نیست و نباید بو خبر عامی تمسک کرد.
کو شیخ طوسی و سید مرتضی بو آن تمسک کرده خبری  

ابن سنن  در و 222صفحو  6جلد اند در سنن بیهقی 
  نقل شده است. 429صفحو  2ماجو جلد 

بعد ریاض  29از جلد  290صفحو در  ریاضصاحب 
از نقل خبر عامی مذکور در کلام شیخ طوسی و سید 

این خبر اگر ضعف ىم داشتو باشد  می فرمایدمرتضی 
 با عمل اصحاب ضعفش جبران می شود.

در مجمع و اردبیلی نراقی در مستند الشیعو مرحوم 
خبر اعتماد کرده و فتوا داده نیز بو این فائدة والبرىان ال

اند ولی امام رضوان الله علیو اصلا متعرض این بحث 
 نشده.
  بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 

 
 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد

http://lib.eshia.ir/10015/4/31/الدارقطني
http://lib.eshia.ir/15039/1/595/المقتول
http://lib.eshia.ir/15039/1/596/المتردد
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ی دو مطلب بو مناسبتدر ارث بود اما امروز بحثمان 

بهمن در  81اول اینکو در  ؛دیگر بو عرض می رسانیم
 :این عبارت وجود داشتروزنامو کیهان صفحو اول 

جاب را نمی دانی چرا لباس پیغمبر را بو تن  آیات ح"
ند کو ه ارخی در دانشگاه صحبتی کردب "کرده ای؟

تواند ىرگونو  حجاب در اسلام الزامی نیست و زن می
 ت!یسرخورد کند و وجوبی برای حجاب نخواىد ب می

کرده  رضوان الله علیو  ین فرد استشهاد بو فرمایش امام ا
کو فرمودند تمسک بو فروع تضییع اصول است، این 
رفتار بسیار عجیب است چرا کو حجاب از مسلمات 
اسلامی است و آیات و روایات درباره آن وجود دارد، 

خوانیم و فقو  این مسألو برای ما کو در حوزه فقو می
ست کو درباره مسلمات گوییم بسیار عجیب ا می

 .گونو صحبت کنند اسلامی این
ای  مسألو حجاب بسیار مهم است و نباید بو گونو

باشد کو افرادی حکم واضح اسلامی را زیر سؤال ببرند، 
وظیفو ما این است کو امر بو معروف و نهی از منکر  

 ء و سیره متشرعواکنیم؛ آیات، روایات و فتاوای فقه
 .اهمیت حجاب از دیدگاه اسلام را تبیین کرده است

پوشش برای زن و گذشتو و حال مراجع  فقهاء و همو 
دانند، نباید برخی با سخنان  حجاب را واجب می

نادرست احکام اسلامی را سست کنند، سستی در 
حجاب خواستو دشمنان بوده و از غرب آمده است؛ 

زه کتابی متأسفانو برخی در حوزه قم ىم بو نام حو 
گاىی کسانی  ،  انداند و مطالب عجیبی بیان کرده  نوشتو

بو طور کو واقعا تفقو در دین ندارند و برخی مسائل را 
کنند کو در برابر  ند اظهار نظری میه اشنیدپراکنده 

حوزه باید بسیار مراقب باشد آیات و روایات است، 
اگر حوزه در برابر منکرات سکوت کند اثرات چرا کو 

توانیم سرمان را پایین انداختو  بدی خواىد داشت، ما نمی
و تنها درس بخوانیم، باید با جامعو ارتباط داشتو و 

 .ىوشیار باشیم
 25و در مسئلو  عروه در بحث نکاح در فصل اولدر 

و جالب  "یجب علی النساء التستر"اینطور ذکر شده: 
اینکو ىیچکدام از محشین عروه از مراجع و فقهاء  

شیو ای ندارند و همو این گذشتو تا معاصر در اینجا حا
م را قبول کرده و مسلَّم دانستو اند خب حالا چطور حک

آن شخص می گوید ما در اسلام حکمی در مورد 
آیا  !وجوب و الزام پوشش و حجاب برای زن نداریم؟

بل این حرف از باب امر بو ء ما در مقالازم نیست علما
معروف و نهی از منکر حرفی بزنند و سکوت نکنند؟ بر 

 .مب است کو حرف بزنیم و سکوت نکنیما واج
 همان کتاب در مورد امر بو معروف و نهی از منکردر 

 بلکونمی دىیم  تاثیراحتمال  نیز اینطور گفتو شده کو ما
قبلا در لذا واجب نیست! ما یم احتمال ضرر می دى

این رابطو بحث کردیم و گفتیم کو صاحب جواىر چنین 
و بوذر و مومن آل فرعون کار امی گوید  مطلبی دارد و 

قضیو خاصی بوده و مربوط بو زمان  حتی عاشوراء یک
واب صاحب نمی شود، البتو ما همان موقع در جما 

گفتیم کو احتمال تاثیر و عدم ضرر شرط واجب جواىر  
قتی شرط واجب است باید است نو شرط وجوب و و 

آن را تحصیل کنیم و بو دنبالش برویم و گفتیم کو امام 
رضوان الله علیو فرمودند اگر احتمال تاثیر نمی دىید باید 

و باید کاری کنید تا بروید و ببینید چرا اینطور است 
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و در مورد ضرر ىم بعضی از منکرات تاثیر داشتو باشد 
بو اندازه ای مهم ىستند کو باید در راه آنها جان داد و 

احتمال ضرر و احتمال عدم  فلذا بو صرفشهید شد 
 .عروف و نهی از منکر ساقط نمی شودامر بو متاثیر 

بهمن روز  55معتقدیم کو ما دیگر اینکو مطلب 
همبستگی ملت است و مردم برای ایجاد و بقای یک 

متأسفانو  ،نظام ولایی بو میدان آمدند و خون دادند
بهمن سخنان دشمن شاد کن زده شد   55امسال در روز 

خنان تفاوت باشیم، این س توانیم نسبت بو آن بی نمی کو
ای سبب خوشحالی دشمن شد کو شبکو  بو اندازه

سی بلافاصلو آن را پخش کرد، جمهوری اسلامی  بی بی
بار رفراندوم را انجام داد و مردم این نظام را با آرای  یک

همان مردمی کو بو نظام اسلامی رأی ، قاطع قبول کردند
ىا شرکت کرده و نظام را مجدداً تأیید   نتخاباتدادند در ا

مردم  ،ىا حضور دارند د و در تمامی صحنوکنن می
ىای گوناگون  اند و در صحنو انتخاب خود را انجام داده

ىای  بهمن و صحنو 55حضور دارند، مردم ىرسال در 
وری اسلامی را تأیید جمه دیگر رأی آری خود بو نظام

کند باید بو  ان را مطرح میکسی کو این سخن  ،کنند می
قانون اساسی مراجعو کند تا بداند کو قانون اساسی چو 

گوید، حضور و حرکت پرشور مردمی رفراندومی برای  می
 .تأیید نظام است

ای  کنیم کو از مباحث حاشیو بو مسؤولان نصیحت می
کنیم کو  بهمن حرکت می 55جدا پرىیز کنند، در 

رت، عزت و وحدت انقلاب را نشان دىیم عظمت، قد
ای در این روز چو تناسبی دارد  حال طرح مسائل حاشیو
 کند؟ و چو ىدفی را دنبال می

مسؤولان بو جای ایجاد حاشیو مشکلات اقتصادی مردم 
گویند کو  ای سخن می را درست کنند، برخی بو گونو

ز وضع اقتصادی انگار در جامعو حضور ندارند و ا
بو جای ایجاد ، بینند ىا را نمی خبر ىستند و آن مردم بی

ىا، ارز و معیشت جامعو را  حاشیو، وضعیت بانک
درست کنید، اگر کو از حل مشکلات مانند بیکاری و  
گرانی عاجز ىستید بو مردم بگویید تا بدانند، چرا با 

کنید باید با  ی مردم را مشغول میا ىای حاشیو حرف
 .صداقت سخن بگویید

اشاره  دامت برکاتو گاىی بو سخنان رىبر معظم انقلاب
شود، در چنین شرایطی  کنند اما در عمل دیده نمی می

ای بسیار عجیب  ىای حاشیو پرداختن بو این حرف
است، اگر برخی ىوس برگزاری رفراندوم دارند برای 

برگزار کنند کو بدانند مردم در چو  معیشت مردم
 .. ..ىایی قرار دارند سختی

 
 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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آستانو شهادت صدیقو طاىره فاطمو زىراء سلام الله در 

، جریان فاطمو لیها ىستیم کو تسلیت عرض می کنیمع
زىراء سلام الله علیها برای ما یک اصل است و بیان 

شهادت ایشان یک دلیل بسیار  قضایای حالات و
 طورهمین امامت می باشد واثبات بزرگ و محکم برای 

یک دلیلی برای جریانات شهادت ایشان نیز می تواند 
بحث حجاب کو دیروز درباره آن صحبت کردیم باشد 

 :ای خواندن خطبو بو مسجد آمدندزیرا وقتی حضرت بر 
با ، "و اشتملت بجلبابها خمارها علی رأسها لاثت"

ر آمده بودند، خما یعنی روسری و چادر حجاب کامل
و گردن و  ربوده و س نوعی روسری می باشد کو بلند

ه بخلاف روسری ىای امروزی کو را می پوشاندسینو 
ند عبا و جلباب نیز چیزی مان فقط سر را می پوشاند

 .بوده کو محیط بر بدن بوده
پوشش برای زن و گذشتو و حال مراجع  فقهاء و همو 

حجاب وجوب مورد در  دانند، حجاب را واجب می
در عروه در بحث نکاح در فصل اول و عرض کردیم کو 

"یجب علی النساء اینطور ذکر شده:  25در مسئلو 
و جالب اینکو ىیچکدام از محشین عروه از  التستر"

 معاصر در اینجا حاشیو ای مراجع و فقهاء گذشتو تا
 .ندارند و همو این حکم را قبول کرده و مسلَّم دانستو اند

یک نوشتو ای از درس آیت الله العظمی بروجردی بنده 
   سال پیش بر  06و اعلی الله مقامو دارم کو تقریبا ب

بحث ستر تی بو صلاة می گفتند و وق می گردد، ایشان
رسیدند فرمودند ما در دو فصل بحث خواىیم کرد؛ یکی 

ایشان وجوب ستر برای زن، اصل ستر در نماز و دیگری 
در زن  وجوب ستر برایمورد  شان دربحثبخشی از در 

  :یم استدلال کردندبو دو آیو از قران کر غیر صلاة 
يا أَي ُّهَا النَّبُِّ قُلْ لَِِزْواجِکَ وَ بنَاتِکَ وَ نِساءِ ﴿: اول

أَنْ   الْمُؤْمِنيَن يدُْنيَن عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابَيِبِهِنَّ ذلِکَ أَدْني
ُ غَفُوراً رَحيماً   .1﴾يُ عْرَفْنَ فَلا يُ ؤْذَيْنَ وَ کانَ اللهَّ

وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أَبْصارهِِنَّ وَ ﴿ :دوم
فَظْنَ فُ رُوجَهُنَّ وَ لا يُ بْدينَ زينَتَهُنَّ لِلاَّ ما هَهَرَ مِنْها وَ یَْ 

جُيُوبِهِنَّ وَ لا يُ بْدينَ زينَتَهُنَّ لِلاَّ   لْيَضْربِْنَ بِمُُرهِِنَّ عَلى
لبُِعُولتَِهِنَّ أَوْ آبائهِِنَّ أَوْ آباءِ بُ عُولتَِهِنَّ أَوْ أَبنْائهِِنَّ أَوْ 

  لِخْوانِِِنَّ أَوْ بنَی  تِهِنَّ أَوْ لِخْوانِِِنَّ أَوْ بنَیأَبنْاءِ بُ عُولَ 
أَخَواتِِِنَّ أَوْ نِسائهِِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْْانُ هُنَّ أَوِ التَّابعِيَن 
رْبةَِ مِنَ الرّجِالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذينَ لََْ يَظْهَرُوا  غَیِْْ أُولِی الِْْ

ضْربِْنَ بَِِرْجُلِهِنَّ ليُِعْلَمَ ما عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا يَ   عَلى
یُُْفيَن مِنْ زينَتِهِنَّ وَ توُبوُا لِلََ اللهَِّ جََيعاً أَي ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ 

 .2﴾لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ 
چند نکتو در مورد این آیات فرمودند و  بروجردیآقای 

" يدُْنيَن عَلَيْهِنَّ در مورد "از کشاف من جملو  بحث کردند
از باب افعال أدنی منو و أدنی علیو  نقل کردند کو

نزدیک  ینی منو بو معنادأد، نفرق دار ىستند ولی باىم 
می باشد معنای پوشاندن  أدنی علیو بوشدن است اما 

لذا یدنین علیهن یعنی با جلباب بدنشان را بپوشانند 
 یعنی علاوه بر نازک نبودن حجم بدن را نیز بپوشاند.

دیگر این است کو آیا چادر حجاب برتر است یا بحث 
اینکو پوشاندن مهم است ولو با غیر از چادر؟ یک 

، چادر ر چادر است کو حجاب برتر می باشدمزیتی د
 در دست خود زن کاملا تیارش  حجابی است کو اخ

                                                           

 .95احزاب، آیه سوره  1

 .13نور، آیه سوره  2
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و ىر طور کو بخواىد می تواند صورت و می باشد 
مثلا می تواند بدنش را در حالتهای مختلف بپوشاند 

طوری باشد کو تمام صورتش دیده شود یا فقط چشمها 
خلاصو کلا  را پنهان کند و یا تمام چهره اش دیده شود

ولی غیر از چادر اختیار بو دست خودش می باشد 
لت تنها یک حاغیر چادر در حجاب و اینطور نیست 

 .بیشتر وجود ندارد
لشتهر بين العامة و : "برورجردی می فرمایدآقای 

سرتا پای بدن زن عورت   تمامها عورة"لن الدرئة الخاصة 
کو فرموده حلی نقل می کند  از علامو  ایشان بعد ،است

 سپساینکو پوشاندن آن مددوح است و عورت یعنی 
از نبی مکرم اسلام صلی الله علیو و آلو روایتی را علامو 

لنساء کلها "ادر آن اینطور گفتو شده: نقل کرده کو 
با تتبعاتی کو داشتو اقوال  جردیآقای برو و بعد  عورة"

کو   نبوی ىرچند روایتزیادی را نقل کرده و فرموده 
ولی شهرت عملیو در مورد  نقل کرده مرسل استلامو ع

، و لذا ضعف سندش را جبران می کندآن وجود دارد 
ایشان مباحث زیادی را مطرح کرده و روایاتی نیز  سپس

نقل کرده من جملو این خبر کو در آن اینطور گفتو شده  
فاستروا عيهن بالسكوت  وعورة   النساء عي  "کو: 

روایاتی را از  در ادامو نیزو ، "واستروا عوراتِن بالبيوت
 جو و کفین را تخصیص زده اند وکو و کرده   وسائل نقل

رفتو و کلمات آنها در مورد  بو سراغ اقوال عامو سپس
وجوب حجاب برای زن را ذکر کرده و فرموده مسئلو 

   و خاصو  مووجوب حجاب برای زن مورد اتفاق عا
خلاصو بنده دیدم کو استاد ما آقای ، می باشد

ام بروجردی بحثهای خیلی خوبی در مورد حجاب امذ
 .داده اند لذا مقداری از کلام ایشان را خواندیم

 بحث بداند برای بعد إن شاء الله تعالی ... .بقیو 

 
 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی

 آله الطاهرينو محمد
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ع پیوست و رابطو با جریان صوفیو کو در تهران بو وقدر 

ذشتو در بنده در سال گمطالبی را عرض خواىیم کرد، 
تدام عرض کردم کو  فِرَقبر  بحث وقف بو مناسبت وقف

جالب  و ىستندصوفیو منحرف گانو ادعایی   27ق رَ فِ 
 تنها و اینکو ىرکدام از آنها دیگری را تکفیر می کنند

بیت  دشمن اىل تدام آنها این است کووجو مشترک 
ه فرمودالسلام  امام صادق علیو ،می باشندالسلام  علیهم

و انتقاد از و روایات زیادی در مذمت  "إنهم أعدائنا"
و  والشیع ةدر حدیقردبیلی مقدس اصوفیو داریم، 

و میرزای قمی در جداگانو ای صاحب وسائل در رسالو 
شرح نهج البلاغو  31جلد همچنین جامع الشتات و در 

 .اند را بیان نمودهصوفیو ق رَ انحرافات این فِ خوئی 
کنند و کرامات و  آرایی می سازی و چهره چهره صوفیو

را سرقت کرده و بو نام  علیهم السلام بیت سخنان اىل
ىا  آرایی کنند و عمده این کنند تا چهره خود چاپ می

امیو و  دارد کو بنیعلیهم السلام ریشو در دوران ائمو 
بیت  کردند تا اىل میو تقویت درست آنها را عباس  بنی

و خودشان  الشعاع قرار دىند ا تحتالسلام ر  علیهم
 .حکومت کنند

را مطالعو  صوفیو و بزرگان حالات یک یک اقطاب بنده 
سو جلد کردم و تدام انحرافات و لغزشهای آنها را در 

 .نوشتو ام
از بزرگان آنها مولوی می باشد کو انحرافاتی دارد یکی 

قیامت دائم من جملو اینکو در شعری گفتو: "آزمایش تا 
/پس امام حی پس بو ىر دوری ولیی لازم است/است

از نسل عمر خواه از علی  مطلق آن ولی است/خواه
صوفیو انحرافات زیادی دارند و یکی از خلاصو ، است! 

آنها این فرقو گنابادیو می باشد و علتشم ىم دور افتادن 
م السلام آنها از فرىنگ قران و فرىنگ اىل بیت علیه

  باشد. می
کو گفتو شده در مورد صوفیو  بعضی از تعابیر مسئولان 

ىا  نو این ،یستدرست ناینها عاقل و معتدل ىستند 
از اول  هاگویند، این باطل و منحرف ىستند و دروغ می

در دوران دفاع مقدس ىم حضور و نبودند  با انقلاب
 .اند نداشتو

را تسلیت  ادت شهدای نیروی انتظامی و بسیجشه
و بسیج انتظامی  ىای نیرویعرض می کنیم، 

کو بستر امنیت را در جامعو   ی ىستندخدمتگزاران صادق
ىرچو لذا  کنند کنند و این امنیت را حفظ می ایجاد می

و  ودشرسیدگی  نهاآت و جنایاجرائم  سریعتر باید بو
 .وندشقصاص باید عاملان این جنایات 

یکی از موانع ارث و اما بحثمان در قتل بو عنوان خب 
و از سوره نساء  37و  33 آیاتکو عرض کردیم  بود، 

عمومات ارث می باشند  همچنین آیو آخر از سوره نساء 
تخصیص خورده از آنها کو در مواردی مثل کفر و قتل 

قاتل از کافر از مسلمان و همچنین کو    فتیمگاند لذا  
، بنابراین قاتل تخصیص خورد و از مقتول ارث نمی برد

خودش ارث خارج شد ولی این مخصص تحت عمومات 
مطلق  بو این صورت کوده شقید مطلقی است کو م

ظلماً از قاتل مدنوع از ارث نیست بلکو قاتل عمداً و 
 .و قاتل بحقٍ و خطائی ارث می برد ارث مدنوع می باشد

  :بحث باقی ماندهچند 
عهده خطائی دیو بر و یا جنایات ل اول اینکو در قت

 ای این بحث در کتاب دیات عاقلو می باشد البتو ج
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    ، عاقلو اقوام أبی مثل پدر و جد و برادر می باشد
مقدار زیادی  و استحکم نیز تعبدی شند و این می با

گاىی خود معصوم البتو   باشد می ما تعبدی از فقو
ولی  علت بیان نشدهعلت حکم را بیان کرده وگاىی 
تعبدی نیز گاىی   و عقل ما علت حکم را می فهمد

،  می کنیمآن را از معصوم قبول کو ما   محض می باشد
 کتابی داریم بنام جامع عباسی کو تالیف شیخ بهائی 
می باشد و در آن مسائل فقهی را بو زبان فارسی دستو 

عباس این کتاب را  بندی کرده و ظاىرا بو دستور شاه
عاقلو و دیو بحث تالیف کرده، در جامع عباسی وقتی بو 

می رسد اینطور نوشتو شده کو شیخ بهائی وقتی بحث 
دیات را می گفت شاه عباس در درس شیخ حضور پیدا  

یا ل کرد و گفت بو چو مناسبتی شخصی مرتکب قت
عاقلو او باید دیو اش را  لیشده و طائی جنایت خ
شیخ فرمود عاقلو بزرگان خانواده و قوم ىستند بپردازند؟ 
و وقتی  قوم خود باشند از ىر نظر مواظب افرادلذا باید 

یکی از افراد آنها رفتو و مرتکب قتل یا جنایت شده 
شارع معلوم می شود کو عاقلو او کوتاىی کرده اند لذا 

مقدس برای آنها جریمو ای قائل شده تا در تعلیم و 
افراد زیر دستشان تربیت و مواظبت و اداره و تدبیر 

 دقت داشتو باشند و از طرفی این یک حکم تعبدی 
 می باشد.

باره ارث در چندین باب وسائل دوم اینکو در مطلب 
من جملو  کو احکام آنها تعبدی ىستند  بردن از دیو داریم

از جلد  191از ابواب میراث کو در صفحو  31باب 
باب  و عنوانجلدی واقع شده است  71وسائل  32

خوة لا الإإأن الدية يرثها من يرث المال "این است: 
       تعبدی مکو خب این حک "موالأخوات من الاا 

 و روایات این باب مورد عمل فقهاء ما نیز  می باشد

از  5علیو در مسئلو امام رضوان الله  منتهی باشد می
از  بخصوصوإخوه و أخوات امُی آیا تحریر الوسیلو فرموده 

یا اینکو این یک معیار و ملاک است دیو ارث نمی برند 
ه و عم از إخو اقربین بو امُ تبرای اینکو بگوئیم کلًا م

ایشان ؟ از دیو ارث نمی برند خئولو وجدوده  أخوات و
روایات ذکر شده می فرمایند إخوه و أخوات چون در 

اند قطعا ارث نمی برند اما در مورد الباقی متقربین بو امُ 
صلح با وراث دیگر یعنی بهتر است کو صلح شود 

 .شود
 کو دراز ابواب میراث   31 در بابدیگر اینکو مطلب 
فتو گوسائل واقع شده اینطور   32از جلد  192صفحو 

و این مطلب  کو دیو در حکم مال میت می باشد  شده
 درست است.

انده بود کو بحثهای مربوط بو قتل باقی م زمطالب ااین 
فردا بو سراغ موانع  زاامروز خدمتتان عرض کردیم و 

إن شاء الله  شده خواىیم رفت دیگری کو برای ارث ذکر
 تعالی... .

 
 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی

 و آله الطاهرينمحمد
 

 " توجه " 
کانال رسمی حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی)حفظه 

 الله(:
@noorihamedani 

 
کانال دروس خارج فقه حضرت آيت الله العظمی نوری 

 همدانی)حفظه الله(:
@noorihamedanidars 
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 امام رضوان اللهدارند کو از از آقایان نوشتو ای یکی 

تی تتحملها ال لا يرث من ديتو نعم" :علیو نقل کردند
خطائی دیو بر عهده در قتل  ،" یو علی الأق لةقاعلا

کو این بحث مبسوطاً در اواخر   مفتیگو   باشدعاقلو می 
و این یک حکم تعبدی است  مطرح شده دیات ب کتا

منتهی امام کو اىل بیت علیهم السلام بیان فرموده اند 
این مورد را و همچنین شهید در مسالک رضوان الله علیو 
دیو ای  آن از خطائًا  تل  خود قافرمودند استثناء کرده و 

کو ارث ر تبلکو از بقیو می پردازد ارث نمی برد عاقلو کو 
، بلو امام رضوان الله علیو اینطور فرمودند ولی ما بردمی 

کو   یمدخواناز ابواب میراث  41از باب اخباری را 
لذا دلالت داشتند بر اینکو دیو حکم ترکو میت را دارد 

قاتل خطائی همانطور کو از ترکو ارث می برد از دیو نیز 
 .برد و منافاتی وجود ندارد یم ثر ا

گاىی کو  لیو دارند  نوشتو شده کو امام رضوان الله عباز 
تیم  فگ امو  باشرة و گاىی بالتسبی  می باشدقتل بالم
قاتل ارث اگر عمداً و ظلماً باشد فرقی ندارد یعنی کو 
 .ردنمی ب
نعم » :رضوان الله علیو در آخر کلامشان فرمودندامام 

التلف مما لا  بعض التسبيبات التي قد يترتب عليها
ينسب ولا يستند إلى الدسبب كحفر البئر وإلقاء 
الدزالق والدعاثر في الطرق والدعابر وغير ذلك وإن 
أوجب الضمان والدية على مسببها إلا أنها غير مانعة 
من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبة 

کو ما می گوئیم چون در محل ).الذي وقع فيها ومات

صی محصور است و در ملک شخمردم رفت و آمد 
و ضامن  محسوب می شود لتاقعرفا حافر بئر نیست 

 .1«(است و باید دیو بپردازد
ثی کو دیروز درباره عاقلو داشتیم بح رد او امخ  

   وز چند نمونو دیگر بیان و امر  یمدمطالبی را عرض کر 
 :می کنیم
و روي أن امرأة » شیخ طوسی در خلاف فرموده: اول:

، فأرسل إليها بسوء الخطاب بن عمر ذكرت عند
فاستشار الصحابة، فقالوا لو: إنما  فأجهضت ذا بطنها

 عليو السلام أنت مؤدب لا شيء عليك، فقال لعلي
ما تقول؟ فقال: ان اجتهدوا فقد أخطأوا، و ان 
تعمدوا فقد غشوك، عليك الدية. فقال لو: عزمت 
 عليك لو قسمتها على قومك، فأضاف قومو إلى علي

 .2«أي قومي قومك -تحاشيا لدا بينهما عليو السلام
حضرت امیر علیو السلام زیرا عمر خیلی خشن بوده و 
زدن و رفتارش با  فحر در خطبو شقشقیو فرمودند 

لغزش می شده و بعد  رو خیلی دچاخشونت توأم بوده 
یٌ عليو السلام "لولا عل ی گفتو:مو  هدر و آعذر می 

بحث خشونت نیز در ن أبی الحدید ابو  لذلک العمر"
 عمر می گوید اگر عایشو با غیر علی علیو السلام با
 گنخلیفو دیگری یعنی عمر مخالفت کرده بود و بو ج

 ریز مده بود وقتی کو عمر غال  می شد او را با شمشیرآ
 یلی با عایشوخالسلام  ویلعریز می کرد ولی علی 

 .شتعطوفت دا
از ابواب میراث، خبر این  41خبری از باب  دوم:

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرعة، ﴿است: 
عن سماعة، قال: سألتو عن رجل ضرب ابنتو وىي 
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حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج الدرأة عليو 
فقالت الدرأة لزوجها: إن كان لذذا السقط دية ولى فيو 
ميراث فان ميراثي فيو لأبي قال: يجوز لأبيها ما وىبت 

 .3﴾لو
کو در مورد و دوم قتل بود  کفر بود موانع ارث  از اولین 

رق یعنی عبد سومین از موانع ارث اما  آنها بحث کردیم و
 وبودن می باشد بو این بیان کو شخصی فوت کرده 

و عبد ارث نمی برد کو ما فعلا ثو او عبد می باشند ر و 
موانع ارث و چهارمین از م ینک ینماین مورد بحث در 

 یعنی متولد از زنا ارث نمی برد. دشتولد از زنا می با
)عدم ارث متولد از عو ضو واما روایاتی درباره این مخ  

بحث ارث ذکر  زنا(داریم کو صاح  وسائل در آخر 
 لا ان ولد الزنا" فرموده:بابی را منعقد کرده و کرده و 

 بل يرثهم ولا من تقرب بهما ولا الزانية ولا الزاني يرثو
لولده أو نحوىم ومع عدمهم للامام، وأن من  ميراثو

زیرا  "ادعى ابن جاريتو ولم يعلم كذبو قبل قولو ولزمو
 .وب نمی کندسزنا را نس  مح سشرع مقد

  بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .قیو ب
 

 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی
 و آلو الطاىرينمحمد
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 " توجو " 
کانال رسمی حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی)حفظو 

 الله(:
@noorihamedani 

 
دروس خارج فقو حضرت آيت الله العظمی نوری  کانال

 همدانی)حفظو الله(:
@noorihamedanidars 
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و  ع ارتباطعرض می کنیم کو دو دلیل چهار نو  ة  ممقد

  :دبا ىم دارن نسبت
جاىل  اکرم العالم""گفتو می شود   مثلا وقتی اول تخصص

دوم تخصیص است یعنی  .خارج استتخصصا  از آن 
می خواىد  ی کو با ىم مواجو شده اندیکی از دو دلیل

مثلا یکی می گوید "اکرم  حکما  از دیگری خارج بشود
سوم  .ی می گوید "لا تکرم الفساق منهم"عالم" و دیگر ال

تصرف أحد الدلیلین فی موضوع یعنی ، حکومت است
دلیل الآخر أو فی محمولو تنزیلا  و تشریعا  لا حقیقة  و 

مثلا در دلیل اول گفتو شده ربا حرام است ولی تکوینا  ، 
کو   ین الوالد و ولده"در دلیل دوم گفتو شده "لا ربا ب
توسعو می دىد مثلا   اینجا تضییق است و گاىی نیز

گفتو شده کسی کو در جائی قصد اقامت ده روز دارد 
، با قیام أحد ورود است. چهارم می باشدمثل متوطن 

مثل  موضوع دلیل دیگر حقیقتا  منتفی می شود لینالدلی
لی کو مفید " ولی یک دلی"رفع عن امُتی مالا یعلمون

 .می باشدت می گوید نماز جمعو واجب علم اس
 مان کو می گوئیم در زنا ارث نیستو اما در بحثخب 

تخصصا  زنا  ر اینصورتدکلا  نسب نیست   اگر بگوئیم
و اگر بگوئیم نسب ىست ولی ارث  خارج می شود

ثل همان  منیست در اینصورت زنا تخصیص خورده است 
 صیص بودند برای عمومات ارث.تخکو  کفر و قتل

 إن كان : 1مسألة »: مایدی فر مامام رضوان الله علیو 
لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما  ،الأبوين من الزنا

 من وإن كان ،)أبوین(ولا بينو وبين المنتسبين إليهما

 ،أحدهما شبهة من كما كان الفعل  ،أحدهما دون الآخر
لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ولا بينو وبين 

 .1«.المنتسبين إليو
دلالت دارند بر اینکو در زنا توارث نیست کو روایاتی  

نع ارث وسائل الشیعة ذکر شده از ابواب موا 8در باب 
ن ولد الزنا لا يرثو أ"کو عنوان باب این است:   اند

الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما ولا يرثهم بل ميراثو 
لولده أو نحوىم ومع عدمهم للامام، وأن من ادعى ابن 

 ."جاريتو ولم يعلم كذبو قبل قولو ولزمو
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن ﴿اول: خبر 

سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن 
أبي عبد الله عليو السلام قال: أيما رجل وقع على 

ثم اشتراىا فادعى ولدىا فإنو لا  قوم حراما   )کنیز(وليدة
يورث منو شئ، فان رسول الله صلى الله عليو وآلو 

ولا يورث الحجر،  زناکار()قال: الولد للفراش وللعاىر
 . الحديث.ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدتو

ورواه الكليني عن علي بن إبراىيم، عن أبيو، عن ابن 
أبي عمير مثلو. وعنو عن القاسم بن محمد، عن علي بن 

 2﴾.أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليو السلام مثلو
کو از    بن سعیدطوسی این خبر را از کتاب حسینشیخ 
ری دث بسیار بزرگ و جلیل القدو اىوازی و مح 6طبقو 

ما دو عن ابن أبی عمیر عن حماد کو ، أخذ کرده بوده
در اینجا حماد داریم؛ حمادبن عیسی و حماد بن عثمان و 

از حلبی نقل آن حمادی کو زیرا  ستاحماد بن عثمان 
و حلبی نیز عبید الله  می باشد می کند حماد بن عثمان

  .از بیت حلبی می باشد أبی شعبو حلبیعلی بن بن 
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وعنو عن محمد بن الحسن الأشعري قال:  ﴿دوم: خبر 
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليو السلام 
معي يسألو عن رجل فجر بامرأة ثم إنو تزوجها بعد 
الحمل فجائت بولد ىو أشبو خلق الله بو، فكتب بخطو 

)لام حرف جر است در المنجد و غية  وخاتمو: الولد لِ 
" بو فتح و کسر یةغ"گفتو شده و مصباح  مجمع البحرین 

لا می باشد( زاده و نامشروع بو معنای همان زنا غین
 .3﴾.يورث
 طوسی عن حسین بن سعید عن محمدبن حسنشیخ 

     أشعری کو از أشعریین قم است و بسیار معروف 
می باشد البتو در وثاقتش بحث است ولی خب این 
اخبار مورد عمل فقهاء و اصحاب ما می باشد کو 

 ضعف سند را جبران می کند.
 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال﴿سوم: خبر 

عن أحمد بن الحسن، عن أبيو، عن جعفر بن محمد، عن 
علي بن الحسن بن رباط، عن شعيب الحداد، عن محمد 
ابن إسحاق المديني، عن علي بن الحسين عليهما 

دعاه السلام قال: أيما ولد زنا ولد في الجاىلية فهو لمن 
 .4﴾من أىل الاسلام.

زیاد ىستند و ما همو را نمی خوانیم و خلاصو اخبار 
در زنا ارث یند کو تمام این اخبار می خواىند بگو این

 نیست منتهی در اینجا چند بحث بوجود می آید:
اینکو صاحب جواىر بعد از طرح این بحث کو در اول 

در زنا نیست وارد بحث دیگری شده و فرموده زنا ارث 
یا نو؟  توان با ولد زنا ازدواج کرد ارث نیست ولی آیا می

بو عبارت دیگر اگر مردی زنا کند و دختری متولد شود 
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 ة.، ط الإسلامی2، حدیث 8باب 

، ابواب موانع ارث، 866، ص71الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  4

 ة.، ط الإسلامی6، حدیث8باب 

یا آن مرد می تواند آ زنی زنا کند و سسری متولد شود یا
می تواند با آن سسر ازدواج کند یا زن با آن دختر و آن 

چگونگی و بالاخره صاحب جواىر بحث را بو  نو؟
چراکو باىم رسانده و تولید نسل آنها ازدواج اولاد آدم 

کشتن فتو اند علت  گخواىر و برادر بوده اند، برخی  
وقولو یک زیرا حواء فرزندان د ،قابیل ىابیل را همین بوده

ىابیل یک  سسر و یک دختر بو دنیا می آورده و همزاد
، همزاد ولی همزاد قابیل خیلی زشت بوده بادختر بسیار زی

     و همزاد قابیل را بو ىابیل تزویج ا بو قابیل ر ىابیل 
می کنند و این مسئلو باعث ایجاد اختلاف بین ىابیل و 

م تما ،باعث شد تا قابیل ىابیل را بکشد قابیل شد و
را همین تفسیر کرده  قتل ىابیلمفسرین اىل سنت علت 

 .اند ولی مفسران شیعو این تفسیر را قبول ندارند
المیزان در در تفسیر بحث بو اینجا می رسد کو بالاخره 

وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَِالا  كَثِير ا ﴿: شده وتفگاول سوره نساء کو  
، می باشدواین همان ازدواج خواىر و برادر  5﴾وَنِسَاء  

چنین بحثهائی مطرح شده کو إن شاء الله بعدا خلاصو 
 عرض خواىیم کرد... .

 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی
 و آلو الطاىرينمحمد

 
 " توجو " 

 کانال رسمی حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی)حفظو الله(:
@noorihamedani 

 
کانال دروس خارج فقو حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی)حفظو 

 الله(:
@noorihamedanidars 
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در تولد از راه زنا بو عنوان یکی از موانع ارث بود، چند بحثمان 

، فرع از امام رضوان الله علیو می خوانیم تا مطلب روشن شود
 :1مسألة »اولین مطلبی کو ایشان مطرح می کند این است کو: 

لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما  ،إن كان الزنا من الأبوين
وإن كان من أحدهما  ،)أبوین(ولا بينو وبين الدنتسبين إليهما

لا يكون  ،كما كان الفعل من أحدهما شبهة  ،دون الآخر
 .1«.التوارث بين الطفل والزاني ولا بينو وبين الدنتسبين إليو

الدتولد من الشبهة كالدتولد من الحلال  : 3مسألة » :دومفرع 
يكون التوارث بينو وبين أقاربو أبا كان أو أما أو غيرهما من 

 .2«.الطبقات والدرجات
لا يدنع من التوارث التولد من الوطء  : 4مسألة »سوم: فرع 

الحرام غير الزنا كالوطء حال الحيض وفي شهر رمضان 
 .3«.ونحوهما

نكاح سائر الدذاىب والدلل لا يدنع  : 5مسألة »چهارم: فرع 
من التوارث لو كان موافقا لدذىبهم وإن كان مخالفا لشرع 
الاسلام حتى لو كان التولد من نكاح بعض ا﵀ارم لو فرض 

 .4«.جوازه في بعض النحل
 "ألزموىم علی معتقدىم":یک قاعده ای داریم کو می گوید ما 

کاری را فقو خودشان  و طبق قواعد و احکام  اموعیعنی اگر 
نکاح و البتو در  می دانیمو موثر ما آن را صحیح  دادند انجام

 ىای زیادی داریم.اختلاف نظر  و ارث طلاق
در آیات  بحث مهمی کو در اینجا وجود دارد این است کویک 

ارث کو در سوره نساء می باشند ارث را مترتب بر نسب کرده 
یا  ا قطع می کندر زنا بو طور کلی نسب آیا  ید ببینیمحالا با

و اینکو نسب سر جایش ىست ولی ارث بردن متولد از زنا 
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 .363ص ،2ج ،(ره)خمینی امام تحریرالوسیلة، 2

 .373ص ،2ج ،(ره)خمینی امام تحریرالوسیلة، 3

 .073ص ،2تحریرالوسیلة، امام خمینی)ره(، ج 4

است؟ صاحب جواىر بحث را بو حرام زانی و زانیو از همدیگر 
خب ز بین ببرد زنا نسب را اقرار باشد و فرموده اگر نسب برده 

اگر زنا نسب را از بین  نکاح ىم ىست یعنیارث نیست  تنها
باید  ده و دختری بوجود آمدهآن مردی کو با زنی زنا کر  ببرد پس

 .با آن دختر ازدواج کند تواندب
حُرّمَِتْ عَلَيْکُمْ ﴿ند:ىستند کو می فرمایدر سوره نساء آیاتی 

اتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بنَاتُ  أُمَّهاتُکُمْ وَ بنَاتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّ
أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ   الْأَخِ وَ بنَاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتي

حُجُورکُِمْ   في  مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أمَُّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائبُِکُمُ اللاَّتي
دَخَلْتُمْ بِِِنَّ فإَِنْ لََْ تَکُونوُا دَخَلْتُمْ بِِِنَّ فَلا   مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتي

جُناحَ عَلَيْکُمْ وَ حَلائِلُ أبَنْائِکُمُ الَّذينَ مِنْ أَصْلابِکُمْ وَ أَنْ 
انَ غَفُوراً تََْمَعُوا بَ يْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهََّ ک

 ،نسب می باشند محرمات از نظر همگی مربوط بو 5﴾رحَيماً 
زنا صورت گرفت و فرزندی بوجود آمد کلا نسب حالا اگر 

وجود ندارد و مشمول این آیات نیست یا اینکو فقط ارث بین 
  اگر کلًا در زنا نسب نباشد خروج زنا از آیات آنها نیست؟ 

ارث در مورد نسب بیان شده زیرا در آیات تو می شود تخصص 
  بگوئیم نسب ىست ولی شارع بو عنوان حکومت ولی اگر 

می خواىد بگوید نسب نیست در این صورت باید ببینیم در 
ربا بين الوالد و  لا"چو موردی گفتو است مثلا در ربا گفتو 

یص است یا تخصص یا این تخصخلاصو باید ببینیم  ،ولده"
  .حکومت یا ورود

جلدی در کتاب  34جواىر  92صاحب جواىر در جلد 
  مطرحمفصلًا تاریخی، قرانی، فقهی، روائی را النکاح این بحث 

تزویج چراکو سانده ر و گسترش نسل آنها و بو فرزندان آدم  کرده
مشخص است ولی تزویج فرزندان آنها کو با خود آدم و حواء 

اگر بگوئیم باىم  ،مشخص نیستىم خواىر و برادر بوده اند 
ازدواج کردند کو می شود تزویج خواىر وبرادر، خلاصو صاحب 
 جواىر بو شدت می گوید چنین تزویجی درست نیست و قبح

و دارد، ما دو جور قبح داریم؛ یک قبح ذاتی داریم  شدید ذاتی
، ظلم ذاتاً قبیح است یعنی علت تامو یک قبح بالوجوه والإعتبار

نمی شود کو ظلم باشد ولی قبیح نباشد یا است برای قبح و 
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عدل ذاتاً حسن است و نمی شود عدل باشد ولی حسن نباشد، 
صدق حسن است ولی  ولی صدق و کذب اینطور نیستند یعنی 

یا دروغ قبیح است ولی گاىی واجب گاىی نباید راست گفت 
بنابراین حسن و قبح نسبت بو بعضی  ،است انسان دروغ بگوید

 ،چیزىا علت تامو ىستند و تغیر پذیر نیستند مثل ظلم و عدل
والإعتبار نسبت بو بعضی چیزىا بالوجوه همین حسن و قبح اما 

و تغییر پذیرند مثل صدق و کذب، حالا صاحب جواىر ىستند 
دختری کو از زنا همان مرد با  در مانحن فیو می فرماید اینکو

از خودش پسری کو از راه زنا  ده ازدواج کند یا زن باور بوجود آ
و نمی توانند ازدواج کنند اتی دارد قبح ذ ازدواج کند هبوجود آمد

و اخباری نیز در این رابطو نقل می کند کو دال بر حرمت 
 .ىستند
در تفسیر المیزان در اول سوره  ومالله طباطبائی اعلی الله مقاآیت 

      6﴾وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً ﴿نساء کو گفتو شده: 
ان ازدواج این هم ومی فرماید اینها همو از آدم بوجود آمده اند 

بحی ىم و اگر ق و اشکالی ىم ندارد خواىر و برادر می باشد
 .داشتو باشد بالوجوه والإعتبار است نو ذاتی

همان طور کو خداوند برای حضرت آدم  دنلئدیگر نیز قابرخی 
حوری و غلمان خلق کرد برای دختران و پسران آنها نیز حواء را 

ىا بوجود  دواج کردند و از این طریق نسلو با آنها از خلق کرد 
 ای خوئی نیز در شرح نهج البلاغو همین را اختیار کرده.قآو  آمد
 و "روضة الصفاء" گفتو "مروج الذىب"کتب تاریخی مثل در  

شده کو بو همان صورت کو خواىر برادر با ىم ازدواج کردند 
 نسل ادامو پیدا کرده.

زدواج خواىر و برادر قبیح ا یامی فرماید بو اندازه صاحب 
و حتی ایشان  نمی کنندفطرتًا را نات ىم این کار است کو حیوا

با در حالی کو نمی دانست مثال می زند کو یک گوسفند نر 
و بعد کو متوجو شد آلت ذکوریت خودش کی کرد یدز ن شمادر 

 .و بعد مرد ندک شرا با دندان
استان کشتو شدن ىابیل داین بحث را بو  مفسرین عامواکثر 

در ىر شکم حواء بیان کو  نیا وباند  کشانده  توسط قابیل
دنیا می آورده و همزاد  فرزندان دوقولو یک پسر و یک دختر بو
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ىابیل یک دختر بسیار زیبا ولی همزاد قابیل خیلی زشت بوده، 
می کنند  جو همزاد قابیل را بو ىابیل تزویهمزاد ىابیل را بو قابیل 

 و این مسئلو باعث ایجاد اختلاف بین ىابیل و قابیل شد و
ما کو این  بخلاف مفسرین باعث شد تا قابیل ىابیل را بکشد،

ما الان در برابر یک بحث خلاصو ند مطلب را قبول نمی کن
از کلام صاحب کو   قرانی، روائی و فقهی ىستیم یخی،ر تامفصل 

 جواىر شروع می کنیم.
رح کرده و اینطور مطجواىر در کتاب نکاح این بحث را صاحب 

ولكن ىل يحرم على الزاني لو كان بنتا؟ والزانية لو  » :فرموده
كان ولدا؟ الوجو أنو يحرم ، لأنو مخلوق من مائو ومائها فلا 

النصوص  ينكح الإنسان بعضو بعضا ، كما ورد في بعض
بل يظهر من : الشريف ... إلی قولوالنافية لخلق حواء من آدم

النصوص أن التحريم ذاتي لا مدخلية للنسب الشرعي فيو ، 
 سئل أبو عبد الله" في محكي العلل : قال زرارة في الدروي عنو

فان  السلام عليو عن بدو النسل من ذرية آدم السلام عليو
أن يزوج بناتو  السلام عليو عندنا أناسا يزعمون أن الله أمر آدم

من بنيو وأن أصل ىذا الخلق من الإخوة والأخوات ، قال أبو 
سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا  : السلام عليو عبد الله

جعل أصل  عما يقولون ، من يقول ىذا؟ إن الله عز وجل
صفوة خلقو وأحبائو وأنبيائو ورسلو والدؤمنين والدؤمنات من 
حرام ، ولَ يكن لو من القدرة ما يخلقهم من الحلال؟ وقد أخذ 
ميثاقهم على الحلال والطهر الطاىر الطيب ، والله لقد نبئت 
أن بعض البهائم تنكرت لو أختو ، فلما نزا عليها ونزل كشف 

ثم قبض )آلت ذکوريت(أخرج غرمولولو عنها وعلم أنها أختو 
 .7.«"عليو بأسنانو ثم قلعو ثم خر ميتا

 . .بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی..بقیو 
  

 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی
 و آلو الطاىرينمحمد
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اول اینکو در جلسو قبل کلامی از ، چند مطلب نوشتو شده

امام رضوان الله علیو نقل کردیم کو فرمودند در قتل فرقی بین 
و مثالهائی نیز برای این قتل بالمباشرة و قتل بالتسبیب نیست 

دو مورد زدند و بعد فرمودند در قتل بالتسبیب گاىی دیو و 
ضمان ىست ولی قاتل صدق نمی کند مثل موردی کو در 

کسی حفر بئر کرده یا چیزی انداختو کو لیز   مسیر حرکت
ولی ما عرض کردیم این)قتل  ،خورده و افتاده و مرده

دو صورت دارد؛ گاىی انسان در راه عمومی بالتسبیب(
بیافتد قاتل حفر بئر می کند کو در اینصورت اگر کسی 

صدق می کند و ضمان و دیو ىم ىست ولی اگر در ملک 
 ،شخصی آمده و افتادهشخصی خودش حفر بئر کرده و 

در این صورت مسلَّماً قاتل نیست و ضمان و دیو نیز وجود 
 .ندارد

مسئلو دیگری کو سوال شده این است کو خانمی با آقائی 
بچو از آن زن بو دنیا آمده و سپس آن  21ازدواج کرده و 

زن از دنیا رفتو و مرد با زن دیگری ازدواج دائم کرده و بعد 
بچو و از زن  21درحالی کو از یک زن مرد از دنیا رفتو 

دیگر ىیچ بچو ای ندارد حالا ارث اینها چگونو است؟ 
وَ ﴿تعدد و وحدت زوجو فرقی ندارد و قران کریم نیز فرموده:

لََنَُّ الرُّبعُُ مَِّا تَ رکَْتُمْ إِنْ لََْ يَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فإَِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ 
 1﴾تَ رکَْتُمْ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِِا أَوْ دَيْنٍ  فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَِّا

یعنی اگر شوىر اولاد ندارد ربع مالش برای زن است چو 
اولاد دارد شوىر و اگر باشد متعدد باشند چو واحد زنها 

 چو متعدد باشند چو واحد. استثمن برای زنه
خب و اما بو مناسبتی موضوع افزایش نسل آدم و حواء 

این یک مطلب تاریخی، قرانی، حدیثی و فقهی شد،  مطرح
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می باشد، باید توجو داشتو باشیم کو این یک قضیو خارجیو 
حضرت آدم و حواء قضیو است نو حقیقیو یعنی در خارج 

پس قضیةٌ  ،و فرزندانشان و نشر نسلشان بوجود آمده
خارجیةٌ منتهی در کیفیت آن داریم بحث می کنیم، این بحث 

می باشد مثلا در کتب تاریخ مثل "مروج  بسیار مفصل
الذىب" و "روضة الصفاء" ذکر شده کو حضرت حواء در 
ىر شکم یک پسر و یک دختر بو دنیا می آورده و بعد 

ازدواج می کرده کو شکم با پسر از آن شکم دختر از این 
این در مرحلو اول همان ازدواج برادر و خواىر می باشد و 

 اینطور نخواىد بود. بعدا کو پیش برود دیگر
خب و اما وقتی بو سراغ تفسیر می آئیم نوعا در این آیو 

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ ابْ نََْ آدَمَ بِِلْْقَِّ إِذْ قَ رَّبِ قُ رْبِناً ﴿شریفو:
فَ تُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لََْ يُ تَقَبَّلْ مِنَ الْْخَرِ قالَ لَََقْ تُلَنَّکَ قالَ 

ا  بیل و قابیل ىر بحث شده، ىا 2﴾يَ تَقَبَّلُ اللهَُّ مِنَ الْمُتَّقيَ إِنََّّ
، ىابیل گلو دار و قابیل زارع بوده لذا دو قربانی آوردند

ىابیل یک گوسفند خوبی آورد ولی قابیل مقداری از بوتو  
در  نشد، گندم آورد، از ىابیل قبول شد ولی از قابیل قبول

اسیر اىل سنت گفتو شده یشتر تفتفاسیر ما کمتر ولی در ب
را کشت این بوده کو همزاد قابیل ىابیل قابیل  علت اینکو

خیلی زیبا و همزاد ىابیل زشت بوده، بعدا کو همزاد ىابیل را 
می دىند این قابیل را بو ىابیل بو قابیل می دىند و همزاد 

مسئلو باعث بروز اختلاف و حسد بین آنها شد تا حدی  
 ىابیل را کشت.کو قابیل 

خب و اما در ذىن اشخاص نیز این مطلب ىست کو 
ازدواج خواىر و برادر قبیح می باشد البتو مجوس همینطور 
بوده اند ولی در اسلام یک امر قبیحی تلقی می شود، 
وقتی بو سراغ بحار الأنوار می رویم روایات زیادی ذکر شده 

بعضی از و در بین آنها صحیح السند ىم وجود دارد کو در 
آنها ذکر شده کو خداوند متعال برای اینکو ازدواج خواىر و 
برادر قبیح است دو حوری برای ىابیل و قابیل فرستاد یعنی 
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همانطور کو خداوند متعال برای آدم حواء را فرستاد برای 
فرزندانش نیز دو حوری فرستاد و بو این صورت نسل آدم  

ت ذکر شده کو گسترش پیدا کرد، در برخی دیگر از روایا
خداوند متعال یک جن برای قابیل و یک حوری برای 
ىابیل فرستاد زیرا ىابیل خیلی خوب و جانشین حضرت 

 آدم بوده و همین نیز باعث اختلاف بین آنها شد.
شرح نهج البلاغو خوئی در ذکر  1خب و اما در جلد 

حالات پیغمبران وقتی بو آدم و حواء می رسد همان کلام 
ىر کو خواندیم و همان روایت را نقل می کند و صاحب جوا

خیلی محکم و شدید می گوید کو ازدواج خواىر و برادر 
بسیار قبیح است و حتی این در بین حیوانات نیز وجود 
ندارد و ایشان نیز قائل است خداوند متعال دو حوری برای 

 آنها فرستاد.
خب و اما در بین اخباری کو برای این موضوع نقل شده 

اما تعارض وجود دارد، اصل این مطلب قضیةٌ واحدة است 
بو این بیان کو آیا خواىر  اخبار مختلفی برای آن ذکر شده،

و برادر باىم ازدواج کرده اند یا برای ىر دو حوری فرستاده 
شده یا برای یکی حوری و برای دیگری جن فرستاده شده؟ 

مقامو با توجو استاد بزرگوار ما آیت الله طباطبائی اعلی الله 
بو همو این مطالب خواستو اند کلامی را بو عنوان فصل 
الخطاب بیان کنند لذا فرمودند وقتی روایات بو این ترتیب 
تعارض دارند باید بو کتاب الله مراجعو کنیم و یکی از 

 می باشد، ایشان مرجحات ما نیز رجوع بو کتاب الله
ند لذا بو این با یک آیو ای از قران مطلب را حل ک خواستو

ن :آیو شریفو ﴿يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ
ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَِالًا كَثِيراً 

 وَنِسَاء وَات َّقُواْ الّلهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالََرْحَامَ إِنَّ الّلهَ كَانَ 
اولا  ؛استناد کرده و اینطور فرموده کو 3عَلَيْكُمْ رقَِيبًا﴾

خطاب بو همو انسان ىا در همو زمانها  "أيها الناس"خطاب 
در مورد تکوین و  "ربکم"و مکانها می باشد، ثانیاً کلمو 
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یعنی  "نفس واحدة"مدیریت و خلقت بکار می رود، ثالثاً 
و یک خداوند متعال برای همو انسان ىا یک ىویت 

حرف "مِن" در  "خلق منها زوجها"ماىیت قرار داده، رابعا 
اینجا تبعیضیو نیست بلکو نشریو است یعنی از همان جائی  
کو خلقت انسان و آدم نشأت گرفتو خلقت حواء نیز از 
همانجا نشأت گرفتو و خمیر وجودی ىر دوی آنها انسانیت 

یعنی  "وبثّ منهما رجالا کثيرا و نساء"می باشد، خامساً 
از همان خمیر وجودی و ماىیت انسانی کو آدم و حواء از 
آن بوجود آمدند رجال و نساء کثیری در سطح زمین بوجود 

 آمدند.
فکر نکنید در کثرت  فرمودهآیت الله طباطبائی در ادامو 

نسل آدم شخص دیگری در بین بوده و اینکو در بعضی از 
یا حوری  نقل ىا گفتو شده خداوند همسر یا ملک یا جن

برای ىابیل و قابیل خلق کرده درست نیست بلکو همو نسل 
    ىا از همان آدم و حواء بوجود آمده اند و بعد ایشان 
می فرماید اشکالی ندارد کو ما بگوئیم فرزندان آدم یعنی 
خواىر و برادر با ىم ازدواج کرده باشند و این مطلب قبح 

آنها قبح نداشتو  ذاتی ندارد بلکو در آن زمان و در شریعت
و اشکالی ىم نداشتو ولی بعدا در ادیان دیگر حرام و قبیح 
شده، این کلام آیت الله طباطبائی و حل مسئلو مذکور از 

 طرف ایشان بود کو بو عرضتان رسید.
 إن شاء الله تعالی... . روز شنبو بقیو بحث بماند برای

  
 والْمد لله رب العالمي و صلی الله علی

 آله الطاهرينو محمد
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     کردیم بحث ادامو نسل آدم یک بحث اختلافی عرض  

آیت الله طباطبائی اعلی الله مقامو با توجو بو اما می باشد 
رماید بعد از اینکو روایات با ىم تعارض می فجمیع جهات 

دارند باید ببینیم ظاىر آیات قران چو دلالتی دارند لذا در 
لاقاكُم ﴿:تفسیر آیو شریفو ا النَّاسُ ات َّقُواْ رابَّكُمُ الَّذِي خا يَا أاي ُّها

ثِيراً  الًا كا ا رجِا ا واباثَّ مِنْهُما ها ا زاوْجا لاقا مِنْها ةٍ واخا ن ن َّفْسٍ وااحِدا مِّ
انا  اما إِنَّ الّلها كا اءلُونا بِهِ واالأارْحا اء واات َّقُواْ الّلها الَّذِي تاسا وانِسا

 "ناسالأيها "خطاب اولا می فرماید؛ 1﴾عالايْكُمْ راقِيبًا
 ،خطاب بو همو انسان ىا در همو زمانها و مکانها می باشد

قت لدر مورد تکوین و مدیریت و خ "ربکم"یاً کلمو ثان
یعنی خداوند متعال برای  "ة"نفس واحد، ثالثاً بکار می رود

رابعا  همو انسان ىا یک ىویت و یک ماىیت قرار داده،
تبعیضیو نیست در اینجا  "نم  "حرف  "خلق منها زوجها"

است یعنی از همان جائی کو خلقت انسان و بلکو نشریو 
ا نشأت گرفتو و آدم نشأت گرفتو خلقت حواء نیز از همانج

، خامساً خمیر وجودی ىر دوی آنها انسانیت می باشد
یعنی از همان خمیر  "وبثّ منهما رجالا کثيرا و نساء"

کو آدم و حواء از آن بوجود نی  وجودی و ماىیت انسا
 .زمین بوجود آمدندرجال و نساء کثیری در سطح آمدند 

اول  ،ی در ادامو دو مطلب بیان می کنندیت الله طباطبائآ 
شخص دیگری در بین آدم فکر نکنید در کثرت نسل اینکو 

نکو در بعضی از نقل ىا گفتو شده خداوند همسر بوده و ای
یا ملک یا جن یا حوری برای ىابیل و قابیل خلق کرده 

م و حواء بوجود درست نیست بلکو همو نسل ىا از همان آد
آمده اند و بعد ایشان می فرماید اشکالی ندارد کو ما 

 بگوئیم خواىر و برادر با ىم ازدواج کرده بودند.
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علامو طباطبائی اعلی الله مقامو در مورد کلام از  بخشی 
 : ويتفرع عليه أمران»: این است کو نسل آدم تکثیر

ثِيراً وانِساءً ) : أحدهما : أن المراد بقوله أفراد  (رجِالًا كا
البشر من ذريتهما بلا واسطة أو مع واسطة فكأنه قيل : 

 .وبثكم منهما أيها الناس
وثانيهما : أن الازدواج في الطبقة الأولى بعد آدم وزوجته 

لإخوة أعني في أولادهما بلا واسطة إنما وقع بين ا
( إذ الذكور والإناث كانا ازدواج البنين بالبناتالأخوات )و 

منحصرين فيهم يومئذ ، ولا ضير فيه فإنه حكم تشريعي 
 2«.راجع إلى الله سبحانه فله أن يبيحه يوما ويحرمه آخر

تتمو بحث قبلی بود کو برای ما از همو جهت روشن این 
 شد.

دیگر اینکو یکی از آقایان نوشتو اند کو شیخ عطار مطلب 
 .!شود باید مقام شهید محترم شمردهشهید شده و 

و آدرس کتابهائی   ر مورد صوفیو مفصل بحث کرده ایمدقبلا 
قد و رد صوفیو نوشتو شده را دادیم من جملو اینکو کو در ن

صفحو در  05شرح نهج البلاغو خوئی حدود  31جلد در 
در  مقدس اردبیلینوشتو شده و همچنین  مورد صوفیو مطلب

و نوشتو شده مطالب زیادی در مورد صوفیحدیقة الشیعة 
از حدیقة  065تا  065در صفحو  من جملو اینکو ایشان

می فرماید باید توجو داشتو باشیم کو صوفیو وحدت  الشیعة
 ىب صوفیو برقرار در مذ وجودی ىستند و حلول و اتحاد

می باشد، حلول یعنی خداوند متعال در وجود انسان ىا 
مردم متحد  و اینکو خداوندحلول کرده و اتحاد یعنی 

 صوفیو همو کس و همو چیز را خدا، بو عبارت دیگر ىستند
اوئی أنا الحق بگو و  مثل ممی دانند تا اینکو می گویند توا

بعد بو اشعار مولوی اشاره می کند کو این اعتقاد در سروده 
مخلوقات را بو خدا را تشبیو بو دریا و ىایش زیاد است، 

موج دریا عین  دنند و می گوینموج دریا تشبیو می ک
دریاست و مخلوقات خدا نیز عین خدا ىستند و این چیزىا 
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ار زیاد است و همچنین می گویند شیعو در کلمات آنها بسی
وقتی گرفتار مغول شد د کو شیخ عطار رده انو سنی نقل ک

کو آمده بود کافر تاتار)همان مغول(آن  در وقت کشتو شدن 
کلاه  !گفت تو خدایی کو آمدی من را بکشیاو را بکشد  

  تاتاری بر سر میگذاری و بو این صورت خود را بو من 
   ئی و قصد قتلم می کنی گمان داری کو من تورا می نما

 ن من فدای شمشیر تو باید!نمی شناسم؟ بکش کو ىزاران جا
و کفرىائی کو مقدس اردبیلی می فرماید مزخرفات خلاصو 

لمرسلین  این طائفو بی دین و خراب کنندگان شریعت سید ا
 .، خب شیخ عطار اینگونو بودهستگفتو اند بسیار زیاد ا

       تمام صوفیو انحرافاتی داشتو اند مثلا مولوی اینطور  
 می گوید:

موسیی با موسیی در  / رنگی اسیر رنگ شد بیکو چون
رسی کان داشتی. موسی و  رنگی بی چون بو / شد جنگ

 ...!فرعون دارند آشتی
 یا در جای دیگر اینطور می گوید:و 
 حملو مان از باد باشد دم بو دم / ا همو شیران ولی شیر علمم
جان فدای آن کو  / حملو مان پیدا و ناپیداست باد /

 ...ناپیداست باد
از این انحرافات زیاد دارند و بنده نیز سو الی چهار خلاصو 

 مطلب صوفیو عقائد جلد در مورد انحرافات و بطلان 
 نوشتو ام.

و اما اخبار زیادی نیز بر علیو صوفیو داریم من جملو خب 
قال رجل من أصحابنا  :عن البزنطي انهّ قال﴿:این خبر

ظهر في هذا  قد للصادق جعفر بن محمّد عليه السّلام:
الزمان قوم يقال لهم الصوفية فما تقول فيهم؟قال عليه 
السّلام:انّّم أعداؤنا فمن مال اليهم فهو منهم و يحشر 
معهم،و سيكون أقوام يدّعون حبّنا و يميلون اليهم و 
يتشبّهون بهم و يلقّبون أنفسهم بلقبهم و يأوّلون 

براء،و من  أقوالهم،ألا فمن مال اليهم فليس منّا و انّا منه

أنكرهم وردّ عليهم كان كمن جاهد الكفّار بين يدي رسول 
 .3﴾.الّله صلّى الّله عليه و آله و سلّم

 کو  وسائل یک کتابی دارد کو در آن فقط روایاتیصاحب 
داریم را نقل کرده و ما در مورد ىیچ فرقو ای  بر علیو صوفیو

 زیرا آلت دست بنی امیو و بنی بو اندازه صوفیو روایت نداریم
ا بودند و آنها برایشان خانقاه ند و مورد حمایت آنهعباس بود

ست می کردند و آنها را در مقابل اىل بیت علیهم در 
 ند تا خودشان بتوانند حکومت کنندالسلام قرار می داد

 خلاصو انحرافات صوفیو در روایات و کلام فقهاء ما کاملاً 
 مشخص است.

قمی نیز در آخر جامع الشتاة مطالب فراوانی را در میرزای 
 مورد انحرافات صوفیو نوشتو است.

 رومی در شعری می گوید:ملای 
آنان کو طلبکار  / خدائید, آنان کو طلبکار خدائید

/ حاجت بو طلب نیست شمائید ,شمائید /  خدائید, خدائید
کس غیر شما / چیزی کو نکردید گم از بهر چو جوئید 

 ...کجائید, نیست کجائید
 این قبیل اشعار زیاد دارند.از  

بنام زىراء طالبی  خیلی متأسف شدم کو یک شخصی بنده 
عرف ستیزی عارفانو و بررسی آن در آراء بنام کتابی نوشتو 

حرفهای در آن بعد و مولوی و امام خمینی رضوان الله علیو 
 .الله علیو را با صوفیو جمع کرده!امام رضوان 

چهره سازی کرده اند، ثانیاً جعل  اولًا چهره آرائی و صوفیو 
علی أی   حال این مباحث تتمو بحث  کرده اند،کلمات  

 قبلی بود کو بو عرضتان رسید.
 اء الله تعالی... .بحث بداند برای فردا إن شبقیو 

 
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 نو آله الطاهريمحمد

                                                           

 .6111، حدیث 191ص، 5البحار، شیخ عباس قمی، جسفینة  3
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بحثمان در موانع ارث بود، کفر و قتل و تولد از زنا را 

دیگر از موانع ارث مورد بحث قرار دادیم و اما یکی 
لعان است کو چون مورد ابتلاء نیست لذا از آن بحث 

 نمی کنیم.
بحث دیگر در مورد حمل می باشد بو این بیان کو کسی 
  از دنیا رفتو ولی بچو ای در شکم مادر است حالا 
می خواىیم بدانیم این حمل با چو شرایطی از این 

 شخص ارث می برد.
      ا می خوانیم، ایشان کلام امام رضوان الله علیو ر 

الأول الحمل ما دام حملا لا يرث وإن :»می فرمایند
من كان متأخرا  ولكن يحجب ،علم حياتو في بطن أمو

 فرزند أبوینی است کو ،در شکم حمل  )مثلا عنو في المرتبة
 ییفرزند أبی یا فرزند امُی بو تنها حاجب   ر این صورتد

در شکم حاجب  )مثلا حمل  أو في الطبقة می باشد(
فلو كان  ،یا عمو یا خالو میت است( برادران میت

وإخوة يحجبون عن الإرث  )نوه(للميت حمل ولو أحفاد
فإن سقط حيا اختص  ،ولم يعطوا شيئا حتى تبين الحال

  .1«.بو، وإن سقط ميتا يرثوا
الحمل يرث ويورث لو انفصل  : 5مسألة »فرع دوم: 

فلو علم حياتو بعد انفصالو  ،وإن مات من ساعتو حيا  
)خلافاً في ذلك فمات بعده يرث ويورث، ولا يعتبر

بعد السقوط لو )صیحو زدن و گریو کردن(الصياحللعامة(
 .2«.بالحركة البينة وغيرهما علم سقوطو حيا  

                                                           

 .173، صفحو 2تحریرالوسیلة، امبم خمینی)ره(، ج 1

 .5، مسئلو 173، صفحو 2تحریرالوسیلة، امبم خمینی، ج 2

لا يشتًط ولوج الروح فيو حين  : 6مسألة »فرع سوم: 
)موت موت المورث، بل يكفي انعقاد نطفتو حينو

، فإذا مات شخص وتبين الحمل في زوجتو بعد المورث(
موتو وكان بحيث يلحق بو شرعا يرثو لو انفصل 

 .3«.حيا  
:  الثالث الحمل»محقق در شرایع اینطور می فرماید: 

يرث بشرط انفصالو حيا و لو سقط ميتا لم يكن لو 
و لو مات بعد وجوده حيا كان نصيبو لوارثو  . نصيب

اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من و لو سقط بجناية . 
)ىرجسمی وقتی از محیط گرم بو محیط حي دون التقلص

الذي  سرد برسد أو بالعکس یک حرکتی می کند(
 .4«.يحصل طبعا لا اختيارا

بین ما و عامو در این مسئلو اختلاف نظر وجود دارد 
مسألة :»لذا شیخ طوسی در خلاف اینطور می فرماید

علم أنو حي حين ولادتو المولود إذا : 124
)باز و بستو  أو حركة أو اختلاج )گریو کردن(بصياح

 أو عطاس بعد أن يتبين حياتو فإنو يرث.  کردن چشم(
و بو قال الحسن، و الأوزاعي، و الشافعي، و الثوري، 
و أبو حنيفة و أصحابو، و أىل العراق، الا أن من 
قول أبي حنيفة، و أبي يوسف، و محمد، و زفر، و 
الحسن بن صالح بن حي: أن المولود إذا خرج أكثره 
من الرحم و علم حياتو، ثم خرج جميعو و ىو ميت 

 .فإنو يرث و يورث منو
و كان مالك، و أبو سلمة بن عبد الرحمن، و النخعي 

 .لا يورثون المولود حتى يسمع صوتو

                                                           

 .6مسئلو ، 371 صفحو ،2ج خمینی، امبم تحریرالوسیلة، 3

 ، ط اسمبعیلیبن.31، ص4شرایع، محقق حلی، ج 4
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و قولو ﴿يوُصِيكُمُ ، دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارىم 
رِ مِثْلُ ح ظِّ الْأنُْ ث ي يْن﴾الّلهُ في أ   ، و لم  5وْلادكُِمْ للِذَّك 

    )لذا حمل نیز با شرایطی کو عرض شد ارث يفصل
 .6«.می برد(

خب و اما بعد از اینکو مشخص شد حمل ارث می برد 
حالا باید ببینیم اگر وراث بخواىند قبل از بو دنیا آمدنش 

سهم کنار ترکو را تقسیم کنند چو مقداری باید برای او 
 .بگذارند؟

  :فرض در اینجا متصور می شود 9
 مذکر واحد: 1
  مونث واحد: 2
 واحد خنثی: 3
 دو مذکر: 4
  دو مونث: 5
  دو خنثی: 6
 مونثیک مذکر و یک : 7
  یک مذکر و یک خنثی: 8
 یک مونث و یک خنثی. :9

کو در میان آنها ذکرین   هفرض متصور شد 9این 
می باشد لذا فقهاء ما فرمودند دو سهم  بیشترین فرض

ی حمل در نظر گرفتو می شود و بعد بقیو ترکو پسر برا
 بین وراث تقسیم می شود.

خب و اما اخباری کو بر این مطالب دلالت دارند در 
 7وسائل الشیعة و در باب  17از جلد  586صفحو 

از ابواب میراث ذکر شده اند کو مطالعو کنید تا فردا 
 . امو بدىیم إن شاء الله تعالی...بحث را اد

 لله رب العالمين و صلی الله علیوالحمد 
 و آلو الطاىرينمحمد

                                                           

 .33سوره نسبء، آیو  5

 .332، ص4الخلاف، شیخ طوسی، ج 6
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                                               96/ 12 /14       ﴾شنبودو ﴿          88 وجلس
   

 
 حمل در صورتی ارث  طالبی را در مورد اینکومدیروز 

روایات عرض کردیم و امروز می برد کو زنده بو دنیا بیاید 
از ابواب  7کو در باب   مربوط بو آن را می خوانیم

وسائل الشیعة ذکر شده اند و کتاب فرائض و مواریث  
ن الحمل يرث ويورث إذا ولد أ"عنوان باب این است: 

حيا، ويعرف بأن يصيح أو يتحرك حركة اختيارية، ولا 
 ."يرث من دون ذلك، وحكم ميراث الدية

محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن ﴿اول: خبر 
بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبد 

مده و )بچو ای کو تازه بو دنیا آالله بن سنان في ميراث المنفوس
من الدية قال: لا آلوده است(تا حدی بدنش بو خون نفاس 

يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوتو. ورواه الشيخ كما 
 .1﴾.يأتي

از  زیاد نید بو موثق می باشد، حمُ  9ز طبقو اکلینی 
مورد نام او در  454و بسیار موثق است و  8طبقو 

قع شده است، حسن بن محمد بن سماعو وااسناد روایات 
      7واقفی المذىب است ولی ثقو است و از طبقو 

بی عمیر است کو از أمحمد بن زیاد همان ابن می باشد، 
 نرجو وثاقت قرار دارد، عبد الله بو در اعلی د 6طبقو 
و بسیار جلیل القدر است و در  5نیز از طبقو سنان 

ر منصور و ىارون نو داعین حال کو شیعو بوده خزا
 ، خبر سنداً خوب است.الرشید نیز بوده

وعن علي بن إبراىيم، عن محمد بن عيسى، عن ﴿دوم: خبر 
يونس، عن ابن عون، عن بعضهم عليهم السلام قال: سمعتو 

                                                           

، ابواب فرائض و 685، ص71الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  1

 ، ط الإسلامیة. 7، حدیث 1مواریث، باب 

)صوت يقول: إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل
 .2﴾.ويسمع صوتوالصبی عند الولادة(

آخر معجم عون توثیق نشده، آیت الله خوئی در ابن 
بو أب و مصدر  صدرماسامی رجال حدیث فصلی در 

کو در مورد ابن   ،کو اینها چو کسانی ىستند  بو إبن دارد
 ىمسمش معلوم نیست و توثیق عون ایشان می فرماید ا

 ،ابهام واسطوبو  ، عن بعضهم نیز می شود مرسلنشده
 .این اخبار مورد عمل فقهاء ما می باشد لبتوا
وعنو عن أبيو وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ﴿: سومخبر  

بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن 
أبي عبد الله عليو السلام قال: سمعتو يقول في المنفوس إذا 

)این در مقابل قول عامو .تحرك ورث، أنو ربما كان أخرس
       است کو برای صیحو موضوعیت قائلند ولی ما 

غالبی می گوئیم فقط علامت است و در واقع قید 
 .3﴾.است نو قید احترازی(

نصفو سند ذکر شده و بعد بو ىم پیوند داده شده دو 
  و عن علی بن ابراىیم عن أبیوکلینی بو این صورت کو؛  

ذان جمیعا کلینی عن محمد بن اسماعیل عن فضل بن شا
عن ابن أبی عمیر عن ربعی بن عبدالله کو همگی موثق 

 ىستند.
وعنو عن أبيو، عن حماد بن عيسى، عن ربعي ﴿ چهارم:خبر 

قال: سمعت أبا عبد الله عليو السلام يقول: في السقط إذا 
ويورث فإنو ربما كان سقط من بطن أمو فتحرك تحركا بينا: يرث 

 .4﴾.أخرس
عن محمد بن أبي عمير، )شیخ طوسی(وباسناده﴿پنجم: خبر 

عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليو السلام قال: 
                                                           

 و فرائض ابواب ،586ص ،17ج عاملی، حر شیخ الشیعة، وسائل 2

 ة.الإسلامی ط ،2 حدیث ،7 باب مواریث،

 و فرائض ابواب ،586ص ،17ج عاملی، حر شیخ الشیعة، وسائل 3

 .ةالإسلامی ط ،3 حدیث ،7 باب مواریث،

، ابواب فرائض و 851، ص71الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  4

 ة.، ط الإسلامی4، حدیث 1مواریث، باب 



 (88ج )                         ارث حملموانع ارث/            الفرائض والمواريثکتاب               )حفظو الله(درس خارج فقو حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی
 

                                   

                                                                                                    

2 

)ما قائلیم بچو تا شش سالش نباشد لا يصلى على المنفوس
عامو قائلند واجب نیست ولی  خواندن بر جنازه او نماز

رد واجب است بر او همینکو بو دنیا آمد در صورتی کو مُ 
وىو المولود الذي لم يستهل ولم يصح، ولم نماز خوانده شود(

يورث من الدية ولا من غيرىا، فإذا استهل فصل 
 .5﴾.وورثو )طبق فتوای عامو(عليو
عن الحسن بن محمد بن )شیخ طوسی(وباسناده﴿ششم: خبر 

سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد 
شيئا حتى يصيح  لديةاالله عليو السلام في المنفوس لا يرث من 

 .6﴾ويسمع صوتو.
 سنداً صحیح است.خبر 
وعنو عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي ﴿ىفتم: خبر 

أبو عبد الله عليو السلام: قال أبي عليو  بصير قال: قال
فإنو يرث ويورث فإنو ربما  نا  السلام: إذا تحرك المولود تحركا بي  

 .7﴾.كان أخرس
 4و  3خبر ر کو ددر دستو بندی اخبار نوشتو ام  بنده 

گفتو شده وقتی بو دنیا آمد و تحرک بینن  8و  7و 
"ربما کا رث می برد و در همو این اخبار عبارت داشت ا
میزان یا استهلال ذکر شده بنابراین صیحو زدن  أخرس"
ستو استهلال شرط دان 2و  4و  5و اما در خبر  نیست

 بر قید غالبی کرده اند لشده کو فقهاء ما اینها را حم
   ق را تقیید  نیست و مطلمفهوم ندارد و معتبر یعنی

کو می گویند اگر استهلال نکند   خلافاً للعامو نمی کند
 ارث نمی برد.

از )ملا محسن وافیکتاب محسن فیض کاشانی در  ملا 
بزرگ ما می باشد و آیت الله العظمی آقای  ءلماع

                                                           

 و فرائض ابواب ،587ص ،17ج عاملی، حر شیخ الشیعة، وسائل 5

 ة.الإسلامی ط ،5 حدیث ،7 باب مواریث،

 و فرائض ابواب ،587ص ،17ج عاملی، حر شیخ الشیعة، وسائل 6

 ة.الإسلامی ط ،6 حدیث ،7 باب مواریث،

 و فرائض ابواب ،587ص ،17ج عاملی، حر شیخ الشیعة، وسائل 7

 .ةالإسلامی ط ،7 حدیث ،7 باب مواریث،

بین  (بروجردی نیز عنایت خاصی بو کتاب وافی داشتند
این دوطائفو از اخبار جمع کرده بو اینصورت کو آن 
  طائفو از اخبار کو می گویند اگر استهلال کند ارث 

یعنی از دیو می برد و طائفو دیگر کو گفتو اند می برد 
    اگر استهلال نکند ارث نمی برد یعنی از دیو ارث 

خب این جمع نمی برد یعنی این را حمل بر دیو کرده کو 
اینطور نگفتو اند بلکو فرموده تبرعی است و فقهاء ما 

 .است لذا معتبر نیستغالبی اند استهلال قید 
جواىر و اما در اینجا یک بحث مهمی با صاحب خب 

    مطالبی را ذکر کرده، ایشان  39داریم کو در جلد 
اگر زنده بو می فرماید اینکو می گوئیم حمل در شکم 

م در طول مدتی کو در شکحالا ید ارث می برد دنیا بیا
سهمش از مال میت بو چو کسی بوده تا بو دنیا بیاید 

منتقل شده و کلا سهمش چو زمانی بو او منتقل شده؟ 
آیا وقتی در شکم مادر است منتقل شده یا وقتی کو 

نیا آمده؟ همچنین نمائات نیز تابع ملک است زنده بو د
حالا در این مدت تا اینکو بخواىد بو دنیا بیاید نمائات 

بود؟ اگر  سهم الارث او متعلق بو چو کسی خواىد
بگوئیم الان کو متولد شد مالک شده خب نمائات قبلی 
متعلق بو چو کسی بوده؟ اگر بگوئیم در همان زمان کو 

وده  کو خب معلوم نبک شده  در شکم مادرش بوده مال
، کو فردا إن شاء الله در این رابطو بو دنیا بیایدکو زنده 

 ث خواىیم کرد... .بح
 

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی
 و آلو الطاىرينمحمد
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                                               86/ 12 /15       ﴾شنبوسو ﴿         98 وجلس
   

 
ل  ودد   رض  رضدم  رو ارض حمل  یاا  در ارث حمبحثمان 

بالاخضه حمل   لد است   د ارث می وضد زیضا متدلد شد 
   "يوصیکم الله فی أولادکم" قضان رضم  ناز فضمدده:
شد منتیی رث می باو ی وض ای دالهمچنین مشمدل أدلو 

ظض وو این تضتاب رو  قتی در شکم مادر است باید منت
  .وعد ارث می وضدبمانام تا یاا  متدلد شدد   

د  دستو وددند؛ دستو ا ل می رفتند وعد از  ر ایاتمان
ند   إلا ارث نمی وضد رو این قدل تدلد باید استیلال ر

و وضای استیلال مدضدرات قائلند   دستو رامو ودد ر
اخباری وددند رو می رفتند همانقدر رو مشخص د م 

شدد زنده است رافی می باشد از این جیت ما قاد 
    غالبی ایترازی نمی دانام ولکو قاد ل را قاد استیلا

 .رو نمی تداند مطلق را مقاد رندمی دانام  
سیم د  مذرض را وضای حمل   ایتااطا  رضدم  باید رض   

امام رنار وگذارند تا وعدا جنساتش مشخص شدد اما 
با آلات   اوزاری رن رلمٍ رضدان الله رلاو فضمددند ارض 

ند وتدانند جنسات حمل  داخل  شکم مادر را تشخاص دى
 .در اینصدرت مطلب ر شن است   اشکالی ىم ندارد

رو   قتی     فضمدده فضری را مطضح رضدهجداىض صایب 
آیا حمل  در شکم مادر است تا اینکو یاا  متدلد وشدد 

   آن مالی رو وضای ا  رنار رذاشتومالک از همان مدقع 
یا از آن  قتی رو یاا  وو همچنین نمائات آن می باشد 

دناا آمد مالک مال   نمائات آن می شدد؟ از ظاىض  
رلام ایشان اینطدر فیماده می شدد رو  قتی متدلد شد 

 شدد رو ارض اینطدر باشد این سدال مطضح مالک می 

می شدد رو نمائات مال در طدل مدتی رو در شکم 
ظاىض أدلو این است رو مادرش ودده متعلق وو راست؟ 

متعلق ا ل از شارع اینطدر ارتبار رضده رو مال   نمائاتش 
  تزلزل از جیت زنده  و حمل  ودده منتیی ملکا  متزلزلا  و

  اما وو دناا آمدن   ردم زنده وو دناا آمدنش می باشد 
وو دناا آمد رشف می شدد رو مال از ا ل  وعدا رو یاا  

ملکا  متزلزلا    وعدا   منتیی وضای حمل  وددهانعقاد نطفو 
رو یاا  وو دناا آمده تنجّز پادا رضده   این اشکالی ىم 

  ظاىض ر ایاتمان ناز  ا ارتبار شارع می باشدندارد زیض 
، خب   اما واع فضدلیاجازه در الحاق  مثل  همین است

صی ندارد این بحث ظاىضا تمام شد   دیگض مطلب خا
البتو در مفتاح الکضامو فض رات دیگضی ناز واان شده رو 

 .مضاجعو   مطالعو رناد
شاخ طدسی در خلاف فضمدد  قتی حمل  وعد    اماخب 

وض ا  نماز مات  یددلد تحضک نکضد ارث نمی وضد   بااز ت
در رتاب "الفقو رلی محمد جداد مغناو خدانده شدد، 

 :دهدر این راوطو اینطدر رفتو شذاىب الخمسة" الد
اختلفوا في الصلاة على الطفل ، فقال الشافعیة »

والدالكیة : يُصلّى علیو إذا صرخ واستهل حين الولادة 
 . ، أي أنّ حكم الصلاة حكم الديراث

وقال الحنابلة والحنفیة : يُصلّى علیو إذا تّم لو في بطن 
أمُو أربعة أشهر . وقال الإمامیة : لا تجب الصلاة على 

، وتستحب لدسلمين إلاّ بعد بلوغهم ست سنيناطفال ا
 .1«. على كل مَن كان دون ىذه السن

بحث دیگض این است رو ارض رسی مفقدد   اما خب 
شده مثلا مسافضت رضده   مدت زیادی رذشتو   

قسام امدالش چو مقدار وضای توضنگشتو در اینصدرت 
این  ،؟ چند قدل در اینجا  جدد داردباید صبر رنام

                                                           

 .95علی المذاهب الخمسة، محمد جواد مغنیه، صالفقه  1
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     را شضایع مسئلو در تحضیض الدسالة نبدد  لی ربارت 
 غیبة الغائب الثاني»می خدانام تا مطلب ر شن شدد: 

لا يورث حتى يتحقق موتو أو تنقضي مدة لا  ،منقطعة
لورثتو )یارم شضع(یحكمف ،يعیش مثلو إلیها غالبا

و قیل يورث بعد انقضاء  ،الدوجودين في وقت الحكم
و قیل يدفع مالو إلى وارثو  ،غیبتو عشر سنين من

رو ارض   وو معنای انسان غنی   ثض تمند لا)جمع م  الدلي
و الأول (از ا  پس وگیرم مال را وعدا وضرشت وتدانام 

  .2«.أولى
از رتابهائی رو خالی خدب باید مطالعو رنام یکی 

"جامع الشتاة" میرزای قمی می باشد رو در مدرد این 
مفقود الخبر را بايد بو اطلاع :»مسئلو اینطدر فضمدده

مجتهد عادل چهار سال در چهار جانب تفحص از او 
 ورثو ۀكرد. ىر گاه ىیچ خبرى نشد اموال او را میان

 از خبر و است غايب كو مادامى و. مىكنند قسمت
 مجتهد يعنى. است شرع حاكم او ولى نرسیده، او

 كو بدىد امینى دست بو بايد را او مال عادل
ند بر سبیل مصلحت. و منافع آن را ك محافظت

ضبط كند تا خبرى از او برسد يا از عمر او آن قدر 
بگذرد كو در عادت آن زمان غالبا كسى بیش از آن 

 .عمر نمىكند
آن وقت ما بين وراث قسمت مىكنند. و عمر عادى 
را بعضى تحديد كردىاند بو صد و بیست سال. و 

 .دور نیست كو صد سال ىم كافى باشد
اگر دسترس بو مجتهد عادل نباشد عدول مؤمنين و 

ىر كى امين دانند  مال غايب را ضبط كنند و بو
 .3«بسپارند

                                                           

 ، ط اسماعیلیان.01، ص4محقق حلی، ج شرایع، 2
 .054، ص2جات، میرزای قمی، الشتجامع  3

ما ر ایات مضودط وو این مسئلو را إن شاء الله   اخب 
 فضدا می خدانام... .

 
 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی

 و آلو الطاىرينمحمد
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چند مطلب نوشتو شده من جملو درباره آدم و حواء و 

کردیم بحث   چگونگی گسترش نسل آنها نذانطور کو عرض
مبتلی بو نیست و اثر عملی ندارد و ما بو مناسبتی متعرض 
شدیم و اقوال مختلفی را از تاریخ و تفسیر و حدیث نقل  
کردیم و قول آیت الله طباطبائی اعلی الله مقامو در تفسیر 
المیزان بو نظر ما صحیح آمد و نذچنین در مورد صوفیو 

ث می برند یانو؟ بلو پرسیده شده کو بالاخره از مسلمانان ار 
فقهاء ما غلاة و نواصب و خوارج را میان مذاىب اسلامی 
   استثناء کرده اند و غیر از اینها فِرَق اسلامی از ىم ارث 
می برند و بیشتر از این لازم نیست کو در مورد این مسائل 

 بحث شود.
خب و اما بحثمان در این بود کو اگر کسی مدتی غائب 

ه و خبری از آن در دسترس نیست شده مثلا مسافرت کرد
در مورد اموالش چو حکمی می شود؟ عرض کردیم کو امام 
رضوان الله علیو در تحریر الوسیلة این فرع فقهی را ندارد ولی 
بالاخره مسئلو مهمی است و در فقو ما مطرح شده، در 
اینجا دو مطلب وجود دارد؛ اول اینکو افرادی از بستگانش 

خب از آنها ارث خواىد برد و دوم ه باشند کو فوت کرد
اینکو باید مشخص شود کو خودش مرده یا زنده است تا 

 اینکو دیگران از او ارث ببرند.
فقهاء ما در اینجا اختلفوا علی اقوال: یک قول این است  
کو چهار سال در اطراف و جوانبی کو احتمال دارد رفتو 

ن شده باشد تحقیق می شود کو در نکاح نیز این مطلب بیا
است، قول دوم اینکو باید بو مقدار طول عمر طبیعی یک 
شخص صبر شود کو این در أزمنو مختلف ممکن است فرق 

 021سال و بعضی ىا  011داشتو باشد لذا بعضی ىا 
سال گفتو اند و دلیلش ىم این است کو در واقع 

استصحاب حیات جاری می کنند و یترتب بر حیاتش 
دون اجازه او حرام می باشد فلذا اینکو تصرف در اموالش ب

با استصحاب حیات بو اندازه عمر طبیعی یک شخص 
صبر می کنیم و بیشتر فقهاء ما نیز نذین قول را اختیار کرده 
اند. قول دیگر اینکو بو روایات مراجعو می کنیم کو در 
برخی از روایات چهار سال و در بعضی دیگر ده سال ذکر 

کنیم و بعد اموالش را تقسیم   شده کو این مدت را صبر می
می کنیم. قول چهارم نیز قول شیخ مفید است کو فرموده 
بعد از چهار سال اموالش را تقسیم ندی کنند بلکو آن را بو 

لی یعنی غنی و ثروتمند و مالدار او بدىند و وراث و اقوام مَ 
حتی ایشان فرموده از او رىن ىم بگیرند کو اگر ندرده بود و 

 نها پس بگیرد.آواند مالش را بو راحتی از بعدا آمد بت
خب و اما عمده در اینجا روایات ما می باشد کو در باب 

از ابواب فرائض و مواریث ذکر شده اند کو عنوان باب  6
 ."حكم ميراث الدفقود والدال المجهول الدالك:"این است

﴿محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراىيم، عن محمد خبر اول: 
عبيد عن يونس، عن ىشام بن سالم قال: بن عيسى بن 

سأل خطاب الأعور أبا إبراىيم عليو السلام وأنا جالس 
فقال: إنو كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه 
وبقى من أجره شئ ولا يعرف لو وارث قال: فاطلبوه، 

وحرك يده  قال: قد طلبناه فلم نجده، قال: فقال: مساكين
: اطلب واجهد فان قدرت عليو وإلا قال: فأعاد عليو قال

فهو كسبيل مالك حتى يجئ لو طالب، فان حدث بك 
 .1﴾.حدث فأوص بو إن جاء لذا طالب أن يدفع إليو

 خبر سنداً صحیح است.
﴿وبالاسناد عن يونس، عن الذيثم بن أبي روح خبر دوم: 

عليو )امام کاظم(صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح
الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت  السلام: إني أتقبل

فجأة ولا أعرفو ولا أعرف بلاده ولا ورثتو فيبقى الدال 
                                                           

، ابىاة فرائض و 285، ص71وسبئل الشیعة، شیخ حر عبملی، ج 1

 .، ط الإسلامیة7، حدیث 6مىاریث، ببة 
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عندي كيف أصنع بو؟ ولدن ذلك الدال؟ قال: اتركو على 
حالو. ورواه الشيخ باسناده عن يونس وكذا كل ما 

 .2﴾.قبلو
یونس بن عبدالرحمن مقام بسیار عالی دارد و حضرت رضا 

و برای او بهشت را ضامن شده و علیو السلام سو مرتب
 نداینده حضرت بوده.

﴿وبالاسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمار خبر سوم: 
يتربص بمالو  قال: قال لي أبو الحسن عليو السلام: الدفقود

 .3﴾أربع سنين ثم يقسم.
 سال بیان شده. 4در این خبر با صراحت 

﴿وعنهم عن سهل، عن علي بن مهزيار قال: : خبر چهارم
عليو السلام عن دار كانت )امام جواد(سألت أبا جعفر الثاني

لامرأة وكان لذا ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت الدرأة 
فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت ىذه الدار لذا وباعت 

منها وبقيت في )جمع شقص بو معنای قسمتی از آن(أشقاصا
كره أن الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وىو ي

يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف أن لا يحل شراؤىا وليس 
 يعرف للابن خبر، فقال لي: ومنذ كم غاب؟
قلت: منذ سنين كثيرة قال: ينتظر بو غيبة عشر سنين ثم 
يشترى، فقلت: إذا انتظر بو غيبة عشر سنين يحل شراؤىا؟ 

 .4﴾.قال: نعم
ن خبر سند خبر خوب است و نذانطور کو می بینید در ای

سال ذکر شده کو آیت الله العظمی آقای خوئی نیز بو  01
 نذین ده سال فتوا داده است.

 بر قول شیخ مفید کو عرض کردیم دلالت دارد. 6خبر 
خب واما از نظر اقوال این قول کو بو اندازه عمر طبیعی 
یک شخص صبر شود أشهر اقوال است و صاحب جواىر 

                                                           

 و فرائض ابىاة ،583ص ،17ج عبملی، حر شیخ الشیعة، وسبئل 2

 ة.الإسلامی ط ،4حدیث ،6 ببة مىاریث،
 و فرائض ابىاة ،583ص ،17ج عبملی، حر شیخ الشیعة، وسبئل 3

 ة.الإسلامی ط ،5حدیث ،6 ببة مىاریث،

، ابىاة فرائض و 284، ص71وسبئل الشیعة، شیخ حر عبملی، ج 4

 ة.، ط الإسلامی1، حدیث6مىاریث، ببة 

سال کو  01سال و  4روایت نیز نذین را اختیار کرده و اما 
خواندیم مربوط می شود بو اینکو در اصول عمل بو روایات 
را چگونو اختیار کرده باشیم، بعضی قائلند در اخبار سلسلو 
سند را می بینیم و اگر حجت باشد بو آن عمل می کنیم 

اما برخی دیگر  ،مثل آیت الله خوئی کو نذینطور عمل کرده
    دم حجیت اخبار موثر عمل فقهاء را در حجیت و ع

می دانند بو این صورت کو اگر خبری ضعیف باشد ولی 
فقهاء و اصحاب بو آن عمل کرده باشند ضعفش جبران 
می شود و در مقابل اگر خبری صحیح باشد ولی اصحاب 

بنابراین عمل  ،از آن اعراض کرده باشند حجت نخواىد بود
ای ما در بو روایات کو نوعاً خبر واحد ىستند مربوط بو مبن

اصول می شود و ما مثل استاد بزرگوارمان آیت الله العظمی 
آقای بروجردی اعلی الله مقامو قائلیم کو حصول اطمینان 

 برخمیزان است لذا عمل و عدم عمل فقهاء در حجیت 
 4فقهاء ما بو اخبار  موثر می باشد و اما در مانحن فیو

سال عمل نکرده اند لذا حجت نیستند بنابراین  01سال و 
قولی کو می گوید باید بو اندازه عمر طبیعی یک شخص 

 صبر شود أقوی می باشد.
طبق مبنای خودشان کو عرض کردیم)عمل و الله خوئی آیت 

 فرموده:(و مهم سند خبر است اعراض مشهور موثر نیست
و المجهول حالو يتربص بمالو و  خبره الدفقود: 1221مسألة»

أربع سنين يفحص عنو  في مدة التربص أقوال و الأقوى انها
قسم مالو بين ورثتو الذين يرثونو لو مات  خبره فيها فإذا جهل

حين انتهاء مدة التربص و لا يرثو الذين يرثونو لو مات بعد 
التربص و يرث ىو مورثو إذا مات قبل ذلك و لا  انتهاء مدة

يرثو إذا مات بعد ذلك و الأظهر جواز التقسيم بعد مضي 
 .5«.عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص

  بحث بماند برای روز شنبو إن شاء الله تعالی... .بقیو 
  علیوالحمد لله رب العالدين و صلی الله

 و آلو الطاىرينمحمد
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یکی از مباحث مربوط بو ارث مسئلو حَجب )منع(  

بعضی از  می باشد بو این معنا کو بعضی از طبقات و
اصناف حاجب و مانع ارث بردن طبقو و صنف دیگر 
می باشند، حجب نیز دو نوع است؛ حجب حرمان و 

 حجب نقصان.
عبارت شرایع را می خوانیم تا مطلب روشن شود: 

و قد  )حرمان(الحجب قد يكون عن أصل الإرث»
فالأول ضابطو  )نقصان(،يكون عن بعض الفرض

ذكرا كان  ،مع ولد د  ول فلا ميراث لولد   ،مراعاة القرب
)عامو این مع بنت ابن   بن  حتى أنو لا ميراث لإ، أو أنثى

تمع أولاد الأولاد و و متى اج ،را تعصیب می نامند(
 .الأقرب منهم يمنع الأبعدإن سفلوا ف

كالإخوة  و يمنع الولد من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما
و و بنيهم و الأجداد و آبائهم و الأعمام و الأخوال 

ولد بی واسطو با میت مرتبط است خود زیرا (أولادىم
، البتو در طبقو بخلاف دیگران کو مع الواسطو ىستند

اول کو اولاد و أبوین ىستند ىیچ واسطو ای وجود ندارد 
اما در طبقو دوم یعنی إخوة و أجداد یک واسطو و در 

، طبقو سوم یعنی أعمام و أخوال دو واسطو وجود دارد
و اما در أبوان شخص میزان است ولی در ولد و  خب

إخوة و أجداد و أعمام و أخوال صنف میزان است کو 
قات در اینصورت الأقرب یمنع الأبعد بنابراین ما یک طب

طبقات ذکر شد و  کو  ،داریم و یک درجات و اصناف
طبقو  اما اصناف و درجات این است کو در خود ىر

و پدر جد و ىرچو جد  درجو و صنفی وجود دارد مثل
 . 1«(.کو در اینجا الأقرب یمنع الأبعد ،بالا رود

یک روایتی می خوانیم تا مطلب روشن تر شود، خبر 
﴿وعنهم عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، :این است

وعن علي بن إبراىيم عن أبيو، وعن محمد بن يحيى، عن 
أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ىشام ابن 

يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليو السلام  سالم، عن
ابنك، وابن ابنك أولى  قال: ابنك أولى بك من ابن

بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك 
أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك 
لامك، قال: وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من 
ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى 

من عمك، قال: وعمك أخو أبيك من أبيو وأمو  بك
أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيو، قال: وعمك 
أخو أبيك من أبيو أولى بك من عمك أخي أبيك 
لامو، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيو وأمو أولى 
بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيو، قال: وابن عمك 

أبيك أخي أبيك من أبيو أولى بك من ابن عمك أخي 
لامو. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا 

 .2﴾.الذي قبلو
کلینی عن عدة من أصحابنا عن أحمد (:1سند حدیث: 

(:کلینی عن عدة من أصحابنا عن 2بن عیسی، بن محمد 
(: کلینی عن علی بن ابراىیم عن أبیو، 3سهل بن زیاد، 

عن جميعاً (: کلینی عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد، 4
الکناسی عن أبی  یدابن محبوب عن ىشام بن سالم عن یز 

 جعفر علیو السلام، خبر سنداً صحیح می باشد.

                                                           

 ، ط اسماعیلیان.11، ص4شرایع، محقق حلی، ج 1

، ابواب موجبات 414، ص11وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 2

 ، ط الإسلامیة.2، حدیث 1الإرث، باب 
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بنابراین ما باید این درجات و اصناف را در نظر داشتو 
 باشیم.

خب و اما محقق در شرایع در ادامو کلامش کو خواندیم 
و لا يشارك الأولاد في الإرث سوى :»اینطور می فرماید

الأبوين و الزوج أو الزوجة فإذا عدم الآباء و الأولاد 
فالإخوة و الأجداد و يمنع الأخ ولد الأخ و لو 
اجتمعوا بطونا متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد و يمنع 
الإخوة و أولادىم و إن نزلوا من يتقرب بالأجداد من 
الأعمام و الأخوال و أولادىم و لا يمنعون آباء 

د و إن علا جد لكن لو اجتمعوا الأجداد فإن الج
 .بطونا متصاعدة فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعد

و الأعمام و الأخوال و أولادىم و إن نزلوا يمنعون 
أعمام الأب و أخوالو و كذا أولاد أعمام الأب و 
أخوالو يمنعون أعمام الجد و أخوالو و يسقط من 

 مع يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب و الأم
التساوي في الدرج و المناسب و إن بعد يمنع مولى 
النعمة و كذا ولي النعمة أو من قام مقامو في ميراث 
المعتق يمنع ضامن الجريرة و ضامن الجريرة يمنع 

 .3«.الإمام
این حجب حرمان است کو أقرب مانع أبعد می باشد و 
امام رضوان الله علیو نیز همینطور فرموده، بنابراین سو 

قو بیان کردیم و همچنین گفتیم کو در ىر طبقو نیز طب
اصنافی وجود دارد و در تمام اینها الأقرب یمنع الأبعد کو 

 بو این حجب حرمانی می گویند.
 بقیو بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

 
 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی

 و آلو الطاىرينمحمد
                                                           

 ، ط اسماعیلیان.11، ص4شرایع، محقق حلی، ج 3
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                                               36/ 12 /21         ﴾شنبودو ﴿        33 وجلس
   

 
در حجب بود و عرض کردیم حجب بر دو قسم بحثمان 

گاىی   یعنی حجب حرمان و حجب نقصان می باشد،
افرادی از یک طبقو باعث می شوند افراد طبقو بعد کلًا 

ان و از ارث محروم شوند کو این می شود حجب حرم
ا کاىش می دىد کو فردی سهم ارث دیگری ر اما گاىی 

در حجب نیز این می شود حجب نقصان و بحث ما 
 نقصان بود.

﴿وَلِِبََ وَيْوِ لِكُلِّ وَاحِدٍ :یو شریفو آطبق کردیم کو عرض  
السُّدُسُ مَِّا تَ رَكَ إِنْ كَانَ لَوُ وَلَدٌۚ  فإَِنْ لََْ يَكُنْ لَوُ مِنْهُمَا 

وَلَدٌ وَوَرثِوَُ أَبَ وَاهُ فَلِِمُِّوِ الثُّلُثُ ۚ فإَِنْ كَانَ لَوُ إِخْوَةٌ فَلِِمُِّوِ 
    یکی از موارد حجب نقصان إخوة ، 1السُّدُسُ ۚ﴾
   کو سهم مادر را از ثلث بو سدس کاىش می باشد  

محقق در شرایع شرایطی عرض کردیم کو می دىد، البتو 
و أما حجب الإخوة »: برای آن ذکر کرده و فرموده

 :م عما زاد عن السدس بشروط أربعةفإنهم يمنعون الُ 
أو رجلا و امرأتين ،  أن يكونا رجلين فصاعدا   :الِول

 .أو أربع نساء
و ىل يحجب القاتل ، أو أرقا أل يكونوا كفرة :الثاني
 .تردد و الظاىر أنو ل يحجبفيو 

 .أن يكون الِب موجودا: الثالث
  .2«.م أو للِبأن يكونوا للِب و الُ  :الرابع
کردیم کو صاحب وسائل برای ىر شرطی از این عرض  

شرط اول اخبار  ،یک بابی را منعقد کردهشروط أربعو 

                                                           

 .11سوره نساء، آیو  1
 ط اسماعیلیان.، 11، ص2جمحقق حلی،  شرایع، 2

از جلد  234موانع ارث صفحو  از ابواب 11باب در 
اخبار  ،واقع شده استجلدی  02وسائل الشیعة  15

از ابواب موانع ارث  13و  12شرط دوم در باب 
جلدی واقع شده  02وسائل  15د از جل 237صفحو 

از ابواب موانع  10، اخبار شرط سوم در باب است
و  واقع شده اند 12از باب  1ین خبر ارث و همچن

از ابواب موانع ارث  12اخبار شرط چهارم در باب 
واقع شده  جلدی 02وسائل  15از جلد  232صفحو 
 است.
و اما در شرط چهارم یعنی اینکو حتما إخوة خب 

أبوینی یا أبی باشد نو امُی بین ما و عامو اختلاف نظر 
می خوانیم تا وجود دارد لذا کلام سید در انتصار را 

و مِا انفردت بو الإمامية: : مسألة» مطلب روشن شود:
عن الثلث إلى السدس  مالُ  يحجب ل القول بأنو
عنو الإخوة من  يحجبها خاصة، و إنما مالُ  الإخوة من

 .أو من الِب مالُ  الِب و
في ذلك، و ذىبوا إلى أن )العامة(و خالف باقي الفقهاء

الإخوة من الِب  يحجب يحجبون كما مالُ  الإخوة من
  .الم و

دليلنا على صحة ما ذىبنا إليو: الإجماع الذي قد 
فإَِنْ كٰانَ : "فإذا احتج علينا بظاىر قولو تعالى  .تكرر

وِ السُّدُسُ  و أن السم يتناول الإخوة ، "لَوُ إِخْوَةٌ فَلِِمُِّ
 .مم خاصة كما يتناول الإخوة من الِب و الُ من الُ 

قلنا: ىذا العموم نرجع عن ظاىره بالإجماع، فإنو ل 
 .خلاف بين الطائفة في ىذا

كيف يجوز أن يحجبها   :او قول من يقول من أصحابن
و ىم في كفالتها و مئونتها؟ ليس بعلة  الإخوة من المُ 

في سقوط الحجب، و إنما اتبعوا في ذلك لفظ الرواية، 
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أنهم ل يحجبونها  معليهم السلا فإنهم يروون عن أئمتهم
 .3«.)یعنی تعبدی است(لِنهم في نفقتها و مئونتهال 

رضوان الله علیو در تحریر الوسیلة یک مطلبی اضافو امام 
د بای دارند کو در کلام فقهاء نیست، ایشان می فرماید

لذا اگر یک نفر ىم خواىر  إخوة و امُ مغایرت باشد بین
بو  یدر وطو این فرض  باشد و ىم مادر کافی نیست

دختر خودش با متصور می شود کو مثلا یک نفر شبهو 
آمیزش کرده و فرزندی از او بو خیال اینکو زنش ىست 

، کلام بوجود آمده کو در اینجا ىم مادر است ىم دختر
 الحاجب بين أن يكون -سادسها » :ایشان این است

مغائرة، ويتصور عدمها في الوطء  وا﵀جوب
 .4«.بالشبهة
وأما » اینطور فرموده:جواىر صاحب و اما خب 

المسمى بحجب النقصان الحجب عن بعض الفرض 
 . : حجب الولد وحجب الإخوةفاثنان

يمنع الِبوين  ،وإن نزل ذكرا كان أو أنثى الولد فإنو أما
، وحدىا معهماإل مع البنت  ،عما زاد عن السدسين

، ومع أحدهما يبقى سدس يرد عليهم أخماسا عندنافإنو 
 .يبقى ثلث يرد عليهما أرباعا

فإنو يبقى أيضا أو البنتين فصاعدا مع أحد الِبوين 
، فخص ، خلافا لِبي عليساسدس يرد عليهما أخما

 .5«.الرد بالبنتين ، وىو ضعيف كما ستعرفو إنشاء الله
 بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 

 
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 و آلو الطاىرينمحمد

                                                           

 .362سید مرتضی، ص الانتصار، 3
 .151، ص0جامام خمینی)ره(،  تحریرالوسیلة، 4
 جلدی. 21ط ، 56، ص17شیخ محمد حسن نجفی جواىری، ج جواىرالکلام، 5
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                                               96/ 12 /22         ﴾شنبوسو ﴿       94 وجلس
   

 
زوج  و در مورد آنها حجب وجود نداردجملو کسانی کاز 

ر ىر دو حال دارند کو د زوجینو زوجو می باشند، زیرا 
وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَ رکََ ﴿:ثابت استدو حال سهمشان 

أَزْواجُکُمْ إِنْ لََْ يَکُنْ لَذنَُّ وَلَدٌ فإَِنْ کانَ لَذنَُّ وَلَدٌ فَ لَکُمُ 
لَذنَُّ  الرُّبعُُ مَِّا تَ رکَْنَ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصيَن بِِا أَوْ دَيْنٍ وَ 

الرُّبعُُ مَِّا تَ رکَْتُمْ إِنْ لََْ يَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فإَِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ 
تعدد اعم از اینکو زن ىا م ،1﴾فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَِّا تَ رکَْتُمْ 

اعم از اینکو د ندر صورتی کو اولاد دار باشند یا واحد و 
بنابراین دو  ،اینکو اولاد مع الواسطو باشند یا بلا واسطو

یا فرزند دارند یا  ،ىر کدام از زن و شوىر ؛حالت دارد
سهم ىرکدام در جای خودش بو تفصیل  و ندارند

  مشخص و معلوم است.
بو عایشو کو کل خانو پیغمبر را تصرف کرده  ابن عباس)

تَََمّلتِ تَ بَغلّتِ وَلو عِشتَ " :اینطور گفت کوبود 
 "تفيلتِ / لک التُسعُ مِن الثُّمنِ وفی الکلِّ تصرّفت

سهم عایشو از خانو پیغمبر بود فتاد و دوم ىیعنی یک 
 (.ی او تمام آن را تصرف کردول

رضوان الله علیو در اینجا کلامی دارند و می فرمایند امام 
وارثی نداشت یا ىیچ اگر مرد فوت کرد و غیر از زنش 

اشت بقیو وارثی ندىیچ زن فوت کرد و غیر از شوىرش 
         ایشان اموال متعلق بو چو کسی خواىد بود؟ 

"و اما الدوضع الاول انحصار الوارث فی : می فرمایند
الزوج فالدشهور بين الاصحاب وجوب رد مازاد عن 

فالکل الوارث فيو فرض الزوج إليو عند انحصار 
                                                           

 .21نساء، آیه سوره  1

کو نصف آن را فرضاً و نصف دیگر را رداً ارث " للزوج
این گفتو اند در اینجا  نیز  و مسالک و جواىر می برد

بلکو شیخین رد ت عظیمو داهر ور است و شهمسئلو مش
مربوط  بعد روایاتو و جماعتی ادعای اجماع کرده اند 

 .بو این حکم را بیان کرده اند
رابطو منعقد کرده  وسائل چند باب در اینصاحب 

کو در صفحو  ث الأزواج""ابواب میراتحت عنوان 
  .جلدی واقع شده است 05وسائل  11از جلد  015

ن للزوج النصف أ :1 باب" :ن باب اول این استاعنو 
مع عدم الولد وان نزل والربع معو وللزوجة الربع مع 

 ."عدمو والثمن معو ويرثان مع جميع الوارث
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن ﴿اول: خبر 

أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن 
سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب 
الخزاز وغیره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليو 
السلام قال: لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع 

، وإن الزوج لا الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة
ينقص من النصف شيئا إذا لَ يكن ولد، والزوجة لا 
تنقص من الربع شيئا إذا لَ يكن ولد، فإذا كان معهما 

 .2﴾.ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن
 سنداً صحیح است.خبر 

ن الزوجات إذا أ:  2باب " دوم این است:باب عنوان 
كن أربعا أو دونها فهن شريكات في الربع أو الثمن 

 ."بالسوية
محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن ﴿اول: خبر 

شاذان، عن عبد الله بن الوليد عن أبي القاسم الكوفي، 
عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليمان، عن أبي عمر 

                                                           

، ابواب میراث 025، ص21الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  2

 ، ط الإسلامیة.2، حدیث2الأزواج، باب
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العبدي عن علي بن أبي طالب عليو السلام في حديث 
أنو قال: ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من 

ولا تنقص من الثمن، الربع، ولا تزاد الدرأة على الربع 
 .3﴾.ن أربعا أو دون ذلك فهن فيو سواءوإن ك
ن الزوج إذا أ:  3باب : "باب سوم این استعنوان 

 ."انفرد فلو الدال كلو
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن ﴿اول: خبر 

سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن 
محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليو السلام في امرأة 
توفيت ولَ يعلم لذا أحد ولذا زوج قال: الدیراث 

 .4﴾.لزوجها
 سنداً صحیح است.خبر 
وعنو عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا،  ﴿دوم: خبر 

عن أبان بن عثمان، عن أبي بصیر قال: قرأ على أبو 
عبد الله عليو السلام فرائض علي عليو السلام فإذا 

 .5﴾.فيها: الزوج يحوز الدال كلو إذا لَ يكن غیره
وعنو عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن ﴿ سوم:خبر 

أيوب بن حر، عن أبي بصیر قال: كنت عند أبي عبد 
الله عليو السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة 

ماتت وتركت زوجها لا وارث لذا غیره الدال لو  
 .6﴾.كلو
 این باب روایات زیادی ذکر شده کو همگی دلالتدر 

وارثی غیر از  درحالی کودارند بر اینکو اگر زن فوت کند 
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 ة.الإسلامی ط ،1حدیث ،2 باب

، ابواب میراث 577، ص71الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  4

 ة.، ط الإسلامی7، حدیث3 الأزواج، باب
 الأزواج، میراث ابواب ،021ص ،17ج عاملی، حر شیخ الشیعة، وسائل 5

 ة.الإسلامی ط ،2حدیث ،3 باب

 الأزواج، میراث ابواب ،512ص ،17ج عاملی، حر شیخ الشیعة، وسائل 6

 ة.الإسلامی ط ،3حدیث ،3 باب

یعنی شوىرش ندارد تمام اموالش بو شوىرش می رسد 
نصف فرضاً و نصف رداً و مشهور بین فقهاء ما نیز 

 همین می باشد.
: میراث الزوجة  4باب "باب چهارم این است: عنوان 

 ."إذا انفردت
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن ﴿اول: خبر 

سهل بن زياد وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، 
عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي 
جعفر الثاني عليو السلام: مولى لك أوصى بمائة درىم إلى 
وكنت أسمعو يقول: كل شئ ىو لي فهو لدولاي، فمات 

مر فيها بشئ ولو امرأانن إحداهما ببغداد ولا وتركها ولَ يأ
أعراف لذا موضعا الساعة، والأخرى بقم ما الذي تأمرني 
في ىذه الدائة درىم؟ فكتب إليو: انظر أن تدفع من ىذه 

الدائة درىم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن  
كان لو ولد: وإن لَ يكن لو ولد فالربع وتصدق بالباقي 

 .7﴾.شاء الله نإتعرف أن لو إليو حاجة على من 
علی بن مهزیار است کو بسیار جلیل القدر و ناقل راوی 

 ت کاتب نیست.می باشد و دیگر نیازی بو شناخ
کو اگر مرد د  ند بگویناین باب می خواى روایات واقعدر 

شتو باشد زن سمهش را فرضاً بدیرد و وارثی غیر از زن ندا
می برد و الباقی مال امام علیو السلام می باشد بخلاف 

    ارث ها وارث زنش بود تمام مالش را مرد کو اگر تن
ما علت این حکم را  و می برد نصف فرضاً و نصف رداً 

 .نمی دانیم
 اند برای فردا نن شاء الله تعالی... .بقیو بحث بد

 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی
 و آلو الطاىرينمحمد
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در م رضوان الله علیو ازوجین بود، امدر میراث بحثمان 

 بسبب المیراث المقصد الثاني في :»این رابطو می فرماید
  :الزوجية
 الزوجية جميع المال بسبب الزوجين أحد يرث لا : 1مسألة 

إلا في صورة واحدة، وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام عليه 
كما تقدم، وقد   داً ر   و الزوج جميع المال فرضاً  فیرث السلام،

 و (اولاد ندارد زوجو)اگر تارة ظهر مما مر أن فرض الزوج نصفٌ 
اگر )تارة ربعٌ  الزوجة وفرض، اولاد دارد( زوجو)اگر أخرى ربعٌ 
 داشتو باشد( اولاد زوج)اگر وثمنٌ  اولاد نداشتو باشد( زوج

ولا ينقص مع اجتماعهما  )زوجین(أخرى، ولا يزيد نصيبهما
 .1«.بأي طبقة أو درجة إلا في الفرض المتقدم آنفا

       رضوان الله علیو در ادامو کلامشان اینطور امام 
يشترط في التوارث بالزوجية أن  : 2مسألة :»می فرمایند

من جانب الزوج لا يكون العقد دائما، فلا توارث في الانقطاع
ومع من جانب أو جانبين  ،بلا اشتراط بلا إشكال الزوجية ولا

)یعنی شرط في غاية الاشكال، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط
 .يترك بالتصالح لا اگر شرط کرده اند(یعنی )ومعه ،ارث بردن(
ا، فيتوارانن لم يدخل بهفي حبال الزوج وإن  الزوجة وأن تكون

ما دامت  الزوجة والمطلقة الرجعية بحكم .ولو مع عدم الدخول
في العدة بخلاف البائنة فلو مات أحدهما في زمان العدة 

الآخر بخلاف ما لو مات في العدة البائنة، نعم لو  يرثه الرجعية
طلقها في حال المرض ولو بائنا ومات بهذا المرض ترثه إلى سنة 

يكون الطلاق بالتماس منها،  لا الطلاق بشرط أنمن حيث 
تتزوج، فلو طلقها حال  لا فلا ترث المختلعة والمباراة، وأن

المرض وتزوجت بعد انقضاء عدتها ثم مات الزوج قبل انقضاء 
يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه،  لا السنة لم ترث، وأن
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، ولو ماتت فلو برأ منه ثم مرض ولو بدثل هذا المرض لم ترثه
 .2«.لا يرثها إلا في العدة الرجعية هي في مرضه قبل تمام السنة

و  در شروط داردزاا مجبو طور ای  انصاری رسالوشیخ 
  "المومنون عند شروطهم"بحث مفصلی در مورد قاعده 

التزامٌ فی " در لغت و اىل عرف خود شرط کرده، اولاا 
یعنی است و بو مجرد التزاام شرط گفتو نمی شود  "التزام

    ر ضمن آن شرطی گذاشتو یک عقدی است و د
اماا أو شرط نافذ است إلا ما أحل حر  ثانیاا  ،می شود

و سنت باشد و حرم حلالاا و کلاا نباید مخالف کتاب 
در بیع باشد مثلا همچنین نباید مخالف مقتضای عقد 

شرط شود کو مشتری یا بایع مالک نشوند، علی أی ِّ 
می خواىد در مانحن فیو امام رضوان الله علیو حال 

توارث حتی اگر شرط ىم شود بفرماید در عقد انقطاعی 
شروط در و عدم نفوذ نفوذ میزاان ، خلاصو بحث نیست
 .می باشدو اجتهادی  بحث بسیار مهم ،عقود

رعی را مطرح می کنند  فامام رضوان الله علیو در اینجا 
وارثی نداشت ىیچ اگر مرد فوت کرد و غیر از زنش  کو

وارثی نداشت ىیچ یا زن فوت کرد و غیر از شوىرش 
    ایشان د؟ بقیو اموال متعلق بو چو کسی خواىد بو 

"و اما الموضع الاول انحصار الوارث فی می فرمایند: 
الزوج فالمشهور بين الاصحاب وجوب رد مازاد عن 

فالکل فرض الزوج إليه عند انحصار الوارث فيه 
کو نصف آن را فرضاا و نصف دیگر را رداا ارث " للزوج

گفتو همین را  می برد و مسالک و جواىر نیزا در اینجا 
این مسئلو مشهور است و شهرت عظیمو دارد و اند 

بعد بلکو شیخین و جماعتی ادعای اجماع کرده اند و 
 مربوط بو این حکم را بیان کرده اند. روایات
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صاحب وسائل چند باب در این رابطو کردیم کو عرض  
،  "ابواب میراث الأزواج"تحت عنوان  منعقد کرده

در این خبر  9ب از این ابوا 3اینکو در باب عجیب 
العظمی آقای ، آیت الله مورد از أبی بصیر نقل کرده

یک نفر از بروجردی اعلی الله مقامو در این موارد کو 
همو اخبار را بو  ،شدهع نقل چند خبر در یک موضو 

یک دفعو یک خبر برمی گرداندند و می فرمودند راوی 
از امام پرسیده و امام نیزا یک دفعو جواب داده و اما 

 معنی عبارات ىای مختلفی بیان شده. بعدا در نقل
بصیر معروف  أبو کو یکی از آنها چند أبو بصیر داریمما 

است کو مقام قاسم أسدی  نیحیی ب یعنیمطلق  مشهور
و در سند چند ىزاار خبر واقع شده بسیار بالائی دارد 

خبر دارد   9است، خب و اما همین أبو بصیر در اینجا 
و ىیچ وارثی غیر کو دلالت دارند بر اینکو اگر زن بدیرد 

   رش وىنداشتو باشد تمام اموالش برای شاز شوىرش 
 کو نصف را فرضاا و نصف دیگر را رداا می بردشد  می با

و این خیلی عجیب است کو یک نفر در یک موضوع 
خبر را  9این تمام خبر نقل کرده و مطلب دیگر اینکو  9

از یک امام نقل نکرده بلکو از امام باقر و امام صادق 
 یهما السلام نقل کرده.عل

از بحثهای مهم این است کو در کتب رجال مثل یکی 
پنج أبی بصیر ذکر  معجم رجال حدیث آقای خوئی

م أسدی بود کو قاسکو یکی از آنها همین یحیی بن ه  شد
بن بختری مرادی است کو  لیسو دیگری  عرض کردیم

میان اینها أبی بصیر و در این دو نفر خیلی مهم ىستند 
       مکفوف یعنی نابینا وجود دارد کو آقای خوئی 

کو می فرماید این همان یحیی بن قاسم أسدی می باشد  
از مریدان و شاگردان نقل شده شخصی بو او گفت تو 

آنها  و می گوئی ىستیعلیو السلام امام صادق خاص 

از او بخواه تا چشم تورا خب مریض شفاء می دىند 
، أبو بصیر خدمت امام صادق علیو السلام شفاء بدىد

نا بودم و ىیچ گلو ای گفت من از اول نابیرسید و  
م ولی بو در برابر قضا و قدر الهی تسلیم ىستندارم و 

من اینطور گفتو اند، یکی از مقامات عالیو معنوی مقام 
تر از اینها مقام و بالا ستاو دیگری مقام تسلیم صبر 

و اینکو  از تقدیر پروردگاری باشد یعنی انسان رضا م
ت، خوشحال اس را تحمل می کند دارد قضا و قدر او

خلاصو اینکو حضرت بو او فرمود نزادیک بیا و بعد 
دستی بر روی چشم او کشید و بینا شد، حضرت فرمود 

می کردی یک مقامی در بهشت این را بدان اگر صبر 
آن داری البتو الان ىم بو بهشت می روی ولی دیگر 

     یابن رسول الله دلم مقام را نداری، أبوبصیر گفت 
می خواىد مثل اول باشم و حضرت دوباره دستی بر 

 .شدنابینا چشمان او کشید و مثل اول 
در وسائل منعقد  بابچندین طور کو عرض کردیم همان 

اگر زوجو بدیرد و ىیچ شده کو دلالت دارند بر اینکو 
    وارثی غیر از زوج نداشتو باشد تمام اموالش بو زوج 

اگر رضاا و نصف دیگر رداا ولی می رسد نصف آن ف
زوجو باشد ىیچ وارثی غیر از زوجو نداشتو و زوج بدیرد 

می برد و بقیو بو امام علیو السلام  سهم خودش را فرضاا 
بین زوج و زوجو رضوان الله علیو  می رسد، بنابراین امام

 اینطور تفصیل قائل شده.
إن شاء الله بعد از تعطیلات بقیو بحث بداند برای 

 تعالی... .
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 و آله الطاهرينمحمد
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با توفیق پروردگار متعال در کتاب ارث بود کو بحثمان 

)نصف و ربع و  مذکور در قران کریمو سهام فروض  اولا 
و صاحبان آنها را بیان   سدس و ثمن(و ثلث و ثلثان 

ان کردیم کردیم و ثانیاا حساب و طرق محاسبو سهام را بی
و فروعات موجبات ارث  رابعاا  موانع ارث وو ثالثاا 

 .را مطرح کردیممربوط بو آنها 
ما ، بحث طبقات ارث می شویم و اما الن واردخب 

، طبقو أبوان و أولد اولطبقو سو طبقو در ارث داریم؛ 
کو با   طبقو سوم أعمام و أخوال و دوم إخوة و أجداد

طبقو اول را شروع بحث در مورد متعال گار توفیق پرورد 
 .می کنیم

المقصد :»در تحریر اینطور فرمودهرضوان الله علیو امام 
 وىم ثلاث مراتب:  الأنساب میراث الأول في

الأقرب  الأبوان بلا واسطة والأولاد وإن نزلوا :الأولى
 .1«.فالأقرب

عرض کردیم کو صاحب وسائل در باب اول از قبلا 
در دوجای ) اب موجبات الرث دو خبر ذکر کردهابو 

این  نفالاو سوره  احزابیعنی در سوره  قران کریم
فی کتاب  "اولی الارحام بعضهم اولی ببعضعبارت: 

از ارحام  ذکر شده، اگر ما باشیم می گوئیم بعضی "الله
این چو چیزی؟ ائمو علیهم السلام  اولویت دارند اما در

"الأقرب ملاک اولویت ىم  وتفسیر کرده اند ارث را بو 
کو در مضمون خبر اول  کو  (می باشد یمنع الأبعد"

شده جلدی ذکر  20وسائل  17از جلد  414صفحو 
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بعضی از ارحام بر دیگری اولویت در ارث کو است  این 
 "الأقرب فالأقرب"نیز در ارث و ملاک اولویت  دارند

  .می باشد
این ابواب موجبات الرث  زااما خبر دوم از باب اول 

وعنهم عن أحمد بن محمد، وسهل بن ﴿:خبر می باشد
زياد، وعن علي بن إبراىيم عن أبيو، وعن محمد بن 
يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن 
ىشام ابن سالم، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليو 

ابنك، وابن ابنك  السلام قال: ابنك أولى بك من ابن
أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى 
بك أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك 
لامك، قال: وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من 
ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى 
بك من عمك، قال: وعمك أخو أبيك من أبيو وأمو 

من أبيو، قال: وعمك  أولى بك من عمك أخي أبيك
أخو أبيك من أبيو أولى بك من عمك أخي أبيك 
لامو، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيو وأمو أولى 
بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيو، قال: وابن عمك 
أخي أبيك من أبيو أولى بك من ابن عمك أخي أبيك 

 .2﴾.لامو
قل  را از اساتید مختلف خودش ننصفو سند چهار کلینی 

خبر سندا البتو کرده و بعد همو را بو ىم پیوند داده و 
 "الأقرب یمنع الأبعد"قاعده صحیح می باشد و بر 

 دللت دارد.
جواىر در اینجا بو اجماع و کتاب و سنت صاحب 

استدلل کرده منتهی اجماع در اینجا اجماع مدرکی است 
 ذا حجت نمی باشد وو مدرک مجمعین مشخص است ل
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      ا مهم است کتاب و سنت کو در اینج  اما آنچو
 .می باشد

 کو بر این مطلب دللت دارند عبارتند از:ی  آیات
بَ عْضُهُمْ أَوْلَىٰ ببَِعْضٍ في كِتَابِ  وَأُولُو الْأَرْحَامِ ﴿: 1

 .3﴾اللهَِ 
وصِيكُمُ الَلهُ في أَوْلَادكُِمْ ۖ للِذكََرِ مِثْلُ حَظِّ يُ ﴿: 2

 اثْ نَتَيِْْ فَ لَهُنَ ثُ لثُاَ مَا تَ رَكَ الْأنُثيََيِْْ ۚ فإَِن كُنَ نِسَاءً فَ وْقَ 
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَ لَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَ وَيْوِ لِكُلِّ وَاحِدٍ 
دُسُ مِاَ تَ رَكَ إِن كَانَ لَوُ وَلَدٌۚ  فإَِن لمَْ يَكُن لوَُ  نْهُمَا السُّ مِّ

وِ الثُّلُثُ ۚ فإَِ  وِ وَلَدٌ وَوَرثِوَُ أَبَ وَاهُ فَلِِمُِّ ن كَانَ لَوُ إِخْوَةٌ فَلِِمُِّ
دُسُ ۚ مِن بَ عْدِ وَصِيَةٍ يوُصِي بِِاَ أَوْ دَيْنٍ ۗ آبََؤكُُمْ  السُّ
نَ  وَأَبْ نَاؤكُُمْ لَا تَدْرُونَ أَي ُّهُمْ أَقْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا ۚ فَريِضَةً مِّ

 .4﴾اللهَِ ۗ إِنَ الَلهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
 بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 

 
 

 والحمد لله رب العالميْ و صلی الله علی
 و آلو الطاىرينمحمد
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                                               97/ 01 /15        ﴾شنبوچهار ﴿       97 وجلس
   

 
بانی وارد بحث بحث ارث بعد از ذکر مقدمات و مدر 

ما سو طبقو در و عرض کردیم  در طبقات ارث شدیم
، طبقو دوم إخوة و رث داریم؛ طبقو اول أبوان و أولادا

 .طبقو سوم أعمام و أخوال أجداد و
فعلا در طبقو اول می باشد، جواىر و شرایع و بحثمان 

یعنی أبوان و طبقو اول امام رضوان الله علیو همگی برای 
  .فروعاتی ذکر کرده اندأولاد 

بر طبقو اول در ارث ىیچکس و کتابًا و سنةً اعاً اجم
درکی ماجماع عرض کردیم کو در مورد ، مقدم نیست

جت نمی باشد و اما در مورد کتاب الله حاست و 
در دوجای قران کریم یعنی در سوره عرض کردیم کو 

"اولی الارحام بعضهم احزاب و سوره انفال این عبارت: 
و گفتیم کو اىل  ذکر شده اولی ببعض فی کتاب الله"

بیت علیهم السلام این آیات را بو ارث تفسیر کرده و 
را در نظر  "الأقرب یمنع الأبعد"باید در ارث فرموده اند 

 .بگیریم
یعنی أبوان و  اولفروعاتی را بر طبقو  جواىراحب ص

 :اینطور فرموده و مترتب کردهأولاد 
 فالمال لو عمن في درجتو والزوج فان انفرد الأب: 1»
انفردت الأم فلها وإن : 2 .لآية أولي الأرحام قرابة  
والباقي رد عليها  سوره نساء( 11)آیو فرضا  الثلث 

 .)مردان مذکر از طائفو(فللعصبة ،عندنا خلافا للعامة
وللأب  فرضا  جتمع الأبوان فللأم الثلث ولو ا: 3

 . قرابة  الباقي 

 )للامُ(كان لهاحاجبون   ولو كان ىناك إخوة: 4
وإن  ولا ترث الإخوة شيئا ،ب الباقيالسدس وللأ

شاذة عن ابن عباس أن لهم  حجبوا ، وفي رواية
 .لسدس الذي حجبوىا عنوا
ولو كان أكثر من  قرابة  ولو انفرد الابن فالمال لو  :5

لعدم الترجيح ، والأصل واحد فهم سواء في المال 
 .التساوي

والباقي يرد  فرضا  ولو انفردت البنت فلها النصف : 6
بلا خلاف  ،والعصبة بفيها التراب )بنت واحده(عليها

والإجماع  والسنة ء من ذلك ، بل الكتاب أجده في شي
 .عليو
لو كانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهن كذا   و: 7

والعصبة بفيها الثلثان والباقي يرد عليهما أو عليهن 
 .التراب
للِذَّكَرِ " ناث فالمال لهموإذا اجتمع الذكران والا: 8

كما أوصى الله تعالى شأنو بذلك  1"مِثْلُ حَظِّ الْأنُْ ثيََيِْ 
 .في كتابو
ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكل : 9

 كما في الكتاب العزيزواحد من الأبوين السدس  
إن كانوا ذكورا ، وإن كان  والباقي للأولاد بالسوية

كما  2"فلَِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْ ثيََيِْ "  ناثانثى أو امعهم 
 .قال الله تعالى

)و فرض بر زوج أو زوجة )أبوان(ولو كان معهم: 10
أخذ حصتو الدنيا  ،این است کو میت فرزند دارد(

)چون مرد است و میت فرزند دارد و اگر فرزند الربع
)چون زن است و أو الثمن نداشت نصف می برد(
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وكذا  ربع می برد(نداشت فرزند میت فرزند دارد و اگر 
 . والباقي للأولاديأخذان السدسي الأبوان 
فللأبوين  ،خاصةولو كان مع الأبوين بنت : 11

السدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماسا 
داریم کو در ىم  2و  6مخرج ).على حسب سهامهم

قسم  6مال بو  میزان است و 6تداخل ىستند لذا م
تقسیم می شود و نصف آن یعنی سو ششم بو دختر 

یک داده می شود و بو ىر کدام از پدر و مادر نیز 
ین ششم داده می شود و یک ششم اضافو می آید کو ا

بو تقسیم می شود یعنی بر طبق سهامشان ساً اخمأاضافو 
کو  قسمت 5یک ششم داریم کو باید بو این صورت کو 

سهم پدر و  1سهم دختر و 3)است مشان نسبت سها
تقسیم شود و  سهم( 5سهم مادر کو جمعا می شود  1

تباین  6 یعنی اولیوی  فریضو و 5 یعنیسهام  نسبت
 33جو می شود است لذا در ىم ضرب می شوند و نتی

تقسیم  قسمت 33ششم بو ن یک و باقیمانده یعنی آ
سهم بو  6 یعنیتا  33از یک پنجم  حالا می شود و

سو  سهم بو مادر و 6 یعنیتا  33از یک پنجم  پدر و
        سهم بو بنت واحده  18 یعنیتا  33از پنجم 

 .(چون أخماساً تقسیم کردیم می دىیم
كان الرد صالحون للحجب  ولو كان إخوة للأب : 12

مخرج )على نسبة سهامهماعلى البنت والأب أرباعا 
است کو با ىم تداخل دارند  6سدس و مخرج  2نصف 

قسمت تقسیم می شود و سو ششم بو  6لذا مال بو 
ک ششم دختر داده می شود و یک ششم بو پدر و ی

      نیز بو مادر داده می شود و یک ششم نیز باقی 
چون مادر  می ماند کو در اینجا أرباعاً محاسبو می شود

و سهام پدر یعنی  3م دختر یعنی سه لذاحاجب دارد 
کو  4و بعد  4کو می شود با ىم جمع می شوند   1

فریضو کو  6ضرب در نسبت سهام دختر و پدر است 
سو  حالاو  24می شود و نتیجو می شود د ی اولیو بو 
یک چهارم سهم را دختر و  18 تا یعنی 24چهارم از 

تقسیم  رباعاً أچون  سهم را پدر می برد 6تا یعنی  24از 
م م للحاجب الذي يحجب الاا ولا رد على الاا  ،(کردیم

عما زاد على السدس من غير فرق بي الرد وغيره بلا 
خلاف أجده فيو ، بل في المسالك وكشف اللثام 

صي  ومحكي المجمع الاتفاق عليو ، وىو الحجة في تخ
 .3«.أدلة الرد

 بحث بماند برای روز شنبو إن شاء الله تعالی... .بقیو 
 
 

 والحمد لله رب العالمي و صلی الله علی
 الطاىرينو آلو محمد
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رث بود، مسائلی را در مورد طبقو در طبقات الإبحثمان 

یعنی أبوان و أولاد عرض کردیم کو با بحثهای ارث اول 
 بحثهائی مثل بلی ما در مورد حساب مرتبط بودندق

 تسلط بر کسر متعارفی یا و تسلط بر چهار عمل اصلی
بر اساس فروض مذکور در قران  ترکو گاىی  و یا اینکو

مثلا زنی فوت   سر لازم نمی آیدکمی شود و  کریم تقسیم 
کو خب در واىر دارد  یک شوىر و یک خفقط کرده و 

  این صورت شوىر نصف و خواىر واحد ىم نصف 
بعد از تقسیم گاىی  ولی ی برد و چیزی اضافو نمی آیدم

بر اساس فروض مقدر در قران کریم انکسار لازم می آید 
کو بو عبارت دیگر بین سهام و فروض توافق وجود ندارد  

اصل فریضو بسنجیم  در این صورت باید سهامشان را با
 متماثلین چهار نسبتو گفتیم کو مخارج  و محاسبو کنیم

 .با ىم دارندتوافقین متباینین و م و و متداخلین
و  ی از کلام صاحب جواىردار جلسو قبل مقدر 

مطرح کرده ث ار فروعاتی کو ایشان در مورد طبقو اول 
ل مورد او  01کو خواندیم  شماره بندی کردیم و بودند را 

و  00و نیازی بو حساب نداشت اما مورد شن بود رو 
نیاز بو حساب داشت، کلام صاحب جواىر این  01

 ،ولو كان مع الأبوين بنت خاصة: 11 »است:
فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم 

و  5مخرج در اینجا یک ).أخماسا على حسب سهامهم
 5داخل ىستند لذا داریم کو در ىم مت 1یک مخرج 

 ، حالای شودقسم تقسیم م 5بو  ترکومیزان است و 
نصف آن یعنی سو ششم بو دختر داده می شود و بو 

ىر کدام از پدر و مادر نیز یک ششم داده می شود و 
یعنی بر این اضافو أخماساً  کو یک ششم اضافو می آید

ما تقسیم می شود بو این صورت کو طبق سهامشان 
کو نسبت  قسمت 4بو  آن را باید ویک ششم داریم 
سهم  0سهم پدر و  0سهم دختر و 2)سهامشان است 

ین ب نسبت ،کنیمتقسیم  سهم(  4مادر کو جمعا می شود 
تباین است لذا  5 فریضو ی اولیو یعنی و 4 سهام یعنی

و  21جو می شود در ىم ضرب می شوند و نتی
  قسمت تقسیم  21ششم بو ن یک باقیمانده یعنی آ

سهم بو  5 تا یعنی 21یک پنجم از  حالا ،می شود
سهم بو  5 تا یعنی 21ک پنجم از یهمچنین  پدر و

بو بنت را سهم  01 تا یعنی 21سو پنجم از  مادر و
 .(می دىیمواحده 

)چون ولو كان إخوة للأب صالحون للحجب: 12
ساس ادر تقسیم اولی کو بر برادران حاجب ىستند 

سهم مادر از ثلث بو مقدر در قران کریم است  سهام
و اما در تقسیم دوم یعنی در  سدس تقلیل پیدا می کند

      آن مقداری کو اضافو آمده دیگر بو مادر چیزی 
كان الرد على   لذا أرباعاً تقسیم می شود( نمی دىیم

ولا رد على  ،على نسبة سهامهما البنت والأب أرباعا  
زاد على السدس م عما م للحاجب الذي يحجب الاا الاا 

من غير فرق بين الرد وغيره بلا خلاف أجده فيو ، بل 
في المسالك وكشف اللثام ومحكي المجمع الاتفاق عليو 

 .1«.، وىو الحجة في تخصيص أدلة الرد
است کو با ىم تداخل  5و مخرج سدس  1مخرج نصف 

ن آ نصفقسمت تقسیم می شود و  5بو  ترکوا دارند لذ
سو ششم بو دختر داده می شود و یک ششم بو یعنی 

می شود و یک  بو مادر دادهپدر و یک ششم نیز 
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قیمانده با توجو بو بامی ماند کو در اینجا  باقی ششم
 2م دختر یعنی سهلذا د أرباعاً محاسبو می شو سهامشان 

 3د با ىم جمع می شوند کو می شو  0م پدر یعنی و سه
کو   5را با کو نسبت سهام دختر و پدر است  3و بعد 

فریضو اولیو است می سنجیم کو با ىم متوافقین ىستند 
  تقسیم مقسوم علیو مشترک ىر کدام از آنها را بر لذا 

 1کنیم، در اینجا می کنیم و بعد ضرب در دیگری می  
 1تقسیم بر  5می باشد،  3و  5مقسوم علیو مشترک 

تقسیم بر  3یا ،  01می شود  3ضرب در  2می شود 
بنابراین ،  01می شود  5ضرب در  1د می شو  1

قسمت تقسیم  01یک ششم را بو باقیمانده یعنی آن 
یک و دوازدىم بو دختر و ن  سهم یعنی  2و می کنیم 

ن طور کو او همسو دوازدىم بو پدر می دىیم سهم یعنی 
 نمی رسد.مادر چون حاجب دارد چیزی بو عرض کردیم 

ولو : 13»جواىر در ادامو اینطور می فرماید:صاحب 
كان لو   زوجا  )پدر و مادر و یک دختر( دخل معهم

وهما وللأبوين كذلك  ،وىو الربعالأدنى  نصيبو
 .2«.لعدم العول عندناوالباقي للبنت  ،السدسان

داریم و چون  1و یک مخرج  3و یک مخرج  5مخرج یک 
را أخذ می کنیم لذا دو مخرج  3متداخل است  3در  1
یکی را بر ا داریم کو نسبتشان متوافقین است لذ 3و  5

تقسیم می کنیم و ضرب  1مقسوم علیو مشترک یعنی 
ضرب  2می شود  1تقسیم بر  5در دیگری می کنیم، 

 1می شود  1تقسیم بر  3یا ،  01می شود  3در 
قسمت تقسیم  01و ترکو بو  01می شود  5ضرب در 

ق سو دوازدىم متعلربع یعنی می شود و از این مقدار 
و سدس یعنی دو دوازدىم متعلق بو پدر شوىر است بو 

    و همچنین سدس یعنی دو دوازدىم متعلق بو مادر 
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کو متعلق بو پنج دوازدىم باقی می ماند  می باشد و 
 در حالی کو دختر واحد بایددختر واحد می باشد 

ما در اینجا  منتهینصف یعنی شش دوازدىم ارث ببرد 
بر دختر فقط نقص را روایاتی کو داریم قواعد و طبق 

 و کو قائل بو عول شده اندخلافاً للعامو  وارد می کنیم 
 نقص را بر همو وارد می کنند.

 بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 
 
 

 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی
 الطاىرينو آلو محمد
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بر اساس سهام در این بود کو گاىی بعد از تقسیم بحث 

مقداری اضافو یا کم می آید، در مقدر در قران کریم 
اینجا بین ما و عامو اختلاف وجود دارد، آنها وقتی زیاد 

)رجالی کو از طرف زائد را بو عصبور می آید آن مقدا
می دىند ولی ما می گوئیم پدر با میت مربوط ىستند(

 و آنها رد و چیزی بباید دىان عصبو را پر از خاک ک
امو قائل بو عول ىستند اما وقتی کم بیاید ع ،نمی دىیم

ن می کنند و بر همو نقص وارد می کنند یعنی سرشک
بنابراین ما  مولی ما نقص را بو افراد خاصی وارد می کنی

 عول و تعصیب را قبول نداریم.
اما و  صاحب جواىر را نقل کردیملام کروزىای قبل  در 

ولو كان : 11»ینطور فرموده:اایشان در ادامو کلامشان 
أخذ كل ذي  ،زوجة)پدر و مادر و بنت واحده(معهم

والأبوان السدسين  فتأخذ البنت النصف فرض فرضو
ربع والباقي ،دارد( )چون میت فرزندوالزوجة الثمن

يرد على البنت والأبوين )یک بیست و چهارم(السدس
ومع فإنو لا يرد عليها كما عرفت. دون الزوجة أخماسا 

يرد الباقي على البنت والأب م الحاجبين للا خوة الإ
 .1«كما تقدمأرباعا  

داخل  6در  2داریم کو  8و  6و  2اینجا مخارج در 
دو مخرج  ،کثر ىست را أخذ می کنیمکو ا   6است لذا 

باقی می مانند کو با ىم متوافقین ىستند و  8و  6
 برمی باشد لذا یکی را  2ترک آنها مقسوم علیو مش

      رب در دیگری مقسوم علیو مشترک تقسیم و ض
                                                           

 جلدی. 43، ط 113، ص39جواىری، ججواىر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی  1

    8ضرب در  3می شود  2تقسیم بر  6می کنیم، 
 6ضرب در  4می شود  2ر تقسیم ب 8یا  24می شود 

    مت تقسیم سق 24بنابراین ترکو بو ، 24می شود 
سهم برای پدر و  4یعنی تا  24می شود، یک ششم از 

، یک برای مادر می باشدنیز سهم  4 ین مقدار یعنیهم
سهم برای بنت واحده  12 تا یعنی 24از صف(ن)دوم

سهم برای  3تا یعنی  24می باشد، و یک ىشتم از 
سهم  1یعنی یک بیست و چهارم زوجو می باشد و 

باید  کو صاحب جواىر فرموده أخماسا   اضافو می آید
 3) 5یعنی نسبت سهام  بو این صورت کو ،تقسیم شود

را ضرب در  سهم مادر( 1سهم پدر و  1سهم دختر و 
    حاصلش  ومی کنیم  24ریضو اصلی اولی یعنی ف

 72 سو پنجم یعنی و حالا از این مقدار 121می شود 
سهم برای  24 یک پنجم یعنی سهم برای بنت واحده و

     .سهم برای مادر می باشد 24 یک پنجم یعنی پدر و
روایتی را نقل کرده و بحث را و اما صاحب جواىر خب 

في )محمدبن مسلم(محمد  قال :»کو اینطور ادامو داده  
صحيفة   السلم عليو أقرأني أبو جعفر "  :الصحيح

 كتاب الفرائض التي ىي إملء رسول الله
وخط علي بيده فوجدت فيها رجل  وآلو عليو الله صلى

م للبنة النصف : ثلثة أسهم ، وللا ترك ابنتو وأمو 
لدال على أربعة أسهم ، فما السدس : سهم يقسم ا

، مهم فللبنة وما أصاب سهما فهو للا أصاب ثلثة أس
ل ترك ابنتو وأباه فللبنة قال : وقرأت فيها رج

: سهم يقسم : ثلثة أسهم ، وللأب السدسالنصف
سهم فللبنة الدال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلثة أ

ا ، قال محمد : وجدت فيهوما أصاب سهما فللأب
، وابنتو فللبنة النصف ثلثة أسهمرجل ترك أبويو 

 ، لكل واحد منهماوللأبوين لكل واحد منهما السدس
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، فما أصاب ثلثة ، يقسم الدال على خمسة أسهمسهم
 .2« " ، وما أصاب سهمين فللأبوينفللبنة

جواىر در ادامو خبر دیگری را نقل می کند و صاحب 
في رجل ترك ابنتو وأمو أن " :وفي الخبر:»می فرماید

الفريضة من أربعة ، لأن للبنت ثلثة أسهم ، وللم 
السدس : سهم ، وما بقي سهمان ، فهما أحق بهما 
من العم ومن الأخ ومن العصبة ، لأن الله قد سمى لذما 

 .3.« "عليهما بقدر سهامهماولم يسم لذم ، فيرد 
بعد از  روایاتی کو دلالت دارند بر اینکوو اما خب 

اضافو اگر  تقسیم بر اساس فروض مقدر در قران کریم
بیاید بو چو کسانی باید داده شود و همچنین اگر کم 

 الشیعةوسائل در شود  بیاید نقص بو چو کسی وارد می
 نقل شده اند کو 417، صفحو 17جلد  جلدی، 21

نقل  از مجمع البیان در اینجا صاحب وسائل خبری را 
ن إف﴿:کرده کو در بخشی از آن اینطور گفتو شده

نقصت التركة عن سهامهم لدزاحمة الزوج أو الزوجة لذم  
كان النقص داخل على البنت أو البنات دون الأبوين 
أو أحدهما ودون الزوج والزوجة ويصح اجتماع 

وإذا فضلت التركة  ،الكللتين معا لتساوي قرابتيهما
ب والام أو عن سهامهم يرد الفاضل على كللة الأ

 .4﴾...إلی آخر الحديثمالأب دون كللة الاا 
 تعالی... .بقیو بحث بداند برای فردا إن شاء الله 

 
 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی

 و آلو الطاىرينمحمد

                                                           

 جلدی. 43، ط 114، ص39نجفی جواىری، ج الکلام، شیخ محمد حسنجواىر  2
 دی.جل 43، ط 114، ص39نجفی جواىری، ج الکلام، شیخ محمد حسنجواىر  3
، 1وجبات الإرث، باب ابواب م، 417، ص17الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  4

 ، ط الإسلامیة.5حدیث
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کردیم بر اساس فروضی کو در قران مجید برای فرض عرض  

اختلافات  ترکو برىا ذکر شده میان ما و عامو در تقسیم
از اوقات با توجو صورت کو گاىی  بزرگی بوجود آمده بو این

 از ترکو ر قران بعد از تقسیم مقداریدمذکور  بو فروض
ترکو نسبت بو عامو در مواقعی کو ، اضافو یا کم می آید

نقص را بر همو شده اند یعنی  ولعبیاید قائل بو  مکسهام  
در حالی کو ما طبق فرمایشات ائمو علیهم  وارد می کنند

در  اما، بر افراد خاصی وارد می کنیمفقط السلام نقص را 
قائل بو عامو اضافو باشد بو سهام  سبتمواقعی کو ترکو ن

الی کو از رجمقدار اضافو را بو تعصیب شده اند یعنی 
 ت مربوط ىستند می دىند.ف پدر با میطر 

و اما صاحب وسائل اخبار مربوط بو این بحث را در خب 
ابتدا فهرست این ابواب را بیان می  باب ذکر کرده کو  4

 نمونو می خوانیم. را بو عنوان ند خبرچکنیم و بعد 
 :فهرست

 از 1باب ، 414جلدی، صفحو  02وسائل الشیعة  اول:
 .ابواب موجبات الإرث

 11، باب 444جلدی، صفحو  02وسائل الشیعة  دوم:
 از ابواب میراث أبوین و أولاد.

 11، باب 444جلدی، صفحو  02وسائل الشیعة  سوم:
 اب میراث أبوین و أولاد.بو از ا

 1، باب 404جلدی، صفحو  02وسائل الشیعة  :چهارم
 از ابواب موجبات الإرث.

ان المنًاث يثبت بالنسب والسبب وان الأقرب »:  1باب 
من النسب يمنع الا بعد الا ما استثنى وحكم الاخوة من 

 «.الرضاع ونحوىم وجملة من احكام المواريث والحضانة

الزوج ن نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة إ﴿ف :اولخبر 
على البنت أو البنات  كان النقص داخلا ،أو الزوجة لهم 

ويصح  ،دون الزوج والزوجة دون الأبوين أو أحدهما و
کلالو أبوینی و  کلالو سو نوع است؛  )اجتماع الكللتنٌ معاا 

)زیرا همو برادر لتساوي قرابتيهما کلالو امُی و کلالو أبی(
وإذا فضلت التركة عن سهامهم يرد الفاضل على   ،ىستند(

وكذلك إذا ، مم أو الأب دون كللة الا  ب والا  كللة الأ
كان النقص   ،نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة

ن كللة الام والزوج إف ،مالا   ةعليهم دون كل داخلا 
والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال، فعلى ىذا 

م م كان لكللة الا  إذا اجتمع كللة الأب مع كللة الا  
 للواحد السدس وللثننٌ فصاعدا الثلث لا ينقصون منو،

والباقي لكللة الأب، ولا يرث كللة الأب مع كللة 
 .1﴾...الی آخرم ذكورا كانوا أو إناثاالأب والا  

منًاث الأبوين مع الأولاد وأحدهما مع »:  11باب 
 «.أحدىم

است کو  محمد بن مسلم همان خبر 11از این باب  ولاخبر 
 .در کلام صاحب جواىر نقل شده بود دیروز
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ﴿ :دومخبر 

عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: 
وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات وترك ابنتو وأبويو، 
فللبنة ثلثة أسهم وللأبوين لكل واحد سهم يقسم المال 

أجزاء فما أصاب ثلثة أجزاء فللبنة، وما  على خمسة
 .2﴾.أصاب جزءين فللأبوين

زیادی ذکر شده کو همو آنها صحیح اخبار  11ین باب ادر 
نیستند ولی خب چون مورد عمل فقهاء ما ىستند 

 می شود.ضعفشان جبران 

                                                           

، 1، ابواب موجبات الإرث، باب 411، ص11وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 1
 ، ط الإسلامیة.4حدیث

، ابواب میراث الابوین والاولاد، باب 444، ص11الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  2
 ط الاسلامیة.، 0دیث ح، 11
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وباسناده عن الصفار، عن عمران بن موسى، ﴿: سومخبر 
عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد، عن سلمة بن 
محرز، عن أبي عبد الله عليو السلم في حديث أنو قال في 
بنت وأب قال: للبنت النصف، وللأب السدس، وبقى 
سهمان فما أصاب ثلثة أسهم منها فللبنت وما أصاب 

أسهم للبنت ثلثة أرباع  سهما فللأب، والفريضة من أربعة
 .3﴾.وللأب الربع

وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، ﴿: چهارمخبر 
عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: 
أراني أبو عبد الله عليو السلم صحيفة الفرائض فإذا فيها: 

 .4﴾.لا ينقص الأبوان من السدسنٌ شيئا
وعنو عن أحمد بن الحسن، عن أبيو، عن عبد ﴿: پنجم خبر

الله بن المغنًة، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: قلت 
عليو السلم في رجل  لزرارة: حدثني بكنً، عن أبي جعفر

أربعة لان للبنت ثلثة أسهم  مو أن الفريضة منا  ترك ابنتو و 
م السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من ولل  

ومن العصبة، لان الله تعالى سمى لهما ومن  العم ومن الأخ
 .5﴾.سمى لهما فنًد عليهما بقدر سهامهما

 «.منًاث الأبوين مع الولد وأحد الزوجنٌ» : 11باب 
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراىيم، عن أبيو، ﴿:اولخبر 

عن ابن أبي عمنً وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد 
الرحمن جميعا، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لو: 
إني سمعت محمد بن مسلم وبكنًا يرويان عن أبي جعفر عليو 
السلم في زوج وأبوين وابنة، للزوج الربع ثلثة أسهم من 

عشر سهما، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثنى  اثنى
عشر سهما، وبقى خمسة أسهم فهو للبنة لأنها لو كانت 

                                                           

، ابواب میراث الابوین والاولاد، باب 444، ص11الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  3
 ة.ط الاسلامی ،4حدیث  ،11

، ابواب میراث الابوین والاولاد، باب 444، ص11الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  4
 ة.ط الاسلامی ،4حدیث  ،11

، ابواب میراث الابوین والاولاد، باب 444، ص11الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  5
 ة.ط الاسلامی ،4حدیث  ،11

ذكرا لم يكن لها غنً خمسة من اثنى عشر سهما، وإن  
كانت اثنتنٌ فلهما خمسة من اثنى عشر لأنهما لو كانا 
ذكرين لم يكن لهما غنً ما بقي خمسة من اثنى عشر سهما 

ىذا ىو الحق إذا أردت أن تلقى العول  فقال زرارة:
فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين 
لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والام، فأما 
الزوج والإخوة للم فإنهم لا ينقصون مما سمى الله لهم 

 .6﴾.شيئا
صفو سند را بو ىم پیوند می زند و خبر سنداً دو نکلینی 

 صحیح می باشد.
كيفية القاء العول ومن يدخل عليو النقص »:  1باب 

 «.وجملة من أحكام الفرائض
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراىيم، عن أبيو، ﴿:ولاخبر 

عن ابن أبي عمنً عن ابن أذينة، قال: قال زرارة: إذا 
أردت أن تلقى العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم 
الزيادة من الولد والاخوة من الأب، وأما الزوج والاخوة 

 .7﴾.من الام فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم شيئا
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن ﴿:دومخبر 

سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن إبراىيم 
بن ميمون، عن سالم الأشل أنو سمع أبا جعفر عليو السلم 
يقول: إن الله أدخل الوالدين على جميع أىل المواريث فلم 
ينقصهما من السدس، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما 

 .8﴾.ع والثمنمن الرب
از این باب  4 بسیار مهم ىستند و اما خبر 1باب اخبار 

 نیز مهم است کو بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .  1
 والحمد لله رب العالمنٌ و صلی الله علی

 و آلو الطاىرينمحمد
                                                           

، ابواب میراث الابوین والاولاد، باب 444، ص11الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  6
 ة.ط الاسلامی ،1حدیث  ،11

 ،1باب  وجبات الارث،م، ابواب 404، ص11الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  7
 ة.ط الاسلامی ،1حدیث 

 ،1باب  وجبات الارث،م، ابواب 404، ص11الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  8
 ة.ط الاسلامی ،0حدیث 



 (101ج )         طبقات الارث/طبقو اول/أبوان و أولاد        الفرائض والدواريثکتاب            )حفظو الله(درس خارج فقو حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی
 

                                   

                                                                                                    

1 

                                               97/ 01 /21       ﴾شنبوسو ﴿       101 وجلس
   

 
بر اساس فروض ترکو در این بود کو گاىی بعد از تقسیم بحث 

، گفتیم  می آیدیا کم قدره فی کتاب الله مقداری از ترکو زیاد م
امو اختلاف نظر شدیدی وجود ع در این مسئلو بین ما و کو

در  یعنیاند  تعصیب رفتو عول وبو سراغ در اینجا ، عامو دارد
آن  هزیادصورت ا بو همو وارد کرده اند و در صورت نقص آن ر 

رجالی کو از طریق پدر با میت مربوط ) مقدار زائد را بو عصبو
 .می دىند ىستند(

از  از روایات مربوط بو این بحث را خواندیم و بقیو رامقداری 
عرض می کنیم تا مطلب  از ابواب موجبات الارث 7باب 

 روشن شود.
از این باب مهم  6و  5، اخبار را خواندیم 7خبر از باب دو 

كيفية  : 7باب » :ىستند و اما عنوان باب این است کو
العول ومن يدخل عليو النقص وجملة من )کنار گذاشتن(القاء

 «.أحكام الفرائض
وعن أحمد بن محمد يعني العاصمي، عن علي بن ﴿:اولخبر 

الحسن التيمي، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن 
أبي عبد الله عليو السلام قال: قال أمير الدؤمنين عليو السلام: 
الحمد لله الذي لا مقدم لدا أخر، ولا مؤخر لدا قدم، ثم ضرب 

ة الدتحيرة بعد بإحدى يديو على الأخرى ثم قال: يا أيتها الأم
نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم 
الولاية والوارثة لدن جعلها الله ما عال ولي الله ولا طاش سهم 

ثنان في حكم الله، ولا تنازعت من فرائض الله، ولا اختلف ا
مة في شئ من أمر الله، ألا وعند على علمو من كتاب الله الاا 

مت أيديكم وما الله أمركم وما فرطتم فبما قدفذوقوا وبال 
 .1﴾.بظلام للعبيد

وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ﴿:دومخبر 
محمد بن يحيى عن علي بن عبد الله، عن يعقوب بن إبراىيم بن 
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سعد، عن أبيو، عن محمد بن إسحاق عن الزىري، عن عبيد الله 
 بن عبد الله ]الرحمن[ بن عتبة قال: جالست ابن عباس
فعرض ذكر الفرائض في الدواريث فقال ابن عباس: سبحان الله 

عددا )تپو ای در مکو(العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج
جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا فهذان النصفان قد ذىبا بالدال 
فأين موضع الثلث؟ فقال لو زفر بن أوس البصري: فمن أول 

ئض من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لدا التفت الفرا
عنده ودفع بعضها بعضا فقال: والله ما أدري أيكم قدم الله 
وأيكم أخر وما أجد شيئا ىو أوسع من أن أقسم عليكم ىذا 
الدال بالحصص، فادخل على كل ذي سهم ما دخل عليو من 
عول الفرائض وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله 

أيها أخر؟ فقال:  ما عالت فريضة، فقال لو زفر: وأيها قدم و 
كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما 

يبق  قدم الله، وأما ما أخر فلكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم
خر، فأما الذي قدم فالزوج لو ألذا إلا ما بقي، فتلك التي 

فإذا دخل عليو ما يزيلو عنو رجع إلى الربع لا يزيلو  ،النصف
فإذا دخل عليها ما يزيلها عنو  ،لذا الربععنو شئ، والزوجة 

فإذا  ،م لذا الثلثصارت إلى الثمن لا يزيلها عنو شئ، والاا 
زالت عنو صارت إلى السدس ولا يزيلها عنو شئ، فهذه 
الفرائض التي قدم الله، وأما التي أخر ففريضة البنات 
والأخوات لذا النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن 

لذن إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما ذلك لم يكن 
قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقو كاملا، فان بقي 

 .شئ كان لدن أخر، وإن لم يبق شئ فلا شئ لو الحديث
ورواه الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان. ورواه أيضا 
باسناده عن أبي طالب الأنباري، عن أحمد بن ىودة، عن علي 
بن محمد الحضيني، عن يعقوب بن إبراىيم ابن سعد نحوه، ورواه 
الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان. ورواه في )العلل( عن 

 بن قتيبة، عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد
عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن محمد بن يحيى 

 .2﴾.مثلو وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى
                                                           

، ابواب موجبات 246، ص71وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 4

 ة.، ط الاسلامی6، حدیث 1الارث، باب 
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دی شده ولی خبر مورد عمل ىری انتقادات زیاز محمدبن مسلم از 
 می باشد.ا فقهاء م

مستدرک  مثلخبر در کتب عامو این پاورق ذکر شده کو در 
 نیز نقل شده استالعمال  حاکم نیشابوری و سنن بیهقی و کنز

وس از ابن عباس پرسید کو چرا ازفر بن و همچنین ذکر شده کو 
سئلو با عمر مخالفت نکرد؟ ابن علیو السلام در این مامیرالمومنین 

کتاب ، مرحوم کافی در  عباس جواب داد بخاطر ىیبت عمر
مسئلو حضرت امیر  02در بیش از  فرموده "الکافی منروضة ال"

ی عمر مردم را علیو السلام با عمر اختلاف نظر داشت ول
یکی از آنها  ،رفتی حاصل نشدشطوری تربیت کرده بود کو پی

تراویح می باشد کو الان نیز بین اىل سنت معمول همان نماز 
رمضان است، حضرت وقتی بو خلافت رسید نزدیک ماه مبارک 

تراویح بدعت بود چراکو  عده ای را فرستاد تا اعلام کنند کو نماز
نماز مستحب نباید بو جماعت خوانده شود و دیگر آن نماز را 

دند  را شنی ینخوانید، حضرت در منزل بودند کو صدای تظاىرات
ند بو سمت منزل ایشان می آیند، کو مردم با شعار واعمراه دار 

تبی علیو اسلام پرسیدند چو خبر است، امام حضرت از امام مج
مجتبی علیو السلام فرمودند مردم تظاىرات شدیدی کرده اند و 

، مبارک معنی ندارداه تراویح نباشد اصلا م می گویند اگر نماز
 حضرت ناچاراً فرمودند خب بخوانید و الان نیز ادامو دارد و 

خلاصو حضرت امیر علیو السلام بخاطر مصلحت  می خوانند،
 با عمر مخالفت نکردند.

وباسناده عن عبيدة السلماني، عن أمير الدؤمنين ﴿:سومخبر   
لف زوجة وأبوين و السلام حيث سئل عن رجل مات و خعلي

وابنتيو فقال عليو السلام: صار ثمنها تسعا. أقول: حملو الشيخ 
على الانكار دون الاخبار، وجوز حملو على التقية لدا مضى 

 .3﴾.ويأتي
چونکو میت اولاد دارد زوجو یک ىشتم  باشیم می گوئیمما 

ابنتیو نیز می برند و ارث می برد و ىرکدام از أبوین نیز یک ششم 
ترکو نسبت بو سهام وافی  کو در این صورت  دمی برن انذاتًا ثلث

در  3، داریم 3و  6و  8 یعنی مخرجسو نیست، خب در اینجا 

                                                           

، ابواب موجبات 249، ص71وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 3

 ة.، ط الاسلامی73، حدیث 1الارث، باب 

کو    3است را أخذ می کنیم و  6است لذا اکثر کو  داخل 6
باقی می ماند   6و  8، دو مخرج کمتر است را کنار می گذاریم

قابل قسمت ىستند  0کو نسبتشان توافق می باشد و ىر دو بر 
لذا یکی را تقسیم  می باشد 0مشترک آنها عدد و مقسوم علیو 

می شود  0تقسیم بر  6و بعد ضرب در دیگری می کنیم،  0بر 
 2می شود  0تقسیم بر  8یا  02شود می  8ضرب در  3

قسمت تقسیم  02و ، بنابراین ترکو را ب02شود  می 6ضرب در 
چهار بیست و بو زوجو و بیست و چهارم  سومی کنیم، حالا 

چهارم بو پدر و چهار بیست و چهارم بو مادر و الباقی یعنی 
بو اینها نقص بیست و چهارم را بو ابنتیو می دىیم کو  یزدهس

بیست و چهارم در واقع دو ثلث یعنی شانزده وارد شده زیرا 
همین طبق قواعد خودمان ، خب ما باشیم می باشدمتعلق بو آنها 

ولی در این خبری کو خواندیم حضرت امیر طور تقسیم می کنیم 
علیو السلام فرموده "صار ثمنها تسعاً" یعنی یک ىشتم زن شد 

اند و می گویند کرده   یک نهم، حالا عامو بو این خبر استناد
 .!ل بو عول بودهئم نیز قالیو السلاامیرالمومنین عطبق این خبر 

وباسناده عن أبي طالب الأنباري، عن الحسن بن ﴿:چهارم برخ
محمد بن أيوب، عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي بكر، 
عن شعبة، عن سماك، عن عبيدة السلماني قال: كان علي عليو 
السلام على الدنبر فقام إليو رجل فقال: يا أمير الدؤمنين رجل 

م: صار ثمن مات وترك ابنتيو وأبويو وزوجة فقال عليو السلا
الدرأة تسعا قال سماك فقلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ قال: إن 
عمر بن الخطاب وقعت في أمارتو ىذه الفريضة فلم يدر ما 
يصنع وقال للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن، 

  .4﴾...الی آخرالحديثقال: ىذا الثمن
 .رت فرموده "صار ثمن المرأة تسعا"این خبر نیز حضدر 

 برای فردا إن شاء الله تعالی... . بررسی این دو خبر بداندحالا 
 

 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی
 آلو الطاىرين ومحمد
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یک مطلبی منتهی  ،پرسیده اند تیقایان سوالااز آ برخی

دو ما  باید مورد توجو قرار بگیرد، کورا تکرار می کنیم  
بر اساس فروضی کو در  ابتدا قسیم داریممرحلو برای ت
ولی بعد ی افراد معین شده تقسیم می کنیم قران مجید برا

ترکو وافی بو تمام سهام نیست و می بینیم کو از تقسیم 
اریم کو تقسیم دیگری انجام لذا ناچانکسار بوجود آمده 

طبق قواعدی کو بیان کردیم سهم ىر کس را و  بدىیم
این کو  منتهی باید توجو داشتو باشیم دقیقا محاسبو کنیم

واقع  عرض تقسیم اولی نیست بلکو در درتقسیم ثانوی 
 .در طول همان تقسیم اولی می باشد

 در امروز تتمو بحث دیروز می باشد، واما بحثخب 
 ابواب موجبات الارثاز  7از باب  36و  35اخبار 

مطلبی ذکر شده بود کو با قواعد و مطالبی کو ائمو 
علیهم السلام بیان فرمودند جور در نمی آید، دو خبر 

 مذکور بو ترتیب این اخبار ىستند:
عن عبيدة السلماني، عن أمير الدؤمنين عليو ﴿:اولخبر 

زوجة السلام حيث سئل عن رجل مات و خلف 
ال عليو السلام: صار ثمنها وأبوين وابنتيو فق

عن عبيدة السلماني قال: كان علي عليو ﴿:دومخبر 
السلام على الدنبر فقام إليو رجل فقال: يا أمير الدؤمنين 
رجل مات وترك ابنتيو وأبويو وزوجة فقال عليو 

  .2﴾...الی آخرالحديثالسلام: صار ثمن الدرأة تسعا
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چونکو میت اولاد دارد زوجو یک ىشتم ارث می برد و 
ثلثان ابنتیو نیز می برند و ىرکدام از أبوین نیز یک ششم 

 5داریم،  5و  6و  8در اینجا سو مخرج یعنی  ،دمی برن
است را أخذ می کنیم  6داخل است لذا اکثر کو  6در 
 6و  8کو کمتر است را کنار می گذاریم، دو مخرج   5و 

باقی می ماند کو نسبتشان توافق می باشد و ىر دو بر 
مت ىستند و مقسوم علیو مشترک آنها عدد قابل قس 4
و بعد ضرب در  4می باشد لذا یکی را تقسیم بر  4

ضرب در  5می شود  4تقسیم بر  6دیگری می کنیم، 
ضرب  6می شود  4تقسیم بر  8یا و  46شود می  8

قسمت  46و ، بنابراین ترکو را ب46می شود  6در 
 بو زوجو وبیست و چهارم  تقسیم می کنیم، حالا سو

چهار بیست و چهارم بو پدر و چهار بیست و چهارم 
بو مادر و الباقی یعنی سیزده بیست و چهارم را بو ابنتیو 
می دىیم کو بو اینها نقص وارد شده زیرا در واقع دو 
      ثلث یعنی شانزده بیست و چهارم متعلق بو آنها 
می باشد، خب ما باشیم طبق قواعد خودمان همین طور 

در این خبری کو خواندیم حضرت  تقسیم می کنیم ولی
عنی یک ی " صار ثمنها تسعا   "امیر علیو السلام فرموده 

را توجیو  این اخبار باید خب کو   ىشتم زن شد یک نهم
قبلا گفتیم کو عامو قائل بو عول ىستند لذا نقص کنیم، 

و  را بر همو وارد می کنند و اصطلاحا سرشکن می کنند
و جمع ا لحاظ در تقسیمی کو ما انجام دادیم همو مخارج ر 

کو خب در  47می کنند و جمع سهامشان می شود 
ن ولی سو بیست و چهارم می شود ثم این صورت سو

در خبر گفتو شده تسع لذا بیست و ىفتم می شود 
خب این خبر از حضرت امیر علیو ، "صار ثمنها تسعا  "

السلام نقل شده کو با بقیو اخباری کو خواندیم سازگار 
 نیست.
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اینطور در مورد دو خبر مذکور طوسی در خلاف شیخ 
و استدلوا أيضا بخبر رواه عبيدة السلماني، :»فرموده

حين سئل عن رجل مات و  عليو السلام عن علي
  :عليو السلام خلف زوجة و أبوين و ابنتيو، فقال

، قالوا: و ىذا صريح بالعول، لأنكم "صار ثمنها تسعا"
 عليو السلام قلتم أنها لا تنقص عن الثمن، و قد جعل

 .ثمنها تسعا
 :و الجواب عن ذلك من وجهين

ن يعلم من أحدهما: أن يكون خرج مخرج التقية، لأنو كا
مذىب الدتقدم عليو القول بالعول، و تقرر ذلك في 
نفوس الناس، فلم يمكنو إظهار خلافو، كما لم يمكنو 
الدظاىرة بكثير من مذاىبو، و لأجل ذلك، قال 
لقضاتو، و قد سألوه: بم نحكم يا أمير الدؤمنين؟ فقال: 
اقضوا بما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة أو 

أصحابي. و قد روينا شرح ىذا في  أموت كما مات 
 -و ما روي من تصريح أمير الدؤمنين . كتابنا الكبير
بمذىبو لعمر، و أنو لم يقبل ذلك، و  - عليو السلام

 .عمل بما أراده
و الوجو الآخر: أن يكون ذلك خرج مخرج 

ر و الحكم، كما لا الأخبا )استفهام انکاری(النكير
يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره، و قابلو بالذم و 
الإساءة، فيقول قد صار حسني قبيحا، و ليس يريد 

 .بذلك الخبر، بل يريد الإنكار حسب ما قدمناه
 .3«.و الكلام في ىذه الدسألة مستوفي حيث ذكرناه

دیگر در مورد اولادِ اولاد می باشد،  و اما بحثخب 
شخصی فوت کرده درحالی کو اولاد ندارد ولی اولادِ 

کو بو طور   داولاد دارد، در اینجا سو قول وجود دار 

                                                           

 .77، ص6شیخ طوسی، ج الخلاف، 3

خلاصو عرض می کنیم و تفصیلش بماند برای جلسو 
 بعد:

فرموده اگر أبوان باشند دیگر  صدوقشیخ  :اولقول 
فقط خود اولاد با أبوان ىم  برند زیرا لادِ اولاد ارث نمیاو 

ن دیگر اولادِ اأبو  لذا با بودناولاد  اولادِ درجو ىستند نو 
 .برند اولاد ارث نمی

اولادِ اولاد مثل در صورتی کو اولاد نباشند  دوم:قول 
   ارث "للذکر مثل حظ الانُثيين" و طبق  خود اولاد

درحالی کو اولاد فوت کرده ، مثلا شخصی می برند
سر و از پسرش یک دختر دخترش یک پاز  ندارد ولی
 "للذکر مثل حظ الانُثيين"کو در اینجا طبق   باقی مانده

 د.پسردِختر دو برابر دخترپِسر ارث می بر 
اولاد ابن چو دختر باشند و چو پسر همان  سوم:قول 
ابن را می برند و اولاد بنت نیز چو پسر باشند و سهم 

برعکس چو دختر همان سهم بنت را می برند، تقریبا 
قول دوم است یعنی باید بگوئیم کو این دختر در واقع 

لذا دختر است پسر است و آن پسر در واقع پسرِ دخترِ 
ختر همان در همان سهم پسر را می برد و پسرِ دخترپِس

برابر در این صورت دختر دو  پسرد سهم دختر را می ب
است و همان سهم پسر  پسرپسر ارث می برد زیرا دخترِ 

را می برد، این قول مشهور است و شرایع و امام رضوان 
 .الله علیو نیز همین قول را قبول کرده اند

  ند برای بعد إن شاء الله تعالی... .بحث بمابقیو 
 

 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی
 و آلو الطاىرينمحمد
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اول أبوان و اولاد،  ارث بو ترتیب عبارتند از:طبقات 

کو الان از   ،دوم إخوة و أجداد و سوم أعمام و أخوال
 طبقو اول بحث می کنیم.

محقق در شرایع بعد از ذکر طبقات ارث مسائلی را بیان 
أولاد  :ولىالا: مسائل:»می کند و اینطور می فرماید

 .الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين
در ىدایة و  )شیخ صدوقالله و شرط ابن بابويو رحمو

باشند اگر أبوین )یعنی في توريثهم عدم الأبوين (مقنعة
  .و ىو متروك ی بردد(نماولاد ارث دیگر اولادِ 

و يمنع الأولاد من يتقرب بهم و من يتقرب بالأبوين من 
و الأجداد و آبائهم و الأعمام و  الإخوة و أولادىم

فلا  ،فالأقربالأخوال و أولادىم و يترتبون الأقرب 
يرث بطن مع من ىو أقرب منو إلى الديت و يرث كل 

ن يتقرب بو فيرث ولد البنت واحد منهم نصيب م
مو ذكرا كان أو أنثى و ىو النصف إن انفرد ا  نصيب 

مو لو  ا  الأبوين و يرد عليو كما يرد على أو كان مع 
لد الابن نصيب أبيو ذكرا كان كانت موجودة و يرث و 

الدال إن انفرد و ما فضل عن حصص  نثى جميعا  أو 
الفريضة إن كان معو وارث كالأبوين أو أحدهما و 
الزوج أو الزوجة و لو انفرد أولاد الابن و أولاد البنت  
كان لأولاد الابن الثلثان و لأولاد البنت الثلث على 
الأظهر و لو كان زوج أو زوجة كان لو نصيبو الأدنى و 

الثلث و لأولاد الابن الباقي بينهم لأولاد البنت 
 .1«.الثلثان

                                                           

 ، ط اسماعیلیان.81، ص4شرایع، محقق حلی، ج 1

یک بحث بسیار مهمی کو در اینجا وجود دارد این 
 مثل همان آباء خودشاندیز است کو آیا اولادِ اولاد 

یا ارث می بردد  "للذکر مثل حظ الا نثيین" مستقلا 
اینکو مستقلا محاسبو نمی شود بلکو دقیقا همان سهم 
پدران و مادران خودشان را ارث می بردد؟ عده ای مثل 
سید مرتضی و بسیاری از علماء فرموده ادد مستقلا 

ارث می بردد ولی همان طور   ""للذکر مثل حظ الا نثيین
کو خواددیم خود محقق قائل است کو اولادِ اولاد دقیقا 

م آباء خودشان را ارث می بردد و سهمشان همان سه
 مستقلا محاسبو نمی شود .

خب واما شیخ طوسی در خلف اینطور فرموده:  
)همان قول : ولد الولد يقوم مقام الولد77مسألة »

و يأخذ كل واحد نصيب من يتقرب  ،محقق در شرایع(
و  ،قوم مقام البنت ذكرا كان أو أنثىفولد البنت ي ،بو

ولد الابن يقوم مقام الابن ذكرا كان أو أنثى، فإذا 
 .اجتمعا أخذ كل واحد نصيب من يتقرب بو
بن الثلثان، مثال ذلك: بنت ابن و ابن بنت، لبنت الا

ثم الأقرب يمنع الأبعد، و  ،و لابن البنت الثلث
الأعلى يمنع الأسفل، فعلى ىذا لا يجتمع الأعلى مع 

 .أو أنثىمن ىو أنزل منو، ذكرا كان 
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: ولد الولد 

 .يقوم مقام الولد
و معناه: لو كانوا ولد الصلب لورثوا ميراث ولد 

 . الصلب، فولد البنت لا يرث على مذىب الشافعي
 .و قد مضى الخلاف فيو

و بنت الابن تأخذ النصف و ان كان معها أخوىا كان 
نتا الابن لذما الثلثان، و الأنثيین، و ب للذكر مثل حظ

بنت الابن مع بنت ابن الابن تجريان لررى البنت 
 .للصلب مع بنت الابن، و قد مضى الخلاف
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ثم على ىذا التنزيل، للبنت العليا النصف، و للتي 
تليها تكملة الثلثین، و يسقط من ىو أنزل منها، إلا 
أن يكون معها أخوىا، فيكون الباقي بينهما للذكر مثل 

 .الأنثيین حظ
 .2«.دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارىم

خب و اما رویات مربوط بو این بحث در وسائل الشیعة 
از ابواب میراث الأبوین والأولاد ذکر شده ادد،   7باب 

أن أولاد الأولاد يقومون :»کو عنوان باب این است
مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من 

، «الأقرب الأبعد ويشاركون الأبوينيتقرب بو، ويمنع 
خبر آن  5خبر ذکر شده کو  81 ىفتم در این باب

برای عبدالرحمن بن حجاج می باشد، قبل گفتیم کو 
     آیت الله العظمی آقای بروجردی اعلی الله مقامو 
می فرموددد اگر یک راوی یک خبر را چند بار دقل  

م شنیده و کرده در واقع یک دفعو از امام علیو السل
دقل معنی چند جور از او دقل شده لذا در این  بعدا در

 ن اخبار او را أخذ می کنیم.موارد قدر متیق  
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ﴿:خبر اول

بن محمد، عن ابن لزبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، 
عن أبي عبد الله عليو السلام قال: بنات الابنة يرثن 

 .3﴾.مكان البنات ن  يكن بنات ك  إذا لم 
 خبر سندا صحیح می باشد.

)بهترین کتاب برای ضبط تنقیح يد﴿وعن حم  :خبر دوم 
بن المقال می باشد کو حمید را بو ضم خوادده است(

زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن 

                                                           

 .57، مسئلو 51، ص4الخلف، شیخ طوسی، ج 2
، 7 ، ابواب میراث أبوان و أولاد، باب444، ص87وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 3

 ، ط الإسلمیة.8حدیث 

كین[ عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد مسكین ]س  
 .4﴾.ابن الابن يقوم مقام أبيوالله عليو السلام قال: 

"يقوم ایات گفتو شده و ر  ن طور کو می بینید درهما
یعنی خودشان مستقلا ارث نمی بردد بلکو بجای  مقام"

    آبائشان می دشینند و دقیقا همان سهم آبائشان را 
 می بردد.

 بقیو بحث بمادد برای فردا إن شاء الله تعالی... .
 
 

 صلی الله علی والحمد لله رب العالدین و
 و آلو الطاىرينمحمد

                                                           

، 7 ، ابواب میراث أبوان و أولاد، باب444، ص87وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 4
 ة.، ط الإسلمی2حدیث 
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د ودد  ماان ودر ه  بلا  رض  اولادر ارث اولاد  بحثمان 

اول أودان و  ارث و  تضتیب رلارتند از:ولقات  شد
در   اولاد  دوم إخدة و أجداد و سدم أرمام و أخدال

ان ما وجدد میس  بدل اولاد در مدرد اولاد  ولق  اول 
 : دارد

اولاد در صدرتی د  اولا می فضمایدشیخ صدوق  :قول اول
ارث می وضند ه  میت أودین نداشت  واشد یعنی وا وجدد 

صدوق رحمة الله   ارث نمی وضدأودین دیگض اولاد اولاد 
رلی  تقضیلا وین ولق  و درج  خلط هضده  واید تدج  

ضق وجدد دارد یعنی داشت  واشیم ه  وین ولق  و درج  ف
ه  ساوق وض لاحق   تلیی وجدد دارددر ولق  درجات مخ

 .است ولی ماگی در ولق  یکی هستند مقدم
سید مضتضی و اون ادریس و رده زیادی از : دومقول 

ولد ارم از ولد وا واسط  و مع الداسط   فقهاء بائلند ه 
اولاد اولاد  می واشد و ماگی در یک ولق  هستند لذا

  ارث  ن"مثل حظ الانثیی للذکر"ولق و مستقاً  نیز 
 .می وضند

ین فعا  و وو  وعد از زمان صاحب جداهض سوم: قول 
   لحاظ مستقاً   اولاده  اولاد    فقهاء ما مشهدر است

ارث ن ماای وضند ولک  دبیقا ارث نمنمی شدند و مستقاً  
نت وا ولد  اون فضق آواء خددشان را می وضند لذا ولد  و

دو ولد اینک  دختر واشد ولد  اون درت ه  صدارد و  این 
 .ارث می وضد ولد اینک  پسض واشد وضاوض ولد  ونت

و  دو خبر استناد  وضای اثلات ها مش صدوق شیخ 
  :هضده

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن ﴿ اول:خبر 
زياد، وعن محمد بن يحیى، عن أحمد بن محمد 
جمیعا، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن 
أبي الحسن الأول علیه السلام قال: بنات الابنة 
يقمن مقام البنات إذا لم يكن للمیت بنات ولا وارث 
غیرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن 

 .4﴾.ت أولاد ولا وارث غیرهنللمی
"ولا صدوق و  رلارت شیخ سندا صحیح است و خبر 

استناد هضده و فضمدده اولاد اولاد در  وارث غیرهن"
صدرتی ارث می وضند ه  وارثی غیر از آنها یعنی ماان 

 .أودین نلاشند
محمد بن يعقوب، عن حمید بن زياد، ﴿دوم: خبر 

عن الحسن بن محمد بن سماعة وعن عدة من 
أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحیى، 
عن أحمد بن محمد جمیعا، عن ابن محبوب، عن 
 أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله علیه السلام قال:

إن في كتاب علي علیه السلام 
الذي يجر به إلا أن  الرحم بمنزلة رحم ذي كل أن

 .2﴾.يكون وارث أقرب إلى المیت منه فیحجبه
"إلا دوق و  رلارت و شیخ ص سنداً صحیح استخبر 

استناد   أن يکون وارث أقرب إلی المیت منه فیحجبه"
أبضب و  نسلت و  اولاد اولاد هضده و فضمدده پدر و مادر 

   لذا وا وجدد آنها دیگض اولاد اولاد ارث میت هستند 
 نمی وضند.

و اما ماانطدر ه  دیضوز رض  هضدیم محقق حلی در خب 
"وهو  :شضایع این بدل صدوق را بلدل نکضد و فضمدد

                                                           

یراث أبوان و ، ابواب م444، ص71وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 1

 ة.، ط الإسلامی3، حدیث1أولاد، باب 

وجبات ، ابواب م474ص، 71وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 2

 ة.، ط الإسلامی7، حدیث2، باب رثالإ



 (401ج )         طبقات الارث/طبقه اول/أبوان و أولاد       الفرائض والمواريثکتاب            )حفظه الله(درس خارج فقه حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی
 

                                   
                                                                                                    

2 

داریم ه   ما روایات زیادی رلتش این است ه متروک" 
وض خا ف این دو خبر در آنها گیت  شده ه  اگض اولاد 

چ   وا واسط  نلاشند اولاد مع الداسط  ارث می وضند
وعا وه منظدر از این    نلاشندأودین مدجدد واشند و چ

یعنی إخدة و أجداد و خبر وراث ولق  دوم و سدم  دو
و در وابع آنها را نیی می هند می واشند أرمام و أخدال 

 .ن  أودین ه  در ولق  اول می واشند
متروک است  بدل اول ه   تدج  داشت  داشت  واشیمواید 

  می واشند زیضا اما بدل دوم و سدم هض دو مخالف رام و
 .رام  بائلند ه  اولاد اولاد مثل خدد اولاد ارث می وضند

صاحب میتاح الکضامة و اون ادریس و مضتضی و سید 
و رده ای دیگض می خداهند ویضمایند   شهید در مسالک

ه  اولاد اولاد خدد اولاد است و شداهدی نیز از لغت 
ولائی وضای این مطلب آورده اند و ماچنین آیت الله ولا

فی اولادکم" "يوصیکم الله در تیسیر المیزان در تیسیر 
الداسط  می واشد و  فضمدده اولاد ارم از وا واسط  و مع

یات ما نیز ولد را شامل اولاد وا واسط  و رواوعا وه در 
للت  درجات را واید در نظض گضفت ا ندمی دانمع الداسط  

منتهی ما  اولاد می واشند و  "الأقرب يمنع الأبعد"
 فی اولادکم للذکر مثل حظ "يوصیکم اللهولق 

  این بدل دوم ودد ه  رض  شد  ارث می وضند نثیین"الاا 
چیزی ه  جلدی ما را می گیرد این است ه  ما منتهی 

روایات زیادی داریم ه  در آنها و  ودر خاص ذهض شده  
 ماچنین اون  ه  ونت  اون ماان سهم پدرش را می وضد و 

ونت ماان سهم مادرش را می وضد فلذا ما نمی تدانیم 
اینک  ثل اولاد است خصدصا وگدئیم اولاد اولاد م

دانستند خیلی راحت و می ت رضب وددند والاخضه آنها
اما اینطدر نگیت  اند  اولاد ماان اولاد استوگدیند اولاد  
ونت  اون ماان ادی ذهض شده ه  ایات زیرو ولک  در 

ونت ماان سهم  ماچنین اون  سهم پدرش را می وضد و 
اوداب از  7این روایات در واب  و مادرش را می وضد

دان و أولاد ذهض شده اند و رندان واب این ومیراث أ
أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، :» است

الأقرب الأبعد ويرث كل منهم نصیب من يتقرب به، ويمنع 
 .«ويشاركون الأبوين

خبر را دیضوز خداندیم و  7اول و دوم از این واب خبر 
 هم امضوز و  رندان یکی از دلائل صدوق خداندیم سدم

عن محمد بن ﴿ و اما خبر وعدی این خبر است:
إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد 
الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: بنات 
الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للمیت بنات ولا وارث 

نات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للمیت ولد غیرهن، وب
 .3﴾.ولا وارث غیرهن

ول  ما   دوم اینطدر داده می شدد ه بدل جداب وناوضاین 
دل داریم ه  اولاد ارم از اولاد وا واسط  و مع الداسط  بل

را تخصیص دیگض روایات می واشد ولی خب این اخلار 
ه  ول  د  نو اینطدر می گدید ند و تقیید می هننمی زن

يقوم "اولاد  اولاد ماان اولاد است منتهی در تقسیم ارث 
ونت  اون ماان سهم پدرش و  اینصدرت ه   مقام آبائه"

   ونت ماان سهم مادرش را  ماچنین اون  را می وضد و 
نصدرت گاهی دختر دو وضاوض پسض ارث یه  در ا  می وضد
ن قول أقوی و مشهور همین قول سوم بنابراي  می وضد

 می باشد و منافاتی با قول دوم ندارد.
 وقی  بحث بماند وضای فضدا إن شاء الله تعالی... .

 
 و صلی الله علیوالحمد لله رب العالمین 

 و آله الطاهريندمحم
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﴿وَلِِبََ وَيْوِ لِكُلِّ وَاحِدٍ :بحثمان در حَجب بود، آیو شریفو

مَِّا تَ رَكَ إِنْ كَانَ لَوُ وَلَدٌۚ  فإَِنْ لََْ يَكُنْ لَوُ مِنْهُمَا السُّدُسُ 
وَلَدٌ وَوَرثِوَُ أَبَ وَاهُ فَلِِمُِّوِ الثُّلُثُ ۚ فإَِنْ كَانَ لَوُ إِخْوَةٌ فَلِِمُِّوِ 

با حجب ارتباط دارد، دیروز عرض کردیم   1السُّدُسُ ۚ﴾
کو حجب بو دو قسم حجب حرمان و حجب نقصان 

کو در مورد حجب حرمان دیروز  بحث  تقسیم می شود  
کردیم و امروز با توفیق پروردگار متعال بحثمان در 
حجب نقصان می باشد و آیو شریفو ای کو خواندیم نیز 
دال بر حجب نقصان می باشد زیرا اگر میت برادر 
نداشت مادرش ثلث می برد ولی بخاطر وجود برادر 

 سدس می برد.
 وة و شرایط آندر مورد حجب إخ محقق در شرایع
م و أما حجب الإخوة فإنهم يمنعون الُ »اینطور فرموده: 

 :عما زاد عن السدس بشروط أربعة
أو رجلا و امرأتين ،  أن يكونا رجلين فصاعدا   :الِول

 .)إخوه واحد نباشد(أو أربع نساء
و ىل ، )جمع رقیق(أو أرقا أل يكونوا كفرة :الثاني

 .أنو ل يحجبيحجب القاتل فيو تردد و الظاىر 
)علت حجب و  .أن يكون الِب موجودا: الثالث

کو با مرگ میت برادران او   ىش سهم مادر این استکا
را باید پدرش اداره کند لذا شارع مقدس خواستو کو 
عائدات پدر برای اداره پسرىا بیشتر باشد بنابراین پدر 

 باید موجود باشد(.

                                                           

 .11سوره نساء، آیه  1

)زیرا برادر .م أو للِبأن يكونوا للِب و الُ  :الرابع
 با پدر میت پیدا نمی کند(.ىیچ ارتباطی مادری 

خب و اما شروط أربعو برای حجب إخوه بیان شد و 
 حالا باید أدلو این شروط یک بو یک بیان شود.

دیروز بعضی از رفقا پرسیدند حجب با منع چو فرقی 
دارد؟ حجب همان منع است ولی خب از لحاظ لغت 

است ولی حجب بو  عرب منع بو معنای مطلق منع
ةٍ می باشد بو عبارت دیگر حجب نوعی لمعنای منع لع

 منعِ ظریف تر می باشد.
 عامو اختلاف نظرو خب و اما در شرط اول ما بین ما 

 :می فرمایدوجود دارد لذا شیخ طوسی در خلاف 
م عن الثلث إل بأخوين، ل تحجب الُ :  31مسألة »

جب و ل تح ،أو بأخ و أختين، أو أربع أخوات
 .بأختين

 .و قال جميع الفقهاء أنها تحجب بأختين أيضا 
و قال ابن عباس: ل تحجب بأقل من ثلاثة إخوة، و 

 .ىذه في جملة الخمس مسائل التي انفرد بها
دليلنا: إجماع الفرقة، و لِن ما ذكرناه لرمع على وقوع 
الحجب بو، إل قول ابن عباس، و وقوع الحجب 

 .بأختين ليس عليو دليل
و إن كان لفظو  2"فإَِنْ كانَ لَوُ إِخْوَةٌ "فأما قولو تعالى 

لفظ الجمع، فنحن نحملو على الثنين، بدللة الإجماع 
أقل الجمع  :من الفرقة على أن في الناس من قال

 .3«.اثنان، فعلى ىذا قد و في الظاىر حقو
 11روایاتی نیز در این رابطو داریم کو در باب ما خب 

از ابواب موانع ارث ذکر شده اند و عنوان باب این 
نو ل يحجب الم عما زاد عن السدس :"باب أستا

                                                           

 .11سوره نسبء، آیه  2

 .91، مسئله 93، ص4خلاف، شیخ طوسی، ج 3
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من الإخوة أقل من أخوين أم أخ أو أختين أو أربع 
 ."أخوات

﴿محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراىيم، عن :خبر اول
عن سعد بن أبي خلف، عن أبي أبيو، عن ابن أبي عمير 

العباس، عن أبي عبد الله عليو لسلام قال: إذا ترك 
الديت أخوين فهم إخوة مع الديت حجبا الم عن 
الثلث، وإن كان واحدا لَ يحجب الم وقال: إذا كن 
أربع أخوات حجبن الم عن الثلث لِنهن بمنزلة 

ده الِخوين، وإن كن ثلاثا لَ يحجبن. ورواه الشيخ باسنا
 .4﴾.عن علي بن إبراىيم مثلو
 خبر سنداً صحیح است.

وعن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله ﴿:خبر دوم
عليو السلام يقول: ل يحجب عن الثلث الِخ 
والِخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين فان الله 

 .5﴾فإن كان لو إخوة فلِمو السدس ". يقول: "
تعداد بود کو اقوال شرط اول برای حجب إخوة در مورد 

 بو آن عرض شد. طو روایات و مطالب مربو 
شرط دوم این بود کو برادران در صورتی حاجب ىستند  
کو کافر و رقیق نباشند، اخبار مربوط بو این شرط در 

از ابواب موانع ارث ذکر شده است،  11و  11باب 
ن الإخوة إذا كانوا :"باب أاین است 11عنوان باب 

 ."يحجبوا الممِلوكين لَ 
﴿محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن لزبوب، عن :خبر اول

العلا، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليو السلام 
 .6﴾.عن الدملوك والدشرك يحجبان إذا لَ يرثا؟ قال: ل

                                                           

، ابواب موانع ارث، 654، ص11وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 4

 ، ط الإسلامیة.1، حدیث 11باب 
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 ة.الإسلامی ط ،7 حدیث ،11

 ببة ارث، موانع ابواة ،459ص ،17ج عبملی، حر شیخ الشیعة، وسبئل 6

 ة.الإسلامی ط ،1 حدیث ،14

در دو خبر بعدی این باب نیز همین تعبیرات وجود دارد 
 و بر همین مطلب دلالت دارند.

أن الِخ  "باباین است کو: 11خب و اما عنوان باب 
 ."الكافر ل يحجب الم

﴿محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن :خبر اول
لزبوب، عن الحسن ابن صالح، عن أبي عبد الله عليو السلام 
قال: الدسلم يحجب الكافر ويرثو، والكافر ل يحجب الدسلم 

 .7﴾.خ كما مرول يرثو. ورواه الكليني والشي
خب و اما شرط سوم این بود کو پدر میت موجود 

از ابواب موانع ارث بر این  11از باب  3باشد، خبر 
﴿وعنهم عن أحمد، عن :شرط دلالت دارد، خبر این است

الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، 
عن علي بن سعيد، قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك 
أبويو وإخوتو لمو؟ قلت: لمو السدس وللِب ما بقي، فإن  
كان لو إخوة فلِمو السدس ، فقال: إنما أولئك الإخوة للِب 
وللإخوة من الِب والم، وىو أكثر لنصيبها إن أعطوا الخوة 
من الم الثلث وأعطوىا السدس، وإنما صار لذا السدس 

لن الِب وحجبها الخوة من الِب الخوة من الِب والم 
ينفق عليهم فوفر نصيبو وانتقصت الم من أجل ذلك، فأما 

ول يحجبون أمهم عن  الخوة من الم فليسوا من ىذا بشئ
قال:  الثلث، قلت:: فهل ترث الخوة من الم مع الم شيئا؟

 .8﴾.ليس في ىذا شك أنو كما أقول لك
 بقیو بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

 
 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی

 و آلو الطاىرينمحمد

                                                           

 ببة ارث، موانع ابواة ،466ص ،17ج عبملی، حر شیخ الشیعة، وسبئل 7
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سه بود که گفتیم اولادِاولاد ارث در مورد و بحثمان در طبقه اول 

بود که  شیخ صدوققول اول قول  ،ان ما وجود داردقول می
که ما گفتیم   دنبا وجود أبوین دیگر اولادِاولاد ارث نمی بر  فرمود

 " و هو متروکٌ "این مطلب درست نیست و فقهاء ما فرمودند 
 و دلیلش هم اجتهادی بود که معلوم شد.

 بودند:که مهم تر داشتیم  دیگر  قولخب واما دو 
د بلاواسطه ولد محسوب می شوند اولادِاولاد مثل اولااول اینکه 

"يوصیکم الله فی و خودشان بین خودشان مستقلًا بر طبق 
ارث را تقسیم می کنند  اولادکم للذکر مثل حظ الانُثیین"

 والقائل به سید مرتضی و ابن ادریس و عده ای از فقهاء. 
دوم اینکه اولادِاولاد در ارث بردن با اولاد بلاواسطه فرق دارند و 

ارث نمی برند بلکه همان سهم من یتقرب به را می برند  مستقلاً 
یعنی اولاد بنت همان سهم بنت و اولاد ابن همان سهم ابن را 

 می برند والقائل به صاحب جواهر و فقهاء معاصر.
مسالک  91مستند الشیعة نراقی و جلد  91این بحث در جلد 

مبسوطاً مطرح شده که مراجعه و جواهر  11شهید و جلد 
 فرمائید.بمطالعه 

داری از کلام امام رضوان الله علیه در تحریر قخب و اما امروز م
وهاهنا أمور: :»الوسیلة را می خوانیم، ایشان اینطور می فرماید

أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في : الأول
بهم عن أعلى السهمین وحج )خلافاً للصدوق(مقاسمة الأبوين

ومنع من عداهم من الأقارب، سواء كان والدا ، إلى أدناهما
 .المیت موجودين أم لا، ويتقدم كل بطن على البطن المتأخر

يرث كل واحد منهم نصیب من يتقرب به، فیرث ولد  :الثاني
البنت نصیب أمه ذكرا كان أو أنثى، وهو النصف مع انفراده 

مه اُ  ذكرا كما يرد علىأو كان مع الأبوين، ويرد علیه وإن كان 
بیه ذكرا كان أو اُ انت موجودة ويرث ولد الابن نصیب لو ك

نثى، فإن انفرد فله جمیع المال، ولو كان معه ذو فريضة فله اُ 
 .ما فضل عن حصص الفريضة

لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن  :الثالث
مهم، ومع اُ بیهم، ولأولاد البنت الثلث نصیب الثلثان نصیب أ

أحد الزوجین فله نصیبه الأدنى، والباقي للمذكورين،  وجود
 .5«.الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت

تا حالا فهمیدیم که اولاد ابن سهم ابن و اولاد بنت سهم بنت 
       را می برند چه یک نفر باشد یا چند نفر باشند، حالا 
می خواهیم بدانیم که سهم آباء خودشان را مابین خودشان 

نه تقسیم می کنند آیا مثل همان اولاد بلاواسطه طبق چگو 
تقسیم می کنند یا نه؟ بله این آیه  "للذکر مثل حظ الانُثیین"

عام  "يوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانُثیین"شریفه 
است و هم شامل اولاد بلاواسطه و هم شامل اولاد مع الواسطه 

اولاد مع الواسطه روایاتی  مورد دردر ما نحن فیه می شود منتهی 
ند نصیب من یتقرب به فرموداین عام را تخصیص زده و داریم که 

را می برند یعنی اولاد ابن دقیقا همان سهم ابن را می برند و 
منتهی مابین اولاد بنت نیز دقیقا همان سهم بنت را می برند 

و تقسیم می کنند  "للذکر مثل حظ الانُثیین"طبق خودشان 
الله علیه و آقای خوئی و کلًا بعد از زمان سید امام رضوان 

 مرتضی فقهاء ما نیز همین را می فرمایند.
از ابواب میراث الأبوین  7خب و اما روایات مذکور در باب 

أن أولاد :»والأولاد ذکر شده اند که عنوان باب این است
الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم 

ه، ويمنع الأقرب الأبعد ويشاركون نصیب من يتقرب ب
 «.الأبوين

از این باب را خواندیم و اما اخبار دیگر این  1و  2و  9خبر 
 باب نیز مهم می باشند.

﴿وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن  خبر اول:
إبراهیم بن هاشم، عن صفوان، عن خزيمة بن يقطین، عن 

لیه السلام قال: عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله ع
ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، 
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قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت 
 .2﴾.مقام البنت
﴿وباسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكیم، عن  خبر دوم:

أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن علیه 
وبنت ابن قال: إن علیا علیه السلام كان السلام عن ابن بنت 

لا يألو أن يعطى المیراث الأقرب قال: قلت: فأيهما أقرب؟ 
 .3﴾.قال: ابنة الابن

خبر سندا صحیح است، بالاخره اخبار این باب با تعبیراتی که 
را تخصیص و تقیید  "يوصیکم الله فی اولادکم"دارند عام قرانی 

 می کنند.
      وجود دارد که مهم  91اب خب و اما یک خبری در ب

﴿محمد بن يعقوب، عن علي بن  می باشد، خبر این است:
إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي عمیر وعن محمد بن عیسى، 
عن يونس بن عبد الرحمن جمیعا، عن عمر بن أذينة، عن 
زرارة قال: قلت له: إني سمعت محمد بن مسلم وبكیرا 

ج وأبوين وابنة، يرويان عن أبي جعفر علیه السلام في زو 
للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما، وللأبوين 
السدسان أربعة أسهم من اثنى عشر سهما، وبقى خمسة 
أسهم فهو للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غیر خمسة 
من اثنى عشر سهما، وإن كانت اثنتین فلهما خمسة من اثنى 

ا غیر ما بقي خمسة عشر لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهم
من اثنى عشر سهما فقال زرارة: هذا هو الحق إذا أردت أن 
تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان 
على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والام، 
فأما الزوج والإخوة للام فإنهم لا ينقصون مما سمى الله لهم 

 .4﴾.شیئا
 صحیح است.خبر سندا 

                                                           

، ابواب میراث الابوان 054، ص31وسائل الشیعة، شیخ حرعاملی، ج 2

 ، ط الاسلامیة.5، حدیث 1والاولاد، باب 

، ابواب میراث الابوان 053، ص31لشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل ا 3

 ة.، ط الاسلامی9، حدیث 1والاولاد، باب 

، ابواب میراث الابوان 065، ص31وسائل الشیعة، شیخ حرعاملی، ج 4

 ة.، ط الاسلامی3، حدیث 38والاولاد، باب 

در خبر اینطور ذکر شده که زنی فوت کرده درحالی که شوهر و 
أبوین و یک دختر دارد، أبوین سدس و زوج ربع می برد لذا ترکه 

داریم   6و  4قسمت تقسیم شده زیرا دو مخرج  92ت به ایدر رو 
قابل قسمت هستند لذا  2که متوافقین هستند و هر دو بر عدد 

      تقسیم و بعد ضرب در دیگری  2هر کدام از آنها را بر 
می شود  6و ضرب در  2می شود  2تقسیم بر  4می کنیم، 

می شود  4و ضرب در  1می شود  2تقسیم بر  6و یا  92
، بنابراین معلوم می شود ائمه علیهم السلام نیز طبق همان  92

 حسابی که ما عرض کردیم محاسبه می کردند.  
 :اشد اینطور ذکر شدهکه مهم می ب  91از این باب  1در خبر 

ما أو أبا وامرأة وابنة فان الفريضة من أربعة ﴿وإن ترك المیت اُ 
وعشرين سهما، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين 

...الی : سهما، ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم
إن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة 

بنین بمنزلة البنین، يرثون میراث البنین، وولد الولد وولد ال
البنات بمنزلة البنات يرثون میراث البنات، ويحجبون الأبوين 
والزوجین عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنین وثلاثة 
وأكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد 

 .﴾.الصلب
 6سه مخرج ابوین سدس و زوجه ثمن و ابنته نیز نصف می برد، 

است را  6داخل است لذا اکثر که  6در  2داریم که  2و  1و 
 2متوافقین هستند و هر دو بر عدد  1و  6أخذ می کنیم و اما 

وضرب  1می شود  2تقسیم بر  6قابل قسمت می باشند لذا 
ضرب در  4تقسیم بر دو می شود  1و یا  24می شود  1در 
تقسیم می شود، خب سهم  24بنابراین ترکه به  24می شود  6

در اینجا نیز طبق همان حسابی که قبلا عرض کرده بودیم محاسبه 
 شده است.

صراحت  91از باب  1خب و اما همان طور که دیدید این خبر 
     دارد در اینکه ولد ابن سهم ابن و ولد بنت سهم بنت را 

 می برد.
 بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

 رب العالمین و صلی الله علیوالحمد لله 
 و آله الطاهريندمحم
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     بود که یکی از مختصات فقه امامیه  "ةحبو "درباره بحثمان 

  و انگشتر و شمشیر و قران ، حبوه شامل لباس باشد می
  ،مرگ متعلق به پسر بزرگتر می باشدمی شود که بعد از 

از ابواب  3گفتیم که روایات مربوط به این بحث در باب 
  .بوان و أولاد ذکر شده استمیراث أ

چیزی  حبوه چهاساساً اینکه مثل بحثهائی مورد حبوه در 
و امثال این مباحث ب حتسآیا واجب است یا مو  است

مطلب مهمی که فقهاء ما به آن اشاره  منتهی مطرح شده
 معلوم می شوداز روایات باب حبوه این است که  ه اندنکرد

اهل بیت علیهم السلام این و فرهنگی در مکتب تربیتی 
نقش  ،حبوه ذکر شده بسیار اهمیت دارندعنوان مواردی به 

و بوده یشه ای از فکر و اندحاکشخصی نگین انگشتر هر 
"أنا  این بوده که :مثلا نقش نگین انگشتر صاحب بن عباد 

 و جمیع من فوق التراب / فداء تراب نعل أبی تراب"
که اگر کسی بخواهد این خودش یک مطلبی است  بنابراین 

روایات را نه تنها از نظر فقهی بلکه از نظر وضع زمان و 
   معلوم فرهنگی که در آن زمان حاکم بوده بررسی کند 

اولًا بیوت نطور معمول بوده که می شود که در آن زمان ای
هر مردی و هر بزرگ خانواده ای اند و ثانیاً عظمت داشته 

که اینها سیف و خاتم و شمشیر و قران داشته   ر بیتیهاز 
بسیار اهمیت داشته اند و نگین انگشتر او نشانه فرهنگ و 

روایات زیادی  بوده و فکر او بوده و شمشیر او نشانه جهاد
داریم علی أیِّ حال به نظر بنده رد شمشیر و جهاد نیز در مو 

در  از روایات مربوط به حبوه اینطور برداشت می شود که
وری تربیت باید مسلمانان طاهل بیت علیهم السلام  فرهنگ

می شدند که با قران و شمشیر و انگشتر مرتبط باشند البته 
فقهاء ما متعرض این مطلب نشده اند ولی بالاخره این 

فظ موقعیت و جایگاه بیوت برای ح مهمی خودش مطلب
 و خانواده ها می باشد.

واما چند مطلب در مورد روایات باب حبوه وجود خب 
 دارد:

روایات می باشد، صاحب و مضمون اول مفاد مطلب 
خبر  01از ابواب میراث أبوین و أولاد  3وسائل در باب 

 که مضمون آنها این است که:  در مورد حبوه ذکر کرده
إذا مات الرجل فسیفه ومصحفه وخاتمه وكتبه  " :اولخبر 

 ".ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده
فللأكبر من ولده سیفه ومصحفه وخاتمه " دوم:خبر 
لله علیه و اغلب ".)این خبر مورد فتوای امام رضوان اودرعه

  .(دفقهاء ما می باش
تم فللأكبر السیف والدرع والخا سوم: "خبر  

 ".والمصحف
إن الرجل إذا ترك سیفا وسلاحا فهو  چهارم: "خبر 
 )خبر مرسل می باشد(.".لابنه
فان لابنه الأكبر السیف والرحل والثیاب  پنجم: "خبر 

 ".ثیاب جلده
إن الرجل إذا ترك سیفا أو سلاحا فهو، ششم: "خبر 
 ".لابنه

فان لابنه السیف والرحل والثیاب ثیاب "هفتم: خبر 
 ".جلده

مربوط به بحث ما نیستند و اما مضمون خبر  9و  8اخبار 
قال: السیف والسلاح والرحل وثیاب " :دهم این است که

 ".جلده
این  01و اما از نظر مضمون و مفاد اخبار باب خب 

و  3و  2و 0تفاوتها را با هم دارند و اما از نظر سند خبر 
 ی باشد.ل ممرس 4صحیح السند هستند و خبر  5

رگتر از نظر آیا دادن این موراد به پسر بز  دوم اینکهمطلب 
حکم تکلیفی واجب است یا مستحب می باشد؟ که برخی 

برخی دیگر فرمودند  از فقهاء فرمودند مستحب است و



 (701ج )                حبوه        قات الارث/طب          الفرائض والمواريثکتاب               )حفظه الله(درس خارج فقه حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی
 

                                   
                                                                                                    

2 

مجانی آیا  را دادندبوه ح باز اینکه وقتیو  شدواجب می با
که گفتیم سید ؟  بگیرنداو قیمتش را از باید بدهند یا 

 مرتضی در انتصار فرموده قیمتش را باید بپردازد.
سوم اینکه آیا پسر بزرگتر بعد از فوت پدرش مالک مطلب 

آنها می شود یا اینکه مالک نمی شود بلکه مستحب است 
 ؟.رثه به او بدهندو 

اینکه عمومات باب ارث دلالت دارند بر چهارم مطلب 
اینکه وقتی شخصی از دنیا رفت تمام اموال او من جمله 

توسط  عموماتاین  حبوه متعلق به وراث می باشد ولی بعد
تخصیص  هستند منفصل مخصص   که ات باب حبوهروای

و در تخصیص اگر امر دائر بین اقل و اکثر باشد خورده اند 
 و در بقیه باید به همان عام رجوع کرد.باید اقل را أخذ کرد 

      و اما برای روشن شدن مطلب کلام جواهر را خب 
موارد ایات ما و ر ابتدا فرموده با اینکه در می خوانیم، ایشان 

حبوه ذکر شده ولی بین فقهاء ما چهار مورد  یمختلفی برا
  مشهور است؛ سیف و ثیاب و مصحف و خاتم، حالا 

ا چقدر نقش دارد، می خواهیم ببینیم شهرت در اینج
وجود عملیه شهرت صاحب جواهر می فرماید در اینجا 

ایات ما موارد زیادی برای و ر  به این بیان که ولو دردارد 
ء ما در شهرت عملیه بین فقهاحبوه ذکر شده است ولی 

یعنی سیف و مصحف و ثیاب و خاتم همین چهار مورد 
 .وجود دارد
دادن بحث می کند که  جواهر در ادامه مبسوطاً صاحب 

حبوه به پسر بزرگتر واجب است نه مستحب زیرا روایات ما 
در آنها بکار رفته   لام""تاکید بر این مطلب دارند و حرف 

یعنی بعد از فوت پدر این چهار  که دلالت بر ملکیت دارد
و بعد صاحب جواهر در  مورد مال پسر بزرگتر می باشد

ما نحن فیه مثل اخبار بئر توجه داشته باشید که دوجا فرموده 
اخبار حبوه عمل کرده اند  بلکه مشهور فقهاء ما به نیست

اخبار بئر  ،و این چهار مورد را به عنوان حبوه بیان کرده اند
مربوط به این است که وقتی نجاسات مختلف در بئر ریخته 

، آب چاه پاک شودشد چند دلو باید کشیده شود تا 
و در مورد بئر حاکم و مورد عمل بود  اخبارچندین قرن 

این درست که ثابت کرد   تا زمان علامهآنها اجماع بود 
دارای اختلافات مضموناً یست و اخبار مربوط به بئر اولا ن

بر  لدرست نیستند لذا حمو ثانیاً از نظر سند زیادی هستند 
و اجماعی که استحباب می شوند و به آنها عمل نمی شود 

 نمی باشدکه حجت   استی آنها ذکر شده نیز مدرکی برا
بعلاوه آب بئر مثل آب کر و جاری می باشد و تا وقتی 

 .اوصاف ثلاثه آن تغییر نکرده پاک می باشد
دیگری که صاحب جواهر مطرح کرده این است که  مطلب  

پسر بزرگتر که این چهار مورد را ارث می برد گفته شده 
قضا کردن  ، آیا ایناید نماز و روزه پدرش را قضا کندب

ما دو جور است یا نه؟ دادن حبوه شرط  در عبادات پ
شرط داریم، بعضی شروط حکمت تشریع هستند و برخی 

مثلا در می باشند حکم  و شرط دیگر علت تشریع
ید در طهر غیر مواقعه باشد حکمت طلاق گفته شده زن با

تشریع  حکمته این اختلاف انساب بوجود نیاید ک تا اینکه
شخصی چند سال نبوده مثلا در صورتی که  د امامی باش

زن باز فرمودند مسافرت بوده و بعد زنش را طلاق داده 
با اینکه در طول باید در پاکی باشد نه عادت حین طلاق 

 بار حیض شده و پاکچند سالی که شوهرش نبوده چندین 
تشریع است نه شرط ولی گاهی   حکمتپس این  ،شده

و که این شرط  نه مسکر"رب الخمر لأش"لاتگفته شده 
تشریع  حکمتاست، علی أیِّ حال در ما نحن فیه علت 

 نه علت. حکم بیان شده
 إن شاء الله تعالی... . فردابقیه بحث بماند برای 

 
 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی

 و آله الطاهريندمحم
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ث ارث اولاد مطرح است بحث در بحکه از مسائلی  یکی 

می باشد که امروز با توفیق پروردگار متعال در این رابطه  "حبوه"
 بحث خواهیم کرد.

 :الثالثةالمسألة :»جواهر در این رابطه اینطور فرمودهصاحب 
الولد  يحبىمن متفردات الإمامية ومعلومات مذهبهم أنه 

الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه 
 .6«.السلام عليهم وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمتهم

و در مجمع است  به معنای بخشش بلا جزاء "حبی یحبو حبوة"
ذکر شده که صلاة حبوه همان صلاة جعفر بن أبی البحرین 

طالب است که مشهور بین فریقین می باشد و علت نامگذاری 
علیه و آله این نماز را به  اش این بود که پیغمبر خدا صلی الله

 .عنوان عطیه به او داد
ه تمام ت قران کریم و روایات این است کآیاظاهر اقتضای قاعدتاً 

اموال میت برای وراث باشد و انتقال مال از شخصی که فوت 
منتهی  می کند به ورثه اش یک انتقال شرعی قهری می باشد

 پدراز اموال روایاتی داریم که دلالت دارند بر اینکه چند چیز 
متعلق به پسر بزرگتر یعنی لباس بدن و انگشتر و شمشیر و قران 

 .می باشداو 
الثالثة يحبى الولد :»شرایع عبارتی اضافه شده و آن اینکهدر 

و  الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه
و من شرط اختصاصه  عليه قضاء ما عليه من صلاة و صيام

 .2«ا و لا فاسد الرأي على قول مشهورأن لا يكون سفيه
 :الخامس»رضوان الله علیه در تحریرالوسیلة اینطور فرموده:امام 

بثياب بدنه و خاتمه و سيفه  يحيى الولد الأكبر من تركة أبيه
 .و مصحفه

                                                           

، ط 721، ص93حسن نجفی جواهری، ج شیخ محمدالکلام، جواهر  1

 جلدی. 39

 ، ط اسماعیلیان.73، ص3جمحقق حلی،  شرایع، 2

تختص الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون  - 6مسألة 
ذكر أكبر منه، ولو تعدد الأكبر بأن يكونا بسن واحد ولا 

ة بينهما بالسوية، وكذا لو  يكون ذكر ذكر منها تقسم الحبور 
الذكر واحدا يحيى به، وكذا لو   كان أكثر من اثنين، ولو كان

 .3«.كان معه أنثى وإن كانت أكبر منه
 آن بچه ای که از دوقولوها داریم که دلالت دارد بر اینکهخبری 

محمد بن ﴿ دوم به دنیا می آید بزرگتر است، خبر این است:
يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن 
عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابه، قال: 
أصاب رجل غلامين في بطن فهناه أبو عبد الله عليه السلام 
ثم قال: أيهما الأكبر " أكبر. خ ل " فقال: الذي خرج أولا، 

قال أبو عبد الله عليه السلام: الذي خرج أخيرا هو أكبر، ف
أما تعلم أنها حملت بذاك أولا، وأن هذا دخل على ذاك فلم 
يمكنه أن يخرج حتى يخرج هذا، فالذي خرج أخيرا هو 

 .4﴾.ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أكبرهما
از  دیگر مسائل در اینجا زیاد است حالا ما چند مسئلهبالاخره 

 ه را می خوانیم تا مطلب روشن شود.تحریر الوسیل
ياب بين أن تكون مستعملة أو لا فرق في الث»: 2مسئله 

مخيطة للبس وإن لم يستعملها، ولا بين الواحد والمتعدد،  
كما لا فرق بين الواحد والمتعدد في المصحف والخاتم 

 .5«.والسيف لو كانت مستعملة أو معدة للاستعمال
الأقوى عدم كون السلاح غير السيف والرحل »: 3مسألة 

 .1«.الح مطلوب جداوالراحلة من الحبوة، والاحتياط بالتص
ولی رحل آلات که انسان سوار می شود است   آن مرکبی  راحله

 و ابزاری است که مسافر همراه خود دارد.
و مما  :361مسألة :»مرتضی در انتصار اینطور فرمودهسید 

يفضل دون سائر  الأكبر الذكر الولد انفردت به الإمامية: أن
 و خاتمه و مصحفه. و باقي الفقهاءالورثة بسيف أبيه 

 .يخالفون في ذلك
                                                           

 ط نجف. ،7مسئله  ،987، ص2امام خمینی)ره(، ج تحریرالوسیلة، 3

، ابواب احکام اولاد، 279، ص71الشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل  4

 ، ط الاسلامیة.7، حدیث 33باب

 ط نجف. ،2مسئله  ،982، ص2امام خمینی)ره(، ج تحریرالوسیلة، 5

 .ط نجف ،9مسئله  ،982، ص2امام خمینی)ره(، ج تحریرالوسیلة، 6



 (601ج )         حبوه        قات الارث/طبقه اول/طب       الفرائض والمواريثکتاب            )حفظه الله(درس خارج فقه حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی
 

                                   
                                                                                                    

2 

 و الذي يقوى في نفسي أن
إنما هو بأن يخص  ذكروه بما الذكور من للأكبر التفضيل

تحصيله في يده دون باقي الورثة و إن بتسليمه إليه و 
احتسب بقيمته عليه، و هذا على كل حال انفراد من الفقهاء، 
لأنهم لا يوجبون ذلك و لا يستحبونه و إن كانت القيمة 

 .7«.محسوبة عليه
يخص  :629مسألة :»طوسی در خلاف اینطور فرمودهشیخ 

 و الابن الأكبر من التركة بثياب جلد الميت، و سيفه،
 .مصحفه دون باقي الورثة. و خالف جميع الفقهاء في ذلك

 .8«.دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم
و اما مهم ترین مسئله روایاتی است که در این رابطه وارد خب 

 3باب  433جلدی صفحه  22ئل وسا 71شده که در جلد 
شده اند و عنوان باب این ذکر از ابواب میراث الابوین والاولاد 

ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه باب »:است که
 «.دون غيره وأحكام الحبوة

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن ﴿ اول:خبر 
أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن 
ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا 
مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته 

 .وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور
د. ورواه ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خال

الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه أسقط 
 .9﴾.وراحلته

 در اعلی درجه صحت قرار دارد.سند 
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ﴿ م:دو خبر 

ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه 

 .60﴾.ودرعه. ورواه الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان مثله

                                                           

 .973، مسئله 182سید مرتضی،  الانتصار، 7

 .723، مسئله 771، ص 3طوسی، ج شیخ الخلاف، 8

میراث الابوان ، ابواب 393، ص71الشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل  9

 الاسلامیة. ، ط7، حدیث 9باب والاولاد، 

میراث الابوان ، ابواب 393، ص71الشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل  10

 الاسلامیة. ، ط2، حدیث 9باب والاولاد، 

عن أبيه عن حماد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، ﴿ سوم:خبر 
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا هلك الرجل وترك 
ابنتين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فان حدث به 

 .66﴾.حدث فللأكبر منهم
وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، ﴿ چهارم:خبر 

ترك عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام إن الرجل إذا 
 .62﴾.سيفا وسلاحا فهو لابنه، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم

اسناده عن حماد بن محمد بن علي بن الحسين ب﴿ پنجم:خبر 
عيسى، عن شعيب ابن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال: الميت إذا مات فان لابنه الأكبر السيف 

 .63﴾.والرحل والثياب ثياب جلده
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن ﴿ :ششمخبر 

فضال، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن 
عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار، ابن أذينة، 

عن أحدهما عليهما السلام إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا 
 .64﴾.فهو، لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما

مطلب دیگری  8بر خدر واما  خبر در این باب وجود دارد 72
وعنه عن محمد بن عبيد الله ﴿ ذکر شده، خبر این است:

بكير، عن عبيد بن  الحلبي والعباس بن عامر، عن عبد الله بن
زرارة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم من 
إنسان له حق لا يعلم به قلت: وما ذاك أصلحك الله؟ قال: إن 

الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما أنه لم يكن صاحبي 
بذهب ولا فضة قلت: وما كان؟ قال: كان علما قلت: فأيهما أحق 

  .65﴾.به؟ قال: الكبير كذلك نقول نحن
 إن شاء الله تعالی... . روز شنبهبقیه بحث بماند برای 
 لله رب العالمين و صلی الله علیوالحمد 

 و آله الطاهريندمحم

                                                           

میراث الابوان ، ابواب 334، ص71الشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل  11

 ة.الاسلامی ، ط9، حدیث 9باب والاولاد، 

میراث الابوان ، ابواب 334، ص71الشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل  12

 الاسلامیة. ، ط3، حدیث 9باب والاولاد، 

میراث الابوان ، ابواب 334، ص71الشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل  13

  الاسلامیة. ، ط1، حدیث 9باب والاولاد، 

میراث الابوان ، ابواب 334، ص71الشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل  14

 الاسلامیة. ، ط3، حدیث 9باب والاولاد، 

میراث الابوان ، ابواب 337، ص71الشیعة، شیخ حرعاملی، جوسائل  15

 الاسلامیة. ، ط8، حدیث 9باب والاولاد، 



 (801ج )                حبوه        قات الارث/طب          الفرائض والمواريثکتاب               )حفظه الله(درس خارج فقه حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی
 

                                   
                                                                                                    

1 

 97/ 02 /2         ﴾شنبهيک﴿        801 هجلس

 

                                              
   

 
د اکبر رای ولدر حبوه بود، در اخبار تقریبا ده مورد ببحثمان 

ولی آنچه که بین فقهاء ما  استبه عنوان حبوه ذکر شده 
یعنی ثیاب و خاتم و  زمسلَّم و مشهور است چهار چی

 مصحف و سیف می باشد.
اول اینکه با وجود  ،اینجا بحثهای متعددی پیش می آیددر 

که در آنها بیشتر از چهار مورد صحت سند برخی از اخبار  
چطور شده که فقهاء ما فقط به این چهار مورد  ذکر شده

نکه ما با توجه به ؟ این بحث بر می گردد به ایفتوا داده اند
عمومات قران و روایات می دانیم که ترکه میت کلًا برای 

قائل و تقیید تخصیص وراث می باشد منتهی در این موارد 
فقط به ولد خارج کرده ایم و د را چهار مور ایم و این شده 
که به   لازم دارد دلیلیم، خب این تخصیص داده ااکبر 
آحاد ت اخبار یت اخبار آحاد بر می گردد، دلیل حجیحج

بناء عقلاء می باشد یعنی خبر واحدی که موجب اطمینان 
عند العقلاء باشد حجت می باشد به عبارت دیگر دلیل ما 

بر صول اطمینان بابت صدور خبرای حجیت اخبار آحاد ح
، از طرفی فقهاء ما از بقیه از معصوم علیه السلام می باشد

اخبار اعراض کرده اند و به آنها عمل نکرده اند و فقط به 
)ثیاب و مصحف و خاتم و همین چهار مورداخباری که 

و همین اعراض  وعمل کرده اند در آنها ذکر شده سیف(
عدم عمل فقهاء ما به بقیه اخبار باعث می شود که 
اطمینان لازم برای ما حاصل نشود لذا فقط نسبت به همین 

 چهار مورد حجت داریم.
الله العظمی آقای خوئی طبق مبنای خودشان اعراض آیت 

و عمل اصحاب را در حجیت اخبار آحاد موثر نمی داند 
سنداً  اگر خبرو می فرماید بلکه به سند خبر نگاه می کند 

ولو اینکه فقهاء به آن عمل صحیح بود حجت است 

نکرده باشند و اگر خبر سنداً ضعیف بود حجت نیست 
البته ایشان  ینکه فقهاء به آن عمل کرده باشندولو ا

نتوانستند این مشی را ادامه بدهند زیرا در ما نحن فیه فقط 
هار مورد را به عنوان حبوه برای ولد اکبر ذکر کرده همین چ

که صحیح هم بود علاوه بر اینها با اینکه در خبر اول باب  
 .شده استذکر نیز رحل و راحله 

بین  دوم اینکه صاحب جواهر در دو جا فرمودندمطلب 
این اخبار که مورد بحث ماست با اخبار مربوط به بئر فرق 

، چند قرن فقهاء ما اجماع داشتند که اگر نجاستی جود داردو 
از مقدار مشخصی در چاه بیافتند نجس می شود و باید 

بعدا فقهاء ما بشود ولی  آب چاه کشیده شود تا پاک
فرمودند آب چاه مثل آب کر و جاری است و تا أحد از 
اوصاف ثلاثه بواسطه نجاست تغییر نکند نجس نمی شود زیرا 

این  که بر این مطلب دلالت دارد و یمخبر صحیحی دار 
بود را   با اجماعاتی که در مورد آن تمام اخبار بئرخبر صحیح 

 .کنار زد، خلاصه ما نحن فیه با اخبار بئر فرق دارد
      اما مقداری از کلام امام رضوان الله علیه را و خب 

 الوسیلة می خوانیم تا مطلب روشن شود، ایشان در تحریر
يحيى الولد الأكبر من تركة  :الخامس:»اینطور فرمودند

 .ه و سيفه و مصحفهبدنه وخاتمبثياب أبيه 
تختص الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا  : 8مسألة 

يكون ذكر أكبر منه، ولو تعدد الأكبر بأن يكونا بسن 
واحد ولا يكون ذكر ذكر منها تقسم الحبورة بينهما 

الذكر واحدا بالسوية، وكذا لو كان أكثر من اثنين، ولو كان
    .8«يحيى به، وكذا لو كان معه أنثى وإن كانت أكبر منه

دو قولو  انفرزندتولد روز قبل خبری را در مورد چند  
خواندیم که امام صادق علیه السلام فرموده بودند آن 
فرزندی که دوم به دنیا می آید بزرگتر است زیرا نطفه او اول 

ان الله علیه و دیگران این مطلب منعقد شده ولی امام رضو 
علتش را بیان نکرده اند و به این خبر عمل نکرده اند شاید 

                                                           

 ، ط نجف.3، مسئله 183، ص2امام خمینی)ره(، ج تحریرالوسیلة، 1
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این باشد که عرفاً آن فرزندی که زودتر به دنیا بیاید بزرگتر 
شناخته می شود نه آن یکی که نطفه اش زودتر منعقد 

م رضوان الله علیه این است که آن شده، خلاصه نظر اما
       تر گر فرزندی که از نظر ولادت زودتر متولد شده بز 

 می باشد.
 2 مسألة:»رضوان الله علیه در ادامه اینطور می فرمایدامام 

لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة  :
كما لا ،  للبس وإن لم يستعملها، ولا بين الواحد والمتعدد
)به نظر فرق بين الواحد والمتعدد في المصحف والخاتم

باید لذا  ی شودفهمیده نم اخبار ایناز و بنده اینطور نیست 
و هرجا شک کردیم نیز به عمومات باب  به عرف رجوع کرد

 ،(ارث رجوع می کنیم که ترکه را برای همه رواث می دانند
 .والسيف لو كانت مستعملة أو معدة للاستعمال

)سلاح الأقوى عدم كون السلاح غير السيف : 3مسألة 
والرحل والراحلة من الحبوة، والاحتياط بالتصالح  روز(

 .مطلوب جدا
لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا  : 4مسألة 

 .ايعطى قيمته
الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلا رشيدا،  - 7مسألة 

الف من سائر فرق المسلمين وفي اشتراط كونه غير المخ
إن اعتقد  )قاعده الزام(ن لا يبعد إلزامه بمعتقدهإ تأمل و

 .عدم الحبوة
يقدم تجهيز الميت وديونه على الحبوة مع  - 1مسألة 

غير تزاحمها بأن لا تكون له إلا الحبوة، أو نقص ما تركه 
الحبوة عن مصرف التجهيز والدين، ومع عدم التزاحم 
بأن يكون ما تركه غيرها كافيا فالأحوط للولد الأكبر أن 

 .2«.يعطي لهما منها بالنسبة
منهاج  و اما آیت الله العظمی آقای خوئی نیز درخب 

و اینطور  وه دارندالصالحین مسائلی در مورد حب

                                                           

 .، ط نجف182، ص2امام خمینی)ره(، ج تحریرالوسیلة، 2

لا يدخل في الحبوة مثل الساعة و  :8741مسألة :»دندفرمو 
في دخول مثل الدرع و الطاس و المغفر و نحوها من معدات 

الأحوط في مثل البندقية الحرب إشكال بل الأظهر العدم و 
و الخنجر و نحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر 
الورثة نعم لا يبعد تبعية غمد السيف و قبضته و بيت 
المصحف و حمائلهما لهما و في دخول ما يحرم لبسه مثل 
خاتم الذهب و ثوب الحرير اشكال،و إذا كان مقطوع اليدين 

ان أعمى فالمصحف فالسيف لا يكون من الحبوة و لو ك
ليس منها نعم لو طرأ ذلك اتفاقا و كان قد أعدهما قبل ذلك 

 .لنفسه كانا منها
إذا اختلف الذكر الأكبر و سائر الورثة في  :8747مسألة 

ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها 
لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم 

 .3«ي فصل خصومتهمالشرعي ف
 مسائل تماماً اجتهادی می باشد.این 

 :هی که دارد اینطور فرمودبحر العلوم در اشعار فقهسید 
 من مال ميته و قيل ندبا/الولد الأكبر حتما يحبى و»

 و خاتما ان غير هذا خلفا/فاثيابه و سيفه و المصح
 في هذه الأشياء ان تقوما/و اختلفوا فرأى بعض العلما

 و قيل بل يحبى بلا تقويم/من ميراثه المعلوم عليه
 لكنه يقضى الصيام المفترض/ضفيأخذ المذكور من غير عو 
 .4«إذ العذر لا لعمد فاتا/عنه و يقضى أيضا الصلاتا

واما با توفیق پروردگار متعال بحثمان در طبقه اول ارث خب 
طبقه دوم بحث مورد در ا إن شاء الله دو از فر تمام شد 

 ... .خواهیم کرد
 

 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی
 و آله الطاهريندمحم
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بحث دیروز که مربوط به لبی در مورد ااز آقایان مطیکی 

نوشته اند، ما عرض کردیم که عمومات قران  حبوه بود 
دلالت دارند بر اینکه کسی که و همچنین روایات کریم 

و حبوه  استوراث همه از دنیا می رود ترکه او متعلق به 
زیرا حبوه می باشد نوعی تخصیص و تقیید این عمومات 

به عبارت است وارد متعلق به پسر بزرگتر این م می گوید
دیگر مقتضای عمومات اشتراک همه وراث در ترکه 

اختصاص موارد  روایات حبوه مقتضای میت است ولی 
مخصص منفصل اینجا حبوه به پسر بزرگتر می باشد و 

امر دائر بین  هرجائی کهو ما یک قاعده داریم  می باشد
و ما شک کردیم که اقل از تحت عام أقل و أکثر شد 

ل اق قدر متیقن که خارج است یا اکثر در این صورت
   و اقل را أخذ را از تحت عام خارج می کنیم است 

 .و حجت می دانیممی کنیم 
برخی از در مورد روایات باب حبوه نیز عرض کردیم که 

و  هستندفقهاء مورد اعراض با وجود صحت سند اخبار 
بر خلافشان وجود دارد لذا از حجیت عملیه شهرت 

 . ساقط می شوند
و اصل عدم الزیادة اصل عدم نقیصه چیزی به عنوان ما 

 سته.نو شارع مقدس چنین اصولی را حجت ندانداریم 
حرمت تصرف در مال غیر ندارد زیرا ما در سبب حبوه 

است بحث می کنیم نه در و موضوع که همان مال غیر 
مسبب که آیا حرام است یا نه، خلاصه این موارد نوشته 

 شده بود که به عرضتان رسید.

با در طبقه اول به پایان رسید و و اما بحثمان خب 
نی از امروز در طبقه دوم ارث یعتوفیق پروردگار متعال 

 .إخوه و اجداد بحث خواهیم کرد
ی این طبقه در مورد اینکه بر چه اساس رجواهصاحب 

لبی دارد که قابل طبوجود آمده یک مدر ارث بندی 
ن ولد الميت م  » ایشان می فرماید:توجه می باشد، 

ومن ولده الميت به من كل أحد ، وهم الأبوان 
والأبناء وإن سفلوا أهل الطبقة الأولى التي هي عمود 
النسب ، ثم من بعدهم من ولد أب الميت ومن ولده 
أبو الميت ، وهم الاخوة وأولادهم والأجداد وإن 
علوا أهل الطبقة الثانية بعضها من العمود وبعضها من 

، ثم من بعدهم من ولده الأجداد ،  حاشية النسب
وهم الأعمام والأخوال أهل الطبقة الثالثة الذين 
جميعهم من حاشية النسب ، ويترتبون فيما بينهم  

 .9«كترتب الأجداد والاخوة وأولادهم
دیگری که لازم است ما مقدمة برای بحث در مطلب 

کریم می باشد، در   طبقه دوم عرض کنیم آیات قران
ه فقط طبق 11آیه  ،یات ارث ذکر شدهآسوره نساء که 

ارث  171و آیه  11و اما در آیه اول را بیان می کند 
و  إِنْ کان  ر جُلٌ يوُر ثُ ک لال ةً أ وِ ﴿ :طبقه دوم ذکر شده

ا السُّدُسُ  هُم  امْر أ ةٌ و  ل هُ أ خٌ أ وْ أُخْتٌ ف لِکُلِّ واحِدٍ مِن ْ
ف إِنْ کانوُا أ کْث  ر  مِنْ ذلِک  ف  هُمْ شُر کاءُ فِي الث ُّلُثِ مِنْ 

ر  مُض ارٍّ و صِيَّةً مِن  ا  ب  عْدِ و صِيَّةٍ يوُصي للَّهِ بِها أ وْ د يْنٍ غ ي ْ
کلاله امُی این آیه مربوط به  ، 1﴾و  اللَّهُ ع ليمٌ ح ليمٌ 

 171آیه  أبی در کلاله أبوینی واما حکم ارث  است و 
فْتُون ک  قُلِ اللَّهُ يُ فْتيکُمْ ﴿ :از سوره نساء بیان شده ي سْت  

فِي الْک لال ةِ إِنِ امْرُؤٌ ه ل ک  ل يْس  ل هُ و ل دٌ و  ل هُ أُخْتٌ 
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ها إِنْ ل مْ ي کُنْ ل ها و ل دٌ ف  ل ها نِصْفُ ما ت  ر ک  و  هُو  ي رثُِ 
ا الث ُّلُثانِ مِمَّا ت  ر ک  و  إِنْ کانوُا  يْنِ ف  ل هُم  ف إِنْ کان  ت ا اثْ ن ت  
يْنِ يُ ب  يِّنُ  رِ مِثْلُ ح ظِّ الْأنُْ ث  ي   ةً رجِالًا و  نِساءً ف لِلذَّک  إِخْو 

  .3﴾ءٍ ع ليمٌ  اللَّهُ ل کُمْ أ نْ ت ضِلُّوا و  اللَّهُ بِکُلِّ ش يْ 
قدار باید مطالعه کنیم واما برای اینکه بدانیم چه مخب 

 کنم:  آدرس بحث را در کتب مختلف خدمتتان عرض می
از طبع  137، صفحه 93جلد  الکلام، جواهر اول:
 جلدی. 39

 .153، صفحه 13مستند الشیعة، جلد  دوم:
 .131، صفحه 19، جلد فهاممسالک الأ سوم:

 .913، صفحه 13جلد ریاض المسائل،  چهارم:
 .319، صفحه  3کشف اللثام، جلد   پنجم:
 .88، صفحه 3، جلد خلاف شیخ طوسی ششم:
 .191، صفحه 13یا  9مفتاح الکرامة، جلد  هفتم:

 .191، صفحه 93مهذب الأحکام، جلد  هشتم:
 .31، صفحه  3مختلف الشیعة، جلد  نهم:
 .911، صفحه 9قواعد الاحکام، جلد  دهم:

 .373، صفحه 17وسائل الشیعة، جلد  :يازدهم
 ، صفحه13جامع أحادیث الشیعة، جلد  دوازدهم:

979. 
الله العظمی آقای بروجردی اعلی الله مقامه چندین آیت 

ما باید  لذامودند علم فقه یک علم منقول است مرتبه فر 
و ببینیم قران و اهل بیت علیهم به کتب مراجعه کنیم 

تا اینکه  موده اند و این مطالعه لازم داردچه فر  السلام
 بالاخره یک نظریه ای برای خودمان اتخاذ کنیم.

پروردگار متعال وارد بحث در  با توفیقحالا واما خب 
، فقهاء ما اینجور می شویماز طبقات ارث طبقه دوم 

                                                           

 .171نساء، آیه سوره  9

ا اصول مباحث این طبقه را وارد بحث شده اند که ابتد
 کرده اند؛ فصل اول إخوه و أخوات  به پنج فصل تقسیم

ت خالاُ ، یعنی الأخ وحدة ا أجدادبدون اجتماع ب
خت المتعددة و جمع أخ و الأخ المتعدد، الاُ وحدها، 

و اجداد امُی نیز بیان   اخُت، و همین اقسام را در إخوه
در و بعد به سراغ اجداد رفته اند، هر انسانی  کرده اند

دارد، جد و جده پدری و جد و  چهار جدمرحله اول 
ی روند، طبقه طبقه بالا مهمینطور جده مادری و بعد 

های مختلفی مطرح شده که ثخب واما در اجداد نیز بح
  بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .

 
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 و آله الطاهريندمحم
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از کتابهائی نام بردیم که باید در بحثمان مورد توجه دیروز 

 "مستند الشیعة"و مطالعه قرار بگیرند، یکی از آن کتب 
دارای امتیازات  که ملا احمد نراقی بودمرحوم لیف أت

البته دوره کامل فقه  استالائی در کتب فقهی بسیار ب
        ولی کتاب بسیار مهم و خوبی در فقه  نیست

  "یامالأ عوائد"یکی دیگر از کتب ایشان ، می باشد
که کتاب بسیار خوبی است و در آن مبسوط می باشد  

و تا شده و کامل و جامع به بحث ولایت فقیه پرداخته 
چکس به این صورت به بحث ولایت فقیه آن زمان هی

، ایشان بسیار اهل تحقیق و دقت نظر هرداخته بودنپ
و به همراه  عیت داشتهبوده و در آن زمان در ایران مرج

سید محمد مجاهد در جنگ علیه روسیه نیز شرکت 
ویژگیهای حاج ملا احمد نراقی این یکی دیگر از داشته، 

هنر و ادب بوده، کمتر شعر و است که خیلی اهل 
و ادب  رشان از نظر شععالمی در آن زمان به اندازه ای

دارد  در شعر طاقدیس" "کتابی بنام ایشان  قدرت داشته، 
که یکی از اشعارش را حین جنگ با روسیه در روز عید 

پروردگارا امروز  ؛قربان سروده و در آن اینطور گفته که
ه منا رفته اند و روز عید قربان است و مردم در مکه ب

امسال منای ما اینجاست و من این قربانی ها را از 
ام تا جلوی تسلط   ایران برای جنگیدن با کفار آورده

کفر بر اسلام را بگیریم، خلاصه اشعار بسیار فصیح و 
و و فقهاء بلیغی دارد، علی أیِّ حال شناخت علماء 

ار خودش یک مسئله بسیخصوصیات و ویژگیهای آنها 
 .مهمی می باشد

و اما مقداری از کلام مرحوم نراقی در مستند خب 
ایشان  را می خوانیم تا با کلامدر مورد بحثمان الشیعة 

الفصل »: ، ملا احمد نراقی اینطور فرمودهنیز آشنا بشویم
 . في ميراث الإخوة والأجداد :الثاني

ويعبّر عن الإخوة بالكلالة ، من الكلّ ، وهو الثقل ، لكونها 
الموجب  ثقلًا على الرجل ، لقيامه بمصالحهم مع عدم التولّد

أو من الإكليل ، وهو ما  ،لمزيد الإقبال والخفّة على النفس
يزيّن بالجوهر شبه العصابة ، لإحاطتهم بالرجل كإحاطته 

 .1«.بالرأس
نراقی در ادامه مسائلی را ذکر می کند و اینطور مرحوم 

في ميراث الإخوة إذا لم يكن : البحث الأول:»می فرماید
  . معهم جدّ 

 : وفيه مسائل
لا يحجب الإخوة ولا الأخوات عن الإرث  : المسألة الاولى

، د الأولاد وإن نزلواير الأبوين والأولاد وأولاأحدٌ خلقه الله غ
، وخصوصيات الأخبار الواردة في الموارد للأقربية ؛بالإجماع

 .الجزئية ، كما يأتي
إذا فقد الأبوان والأولاد وأولادهم فلا يرث  : المسألة الثانية

مع الإخوة أو الأخوات أحد غير الجدودة والزوجين إجماعاً ؛ 
م خلاف يأتي لما مر. وفي ابن  .الأخ للأبوين مع الأخ للاا

إذا انفرد الأخ للأب والأام كان له المال كله  : المسألة الثالثة
بالقرابة ؛ للإجماع ، ومنع الأقرب للأبعد ، وأحقيّة السابق ، 

فإنّ ":  لطويلةفي صحيحة بكير االسلام عليه وقول أبي جعفر
  .0«" الله قد سمّى للأخ الكل

     نراقی در ادامه کلامشان روایاتی را ذکر  احمدملا 
ه آنها توجه داشته باشیم، اخبار مذکور باید بمی کند که 

 .اقع شده انداز ابواب موجبات الارث و  3در باب 
محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن ﴿ اول:خبر 

شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بكير، 
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ختين وزوج اا ر عليه السلام قال: سأله رجل عن عن أبي جعف
، فقال الرجل: قد سمى الله لهما والنصف النصف :فقال

أكثر من هذا لهما الثلثان فقال: ما تقول في أخ وزوج؟ 
فقال: أليس قد سمى الله له المال،  ،والنصف النصف :فقال

 .3﴾." فقال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد
   6از طبقه  ثقه و و فضل بن شاذان 19طوسی طبقه شیخ 

ابن  می باشد و شیخ این خبر را از کتاب فضل گرفته است،
و مقامش بسیار بالاست، جمیل بن دراج  6أبی عمیر از طبقه 

از بکیر بن أعین برادر زراره و و بسیار خوب است،  5از طبقه 
 ی دارد، خبر سنداً صحیح مقام بسیار بالائو بیت رفیع زراره 

 .می باشد
اشته باشید داز مسائل مهمی که باید به آن توجه یکی 

مسئله بیوت است، بعضی از بیوت بیت علم و فقهات 
 رضویهلبوده لذا در اعیان الشیعة و همچنین در الفوائد ا

بیوت ذکر شده اند که یکی از آنها بیت زراره می باشد  
ت خوب ا از رواکه شش برادر هستند و همگی آنه

 هستند.
ا هم فرق دارد، نقل خبر ب یخ ثلاثه درمشامشی  ورسم 
نی از خودش تا امام علیه السلام تمام رجال کلیشیخ  

شیخ صدوق اخبار را از کتب  سند را ذکر می کند، 
گرفته ولی واسطه بین خودش تا آن کتاب را ذکر نکرده 
منتهی در آخر کتاب وسائط بین خودش و صاحب  

نیز اخبار را از کتب  شیخ طوسی  ه،کتب را ذکر کرد
وسائط بین شیخ جامع الرواة کتاب در آخر   ،گرفته 

را نقل   صدوق و شیخ طوسی با کتبی که از آنها اخبار
 کرده اند ذکر شده است.

ما که این است  توجه داشته باشیم به آن که باید مطلبی  
بینیم که در من لا یحضر نیست و  روایاتی در کافی می

که در کافی و تهذیب و استبصار می بینیم   یا روایاتی در
                                                           

، 3، ابواب موجبات الارث، باب 181ص، 11الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  3
 ، ط الإسلامیة.1حدیث 

اینطور نیست، از اینجا معلوم می شود  لا یحضرمن 
و اما  همه کتب در اختیار آنها بوده باشدنبوده که 

اینکه ابن ادریس بعد از اینها در مستدرک  جالب
ا ذکر کرده که در هیچکدام از  سرائر بعضی روایات ر ال

  .کتب أربعة نیستند
زمان امام صادق علیه السلام شاگردان ایشان  در 

  144یعنی "اصول أربعة مئة" نوشته اند کتابهایی بنام 
هزار نفر نامشان به  1444ند و اکتاب تالیف کرده 

، کتابی م ذکر شدهلسلاامام صادق علیه ا دن شاگر نواع
و از نوشته شده که در آن روات احادیثی که ایرانی 
جمع  اصحاب پیغمبر و ائمه علیهم السلام بوده اند

 است. آوری شده
مورد خبری که خواندیم بنده سوالی دارم که چطور در 

ثلثان  گاهی به دو خواهر نصف و گاهیاینجا  شده که 
برای نقص  یا زیاده معیار در اینجا و می دهیم؟ 

چیست؟ قبلا گفتیم که اهل تسنن در اینجا قائل به 
دند و نقص را بر همه وارد کردند ولی ما طبق عول ش

اتی که داریم نقص را بر افراد خاصی وارد می کنیم و روای
   را به افراد خاصی وارد معیار ما در اینکه نقص اما 

می کنیم این است که در قران کریم سهم بعضی ها زیاد 
باشد به آنها می دهیم و کم بیاید و کم شده لذا زیاد 

هم نقص را به آنها وارد می کنیم اما بعضی ها اینطور 
م جه و کلاله امُی که همیشه سهنیستند مثل زوج و زو 

و کم زیاد سهمشان هیچوقت خودشان را می برند و 
اهی زیاد می آید و گکه   کلاله أبوینی برخلافنمی شود 

از آن مقدار اضافه به آنها نیز می دهیم ولی گاهی کم 
 می آید و نقص به آنها وارد می شود.

 بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیه 
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 و آله الطاهريندمحم
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و اینطور نوشته   مطرح شدهدرباره مسائل گذشته سوالی 

کان للحجب  ین للأب صالحة و کان إخو :"ولکه شده  
قبلا این فرع را مطرح و  ،علی البنت والأب أرباعاً"الرد 

شخصی از اگر و عرض کردیم که مورد بحث قرار دادیم 
دارد در واحده دنیا رفته درحالی که پدر و مادر و بنت 

د دارد سهم پدر سدس و مادر اینصورت چون میت اولا
نداشت سهم ی باشد ولی اگر میت اولاد سدس م

    نیز نصف بنت واحده هرکدام از أبوین ثلث بود، 
داخل  6در  2داریم  2و یک مخرج  6می برد، دو مخرج 
باشد را أخذ می کنیم و ترکه را به  6است لذا اکثر که 

به  سه ششم متعلقو بعد م می کنیم قسمت تقسی 6
و یک ششم متعلق به پدر و یک ششم  بنت واحده

ششم باقی می ماند که  و یک متعلق به مادر می باشد
از این قسیم می شود و به مادر دختر و پدر ت أرباعاً بین

د زیرا إخوة حاجب و شداده نمی یک ششم اضافه چیزی 
 باقیمانده یک سهمتقسیم در ، حالا ایشان او بودند

منتهی به سراغ متوافقین رفته اند بین أبوین و بنت واحده 
و کلًا چهار نسبتی   متوافقینجای ما عرض می کنیم که 

که قبلا برای مخارج ذکر کردیم)متداخلین، متوافقین، 
و در مرحله دوم که می خواهیم  اینجامتماثلین، متباینین(

بلکه راهش این  ،نیست مقدار اضافه را تقسیم کنیم
است که وقتی می خواهیم آن یک ششم اضافه را 

سیم می شود نیم به چند سهم تقیتقسیم کنیم باید بب
م دختر سهلذا  ،ی باشدیعنی در اینجا سهام معتبر م

و بعد با هم جمع می شوند  1م پدر یعنی و سه 3یعنی 

فریضه ی که  6ضرب در  4مجموع سهامشان یعنی 
 حالاو  24 می شود حاصل ضربمی شود و اولیه بود 

یک سهم را دختر و  11 تا یعنی 24سه چهارم از 
 .سهم را پدر می برد 6تا یعنی  24چهارم از 

و اما بحثمان در طبقه دوم ارث یعنی إخوة و خب 
مقداری از کلام مرحوم نراقی در مستند أجداد بود، 

الشیعة را خواندیم و الان تتمه کلام ایشان را می خوانیم  
إذا انفرد الأخ للأب  : المسألة الثالثة:»که فرمودند

، ومنع للإجماع ؛والأمُ كان له المال كله بالقرابة
، وقول أبي ، وأحقیّة السابقالأقرب للأبعد

فإنّ ":  في صحیحة بكیر الطويلة السلام علیه جعفر
 .1«."الله قد سمّى للأخ الكل

از ابواب میراث إخوة و  3از باب  3خبر بکیر صحیحه 
حضرت با استدلال به آیه أجداد است که در آن 

تٌ فَ لَها إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لیَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْ ﴿:شریفه
 0﴾ها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدنِصْفُ ما تَ رَكَ وَهُوَ يرَثُِ 

کل مال " یعنی  ها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدوَهُوَ يرَثُِ  "فرمودند 
 .را ارث می برد

وصحیحته :»نراقی در ادامه اینطور می فرمایدمرحوم  
النصف  "الُأخرى : عن أُختین وزوج ، فقال : 

فقال الرجل : أصلحك الله قد سمّى الله  "والنصف
ما تقول "لهما أكثر من هذا : لهما الثلثان ، فقال : 

، فقال : فقال : النصف والنصف  "في أخ وزوج؟
وَهُوَ يرَثِهُا إِنْ لَمْ :  ألیس قد سمّى الله له المال فقال"

  .3«" يَكُنْ لَها وَلَدٌ 
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از ابواب  3از باب  1خبر  ،اخُری از بکیرصحیحه 
که در آن حضرت   میراث إخوة و أجداد می باشد

    اخُتین شوهر نصف مال و نصف دیگر را فرموده 
محمد بن الحسن باسناده ﴿ :می برند، خبر این است

عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمیر، عن جمیل 
بن دراج، عن بكیر، عن أبي جعفر علیه السلام قال: 

والنصف،  النصف :ختین وزوج فقالاُ سأله رجل عن 
فقال الرجل: قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما 

فقال: ما تقول في أخ وزوج؟  ،الثلثان
فقال: ألیس قد سمى الله له  ،والنصف النصف :فقال

 .4﴾." المال، فقال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد
شیم که موارد با هم فرق داشته باتوجه باید بنابراین 

 کمبیشتر می برند اگر  کسانی که در صورت زیاده دارند  
د و در اینجا نیز این باشد نیز نقص بر آنها وارد می شو 

 برادران به همین ترتیب می باشند.
رواية موسى بن بكر :  و:»کلام مرحوم نراقیادامه  

، قلت لزرارة : إنّ بكیراً حدّثني عن أبي قال
أنّ الإخوة للأب والأخوات ) : السلام علیه جعفر

للأب والأمُ يزادون وينقصون لأنهّنّ لا يكنّ أكثر 
نصیباً من الإخوة والأخوات للأب والُأم لو كانوا 

إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لیَْسَ لَهُ :" مكانهنّ ، لأنّ الله تعالى يقول
مْ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَ لَها نِصْفُ ما تَ رَكَ وَهُوَ يرَثِهُا إِنْ لَ 

يقول : يرث جمیع مالها إن لم يكن  ،"يَكُنْ لَها وَلَدٌ 
لها ولد ، فأعطوا من سمّى الله له النصف كملًا ، 

الذي (علیهم السلام )از طرف اهل بیتوعمدوا فأعطوا
سمّى الله له المال كله أقلّ من النصف ، والمرأة لا 

قال :  (ثر نصیباً من رجل لو كان مكانهاتكون أبداً أك
                                                           

، 3، ابواب موجبات الارث، باب 411، ص17وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 4
 ، ط الإسلامیة.1 حدیث

بنا لا يختلفون فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحا
 .5«.فیه

 بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی.. .بقیه 
 

 العالمین و صلی الله علی والحمد لله رب
 و آله الطاهريندمحم
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تعبیر   نساء از سوره  21در آیه  درباره کلاله بود،بحثمان 

کلاله أبوینی و تعبیر  کلاله امُی و در آیه آخر از این سوره 
به برادر و خواهر میت لذا فقهاء ما  استفاده شدهأبی 

 .می گوینده لکلااصطلاحاً  
فروع زیادی درباره  امُی،  ،ینی، أبیأبو  :کلاله سه قسم است

درباره خود کلاله از لحاظ مراتب ذا اول باید  لکلاله داریم
 بحث شود و بعد درباره فروعات آن.

   اول اینکه با بودن کلاله أبوینی به کلاله أبی ارث بحث 
در جائی که کلاله أبوینی نباشد کلاله أبی  بله ،نمی رسد

ثیر  أعمام و أخوال نیز تادر ث این بحبجای آن می نشیند، 
و أبی داریم و همچنین  ی أبوینیگذاشته زیرا در آنجا نیز عمو 

نی یخاله أبوینی و أبی داریم خلاصه در کل اینها آنکه أبو 
، البته باید توجه داشته باشید  است بر أبی مقدم می باشد

که کلاله امُی سر جای خودش هست یعنی هم با أبوینی و 
 .هم با أبی جمع می شود

که   داریمی بر أبی()تقدم کلاله أبویندر این موضوعروایاتی 
 :می خوانیم چند خبر را به عنوان نمونه

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن ﴿ اول:خبر 
أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن 

 :زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
 1"مما ترك الوالدان والأقربون )وراث(موالي جعلنا ولكل "

: إنما عنى بذلك أولوا الأرحام في المواريث ولم يعن  قال
أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي 

  .1﴾.يجره إليها
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و عده ای گفته اند  دمی باشبکیر محل بحث بن عبدالله 
امام بزرگ پسر  عبدالله أفطحسانی که )کفطحی المذهب

است (می دانندصادق علیه السلام را بعد از ایشان امام 
  ولی موثق است و خبر سنداً صحیح می باشد.

وعنهم عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، ﴿ دوم:خبر 
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن 
أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام ابن 
سالم، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام 

ابنك، وابن ابنك أولى بك  قال: ابنك أولى بك من ابن
أمك أولى بك أخيك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك و 

لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامك، قال: 
وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، 
قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، قال: 
وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي 
أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك 

أخي أبيك لامه، قال: وابن عمك أخي أبيك  من عمك
من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه، 
قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن 

 .3﴾.عمك أخي أبيك لامه
عمل اصحاب و مورد  خبراین کناسی توثیق نشده ولی یزید  

       حجت ضعفش جبران می شود و لذا  استفقهاء 
 .می باشد

از ابواب میراث إخوه و أجداد ذکر  3بعدی در باب خبر 
وبالاسناد عن بكير، قال: ﴿:شده است، خبر این است

عن امرأة ه جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأل
وج لأبيها، فقال: للز ختا اا مها و تركت زوجها وإخوتها لاا 

م الثلث سهمان، النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة للاا 
)که از الرجل لهخت من الأب السدس سهم، فقال وللاا 

سعد از فقهاء  )زید بن: فان فرائض زيدعامه بوده(
                                                           

، 2، ابواب موجبات الارث، باب 424ص، 21الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  3
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 ،وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفرعامه(
خت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة للاا  ؛يقولون

لم قالوا فقال أبو جعفر عليه السلام: و  ،تعول إلى ثمانية
وله أخت فلها : لان الله تبارك وتعالى يقول: "ذلك؟ قال

و جعفر عليه السلام: فان كانت " فقال أبنصف ما ترك
 .4﴾....الی آخر الحديثخت أخاالاا 

ودتان مطالعه کنید، می باشد که خ مفصل و طولانیخبر 
فقه اهل بیت علیهم السلام این است که با  العلی أیِّ ح

 أبی  رادربودن برادر و خواهر أبوینی نوبت به خواهر و ب
 نمی رسد.

ذکر میراث إخوه و أجداد ابواب از  23بعدی در باب خبر 
محمد بن يعقوب، عن محمد بن ﴿ ، خبر این است:شده

يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام 
ن سالم، عن بريد الكناسي، عن أبي عبد الله عليه ب

السلام قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك 
أولى بك من أخيك، وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من 
أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك 
من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى 

   .5﴾.بك من عمك
وعنه عن ﴿ این خبر است: 23دوم از این باب بر خ

بن بكر، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن  محمد
محمد ابن مهاجر، عن الحسن بن عمارة أنه قال لأبي 
عبد الله عليه السلام: حدثنا أبو إسحاق السبيعي، عن 
الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام أنه كان يقول: أعيان بنى الام أقرب من بنى 
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بو عبد الله عليه السلام: جئت بها من العلات، فقال له أ
  .6﴾.عين صافية. الحديث

ین تعبیر ا و دیگر فقهاء جواهر و همچنین شیخ صدوقدر 
م أقرب من بنى أعيان بنى الاا  :"حضرت امیر علیه السلام 

 .را ذکر در مورد آن بحث کرده اند"العلات
م أعیان بنى الاُ :"جواهر عبارت مذکور در خبر صاحب 

لا لكن و  » :را اینطور معنی کرده "أقرب من بنى العلات
أب مع واحد من الاخوة للأب يرث أخ ولا أخت من 

ده فيه ، بل الإجماع ولو أنثى بلا خلاف أج، موالاا 
كلالة الأبوين ، فيكون  في لاجتماع السببين بقسميه عليه

وَأاولاوا " الىتع أقرب من كلالة الأب ، وقد قال الله
َرأحام   أن أعيان  ": والمرتضوي النبوي وفي إلى آخره "الأأ

 " .بني الأم أحق بالميراث من بني العلات
ء : أي النفيس  ين الشيوالأعيان : الإخوة لهما ، من ع

منه ، وبنوا العلات : اللذون للأب وحده. وقيل : سموا 
بعد  لوالثاني عَ ل ، هَ بذلك لأن شرب الإبل الماء أولا ن َ 

مهم بعد الأولى نهل أولا بالأولى اا ، فكان من تزوج بلهَ ن َ 
 «..ثم عل بالثانية

فقط ، أعیان " ةایّ ح  "و  "ةی  ح  "مثل است  "ةل  ع  "جمع  "ةلّا ع  "
 .فقط إخوه أبی می باشدة لّا و ع   إخوه أبوینی

مقصود ما این است که إخوه أبوینی بر إخوه أبی بالاخره 
    و با بودن إخوه أبوینی به إخوه أبی ارث مقدم هستند 

نیز  أبیینی و در أعمام و أخوال أبو نمی رسد و این مسئله 
بسیار وسعت دارد و فروع زیادی تاثیر گذار است و کلًا 

 ه إن شاء الله بعدا به عرضتان خواهد رسید... .کهم دارد  
 

 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی
 و آله الطاهريندمحم

                                                           

، ابواب میراث إخوه و أجداد، باب 503، ص21الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  6
  .، ط الاسلامیة2، حدیث 23



 (111ج )   /کلاله طبقه دوم/إخوه و اجدادقات الارث/طب      الفرائض والمواريثکتاب         )حفظه الله(درس خارج فقه حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی
 

                                   
                                                                                                    

1 

 97/ 20 /9         ﴾شنبهيک﴿        111 هجلس

 

                                              
   

 
بحثمان در طبقه دوم ارث یعنی إخوه و أجداد و در 
مورد کلاله بود، مشی فقهاء ما اینطور بوده که بعد از 
       ذکر أدله و نقل اقوال کلیات و اصولی را معین 

اتی را بر اساس آن اصول       می کردند و بعد فروع
"تفريع الفروع علی و اجتهاد نیز همین  می نوشتند

می باشد و هر الاصول أو رد الفروع الی الاصول" 
مقدار ما در این مسئله مهارت بیشتری داشته باشیم 

 دلیل بر اجتهاد کامل می باشد.
خب واما در طبقه دوم ابتدا در مورد إخوه یعنی همان  

به سراغ کلاله أبوینی و أبی و امُی بحث کرده اند و بعد 
  داد رفته اند.اج

اجداد اقسامی دارد، هر انسانی در مرحله اول چهار 
و جده امُی، حالا  جد و جده أبی و جد جد دارد؛

هرکدام از اینها پدر و مادری دارند که می شوند مرحله 
ائلی را برای آنها دوم و به همین ترتیب شمرده اند و مس

  بیان کرده اند.
 فصولی برای إخوه به تنهایی و فصولی برای جد به

تنهایی و فصولی  نیز برای جمع بین أب و جد ذکر 
و اصول و فروعی نیز درباره إخوه و أجداد  شده است

ذکر شده؛ أخ تنها، اخُت تنها، اخُتان، أخوات، کلاله 
 هم.با هم، جد تنها، اجداد با 

إخوه و خب واما اصول مباحث طبقه دوم ارث یعنی 
أجداد در پنج فصل ذکر شده، فصل اول إخوه و 
أخوات بدون اجتماع با اجداد چون اجداد و إخوه هم 

 تک تک در مورد آنها بحث شدهطبقه هستند لذا گاهی 

و گاهی هر دو را با هم مورد بحث و بررسی قرار داده 
اند مثلا؛ الأخ وحده، الُاخت وحدها، الأخ المتعدد، 

 و اجتماع الأخ والُاخت.الأخوات المتعدد 
فصل دوم أجداد بدون اجتماع با إخوه و أخوات که این 
نیز تقسیماتی دارد؛ أجداد أربعه، جد و جده أبی، جد 

 و جده امُی.
 فصل سوم إخوه و أخوات با هم.

توانیم مسائل را بهتر تحلیل  دو مثال ذکر می کنیم تا ب
  و بفهمیم: کنیم

 برادرشخصی فوت کرده درحالی که پنج  مثال اول:
امُی دارد)هیچگاه إخوه أبی با إخوه  برادرأبوینی و پنج 

أبی را همیشه إخوه أبوینی بر إخوه أبوینی جمع نمی شود زی
مقدم است(، در قران کریم إخوه أبوینی ثلثان و إخوه 

، در اینجا ذاتاً در مرحله اول ترکه به امُی ثلث می برند
داریم که  3یم می شود چون دو مخرج سه قسمت تقس

با هم متماثل هستند، وقتی ترکه قسمت شد دو حالت 
پیش می آید؛ گاهی بعد از تقسیم انکسار پیش نمی آید 
و سهم هر کس معین است و به او می دهیم ولی  
گاهی انکسار پیش می آید که در اینجا همینطور است 

که آنها پنج چون دو سوم دادیم به إخوه أبوینی در حالی  
نفر هستند و همچنین یک سوم دادیم به أخوه امُی در 
حالی که آنها نیز پنج نفر هستند، خب در اینجا باید 

است  5سهام را در نظر بگیریم که سهام برادران أبوینی 
می باشد، عدد سهام اینها  5و سهام برادران امُی نیز 

کنیم   با هم متماثلین هستند لذا یکی از آنها را أخذ می
ضرب می کنیم حاصلش  3و بعد در اصل فریضه یعنی 

 5سهم را به برادران أبوینی و  51و حالا  55می شود 
    .سهم را به برادران امُی می دهیم
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شخصی فوت کرده درحالی که دو پسر و مثال دوم: 
سه دختر از کلاله أبوینی و همچنین دو پسر و سه دختر 

می مذکر و مونث مساوی از کلاله امُی دارد، در إخوه اُ 
 "للذکر مثل حظ الانُثیین"هستند ولی در إخوه أبوینی 

می باشد، اصل فریضه به سه قسمت تقسیم می شود 
چون سهم اصلی إخوه أبوینی دو سوم و سهم اصلی 

که با هم متماثلین هستند لذا   إخوه امُی یک سوم است
است  7اما سهام إخوه أبوینی  یکی را أخذ می کنیم،

می باشد و سهام إخوه  "للذکر مثل حظ الانُثیین"را زی
در هر دو مورد است زیرا مساوی سهم می برند،  5امُی 

نفرند و دو سوم  5انکسار بوجود آمده زیرا إخوه أبوینی 
نفرند و یک سوم  5سهم به آنها دادیم و إخوه امُی نیز 

به آنها دادیم، خب و اما به سراغ سهام می رویم که 
می باشد که  5و سهام إخوه امُی  7ه أبوینی سهام إخو 

با هم متباین هستند لذا أحدهما یضرب فی الآخر که 
را در فریضه  35، حالا  35حاصل ضرب می شود 

می کنیم که حاصلش می شود ضرب  3اولیه یعنی 
سهم برای إخوه أبوینی است   71و از این مقدار  515

 سهم برای 35قسمت تقسیم می شود و  7که به 
 قسمت تقسیم می شود. 5إخوه امُی می باشد که به 

خب و اما مطلبی که لازم است ذکر شود در مورد 
منعقد شده   اد می باشد، در وسائل الشیعة ابوابیأجد

ذکر شده که ارث إخوه و أجداد مساوی  اکه در آنه
از ابواب فرائض و مواریث است   6، اول باب می باشد

جلدی  01وسائل  57از جلد  844که در صفحه 
:  6ب با:»واقع شده است و عنوان باب این است که

أن الجد مع الإخوة كالأخ والجدة كالأخت 
فیتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا تعددوا، وان اختلفوا 

 «.لأب أو أبوين فللذكر مثل حظ الأنثیین

 بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
 

 و صلی الله علی والحمد لله رب العالمین
 و آله الطاهريندمحم
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سوال شده که شما فرمودید باید ترکه را در یک مرحله تقسیم کرد 

در برخی صور که ترکه بیشتر از سهام است اینطور و حال آنکه 
که شخصی از دنیا مثلا مسئله ای اینطور فرض شد  نیست، 

در اینجا  ،رفته در حالی که پدر و مادر و یک دختر دارد
چونکه میت اولاد دارد پدر سدس می برد و مادر نیز چون 

، دو حاجب دارد سدس می برد و سهم دختر نصف می باشد
با هم متماثلین  6داریم، چون دو مخرج  2مخرج  و یک 6مخرج 

باقی  6و یک مخرج   2هستند یکی کنار می رود و یک مخرج 
را أخذ می کنیم پس  6داخل است  6در  2می ماند و چون 

سه ششم بنت واحده قسم تقسیم می کنیم و بعد  6ترکه را به 
و یک ششم پدر و یک ششم مادر می برد و یک ششم نیز 

آید و این یک ششم را چونکه مادر حاجب دارد اضافه می 
 3)طبق سهامشان یعنی بین پدر و دختر ارباعاً تقسیم می کنیم

و یک سه ربع به دختر سهم پدر(باید  1سهم بنت واحده و 
که جمع سهام دختر و   4ربع به پدر بدهیم به این صورت که 

م و که فریضه اولیه است ضرب می کنی  6پدر است را در 
سهم  11یعنی  24سه چهارم از و بعد  24حاصلش می شود 

     سهم برای پدر  6یعنی  24برای دختر و یک چهارم از 
علی أیِّ حال ما که گفتیم  می باشد و تقسیم درست می شود،

باید ترکه یک دفعه تقسیم شود منظورمان این است که باید 
هیم که تقسیم را طوری ترتیب بدهیم که دیگر چیزی به ورثه ند

بروند مابین خودشان تقسیم کنند و دیگر نگفتیم حتما تقسیم 
و قبلا نیز خواندیم که گاهی بعد از تقسیم یک مرحله ای است 

ترکه بر اساس فروض مقدره فی کتاب الله کسر لازم می آید که 
بر طرف ما ناچاریم خودمان یک مرحله دیگر ایجاد کنیم تا کسر 

 شود.
اما بحث دیروزمان در طبقه دوم ارث یعنی إخوه و  خب و

أجداد بود و عرض کریم در اینجا ما بین ما وعامه اختلاف 

بزرگی وجود دارد، عامه با بودن جد به إخوه ارث نمی دهند ولی 
 ما می گوئیم إخوه و أجداد هر دو از طبقه دوم هستند.

 نقل اقوال:
خوة : الإ97مسألة :»شیخ طوسی رحمة الله علیه در خلاف فرموده

يأخذون نصيبهم الثلث المفروض، و الباقي  م مع الجد للأب،من الاا 
في ذلك و قالوا: المال للجد و )عامه(للجد. و خالف جميع الفقهاء

 .يسقطون
 .دليلنا: إجماع الفرقة

لٌ ياورَثا كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لهَا أَخٌ " :و أيضا قوله تعالى أَوْ وَ إِنْ كانَ رجَا
ركَاءا  مْ شا ، فإَِنْ كاناوا أَكْثَ رَ مِنْ ذلِكَ فَ ها سا دا مَا السُّ ها لِّ واحِدٍ مِن ْ أاخْتٌ فلَِكا

و لم يفرق، فمن أسقطهم مع الجد فقد خالف نص  "فِي الث ُّلاثِ 
  .1«.القرآن

 روایات:
 از ابواب إخوه و أجداد 6باب در مربوط به این مسئله بار اخ 

جلدی  22وسائل  11از جلد  411که در صفحه ذکر شده  
: أن الجد  6ب با:»واقع شده است و عنوان باب این است که

مع الإخوة كالأخ والجدة كالأخت فيتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا 
 «.تعددوا، وان اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين

صاحب وسائل ابتدا چند خبر از صدوق و بعد چند خبر از  
 یخ طوسی نقل کرده. کلینی و در پایان چند خبر از تهذیب ش

﴿محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب،  اول:
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أخ  عن عبد الله

 . 0﴾.لأب وجد قال: المال بينهما سواء
سنان مقام بسیار  ن را از کتب أخذ کرده، عبدالله بشیخ این خبر

اصحاب ائمه علیهم السلام است و با اذن  بالائی دارد و از
 5ائمه علیهم السلام در دربار بنی عباس خازن بوده و در طبقه 

 حدیث واقع شده. 1222است و در سند بیش از 
﴿وعنه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:  :دوم

سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات لأب وأم وحدا، قال: الجد كواحد 
 .3﴾.من الإخوة المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

                                                           

 .71، مسئله11، ص4الخلاف، شیخ طوسی، ج 1
، 6، ابواب إخوه و أجداد، باب 411، ص11وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 2

 ، ط الاسلامیة.1حدیث 
، 6، ابواب إخوه و أجداد، باب 417، ص11وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 3

 ، ط الاسلامیة.2حدیث 
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﴿وعنه عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه  سوم:
عليه السلام يورث الأخ من الأب مع الجد ينزله السلام قال: كان علي 

  .1﴾.بمنزلته
﴿وباسناده عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ومحمد بن  چهارم:

مسلم والفضل وبريد بن معاوية، عن أحدهما عليهما السلام أن الجدة 
 . 5﴾.مع الإخوة من الأب مثل واحد من الإخوة

حريز، عن حماد أو غيره، عن أبي ﴿وباسناده عن حماد، عن  پنجم:
عبد الله عليه السلام قال: إن الجد شريك الإخوة وحظه مثل حظ 

 .6أحدهم ما بلغو كثروا أو أقلوا﴾
﴿وباسناده عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن  ششم:

إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الجد 
 . 7﴾.وا مائة ألفيقاسم الإخوة ولو كان

 ،)سنی می باشد(﴿وباسناده عن الفضل بن شاذان، عن فراش هفتم:
عباس أنه قال: كتب إلى علي بن أبي طالب عليه  عن الشعبي، عن ابن

السلام في ستة إخوة وجد أن اجعله كأحدهم وامح كتابي، فجعله علي 
عليه بالخلاف عليه السلام سابعا معهم وقوله: وامح كتابي كره أن يشنع 

 .8﴾.على من تقدمه
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن ﴿ :هشتم

محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في 
خته وجده، قال: هذه من أربعة أسهم للمرأة اا رجل مات، وترك امرأته و 

سناده عن خت سهم، وللجد سهمان. ورواه الصدوق باالربع، وللاا 
الحسن بن محبوب وكذا الشيخ. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن أحمد 

 . 9﴾.بن محمد مثله
خب واما مطلب دیگر این است که در جائی که بین ما وعامه  

اختلاف شدیدی بوده ائمه علیهم السلام صحیفة الفرائض را 
                                                           

، 6، ابواب إخوه و أجداد، باب 417، ص11وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 4
 ، ط الاسلامیة.3حدیث 

، 6، ابواب إخوه و أجداد، باب 417، ص11وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 5
 ، ط الاسلامیة.4حدیث 

، 6، ابواب إخوه و أجداد، باب 417، ص11وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 6
 ، ط الاسلامیة.5حدیث 

، 6، ابواب إخوه و أجداد، باب 417، ص11وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 1
 لاسلامیة.، ط ا6حدیث 

  6، ابواب إخوه و أجداد، باب 417، ص11وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج
 ، ط الاسلامیة.1، حدیث 

، 6، ابواب إخوه و أجداد، باب 417، ص11وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 1
 ، ط الاسلامیة.1حدیث 

، 6، ابواب إخوه و أجداد، باب 472، ص11وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 7
 ، ط الاسلامیة.12حدیث 

       از صحیفة الفرائض  22و  21ارائه می دادند لذا خبر 
 می باشند.

﴿وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط نهم: 
عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام 
صحيفة الفرائض فإذا فيها: لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت 

  .11سهم الجد فيها مثبتا.﴾
نه أن ﴿وروى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل ع دهم:

رسول الله صلى الله عليه وآله أملى على أمير المؤمنين عليه السلام في 
صحيفة الفرائض أن الجدة مع الإخوة يرث حيث ترث الإخوة ويسقط 
حيث تسقط، وكذلك الجدة أخت مع الأخوات ترث حيث يرثن 

  .11وتسقط حيث يسقطن.﴾
یکی از مسائل مهمی که در فقه باید به آن توجه داشته باشیم 
این است که عامه چه می گویند و آیت الله العظمی آقای 
بروجردی همینگونه بودند و در واقع ایشان یک تحولی بوجود 

تا زمان ما آوردند و در هر مسئله ای سیر تاریخی آن مسئله را 
توجه داشته باشیم که و در مانحن فیه نیز باید  ذکر می کردند

عامه قائلند با بودن جد و جده دیگر أخ و اخُت ارث نمی برند 
ولی ائمه علیهم السلام فرمودند أخ و اخُت با جد و جده در 

 یک طبقه قرار دارند و با هم ارث می برند.
در بحثمان به سه کتاب باید مراجعه کنیم تا با اقوال عامه آشنا 

دایة المجتهد و ب، دوم "4سی جلد بشویم؛ اول "خلاف" شیخ طو 
و "الفقه علی  2نهایة المقتصد" تالیف ابن رشد اندلسی جلد 

    المذاهب الخمسة" تالیف محمد جواد مغنیه.
 بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

 
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 و آله الطاهريندمحم

                                                           

، 6، ابواب إخوه و أجداد، باب 473، ص11وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 12
 ، ط الاسلامیة.21حدیث 

، 6، ابواب إخوه و أجداد، باب 473، ص11وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 11
 ، ط الاسلامیة.22حدیث 
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کردیم از جمله مسائلی که بین ما و عامه محل اختلاف عرض  

ایات ما جد و ر مربوط به جد و إخوه می باشد، در است مسئله 
می دانند بر أخ امه جد را مقدم نیز مثل أخ حساب شده ولی ع

خلاف شیخ طوسی و بدایة المجتهد  لذا گفتیم که باید به کتابهای
مراجعه کنیم تا با اقوال عامه در  و الفقه علی المذاهب الخمسة

 این رابطه آشنا بشویم.
از ابواب إخوه و  6که در این رابطه خواندیم از باب اخباری  

     11و  11و  8و  7و  5و  3و  1اخبار أجداد بودند، 
: می گویند  11و  9و  1و اخبار "الجد کالأخ"  می گویند :

اخبار ما و ادة اخخت" "الجد أخٌ والج الجد کواحد من الإخوة" یا"
 صاحب وسائل فرمودند باید حمل بر تقیه شوندرا  18و  17

خبر در ، مثلا آنها با اخبار دیگر فرق دارندچون مضمون 
وباسناده ﴿ اینطور گفته شده: هفدهم با اینکه سنداً خوب است

عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح 
الكناني وعمرو بن عثمان، عن الفضل، عن زيد الشحام وصفوان 
بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي كلهم عن أبي عبد الله 
عليه السلام أنه قال في الأخوات مع الجد: إن لهن فريضتهن 

نصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر ]فريضتين[ إن كانت واحدة فلها ال
من ذلك فلهما الثلثان وما بقي فللجد. أقول: يأتي وجهه وأنه 

  .1﴾.تقية
وعنه عن الحسين بن سعيد، عن ابن عمير، عن ﴿: هجدهم خبر

علي، عن أبي بصير: عن أبي عبد الله عليه السلام في الأخوات 
مع الجد لهن فريضتهن، إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا 

 .0﴾.اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان، وما بقي فللجد
ت إخوه و أخوابر خلاف اخبار دیگر باب، خبر دو این در 

اند درحالی که ما إخوه و مقدم بر جد و جده دانسته شده 

                                                           

، 6، ابواب إخوه و أجداد، باب 291، ص17الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  1
 ، ط الاسلامیة.17حدیث 

، 6، ابواب إخوه و أجداد، باب 291، ص17الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  1
 ، ط الاسلامیة.18حدیث 

و  أخوات و جد و جده را در یک طبقه و ردیف قرار می دهیم
ن خبر را لذا صاحب وسائل ای همه را مثل هم حساب می کنیم

 از طرفی اخبار دیگر به عبارت دیگر حمل بر تقیه دانسته است
موافق قول عامه  دو خبرلی این ورد عمل فقهاء ماست و م باب

 فلذا ناچاریم این دو خبر را حمل بر تقیه کنیم.هستند 
دیگر اینکه شیخ طوسی در خلاف در این رابطه مسائل مطلب 

زیادی را مطرح کرده که بین ما و عامه محل اختلاف می باشد 
م مع الجد خوة من الاا : الإ97مسألة :»من جمله این مسئله که

يأخذون نصيبهم الثلث المفروض، و الباقي للجد. و  للأب،
في ذلك و قالوا: المال للجد و )عامه(خالف جميع الفقهاء

 .3«.يسقطون
و مفصلاً  در این رابطه بیان کردهمسئله  8ا حدودطوسی شیخ  

 بحث کرده.
کردیم که صاحب جواهر بسیار خوب و عالی و مفصل عرض  

مسائل فقهی را مطرح و مورد بررسی قرار داده ولی به اقوال 
عنایت خاصی آقای بروجردی  کرده و در مقابلنعامه اشاره ای 

ه اینها دو و اقوال عامه دارند ک فقهی به سیر تاریخی مسائل
 سبک مختلف هستند.

"بدایة المجتهد مراجعه کنید آن به دیگر از کتابهائی که باید یکی 
که مفصلًا در  می باشد 321صفحه  1جلد و نهایة المقتصد" 

 : و در بخشی از کلامش اینطور فرموده که مانحن فیه بحث کرده
)تا اینجا با ما مشترک أجمع العلماء علی أن الأب يحجب الجد" 

 "...الی آخر کلامه عند عدم الأولينمقام الأب و أنه يقوم  است(
      جد از طبقه دوم است و جای أب را ولی ما می گوئیم 

 نمی گیرد.
"الفقه علی المذاهب اما کتاب دیگری که باید مطالعه کنید و 

اگر ما بخواهیم یک به یک نقل کنیم و که الخمسة" می باشد  
مورد بررسی قرار بدهیم بحث خیلی طولانی می شود لذا خودتان 

 .مراجعه و مطالعه بفرمائید
 إن شاء الله تعالی... . روز شنبهبقیه بحث بماند برای  

 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی
 و آله الطاهريندمحم
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که شما فرمودید در جواهر از آقایان نوشته اند  یکی 

به نیز در جواهر اقوال عامه مطرح نشده درحالی که 
بنده این بود که آن عرض  ،پرداخته شده اقوال عامه

هل بیت علیهم خاصی که ا و نظر تشدد و عنایت
در کلام صاحب را  السلام در مقابل فقه عامه داشتند

فقهی بلکه در کلام و سبک و مشی نمی بینیم  جواهر
     قامه آیت الله العظمی آقای بروجردی اعلی الله م

با دقت سیر تاریخی هر مسئله ای را ایشان که می بینیم  
بته صاحب ال و درست هم همین است بیان کرده اند

 جواهر در سبک و مشی خودش بسیار عالی بحث کرده
مختلف در  و در واقع این دو بزرگوار دو سبک و مشی

 و بحث مسائل فقهی دارند.طرح 
و اما بحثمان در إخوه و أجداد بود، عرض کردیم  خب 

که امام رضوان الله علیه در این بحث مسائلی را در 
و  ا را می خوانیمرخی از آنهتحریر الوسیلة ذکر کرده که ب

 بررسی می کنیم.
 ،مأو الجدة أو هما لاا  الجد اجتمع لو»: 9مسألة  

م منهم فللمتقرب بالاا  ،مع جد أو جدة أو هما لأب
وللمتقرب بالأب  کلاله امُی(  مانند)الثلث بالسوية

   .1«.لذلك مثل حظ الأنثیین ،)مانند کلاله أبی(الثلثان
را فرض می کنیم لذا  یعنی جد و جده باهم "هما"ما 
، ثلثان مال می شود ل فریضه به سه قسمت تقسیماص

متقرب به أب و ثلث مال متقرب به امُ می باشد، بعد 
می شود زیرا به  واردانکسار بر هر دو طائفه از تقسیم 

                                                           

 ، ط نجف.483، ص2تحریرالوسیلة، امام خمینی)ره(، ج 1

باید به سه دو سهم دادیم درحالی که  متقرب به أب
و  قسمت تقسیم شود چون "للذکر مثل حظ الانُثیین" 

و  به امُ یک سهم دادیم درحالی که دو نفرندبه متقرب 
 خواندیم که وقتی انکسار ، قبلاباید دو سهم ببرند

ر نظر بگیریم که سهام متقرب مد باید سهام را دآبوجود 
چونکه می باشد  3قرب به أب سهام مت و 2امُ به 

 متباین هستند لذا 3و  2نثیین"، "للذکر مثل حظ الاُ 
و بعد  6حاصلش می شود أحدهما یضرب فی الآخر که 

می کنیم  ضرب بود 3فریضه که  را در اصل 6این 
قسمت  81فریضه باید به  پس 81حاصلش می شود 

ه متقرب بسهم را به  6یعنی  81ثلث از تقسیم شود، 
 سهم می برند و 3کدامشان امُ می دهیم که دو نفرند هر 

     سهم را به متقرب به أب  82یعنی  81ثلثان از 
دو  قسمت تقسیم می شود و 3به  می دهیم که

یک قسمت آن  برای جد وسهم  1 قسمت آن یعنی
 .سهم برای جده می باشد 4یعنی 

م لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والاا » : 10مسألة  
مع الجد أو الجدة أو هما من قبل  ،أو من قبل الأب

و متعدد )زیرا از طرف امُ فالثلث من التركة للجد ،مالاا 
)ذکوراً کان أو ومع التعدد يقسم بالسوية مطلقاهستند(

والثلثان للإخوة، ومع التعدد  ،(أو ذکوراً و انُاثاً انُاثاً 
 .0«.نثىعف الاا والاختلاف للذكر ض  

را مسئله تقسیم می شود و  قسمت 3فریضه به اصل 
و أخوات أبوینی چهار إخوه اینطور فرض می کنیم که 

که   هستند سهم(2)نفر مونث دوو سهم(1)مذکرنفر 
مثل حظ سهم زیرا "للذکر  81در واقع می شود 

دو کسار بوجود آمده زیرا خب در اینجا ان، الانُثیین"
سهم تقسیم کنیم، و از طرفی جد و  81را باید به  ثلث
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ایم که  ثلث دادهیک جده امُی نیز دو نفرند ولی به آنها 
خب در اینجا باید می آید، اینجا نیز انکسار بوجود 

سهم مذکر و  1)سهم 81که  سهام را در نظر بگیریم
 2برای إخوه و أخوات أبوینی است و سهم مونث( 2

 2و  81سهم برای جد و جده امُی می باشد، 
     است را أخذ  81که   متداخلان هستند لذا أکثر

ضرب می کنیم  3می کنیم و در اصل فریضه یعنی 
 21 یعنی 31دو ثلث از  ، حالا31حاصلش می شود 

است سهم  2هرکدام و أخوات أبوینی  سهم برای إخوه
سهم برای جد و جده  81یعنی  31و یک ثلث از 

 .می باشدسهم  5هرکدام امُی 
امام رضوان الله علیه بیان فرموده را به تمام مسائلی که 

همین ترتیب و طبق قواعدی که قبلا خواندیم باید محاسبه  
 کنیم.
و اما وارد بحث در اجداد ثمانیه می شویم، هرکسی خب 

با دو نفر یعنی پدر و مادر مربوط است وقتی یک طبقه 
می شود یعنی پدر و بالاتر می رویم با چهار نفر مربوط 

بعد وقتی یک طبقه  أبی و امُی، مادر و جد و جده
دیگر بالاتر می رویم با هشت نفر مربوط می شود یعنی 

 جد و پدر   ر  و پد أبی و امُی پدر و مادر و جد و جده
أبی و امُی که این می شود همان اجداد ثمانیه و جده 

 بحث در نحوه تقسیم ارث بین این هشت نفر می باشد.
کشف "و اما مقداری از کلام فاضل هندی در خب 
را می خوانیم تا مطلب روشن شود، کشف اللثام   "اللثام

کتابی بوده که صاحب جواهر حتی یک سطر از 
، مراجعه به آن نمی نوشتهمطالعه و را بدون  اهرجو 

، ز سن بلوغ به اجتهاد رسیده بودهفاضل هندی قبل ا
لات فاضل هندی را محدث قمی در کتاب الفوائد احوا

 الرضویه مفصلاً نوشته است.

اصفهانی مشهور به الدین محمد بن حسن محمد بهاء 
کشف اللثام در مورد اجداد ثمانیه   فاضل هندی در

 مطالبی دارد که بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
 
 

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی
 الطاهرينو آله دمحم
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جداد بود، همان طور که عرض شد إخوه و أبحثمان در 

أجداد در فقه اهل بیت علیهم السلام در یک ردیف و 
طبقه هستند، اجداد نیز مثل إخوه گاهی تعدد پیدا می کنند 

کسی با دو نفر یعنی پدر و مادر  به این صورت که هر
مربوط است وقتی یک طبقه بالاتر می رویم با چهار نفر 

ده أبی و جد و جده امُی مربوط می شود که یعنی جد و ج
به آنها اجداد اربعه می گوئیم، وقتی یک طبقه دیگر بالاتر 

و پدر و أبی پدر و مادر جد می رویم با هشت نفر یعنی 
و همچنین پدر و مادر جد امُی و پدر و مادر جده أبی 
مربوط می شود که به مجموع آنها اجداد مادر جده امُی 
شود البته کم اتفاق می افتد که اجداد ثمانیه ثمانیه گفته می 

امام چون مبتلی به نیست عمر کنند و باقی بمانند لذا 
بحث نکرده و فرموده اگر رضوان الله علیه از اجداد ثمانیه 

محقق شد بین خودشان تصالح کنند ولی خب فقهاء بزرگ 
ما قرناً بعد قرنٍ در این رابطه بحث کرده اند لذا ما خلاصه 

 بحث را می گوئیم که با این مسئله آشنا باشیم. این
چهار نفر از اجداد ثمانیه از طرف امُ با انسان مربوط 
هستند و چهار نفر از طرف أب لذا فقهاء ما فرمودند آن 

هستند مثل کلاله امُی می باشند چهار نفری که از طرف امُ 
یعنی در سهم الارث با هم مساوی هستند ولی آن چهار 

از طرف أب هستند به صورت "للذکر مثل حظ  نفری که
 الانُثیین" ارث می برند.

فرض می کنیم شخصی از دنیا رفته و اجداد ثمانیه دارد، 
ابتدا مال به سه قسمت تقسیم می شود و بعد دو قسمت 
را به آنهائی که از طرف أب هستند می دهیم و یک 

زیرا دهیم قسمت را به آنهائی که از طرف امُ هستند می 
"للذکر مثل حظ الانُثیین" ، آنهائی که از طرف امُ هستند 

ولی آنهائی  بین خودشان به صورت مساوی تقسیم می کنند 
ر مثل به صورت "للذکدر هر مرتبه که از طرف أب هستند 

حظ الانُثیین" ارث می برند، از طرفی سهم هرکسی نسبت 
ند که یک خودش انکسار دارد زیرا اجداد مادری چهار نفر 

ثلث سهم دارند و اجداد پدری نیز چهار نفرند که دو ثلث 
 چونر هر مرتبه انکسار وجود دارد سهم دارند، خلاصه د

بنابراین آن مقداری که می گیرند با سهامشان تطابق ندارد، 
 9و داریم زیرا مساوی می برند سهم از طرف مادری  4

ر دو برابر داریم چون در هر مرتبه مذکسهم از طرف پدری 
مونث می برد، خب در اینجا نیز به سراغ سهام می رویم و 

  ضرب  9را در  4سهام را در هم ضرب می کنیم یعنی 
و بعد آن را در اصل  63می کنیم حاصلش می شود 

،  801 ضرب می کنیم حاصلش می شود 6 فریضه یعنی
 27که می شود   801سهام در اجداد ثمانیه مجموع بنابراین 

رف أب می باشد چون دو ثلث می بردند و سهم برای ط
    سهم نیز برای طرف امُ می باشد چون یک ثلث  63

تقسیم می  سهم طرف امُ بالسویة بینشان 63می بردند، 
سهم طرف أب  27ولی  می برد سهم 9شود یعنی هر نفر 

 .ل حظ الانُثیین" تقسیم می شودبه صورت "للذکر مث
مهذب  60د الاعلی سبزواری در جلد مرحوم سید عب

این بحث اجداد ثمانیه را خیلی خوب  836الاحکام صفحه 
که مراجعه و مطالعه   مطرح کردهبه بیانی که عرض کردیم 

بفرمائید و بیشتر از این لازم نیست در این مسئله اجداد 
 ثمانیه بحث کنیم.

بحث إخوه و أجداد تمام شد و حالا وارد بحث اولادِ إخوه 
می شویم تا ببینیم به چه صورت ارث می برند، جواهر و 
شرایع و دیگر فقهاء ما فرمودند اولادِ إخوه نیز مثل اولادِ 
اولاد می باشد یعنی همانطور که اولادِ اولاد همان سهم آباء 

ت سهم بنت( خودش را می برد)بنت ابن سهم ابن و ابن بن
در اینجا نیز اولادِ إخوه همان سهم مَن یتقرب به را می برند 
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یعنی اولاد خواهر همان سهم خواهر و اولاد برادر همان سهم 
 برادر را می برند.

 هاهنا:»امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیلة اینطور فرمود
 مور:ا

جود في أنه مع و  الأولاد أولاد بحكم الإخوة أولاد :الأول
من الأب أو الأم ولو كان أنثى لا  الإخوة أحد من

 .ولو كانوا من الأب والأم الإخوة أولاد يرث
إرث من يتقربون به، فلو خلف  الإخوة أولاد يرث :الثاني
من الأم وارثا فالمال له فرضا ورداء مع  الإخوة أحد

الوحدة، ومع التعدد يقسم بالسوية، ولو كان من 
فله المال مع الانفراد ومع التعدد من الأب  الإخوة أحد

...الی آخر کلامه يقسم بینهم للذكر ضعف الأنثى
 .1«الشريف

از ابواب میراث إخوه و أجداد  5خب و اما در باب 
روایات فراوانی در این رابطه داریم و چون در این مسئله بین 
ما و عامه اختلاف نظر وجود دارد ائمه علیهم السلام 

 لب را بیان کرده اند.خیلی باشدت این مط
﴿محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن خبر اول : 

أبیه، عن ابن أبي عمیر عن أبي أيوب، عن محمد بن 
مسلم قال: نشر أبو جعفر علیه السلام صحیفة فأول ما 

ابن أخ وجد المال بینهما نصفان فقلت:  :تلقاني فیها
لا ينقضون لابن  )عامه(جعلت فداك إن القضاة عندنا

الأخ مع الجد بشئ فقال: ان هذا الكتاب بخط علي 
  .0﴾.لام وإملاء رسول الله صلى الله علیه وآلهسعلیه ال

﴿وعنه عن محمد بن عیسى، عن يونس، عن خبر دوم: 
القاسم بن سلیمان، عن أبي عبد الله علیه السلام أن علیا 

 . 3﴾.أبیهعلیه السلام كان يورث ابن الأخ مع الجد میراث 

                                                           

 ، ط نجف.833، ص2تحریرالوسیلة، امام خمینی)ره(، ج 1

إخوه و أجداد، ، ابواب 534، ص71وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 2

 ، ط الإسلامیة.7، حدیث 4باب

، ابواب إخوه و أجداد، 536، ص71شیخ حر عاملی، ج وسائل الشیعة، 3

 .، ط الإسلامیة2، حدیث 4باب

﴿وعنه عن أبیه، عن ابن أبي نجران ]عمیر[، خبر سوم: 
مسلم[، عن ]عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس 

أبي جعفر علیه السلام قال: حدثني جابر عن رسول الله 
ولم يكذب جابر: أن ابن الأخ ، صلى الله علیه وآله

 .4﴾.يقاسم الجد
محمد بن ﴿وعن حمید بن زياد، عن الحسن بن خبر چهارم: 

سماعة، عن أبي شعیب عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن 
 :أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن ابن أخ وجد فقال

   .5﴾.المال بینهما نصفان
﴿وعن محمد بن يحیى، عن أحمد بن محمد،  خبر پنجم:

عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن 
ينظر فیها أبو جعفر علیه  مسلم قال: نظرت إلى صحیفة

السلام فقرأت فیها مكتوبا: ابن أخ وجد المال بینهما سواء، 
إن من عندنا لا يقضون بهذا  :فقلت لأبي جعفر علیه السلام

القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شیئا، فقال أبو جعفر 
علیه السلام: أما أنه إملاء رسول الله صلى الله علیه وآله 

 . 6﴾.یه السلام من فیه بیدهوخط علي عل
اخبار این باب همه بر مانحن فیه دلالت دارند و مورد عمل 

 فقهاء و اصحاب نیز می باشند.
بنابراین اولادِ إخوة با جد هم ردیف هستند و سهم من 

 یتقرب به را می برند.
 بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

 
 صلی الله علیوالحمد لله رب العالمین و 

 و آله الطاهريندمحم

                                                           

، ابواب إخوه و أجداد، 536، ص71وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 4

 ، ط الإسلامیة.8، حدیث 4باب

، ابواب إخوه و أجداد، 536، ص71وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 5

 ، ط الإسلامیة.5، حدیث 4باب

 

، ابواب إخوه و أجداد، 536، ص71ل الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائ 6

 ، ط الإسلامیة.4، حدیث 4باب
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از تحریر  8در مورد مسئله  نوشته داریم، اول اینکهچند 

امام رضوان که در کلام  "جد لهما"تعبیر نوشته اند الوسیلة 
سان یا جد أبی است و جد ان، معنی نداردالله علیه آمده 

لله در مورد کلام امام رضوان ااین حرف ایشان  ،یا جد امُی
ر کلمات فقهاء ما این عبارت را د ،درست می باشدعلیه 
عبیر امام و توجیه این ت نمی بینیممثل شرایع و جواهر دیگر 

 .مشکل می باشدان الله علیه قدری و ضر 
در یکی از آقایان زحمت کشیده اند و  دیگر اینکهمطلب 

تحریرالوسیلة  62تا مسئله  8مسئله  ازمورد إخوه و أجداد 
جهت سهام بررسی کرده اند که ور مختلف را از تمام ص

خیلی خوب است و این نشان از تسلط کامل ایشان بر 
سهام دارد منتهی ما عرض کردیم اینها را بر اساس قواعدی  

به یک محاسبه کنید و  در حساب خواندیم یک که
     را می خوانیم و محاسبه  62بنویسید، حالا ما مسئله 

لو اجتمع أحدهما مع الإخوة  - 02مسألة :»ی کنیمم
م والجدودة بووين أو الأب والإخوة من قبل الا  من قبل الأ

من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصیبه الأعلى، 
والثلث للمتقرب بوالأم بوالسوية مطلقا، والباقي للباقي 

  .1«.للذكر ضعف الأنثى
إخوه أبوینی  ،می کنیم زن فوت کرده درحالی که شوهرفرض 

، خب داردو همچنین إخوه امُی و أجداد امُی  ،و أجداد أبی
در فقه  ،می بردنصف  ولد ندارد زوج زوجهدر اینجا چون 

ارث محاسبه می شوند و مثل هم ی امُو اجداد امُی إخوه ما 
ر باشد سدس و اگر متعدد باشند یعنی اگر یک نفمی برند 

محاسبه هم مثل نیز ی إخوه أبوینی و اجداد أبمی برند،  ثلث

                                                           

 ، ط نجف.783، ص2امام خمینی)ره(، ج تحریرالوسیلة، 1

مانده ارث می برند و همچنین اگر  از باقی  منتهی می شوند
 نها کم می شود.کم بیاید از سهم آ

جداد واما به این صورت محاسبه می شود که إخوه و اخب 
داریم   6و  3دو مخرج د یعنی امُی ثلث و زوج نصف می برن

در هم ضرب می شوند و لذا که با هم تباین دارند 
قسمت  2، پس اصل فریضه به  2حاصلش می شود 

و إخوه و تقسیم می شود، حالا زوج نصف یعنی سه ششم 
برند و یک ششم  می نیز ثلث یعنی دو ششم میأجداد اُ 

     باقی می ماند که متعلق به إخوه أبوینی و أجداد أبی 
چند نفرند تا بین آنها تقسیم کنیم، می باشد که باید ببینیم 
و نفر و إخوه  5إخوه و أجداد امُی حالا فرض می کنیم که 

که خب در اینصورت انکسار پیش   فر باشندن 2أجداد أبی 
زیرا إخوه و أجداد امُی دو ششم ارث بردند درحالی   می آید

نفرند و إخوه و أجداد أبی یک ششم ارث بردند  5که 
می کنیم  2را ضرب در  5خب حالا  ند،نفر  2درحالی که 

ضرب  2و بعد در اصل فریضه یعنی  33حاصلش می شود 
، از این مقدار نصفش  083می کنیم حاصلش می شود 

سهم  23سهم برای زوج است و ثلث آن یعنی  03یعنی 
سهم  33برای إخوه و أجداد امُی است و باقیمانده یعنی 

 5است یعنی هر نفر خوه و أجداد أبی لق به إهم متع
سهم، خب ما گفتیم به این صورت بنویسید یعنی با محاسبه 

 دقیق و کامل.
و همچنین درایه رجالی مسائل طرح اینکه نوشته شده سوم 

، ، بله همین طور استمی باشدفقهی که داریم لازم در بحث 
       رجال خیلی مهم است و یکی از پایه های فقه ما 

 01قریب به در تنقیح المقال می باشد، مرحوم مامقانی 
د تمام هزار نفر را به عنوان رجال حدیث ذکر کرده که ما بای

، آیت الله العظمی آقای برورجردی اعلی الله بشناسیمرا آنها 
هزار نفر  01مقامه مثل پدری که فرزندش را می شناسد این 

تهد نیز همین است را می شناخت و یکی از کارهای مهم مج
چون اگر ما رجال احادیث را نشناسیم نمی توانیم بفهمیم  
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      کدام حدیث صحیح است و کدام حدیث صحیح 
، خب واما درایه نیز بسیار مهم است چون تمام ی باشدنم

رجال احادیث یکسان نبودند بلکه از نظر علمی و مقام و 
 منزلت با هم فرق داشتند.

دیگری که پرسیدند درباره اصول أربعة مئة می باشد، مطلب 
هزار نفر از بلاد مختلف داریم که از امام  1گفتیم که قبلا  ما 

صادق علیه السلام حدیث نقل کرده اند، اینها احادیث 
به محضر ایشان می رفتند حضرت را می نوشتند و وقتی 

لات مختلفی می کردند و سواهمراهشان قلم و کاغذ بوده و 
و حضرت نیز آنها را تشویق به نوشتن می کرد و  می نوشتند
و حتی گاهی  بعدا به آنها محتاج خواهید شدمی فرمود 

مطالعه می کرد و می فرمود چقدر نوشته افراد را حضرت 
، علی أیِّ عالی نوشته است خدواند متعال به او نور بدهد

  133حال بعد از شهادت حضرت شاگردان حضرت 
هم کتاب نوشتند که به آنها اصول أربعة مئة می گفتند، 

نیز مشغول نوشتن صحیح بخاری و دیگر کتب زمان عامه 
ب است که بخاری با اینکه هم البته عجی خودشان بودند

قط یک حدیث از فولی بوده عصر امام صادق علیه السلام 
که از خوارج احادیث زیادی درحالی  حضرت نقل کرده! 

ه!، خلاصه همینطور نسل بعد از نسل شاگردان نقل کرد
تا رسید به ائمه علیهم السلام این احادیث را می نوشتند 

خب تمام  مشایخ ثلاثه که کتب اربعه را نوشته اند، عصر 
مشایخ ثلاثه نبوده چون ما می بینیم کتب در اختیار 

معلوم می شود  و ی را صدوق دارد که کلینی ندارداحادیث
اختیار کلینی تمام آن چیزی که در اختیار صدوق بوده در 

نبوده و البته تمام کتب نیز در اختیار خود صدوق نبوده زیرا 
بنابراین  شیخ طوسی احادیثی را دارد که این دو نفر ندارند

برخی می گویند تمام کتب در اختیار مشایخ ثلاثه نبوده، 
ابن مشایخ ثلاثه تمام روایات را در کتب أربعه آورده اند اما 

و در آن روایاتی را نقل کرد که نوشت  یادریس مستدرکات
        ، بعضی از اخبار را صحیح نبودند در کتب أربعه

در وسائل داریم و حدیث هزار  35 ما نمی دانستند مثلا
هزار  55که مجموعا هزار حدیث در مستدرک داریم   66

حدیث در باب فقه داریم، صاحب وسائل در اول وسائل 
کتاب نقل می کنم که نصف آنها را   053نوشته که من از 

  ف دیگر را مع الواسطه نقل می کنمم و نصدر اختیار دار 
که این خودش یک مسئله ای می باشد، مثلا یکی از  
کتابهای ما "فقه الرضا علیه السلام" می باشد که صاحب 

صاحب مستدرک از آن نقل وسائل از آن نقل نمی کند ولی 
ه مکه رفتند و در  نوشته اند علامه مجلسی بمی کند، 

کتابخانه ای فقه الرضا علیه السلام را دیدند و خیلی 
از آن نقل  خوشحال شدند و با خودشان آوردند و بعدا 

 مرحوم و یا قای بروجردی از آن نقل نمی کردندکردند ولی آ
فرمودند این کتاب از امام رضا حاج آقا رضای همدانی می 

علیه السلام نیست چون وقتی امام رضا علیه السلام یک 
فر هزار ن 333به  کثی در نیشابور بیان فرمودند نزدیحدی

آن را نوشتند لذا اگر فقه الرضا علیه السلام از حضرت بود 
ما آن را قبول می کردیم و قرائنی نیز پیدا شده که یک 

بنابراین شناخت کتب خودش ، ستفقیهی آن را نوشته ا
و همچنین شناخت رجال  یک مسئله مهمی می باشد

 .حدیث و واسطه های نقل خبر نیز بسیار مهم می باشد
و اما بحث ارثی ما در اولادِ إخوة بود، امام رضوان الله خب 

 :الثاني»:دعلیه در این رابطه می فرماین
 إرث من يتقربوون بوه، فلو خلف أحد   الإخوة أولاد يرث

مع الوحدة،  ردا   و فالمال له فرضا   ،م وارثامن الا   الإخوة
من  الإخوة ومع التعدد يقسم بوالسوية، ولو كان من أحد

فله المال مع الانفراد ومع التعدد يقسم بوینهم  ،الأب
 .0«...الی آخر کلامه الشريفالأنثىللذكر ضعف 

 بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی

 آله الطاهرينو دمحم
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